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یین و الائمه و المهد بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

 کثیراً م تسلیماًسلّ

 مقدمه
شخصی به نام احمد فرزند اسماعیل معروف به سید احمد الحسن و همچنین  ها است که دعوت عقیدتیِسال

او مدعی است که معروف به یمانی، از عراق شروع شده است و سپس این دعوت وارد ایران عزیزمان شده است. 

وصی و فرستاده امام زمان ع است و همان مهدی اول در وصیت شب وفات پیامبر ص و همان یمانی موعود در 

اند و به دنبال راهی برای تصدیق و بسیاری از مردم درگیر این جریان و این دعوت شدهیات اهل بیت ع است. روا

ن اند و از بین ایاند. بسیاری از مؤمنین مخصوصاً جوانان جامعه جذب این دعوت شدهیا تکذیب این دعوت بوده

ن دعوت ایمان آورده و ادّعای وصایت سید ای از طلّاب  و حوزویان به ایجماعت نیز به طور چشمگیری، عده

جریان آشنا  هایی بودم که با ایناند. بنده ناچیز )نویسنده همین نوشتار( نیز از جمله طلبهرا تأیید کرده احمد الحسن

ر از هر دو طرف تهای دقیقشدم و در ابتدا به مخالفت با آن برخاستم اما پس از تحقیق و تفحص بیشتر و بررسی

ن و موافقین این جریان، به صحیح بودن این دعوت و صدق ادعای سید احمد الحسن پی بردم. هم اکنون مخالفی

ین ایت مؤمنبرای دفاع از حقانیت وصی و فرستاده امام زمان ع و برای بخشش گناهان خودم و همچنین برای هد

سن ع را در نوشتاری جمع و تبیین دلائل حقانیت و صدق ادعای سید احمد الح تا و عزیزان و محققین، لازم دیدم

 کنم. 

 توان از روشیمخاطب این نوشتار گروه خاصی نیست چون دعوت حجتهای الهی برای همه مردم است پس نمی

 سید احمد الحسنپیچیده و گنگ برای قشر خاصی مثلا حوزویان و اهل علم صحبت کرد. برای فهم دعوت 

نی از حوزویان یا دانشگاهیان که عمری را در درس و تدریس به اندک علم و تفکر و انصاف جوابگو است. کسا

از ابتدا چنان گمان نکنند که این دعوت در جهت فریب مردم است و هم اکنون با کمی لبخند به لب  ،نداهسر برد

 خوریم. نمی فریبو نگاه عاقل اندر سفیه فکر کنند و با خود بگویند که ما 

دهد که حرف حق را به آنها جماعت زیاد است که انسان به خودش اجازه نمیدر بعضی موارد چنان غرور این 

دانند ی میسببق را نیز و آنها این کلمات ح شویمآیه و روایت حق نیز متهم میبرساند و انگار از بیان حتی یک 

کار همیشگی  ،ررانها سوء استفاده کرده و سعی در برداشت غلط یا تطبیق غلط هستیم. البته توجیه و فکه ما از آ

این گروه در طول تاریخ بوده است و اختصاصی به این زمان و امت اسلام ندارد. مثلا وقتی به علما و بزرگان و 

 اهل علم بگوییم که تمامی انبیاء و فرستادگان الهی مورد طعن و تمسخر و انکار علما و اهل علم بوده اند فوراً
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انیم که اهل علم در دپندارند. همه به خوبی میت خود را شیرین میخودشان را از آن جماعت جدا کرده و ماس

این گروهی که امروزه به نام حوزوی و مرجع و عالم میشناسیم اختصاصی به این عصر ندارد و اند و هر زمان بوده

را  انبیاء ،تعدداند و به نص آیه قرآن و روایات مو در زمان بعثت همه انبیاء بوده ای از تاریخهدر هر زمان و بره

 : اندده و بالاتر از آن به سخره گرفتههمراهی نکر

( افسوس بر این بندگان که هیچ 31یس یا حَسرَْةً علََى الْعِبادِ ما یَأتْیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ کانُوا بهِِ یَسْتَهْزؤُِنَ )

 .کردندپیامبرى براى هدایت آنان نیامد مگر اینکه او را استهزا مى

ای رد سادهکنند که گویی فگاه میبه کلامم طوری با لبخند ننیز ن صدق گفتار من همین بس که همین الآشاهد 

ی اند و از بین آنان کسانبیاء مورد استهزاء قرار گرفته مده تا منبرشان را به خودشان یادآوری کند. آری همهآ

است و نه بوده گومیداند که این مساله همین استثناء نشده است و کسی که اندک با تاریخ سر و کار داشته باشد

 فرماید:در جای دیگری می. ن نیستنیازی به نص قرآ

مِنْ إِحدَْى الْأُممَِ فَلمََّا جاءهَُمْ نَذیرٌ ما زادَهمُْ إلِاَّ  لَئِنْ جاءَهمُْ نَذیرٌ لَیَکُونُنَّ أَهدْى وَ أَقسَْمُوا باِللَّهِ جَهْدَ أَیْمانِهمِْ

( آنان با نهایت تأکید به خدا سوگند خوردند که اگر پیامبرى انذارکننده به سراغشان آید، 42 اطرنُفُوراً )ف

)حق(  گرفتن ازترین امّتها خواهند بود؛ امّا چون پیامبرى براى آنان آمد، جز فرار و فاصلههدایت یافته

 .چیزى بر آنها نیفزود

دانند و این ترشی را به گذشتگان از خودشان را ترش نمیحال این جماعت را امروز چه شده است که ماست 

 ند؟اهم بیجا را گذشتگان نیز داشتکنند که این تفکر و توهّآیا آنان فکر نمی دهند؟کیشان خود نسبت میهم

ب البته اینها را گفتم نه بدین جهت که ذهن خوانندگان را از مساله مدعیان دروغین دور سازم. وجود مدعیان وخ

گمراهی مردم شده است بلکه باعث شده است غین در همه اعصار تاریخ مشکلی بوده است که نه تنها باعث درو

تا در موارد زیادی مردم حتی حرف حق مدعی صادق را نیز توجه نکنند و از ترس افتادن در دام این مدعیان 

 یم برای سلامت عاقبت خویشبرای سعادت و بهتر بگو دروغین به طور کلی دور همه مدعیان را خط کشیده و

ش کنند. مردم همیشه طبق فطرت توحیدی خوی طی مسیر ،ترجیح دادند به همان منوال گذشته و طبق دین موروثی

اند فتهمردم همه آنها را به تمسخر گرشد تا اند اما چه چیزی سبب میپرستی و اطاعت از پیامبران بوده به دنبال خدا

ای مقلدین اند راه را برگاه آنها در دین بودهعلمایی که تا به اکنون تکیهتوسط انکار واستهزاء  نها را آزار دهند؟و آ

کار آنان بوده است. این چیزی که عرض کردم چنان کمک نیز و ترس از مدعیان دروغیناست این علما باز کرده 

باز غالب قریب به اتفاق خوانندگان  مهم و مورد ابتلای مردم است که همین الآن هم با خواندن این تذکرِ من،
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کنند تا کار و هدفشان دهند و باز در ذهنشان مدعیان دروغینی را ترسیم میاحتمال خطای علمای خویش را نمی

 را توجیه کنند و خیالشان را راحت.

مانی ایمان ی دلیل و بدون حجت شرعی به دعوت بدونکنم تا  آمادهذهن محققین را  ،پیشاپیش آیا اینها را گفتم تا

د؟؟ نعلما را تخطئه کنم و مردم را جلب دعوت یمانی کنم تا مریدانش زیاد شو همگیِبیاورند؟ آیا اینها را گفتم تا 

منین لازم است تا حواسشان را جمع کنند تا در دام ن غیر قابل انکار است و بر همه مؤوجود مدعیان دروغی خیر؛

سلک خودشان م ودنِبه دنبال حق ب ،درست شود تا بدون دلیل و بدون توجهِاین جماعت نیفتند. اما این نباید سبب 

د. من در این نوشته با زبانی کاملا همه فهم و طبق قرآن و روایات اثبات خواهم کرد که و علما و مراجعشان باشن

های واحمد الحسن برخلاف هیاهسید تفاوت مدعیان دروغین و راستین در چیست؟ و ملاک در چیست؟ و دعوت 

صحیح از مدعیان دروغین و ایشان با همان ملاکهای  .همراه با دلیل و حجت استهمچون تمام انبیاء  ،مخالفان

 شود.جدا می

بسیاری از خوانندگان این متن در همین هنگام، با علم و یقین کامل به باطل بودن  شوم کهمیمقدمه را متذکر  این

 . چرا؟ در بسیاری از موارد این قطع بدون دلیل است و صرفاًخواننداین نوشته را می، احمد الحسن سید دعوت

غلط در ذهن  مقدماتیبه خاطر و در مواردی  ،و بدون پشتوانه عقل و منطق یقینی قلبی است بدون تحقیق و بررسی

ار راساس و بنیان مسیر گذشته را هدف ق ای کههای تازهحرفانسان نسبت به  معمولاً .ایجاد شده استمخاطب 

داتی داشت که برایش دهد. عمری راهی را رفته بود و معتقَدهد حساس است و به آن واکنش منفی نشان میمی

. مخصوصا اردد اتیاشتباه رایش سخت است که به او بگوییم راه و نگاه و عقائدشزحمت کشیده بود و اکنون ب

ا برای رسیدن به حقیقت لازم است تا حوزویان و علمای جامعه باشند. فلذ ،اگر آن شخص یا گروه و جماعت

رستی منع پکه پیامبر اکرم ص مردم را از بت زمانی منصفانه گوش به حرف مقابل بدهیم و کلامش را بشنویم.

در  ونه استگهمینکرد. کرد آنها یقین به بتهای خودشان داشتند و اندک جماعتی کلام حق پیامبر را قبول میمی

ه دادند و خودشان بیعنی آنها به علمای خودشان یقین داشتند و احتمال خطای کار آنها را نمی ،بین اهل کتاب

تند. امروزه انگار دانسپیوستند و او را مدعی گمراه میتنهایی و بدون تقلید از آنها و تایید از سوی آنها به پیامبر نمی

ه تر نیست. آنها خودشان را تافته جدا بافته از هماین درد در بین علمای شیعه و مقلدین آنها بیشتر است که کم

 وآورند که گویی این توجیهات اختصاص به آنها دانند و توجیهاتی برای سلامت عاقبت خودشان میدوران می

 دارد.زمان آنها 

ه و ضروری است با بیان خلاص سید احمد الحسن عدر این نوشتار سعی شده است تا آنچه که برای فهم حقانیت 

ای نبوده است و اگر در ذهن مخاطب ه دور از اطاله کلام آورده شود. اگر در مواردی قلم طولانی شده است چارهب
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ای بوده که در این نوشتار یافت نشده است به دلیل خلاصه کردن ضروریات این بحث بوده و محقق عزیز نکته

 است و در جای خودش به کتب دیگر حواله داده شده است.

غدغه ذهنی ها، داین نوشته این است که نویسنده سعی کرده است تا به جای رعایت شکل مرسوم نوشته از مزایای

مخاطب را در نظر بگیرد؛ مخاطبی که با این دعوت آشنا شده است و به دلیل محبت و ادبی که به پروردگار 

یان ق یا تکذیب این جرخویش دارد در صدد است تا حقیقت را کشف کند و با خیال راحت و آسوده به تصدی

 بپردازد تا حجت درست و منطقی در برابر خداوند متعال در روز قیامت داشته باشد.

مزیّت دیگر این نوشته این است که مخاطب و خواننده، قبل از اینکه صحبتی از احمد الحسن بشود، ملاک صدق 

های مخالفین دعوت یمانی مطرح حبتها و صو کذب مدعیان را خواهد فهمید؛ ملاکی که در بسیاری از نوشته

 کنند.شود و به بیان و طرح چند شبهه اکتفا مینمی

 

 راه شناخت مدعی صادق 
ر اید که مدعی است پیامبر آخما به شخصی ایمان آوردهبدین شکل که ش بیایید جای خودمان را عوض کنیم؛

امروز از غار حرا پایین آمده است و مدعی شده است الزمان است و نام او محمد فرزند عبد الله متولد مکه است. او 

 اید و به او ایمانهای او را تصدیق کرده. شما چگونه گفتهستا که باید به او ایمان آورد و او فرستاده خدا

علما  تید که به یکی ازاید. اگر یک عامی ساده هسص بودهاید؟ تصور کنید در زمان بعثت حضرت محمد ردهآو

که این عالم و مرجع مورد علاقه شما یک عالم مسیحی بوده است. و اگر خودتان به  یدید تصور کناتکیه کرده

سیحی در آن زمان. برادر زاده ابوطالب چه من مکنید همین انسان هستید اما یک مؤ خودتان متکی هستید تصور

 ؟دایگوید که شما او را تصدیق کردهگفته یا می

 معجزهبحثی پیرامون 
خواه است که در همه اعصار مورد توجه بوده است. همه مردم در زمان بعثت فهم وهمهمعجزه راهی همه معمولاً

برای صدق کلام انبیاء  و آنها معجزات را راهی کردند.خواست معجزه مییاء برای صدق کلامشان از آنها درانب

 کردند:رم ص از ایشان طلب معجزه میمخالفان پیامبر اکدانستند. می

( او)محمد( باید برای ما معجزه بیاورد همانطور که پیامبران گذشته 2الْأَوَّلُون )انبیا  فَلْیَأْتنِا بِآیَةٍ کمَا أُرْسلَِ 

 آورده اند.
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 گویی معجزه بیاور:که اگر راست میگفتند قوم ثمود به حضرت صالح ع می

( تو جز بشرى مانند ما نیستى، اگر راست 124 منَِ الصَّادقِینَ )شعراء ما أنَْتَ إِلاَّ بَشرٌَ مِثْلنُا فَأتِْ بِآیَةٍ إِنْ کنُْتَ

 اى بیاور.گویى معجزهمى

 کند:ای اثبات ادعایش طلب معجزه میفرعون از موسی بر

گویى و ( گفت: اگر راست مى114 بِآیَةٍ فَأتِْ بِها إِنْ کنُْتَ مِنَ الصَّادِقینَ )اعراف قالَ إِنْ کنُْتَ جئِْتَ 

 اى به همراه دارى، آن را بیاور.معجزه

 وردند نیز چنین در خواستی داشتند:آکسانی که به پیامبر ایمان نمی

( با نهایت اصرار، به خدا سوگند یاد 114مْ آیَةٌ لیَُؤْمِنُنَّ بِها )انعام لَئِنْ جاءتَْهُ وَ أَقسَْمُوا باِللَّهِ جَهْدَ أَیْمانِهمِْ 

 آورند.براى آنان بیاید، حتماً به آن ایمان مى اىکردند که اگر معجزه

 :آوردند جز اندکی؟نها ایمان نمینبیای الهی رویگردان بودند و به آاما چرا با همه این احوال، مردم از ا

آیات پروردگارشان اى از و هیچ آیه (44یس إِلاَّ کانُوا عَنْها مُعْرِضینَ ) رَبِّهمِْ آیاتِ آیةٍَ منِْ منِْ وَ ما تَأْتیهمِْ 

 گردانند.آید مگر اینکه از آن روى مىبراى آنان نمى

 همچنین در جای دیگری آمده است: 

ینَ اطیرُ الْأوََّلوَ إِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ لا یُؤمِْنُوا بِها حَتَّى إِذا جاؤکَُ یجُادِلُونَکَ یقَُولُ الَّذینَ کفََرُوا إِنْ هذا إلِاَّ أَس

آورند تا آنجا که وقتى نزد تو آیند با ها را ببینند باز هم ایمان نمىو اگر همه معجزات و نشانه (22انعام )

 .هاى پیشینیان نیستآن( جز افسانهگویند: این )قراند مىتو جدال نموده، کسانى که کفر ورزیده

متوسل به معجزه شوند این بود که توجه کامل و درستی به  ءهمه مردم برای صدق کلام انبیاتا شد آنچه باعث می

ش را معرفی تدانستند و به آن توجه نداشتند که خداوند چگونه حجّراه معرفی فرستادگان الهی نداشتند یعنی نمی

د هی که مردم انتخاب کرده بودنپسندیدند. ران را میرفتند که خودشان آه دنبال راهی میکند؟ در نتیجه بمی

عال با خداوند قادر مت و اینکه این مدعی واقعاً ءخواست کار خارق العاده بود که دلالتش بر صدق کلام انبیارد

اند و هر کس طبق میل خویش و حدود و صغور این راه واقف نبوده . مردم خودشان بهمرتبط است تمام باشد

 عجزه از چه نوعی باشد؟ با چه کیفیتی انجاماینکه این م د؛کرکرد طلب معجزه میآنچه کار را بر خودش تمام می

شود؟ طبق میل مدعی باشد یا طبق خواسته مردم؟ سپس کدامین مردم؟ همه به اتفاق یا بزرگان قوم؟ یا هر کس 

تواند طلب اعجاز کند؟ در چه روز و ساعتی؟ همیشه یا یکبار؟ همه مستقیم ببینند یا نه؟ اقوامی که بعدا خودش می



12 

 

ن کار طلب اعجاز کنند؟ چگونه ای ،سابق منینِد چه؟ آنها نیز حق دارند همچون مؤشنونیامبر را میخبر بعثت این پ

ماد و یا اعتو را از سحر و جادو تمییز دهند؟ آیا خود شخص باید تشخیص دهد یا اعتماد به ساحران دیگر کند 

ء با خدشه باشد؟ تفاوت ید بیضا تقلید از علما و بزرگان خویش کند؟ اینکه این معجزه چه مقدار بزرگ و بی

چه زمان است؟ و دهها سوال  عصای موسی چیست؟ تفاوت شق القمر با قرآن چیست؟ تاریخ انقضای این اعجاز

 .و شبهه دیگر پیرامون اعجاز

آیا خداوند کریم اعجاز و عمل خارق العاده را راه معرفی انبیای خویش دانسته است؟ اگر پاسخ مثبت است پس 

 ند باید این سوالات را پاسخ بگوید. خود خداو

و  ءانبیا آنچه مسلم است این است کههایش معجزه است؟ خداوند کجا فرموده است که راه معرفی حجت

فرستادگان الهی معجزاتی ارائه کرده اند اما سوال این است که این اعمالشان چه جایگاهی در دعوتشان داشته 

 کرده اند یا مساله طور دیگری است؟ بیان معرفی خودشاناین معجزات را راه  ءاست؟ آیا خود انبیا

  ایمان به غیب، سنت الهی

 امتحان و آزمایش است:  ،م مادیهدف از ورود انسانها به این عالَ

( همان که مرگ و 2ملک غَفوُرُ )عَمَلاً وَ هوَُ الْعَزیزُ الْ الَّذی خَلَقَ المَْوْتَ وَ الحْیَاةَ لیَِبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسنَُ

اپذیر و نزندگى را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید و اوست مقتدر شکست

 . آمرزنده

ای باشد که انسانها حقیقتا در امتحان باشند تا بتوانند هم نفاق در قلبشان ها و آزمایشات الهی باید به گونهامتحان 

باشد و هم اطاعت و بندگی واقعی را با اختیار خویش عرضه کنند. فلذا آنچه خداوند در این را ظاهر کنند اگر 

خواهد و یک سنت همیشگی است ایمان به غیب است یعنی انسان باید با عقل و قلب خویش و با اختیار میان می

رای اضع کند که جایی بخویش تابع انبیای الهی شود و به غیب ایمان آورد نه اینکه معجزه چنان گردنش را خ

 : مخالفت نباشد

 نَ )بقرهوَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ ممَِّا رَزَقنْاهُمْ یُنفِْقُو ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الَّذینَ یُؤمِْنُونَ بِالْغَیبِْ

 هکسانى که ب و مایه هدایت پرهیزکاران است. عظمتى است که شک در آن راه ندارد( آن کتاب با 3ـ2

ایم، انفاق و از تمام نعمتها و مواهبى که به آنان روزى داده دارندآورند و نماز را برپا مىغیب ایمان مى

 کنند.مى
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ر جای دیگری آورند. دکسانی که به غیب ایمان مییعنی  ؛کندقین را هدایت میمتّتنها حتی قرآن نیز  ،طبق این آیه

 نیز به این نکته اشاره شده است: 

( تو فقط کسى را 11یس فبََشِّرْهُ بِمَغفِْرَةٍ وَ أَجْرٍ کَریمٍ ) تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَ خشَِیَ الرَّحْمنَ بِالْغَیبِْإِنَّما 

 نهان بترسد؛ چنین کسى را بهغیب و پیروى کند و از خداوند رحمان در  ذکرکنى که از این انذار مى

 آمرزش و پاداشى پرارزش بشارت ده.

عاقلانه نیست که انبیای الهی که بعثتشان و ایمان و کفر به آنها که از مهمترین امتحانهای این عالم است همراه  پس

اهره ق یعنی چنان خارق العاده و ،با معجزاتی باشند که این سنت الهی و ایمان به غیب را به طور کل از میان بردارد

سانی که ماند تا کدر اینصورت دیگر جایی برای مخالفت نمی الی را باقی نگذارد.باشد که جای هیچ شبهه و سؤ

را نشان دهند و به معنای واقعی کلمه مورد امتحان قرار گیرند. همین طور برای  در دلشان نفاق است خودشان

بر ری خویش را ماند تا برتتابع شیطان نیستند و به دنبال حق و اطاعت از خداوند هستند جایی نمی کسانی که واقعاً

فلذا لازم است که معجزات در صورت  منین به غیب ثبت کنند.دهند و اسم خودشان را در زمره مؤ دیگران نشان

بتوان با قلب غیر سلیم در آن خدشه وارد کرد و زیر بار و ولایت انبیای الهی  ای باشند کهن به گونهمحقق شد

 نرفت. 

ای باشد که جای خدشه و شبهه در مدعیان به گونه جزاتِبر خلاف این حرف گویی همه مردم انتظار دارند تا مع

ان دفع حیله و دامهای مدعی ،ن نباشد تا بتوانند خیالشان را از بابت امتحان دیگری راحت کنند و آن امتحانآ

نند که ککردند و میدروغین است یعنی مردم برای اینکه از دام مدعیان دروغین در امان باشند طلب معجزاتی می

ی رسد اما غافل از اینکه این راه مشکل دیگری را ببندد. این کار در ظاهر کار درستی به نظر میاهر گونه شبههراه 

 آگاهیعدم  ،در تضاد با بعثت انبیا و امتحان انسانهاست. علت وجود این تفکر غلط در باب اعجاز دارد که اساساً

خداوند تعالی زیر بار این تفکر غلط و درخواست و توجه درست به راه شناخت و معرفی حجتهای الهی است. 

 رود:بیجای مردم نمی

إِذا جاءتَْ  هاجَهْدَ أَیمْانِهِمْ لَئنِْ جاءَتْهُمْ آیَةٌ لیَُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآیاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ ما یشُْعرُِکُمْ أنََّ وَ أَقسَْمُوا بِاللَّهِ

ان براى آن ایه خدا سوگند خوردند که اگر معجزهترین سوگندهایشان ببا سخت( 114انعام لا یُؤمِْنُونَ )

اگر آن  دانید؟چه مىآورند، بگو: معجزات فقط در اختیار خداست، و شما آید، قطعاً به آن ایمان مى

 آورند.معجزه هم بیاید، ایمان نمى

 فرماید:همچنین می
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 (37 انعامأَنْ ینَُزِّلَ آیَةً وَ لکِنَّ أکَثَْرَهُمْ لا یَعْلمَُونَ ) نْ رَبِّهِ قُلْ إنَِّ اللَّهَ قادِرٌ علَىوَ قالُوا لوَْ لا نُزِّلَ عَلیَْهِ آیَةٌ مِ

خداوند، قادر است که »بگو: « شود؟!اى از طرف پروردگارش بر او نازل نمىچرا معجزه»وگفتند: 

 «دانند!اى نازل کند ولى بیشتر آنها نمىمعجزه

 نویسد:باطبایی در شرح این آیه میمحمد حسین ط

فته بودند: گ ه به منظور عاجز ساختن رسول خدا صکند کاین آیه شریفه گفتار مشرکین را حکایت مى

اى از ناحیه پروردگارش بر وى نازل نشد؟. و چون وقتى این کلام از آنان صادر شده که چرا معجزه

ى ها و آیاتش یکى پس از دیگربهترین آیات و معجزات یعنى قرآن کریم در دسترسشان بوده، و سوره

شود که غرضشان از این وم مىشده، از این جهت به طور مسلم معلنازل و در هر لحظه بر آنان تلاوت مى

شود پیشنهاد آن را نمودند، غیر قرآن است و معلوم مى "لَوْ لا نزُِّلَ عَلَیهِْ آیةٌَ مِنْ رَبِّهِ "اى که با جملهمعجزه

هوسباز  لهایى که دگویىدانستند، چون قرآن مشتمل بر گزافهاى نمىقرآن را آیه و معجزه قانع کننده

 بود.آنان را راضى کند ن

 دیگری نیز به این نکته اشاره شده است: در جای

گویند: ( و کافران مى7رعد إِنَّما أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) وَ یقَُولُ الَّذینَ کفََرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّه

اى ندهکناى وبراى هر قومى هدایتهندهداى بر او نازل نشده؟ تو فقط بیمچرا از سوى پروردگارش معجزه

 است. 

خواست دهد زیر بار این درفرماید که پیامبر تنها منذر و هادی است نشان میاینکه در پاسخ به درخواست معجزه می

 کند:رود. حتی در آیه دیگری به صراحت اشاره به این نوع معجزه قاهره و دلپسند مردم مینمی

اى)بزرگ( ( اگر بخواهیم معجزه4 شعراءتْ أَعنْاقُهُمْ لَها خاضِعینَ )عَلَیْهِمْ مِنَ السَّماءِ آیَةً فظََلَّإِنْ نَشَأْ ننَُزِّلْ 

 اختیار در برابرش گردن نهند.کنیم که فروتنانه و بىاز آسمان بر آنان نازل مى

برای  مگر اینکه بردین میاما این گونه معجزات قاهره انجام شدنی نیست چونکه فرصت ایمان و امتحان را از ب

 : منین باشد یا کسانی که نزدیک به ایمان و اقرار به حق هستند و یا عذابی برای کافرانمؤ

 بِّکَرَ آیاتِ بَعضُْ یَومَْ یَأْتی رَبِّکَ آیاتِ هَلْ ینَْظُرُونَ إلِاَّ أَنْ تَأْتِیَهمُُ الْملَائِکَةُ أَوْ یَأْتیَِ رَبُّکَ أَوْ یَأْتیَِ بعَضُْ

( آیا انتظارى جز آن دارند 122إیمانِها خیَْرا)انعام  لا ینَْفَعُ نفَْساً إیمانُها لَمْ تَکُنْ آمنََتْ مِنْ قبَْلُ أَوْ کَسبََتْ فی

که فرشتگان نزدشان بیایند؟ یا پروردگارت؟ یا بعضی از معجزات و نشانه های خدا بر آنها ظاهر شود؟ 
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هاى خدا آشکار شود، ایمان کسى که پیش از آن ایمان نیاورده یا به هروزى که برخى معجزات و نشان

 .هنگام ایمان کار نیکى انجام نداده است، براى او سودى نخواهد داشت

که اگر هم قرار بر این بود که فرستادگان خدا از ملائکه باشند باز به صورت  فرمایدمیفلذا خداوند به صراحت 

شد تا حق و باطل به طور کامل از آنچه برای امتحان مردم نیاز است بر آنان پوشیده میشدند و یک مرد ظاهر می

 هم جدا نباشد: 

( و اگر آن پیامبر را از میان فرشتگان بر 4 انعام) نا عَلَیْهمِْ ما یَلبِْسُونَوَ لَوْ جعََلنْاهُ مَلَکاً لجََعَلنْاهُ رَجلُاً وَ لَلبََسْ

 ساختیم.و امر را همچنان بر آنها مشتبه می فرستادیمه صورت مردى مىگزیدیم باز هم او را بمى

که  فرمایداین آیه شریفه بیشترین صراحت را در مورد نحوه معجزه و اعمال خارق العاده به خرج داده است و می

اشد که فرق باگر مردم برای فهم صدق کلام انبیاء انتظار داشتند که آن فرستاده از ملائکه و فرشتگان آسمانی 

محسوس با انسانها دارد باز آن فرشته را به صورت یک مرد انسانی از جنس خود مردم تبدیل کرده و سپس آنچه 

 دهیم. ی شبهه و پوشش در این امر باشد بر آن فرشته قرار میمایه

عجزه محمد و معلت اینکه معجزه موسی ع تبدیل شدن عصایش به مار بود و اینکه معجزه عیسی ع شفای بیماران 

دند بلکه شص قرآن بود، تنها این نیست که آنها در زمانی که سحر و طب و بلاغت شایع بود بر دیگران غالب می

جه، شده است تا در نتیی بالا به آن اشاره دارد و آن اینکه باعث شبهه و پوشش میهدف اصلی همان است که آیه

یمان مادی باشد. به عبارت دیگر اینکه، وقتی در زمانی زندگی ایمانِ به غیب حاصل شود نه اینکه ایمانشان ا

راه نیست که کسانی موسی ع را به سحر متهم کنی که سحر و جادو فراوان است و شایع شده است، خیلی بیمی

کنند همانطور که از طرف فرعونیان متهم شد و یا اینکه شفای بیماران توسط عیسی ع نوعی طبابت تلقی شود و 

 آنِ محمد ص نوعی شعر و سرآمدِ شعرا قرار گیرد؛ اینها همه برای شبهه بودن معجزات هستند.یا قر

برای فهم این کلام پروردگار و اینکه قانون خداوند در امر شناخت حجتهای الهی چیزی غیر از معجزه است خوب 

جدا شد  انیکه موسی از قومشاست که داستان سامری و گوساله را دوباره بررسی کنیم و از آن عبرت بگیریم. زم

ه شکل بای و به میقات رفت و زمان برگشتش به طول انجامید شخصی به نام سامری از زیور آلات مردم مجسمه

گوساله درست کرد و به مردم گفت که این خدای شماست و منتظر موسی نباشید. این گوساله از خود صدا و 

لذا باعث گمراهی مردم شد و همان کسانی که دیروز به موسی آوازی داشت نه اینکه مثل مجسمه ساکت باشد ف

و معجزاتش ایمان آورده بودند اما امروز در گوساله سامری به باطل رفتند و گمان کردند که این گوساله خدا 

 است:
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قوم موسى بعد )از رفتن( او ( 142خوُار. )اعراف  مِنْ بعَْدهِِ مِنْ حُلِیِّهِمْ عجِْلاً جَسدَاً لهَُ وَ اتَّخَذَ قَومُْ مُوسى

 .جانى که صداى گوساله داشتاى ساختند؛ جسد بى)به میعادگاه خدا(، از زیورهاى خود گوساله

ا نداشته مه رذیل این آیه شریفه احادیثی وارد شده است مبنی بر اینکه سامری قدرت به صدا در آوردن این مجس

 ای از سوی خدا بوده است:است و این صدا فتنه

لمََّا نَاجَى مُوسَى ربََّهُ أَوحَْى اللَّهُ إِلَیْهِ: أَنْ یَا مُوسىَ قَدْ فَتنَْتُ قَوْمَکَ، قَالَ:  قَالَ  عَنْ أبَِی بَصیِرٍ عَنْ أَبِی جَعفَْرٍ ع

  نَّ حُلِیَّهمُْ لَا یحَتَْملُِ أَنْ یُصاَغَ مِنهُْوَ بمَِا ذَا یَا رَبِّ قَالَ: باِلسَّامِریِِّ صَاغَ لَهمُْ مِنْ حُلِیِّهمِْ عجِْلًا، قَالَ: یَا رَبِّ إِ

فَکیَْفَ فَتنَْتَهُمْ قَالَ: صَاغَ لَهُمْ عِجْلاً فخََارَ، قَالَ: یَا ربَِّ وَ مَنْ أَخَارَهُ قَالَ: أَناَ، قَالَ  -غَزَالٌ أَوْ تِمثَْالٌ أَوْ عجِْلٌ

( ابی بصیر 31ص 2ج ،)تفسیر عیاشی نْ تَشاءُ وَ تهَْدِی مَنْ تَشاءبِها مَعِنْدَهُ مُوسَى: إِنْ هِیَ إلَِّا فِتنَْتکَُ تُضِلُّ 

رد، کاز امام باقر ع نقل کرده است که فرمودند: زمانیکه موسی با پروردگارش در میقات مناجات می

خداوند به او وحی کرد که یا موسی من قوم تو را دچار فتنه و امتحان کردم. موسی گفت: به چه چیزی 

ای ساخت. موسی وردگارم؟ خدا فرمود: به واسطه سامری که از زیور آلات آنها برایشان گوسالهای پر

توان گوساله و تمثالی ساخت که باعث گمراهی آنها شود پس روردگارا از زیور آلات آنان نمیگفت: پ

که از او صدا ای ساخت ان قرار دادی؟ خدا فرمود: گوسالهچگونه آنان را در فتنه انداختی و مورد امتح

آمد) یعنی آن صدا باعث فریب و فتنه شد(. موسی گفت: پروردگارا چه کسی آن و آواز گاو بیرون می

آورد؟) یعنی سامری قدرت این کار را ندارد پس این صدا چگونه ایجاد شد؟( خدا فرمود: صدا را در می

نی ککه را بخواهی هدایت می ای از سمت تو که به واسطه آن هرمن. موسی گفت: این نیست مگر فتنه

 کنی.و هر که را بخواهی گمراه می

 در روایت دیگری نیز از امام باقر ع آمده است:

قَالَ فَ« لَهُ خُوارٌ»وَ عبََدُوا الْعجِْلَ وَ « قَدْ فَتنََّا قَوْمَکَ مِنْ بَعْدکَِ وَ أَضَلَّهمُُ السَّامِرِیُّ»أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: إِنَّا 

جلِْ وَلَّوْا عَنِّی إِلَى الْعِوسَى ع یَا ربَِّ الْعجِْلُ منَِ السَّامِرِیِّ فاَلخُْوَارُ مِمَّنْ فقََالَ مِنِّی یَا مُوسَى إِنِّی لمََّا رَأَیْتهُُمْ قَدْ مُ

از آمدن  بعدخداوند به موسی وحی کرد که ما قوم تو را ( 42ص 2ج ،)تفسیر قمی ببَْتُ أَنْ أَزیِدَهُمْ فتِْنَةأَحْ

نها گوساله را به عنوان خدا پرستیدند که برای و سامری آنها را گمراه کرد و آمورد فتنه قرار دادیم تو 

آن گوساله صدا و بانگی بود. پس موسی گفت: پروردگارا، گوساله از سامری بود اما آن صدا کار چه 

 هبه سمت گوسالو اند پشت کرده مانیکه دیدم آنها به منکسی بود؟ خدا فرمود: از من. ای موسی من ز

 ، دوست داشتم که فتنه آنها را زیاد کنم.رو آوردند
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ای که به سبب خداوند قادر بود صدا در آورد باعث گمراهی مردم شد. پس اعمال خارق العاده به تنهایی گوساله

دند که انگیز گمراه شنمیتواند دلیل صدق مدعیان باشد. و جالب اینجاست که مردمی در فتنه این عمل شگفت 

دهد که آنها قدرت تشخیص معجزه از سحر و امثال آن بزرگترین معجزات را از موسی دیده بودند. این نشان می

  خواهیم گفت. د به دلیل دیگری بوده است که بعداًرا هم نداشتند و اگر قبلا به موسی ایمان آوردن

ه وجود ای نیاوردند بلککه پیامبر اکرم ص همراه خویش معجزهست البته این موارد از آیات الهی به معنای این نی

معجزات فراوانی همراه پیامبر ثابت است اما این معجزات در حدی نبودند که گردنها را خاضع کند و جای شبهه 

انی ان خدا و امتحکار باشد برای بندگکمک ای بوده است تا صرفاًرا پر کند بلکه به گونه و دسیسه منافقین کوردل

 برای بندگان شیطان. 

توجه به این نمونه از آیات بسیار با اهمیت است از این جهت که بیانگر واقعیتی تکراری در تاریخ است که در 

شود و خواهد شد که نگاه مردم به معجزات چیست و انبیای الهی چه معجزات و کراماتی را زمان ما هم تکرار می

 کردند:ارائه می

هَتْ قُلُوبُهمُْ لا یَعْلَمُونَ لَوْ لا یکَُلِّمنَُا اللَّهُ أَوْ تَأتْینا آیَةٌ کَذلِکَ قالَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مثِْلَ قَوْلهِِمْ تشَابَ وَ قالَ الَّذینَ

ا گوید؟! و یا چرچرا خدا با ما سخن نمى»( افراد ناآگاه گفتند: 112بقره قَدْ بَیَّنَّا الْآیاتِ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ )

 گفتند؛ دلها و افکارشان مشابهپیشینیان آنها نیز، همین گونه سخن مى« آید؟!معجزه ای براى ما نمى

 جویان( روشنها را براى اهل یقین )و حقیقت؛ ولى ما )به اندازه کافى( آیات و نشانهیکدیگر است

 ایم.ساخته

ای ه معجزهگویند کن خدا بودند و چنان میای مثل سخن گفت، مشرکین منتظر معجزه قاهرهمطابق این آیه شریفه

ای ارائه نکردند. خداوند عقیده این جماعت را عقیده نادانان معرفی معجزه بر ما نازل نشد که انگار پیامبر اصلاً

ز برای در موارد دیگری نی «لایعلمون»کند یعنی اینها علم و آگاهی ندارند که معجزه باید چگونه باشد و لفظ می

فرماید که این قول این جماعت تکرار همان اقوال گذشتگان است و . خداوند میاین جماعت تکرار شده است

یر کردند و غحرف جدیدی نیست. یعنی به طور کلی مردم در مواجهه با حجتهای الهی اینگونه معجزه طلب می

ماها اینگونه هستیم و مثل گذشتگان و اجداد خویش اینگونه خواستار امروزه نیز همه  پذیرفتند. دقیقاًآن را نمی

فرماید که معجزاتی که لازم بود برای اهل یقین محقق شد. خداوند می ،معجزه هستیم و البته جزو نادانان. در ادامه

ه راحتی است ببه عبارت دیگر باید چشم و ذهن و دل را شست و طور دیگر نگاه کرد و مبادا از کنار آنچه معجزه 

 عبور کنیم و صاحبش را مدعی کذاب معرفی کنیم.
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ر هر زمانی دای بسیار دقیق و اساسی که لازم است آن را متذکر شوم تا حرفهای قبلی جا افتد این است که نکته

نه و منصفا و معجزه قاهره ،خودشان و قبل از ایشان کردند که انبیای گذشته یعنی پیامبرِمنین گمان میؤمردم و م

را  دهد که حجتاعمالی ارائه می دانستند صرفاًاما پیامبر حاضر که او را مدعی کذاب میاند درست را ارائه کرده

دروغگو  فریب مدعیان پنداشتند کهکند و چه بسا از روی سحر باشد. در نتیجه خود را زیرک و آگاه میتمام نمی

 بیاءجه اعتماد به آن با معجزات انارائه کرده است تفاوتی در در و حال آنکه معجزاتی که این پیامبر خورندرا نمی

 گذشته ندارد:

بلکه )مشرکان( گفتند: ( 2انبیاء ) بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أحَْلامٍ بَلِ افتَْراهُ بلَْ هُوَ شاعرٌِ فَلیَْأْتنِا بآِیةٍَ کمَا أرُْسِلَ الْأوََّلُونَ

هاى پریشان است؛ بلکه آن را ]به دروغ به خدا[ نسبت داده است، بلکه او شاعر است؛ یک دسته خواب

 پس باید معجزه ای براى ما بیاورد همان گونه که پیشینیان از پیامبران فرستاده شدند.

ن شرایط مختلف به صلاحدید الهی ممکداد اما در پیامبر اکرم ص کرامات خویش را دلیل اصلی نبوتش قرار نمی

بود امر خارق العاده مادی نشان دهد تا کمکی باشد برای فرد یا افراد خاص. اما این امور جای بسی شک و شبهه 

ل در آن مبسا جای تأتوانست انسان منصف را بدون دلیل اصلی قانع کند و چه در آن موجود بود و به تنهایی نمی

 امور وجود داشت:

بن عبد یزید نوه هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف دلیرتر و نیرومندتر قرشیان بود روزى در یکى  رکانة

اى رکانه آیا از خدا نترسى و دعوت  :و فرمودسول خدا ص تنها ماند و آن حضرت به اهاى مکه با راز دره

ردم. رسول کروی میدر پاسخ گفت: راستش اگر میدانستم آنچه گوئى درست است از تو پی ؟مرا نپذیرى

خدا ص فرمود: ببین اگر تو را بر زمین زدم قبول میکنی که آنچه گویم درست است؟ گفت: آرى، 

شتى بگیرم. رکانه برخاست و چون برخاست رسول خدا بدو مشت کوبید و او را فرمود: برخیز تا با تو کُ

و  .هد گفت اى محمد دوبارخاک افکند و نتوانست هیچ خوددارى کند رکانه که در شگفت شده بوه ب

 .ور استآد و گفت: اى محمد این بسیار شگفتخاک انداخت بار دیگر و بر رکانه گران آمه باز او را ب

 اگر از خدا بترسى و پیرو من شوى. تو بنمایمه آورتر از آن را ب: اگر خواهى شگفتآن حضرت فرمود

این درختى که مینگرى براى تو میخوانم و نزد من آید و گفت: آن را بخوان،  :گفت: آن چه باشد؟ فرمود

رسول خدا آن را نزد خود خواند و پیش آمد تا نزد آن حضرت ایستاد و سپس فرمودش برگرد و برگشت 

تا سر جاى خود ایستاد و رکانه نزد عشیره خود رفت و گفت: با یار خود )محمد( همه مردم روى زمین 

ش داد و ام و آنگاه آنچه دیده بود به آنان گزارخدا هرگز من جادوگرتر از او ندیدهه کنید، برا جادو 

 .(211ص 1ج ،)کنز الفوائد هم آنچه پیغمبر کرده بود
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یهودیان و مسیحیان به معجزات پیامبر بی اعتنا بودند همانطور که فریسیان یهودی به معجزات مسیح بی اعتنا بودند 

 دو ساحر به معجزه موسی بی اعتنا بودند: و همانطور که جز 

بْلُ قالُوا مِنْ قَ أَ وَ لمَْ یَکفُْروُا بمِا أوُتیَِ مُوسى مُوسى ما أوُتیَِ فَلمََّا جاءهَُمُ الحَْقُّ مِنْ عنِْدِنا قالوُا لَوْ لا أوُتیَِ مِثلَْ

هنگامى که حقّ از نزد ما براى آنها آمد گفتند:  ( ولى42قصص سحِْرانِ تَظاهَرا وَ قالُوا إِنَّا بِکُلٍّ کافِرُونَ )

ته آیا معجزاتى را که در گذش« چرا مثل همان چیزى که به موسى داده شد به این پیامبر داده نشده است؟!»

نند( اند )تا ما را گمراه کبه موسى داده شد، انکار نکردند و گفتند: دو ساحرند که دست به دست هم داده

 ؟ریمو ما به هر دو کاف

این آیه شریفه به این نکته اشاره دارد که اولا مردم نگاهشان به معجزات انبیای گذشته مثبت است به طوری که 

خداوند  اثالث دانند ومدعی حاضر را ناکافی میکند و در ثانی معجزات و دلائل ارائه شده حجت را تمام می

که در م هاند و شاهدش این است که معجزات موسی ودهاست و گذشتگان نیز اینگونه ب فرماید که این اشتباهمی

آن معجزات هم  ،امروز نگاه مردم جزو کاملترین معجزات است مورد انکار قرار گرفت چون بر خلاف تصورِ

 گذاشت. ال و انکار را باقی میو سؤقاهره نبود و راه شبهه 

دهد که معجزه موسی قابلیت این تهمت و شبهه را اینکه فرعون و تابعینش تهمت سحر به موسی زدند نشان می

 شود. اول اینکه وقتی در مرتبه اول درناک بودن معجزه موسی از دقت در آیات الهی فهمیده میشبههداشته است. 

و  ندککند، فرعون با یقین بر معجزه نبودن کار موسی او را به مبارزه علنی دعوت مینزد فرعون این کار را می

زرگان قوم فرعون موسی را ساحری علیم دانسته و در صدد پیدا کردن ساحران علیمی مثل موسی از خودش و ب

 : آیندبر میشهرهای مختلف برای ضایع کردن موسی 

(و دستش را از گریبانش بیرون 117پس موسى عصایش را انداخت، پس به ناگاه اژدهایى آشکار شد. )

( اشراف و سران قوم فرعون گفتند: 112و درخشان گشت. )کشید که ناگاه دست براى بینندگان سپید 

خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند؛ اینک ]درباره ( مى114قطعاً این جادوگرى ]زبردست و[ داناست. )

[ او و برادرش را به تأخیر انداز و نیروهاى ( گفتند: ]مجازات111دهید؟ )او[ چه رأى و نظرى مى

( و جادوگران 112( تا هر جادوگرى دانا را به نزد تو آورند. )111ا روانه کن. )گردآورنده را به شهره

نزد فرعون آمدند ]و[ گفتند: آیا اگر پیروز شویم، حتماً براى ما پاداش و مزد قابل توجهى خواهد بود؟ 

 (114اعراف (گفت: آرى، و یقیناً از مقرّبان خواهید بود. )113)

که متوجه عدم سحر موسی شده بودند دیگران از جمله فرعون متوجه این نکته نشده  دو ساحربه غیر از  دوم اینکه،

شعبده  موسی در سحر و بودند و عدم آگاهی آنان از سحر و خصوصیات آن باعث شد که نتیجه بگیرند که صرفاً
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فلذا گفت  .ای داردمسابقات دیگر که برنده و بازنده مثل همه ؛اند برتر استزی از این ساحرانی که انتخاب شدهبا

این ساحران در سحر است و معلم آنان است و معلوم است که شاگرد حریف سحر استاد و  که موسی بزرگِ

 شود: بزرگ خود نمی

نْ خِلافٍ وَ أَرْجُلکَُمْ مِ الَّذی عَلَّمَکمُُ السِّحْرَ فَلَأُقطَِّعنََّ أیَْدِیَکمُْ وَ قالَ آمنَْتُمْ لهَُ قَبلَْ أنَْ آذَنَ لَکمُْ إِنَّهُ لکََبیرکُمُُ

به ساحران[ گفت: آیا پیش  ]فرعون (71 طه) جُذُوعِ النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَیُّنا أشَدَُّ عَذاباً وَ أبَْقى لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فی

 از آنکه به شما اذن دهم، به او ایمان آوردید؟ یقیناً او بزرگ شماست که به شما جادو آموخته است، پس

رخت هاى دها و پاهایتان را یکى از راست و یکى از چپ قطع خواهم کرد، و شما را بر تنهتردید دستبى

ر تر و پایدارت[ عذابش سختخرما خواهم آویخت تا کاملًا بدانید که کدام یک از ما ]من یا خداى موسى

 است؟

ی شد و خداوند به موسی دلداری و زمانی که ساحران شروع به سحر کردند باعث ترس در دل موس سوم اینکه

دهد که با وجود غالب شدن کار موسی بر ساحران، سحر ساحران بسیار شبیه حقیقت وعده غلبه داد. این نشان می

و کار موسی بود که حتی موسی هم خوف در دلش ایجاد شد با اینکه قبلا یک بار دیگر این کار را کرده بود و 

 اکنون بار دومش بود: 

یْهِ منِ إِلَ یَّلُبَلْ ألَْقُواْ فَإِذاَ حبَِالهمُْ وَ عِصِیُّهمُْ یخُیَامُوسىَ إِمَّا أَن تُلْقِىَ وَ إمَِّا أَن نَّکُونَ أَوَّلَ منَْ ألَْقَى قَالَ  قاَلُواْ

( )ساحران( 42-42طه )عْلىا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فىِ نَفْسِهِ خیِفَةً مُّوسى قُلنَْا لَا تخَفْ إِنَّکَ أنَتَ الْأَسحِْرِهِمْ أَنهَّ

گفت:  «افکنى، یا ما کسانى باشیم که اول بیفکنیم؟!اى موسى! آیا تو اول )عصاى خود را( مى»گفتند: 

ه حرکت رسید کدر این هنگام طنابها و عصاهاى آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر مى« شما اول بیفکنید!»

 نترس! تو مسلّماً )پیروز و( برترى.: س خفیفى در دل احساس کرد.گفتیمکند. موسى ترمى

لازم است خواننده عزیز برای درک این مطلب خود را جزو این امتحان قرار دهد. تصور کنید شما که خود را  

 گیرید اگر چوپانی ژندهدانید و همچنین به راحتی در دام مدعیان دروغگو قرار نمیانسان زیرک و باهوشی می

کرد کار برای شما تمام بود؟ و یا اینکه حداقل و جادو با عصایش این کار را می آمد و در عصر سحرپوش می

امر برای شما مشتبه بود؟ تصورکنید امروزه چنین شخصی بیاید و وسط حوزه علمیه قم بخواهد چنین کاری انجام 

ه حکومت را ب یا حاضرنددانند؟ آدلیلی بر صدق این چوپان می دهد آیا علما و مراجع و حوزویان این کار را فوراً

ه تنها به ن خت و به مار تبدیل شد؟ یقینا خیر؛عصایی اندا ایشان واگذار کنند و یا مطیع امر کسی شوند که صرفاً

نند کدر زندانهای ناکجا آباد سرش را زیر آب می نیروهای اطلاعاتی او را گرفته و آورند بلکه فوراًایشان ایمان نمی

کشند و اگر فرار کند همچون فرعون به دنبالش خواهند رفت و او نیز او را به صلیب میو یا مانند شبیه عیسی 
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رجیح فرار را بر قرار ت اش با آنها مبارزه کند،و پیامبر اکرم ص به جای اینکه به کمک قدرت الهیهمچون موسی 

  دهد تا جانش حفظ شود.می

این است که معجزاتشان به وضوح حجت  ما مردمعقیده گونه است یعنی در مورد معجزات دیگر انبیاء نیز همین

کرده است. حتی گاهی اوقات تصور ما از معجزاتی که پیامبری را تمام کرده و حق را از باطل و کذب جدا می

انجام داده است خلاف واقع است و حقیقت جور دیگری است. مثلا گمان ما از معجزات حضرت عیسی این است 

ده است و یا در ملأ عام کر، مردگان را از قبر بیرون آورده و زنده میعمومح و در منظر که به طور کاملا واض

کرده است تا دهان همه بسته شود و حال آنکه عاقلانه به نظر شناخته شده را صحیح و سالم می علاجِبیماران لا

و طعنه  ورد تعقیب و دستگیریآید که چنین شخصی با این قدرت خارق العاده مورد انکار قرار گیرد و حتی منمی

هایی را بیان مونه. ن)طبق عقیده مسیحیان( صلیب کشیده شودبعد هم با وضع وحشتناکی به و سپس آزار و اذیت و 

شده است و یا از شاهدین دهد در بعضی موارد درخواست اعجاز مردم از سوی ایشان رد میکنیم که نشان میمی

طوری که گویی حضرت مسیح از انجام آن معجزات اثبات دعوت خویش را  به خواست که آن را بیان نکندمی

 در ذهن نداشت:

اسخ داد: نسل . پینیماز تو بب یتیآ یمخواهیبه او گفتند: استاد، م یسیانو فَر یند یاز علما یاگاه عدهآن

 یراز ی؛نب یونس یتداده نخواهد شد. جز آ ه ایشانب یتیخواهند! اما آیم یتیو زناکار آ یشهپشرارت

 ینمروز در دل زسه شبانه یزانسان ن ربزرگ بود، پس یروز در شکم ماهسه شبانه یونسگونه که همان

 (.41تا  32، 12انجیل متی، باب ) خواهد بود

 یسیما عاز او خواستند. ا یتیآ یش،آزما یها براآمدند و با او به مباحثه نشستند. آن یسینزد ع یسیانفر

ه ب یتیآ یچه یم،گویاست؟ حق را به شما م یتنسل خواستار آ یناز دل برآورد و گفت: چرا ا یآه

 (.13تا  11، 2انجیل مرقس، باب ) را ترک گفت یشانها داده نخواهد شد. سپس اآن

 گریآمدند و گفتند: دخترت مرد! د یسهکن یسرئ یایروس، یاز خانه یاگفت که عدهیهنوز سخن م او

 مانیگفت: مترس! فقط ا یسهکن یسبه رئ ید،ها را شنچون سخن آن یسیع ی؟دهیرا زحمت م چرا استاد

ون به او برود. چ یاز پ یگردی کس یعقوب،برادر  یوحنا،و  یعقوبو اجازه نداد جز پطرس و  ؛داشته باش

کنند. یم نیوو ش یندگریبلند م یبا صدا یابه پاست و عده ییغوغا یدد یدند،رس یسهکن یسرئ یخانه

دختر نمرده، بلکه در خواب است. اما  یست؟چ یبرا یونغوغا و ش ینها گفت: اپس داخل شد و به آن

ا ر یشاگردان یندختر و همچن ادرکرد، پدر و م یرونها را بآن یکه همه. پس از اینیدندها به او خندآن

و  گاه دست دختر را گرفت. آنکه دختر بود، داخل شد ییکه همراهش بودند، با خود برگرفت و به جا
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ت و راه رفتن درنگ برخاسی! او بیزبرخ یم:گودختر کوچک، به تو می یا یعنیکوم!  یتاگفت: تال یبه و

ستور به آنان د یسیعشگفت زده شدند.  یتنهاین واقعه بیها از اآغاز کرد. آن دختر دوازده ساله بود. آن

، باب انجیل مرقس) به آن دختر بدهند یزیو فرمود چ واقعه آگاه شود یناز ا یداد که نگذارند کس یداک

 (.43تا  32، 2

توان به چیزهایی اشاره کرد که قدرت نفوذ و قبولی آن اعجاز را کم کند و یا همراه در کنار همه این موارد می

فر جام شده است؟ چند نالهی مثل حضرت عیسی در چه شرایط مکانی و زمانی ان اءمعجزات انبی شبهه کند. مثلاً

ده شده ای که زنردهشاهد ماجرا بودند؟ چند نفر مطلع از حال و احوال آن بیمار شفا یافته در قبل از شفا بودند؟ مُ

اند؟ آیا احتمال دارد که بیهوش بوده باشد و گذرد و چه کسانی تأیید به مرگش کردهردنش میچند ساعت از مُ

اریم دو شبهه او را به هوش آورده باشد؟ اگر در چگونگی این معجزات شک  مدعی از طریق جن یا سحر و طلسم

انیم دای انجام شده که کسی را جز اندکی عوام به طرفش جذب نکرده و به یقین میدانیم که به گونهاما به یقین می

عجزات بزرگ ماند که صاحب اند و قصد کشتن کسی را داشتهفتهکه نیروهای حکومتی بدون ترس به دنبالش ر

؟ و یا ندکردگان را زنده میاست. آیا عاقلانه است کسانی به دنبال کشتن مردی باشند که یقین دارند این مرد مُ

 اینکه مساله طور دیگری است؟

خیزد کنار این بگذارید که کلام و حرف آن رسول و فرستاده نیز همه این شبهات را که از اصل آن عمل بر می

منین تا آن زمان بوده و فرستاده الهی مردم را از انحرافات و بدعتهای ف عقاید حاکم بر مؤغالب موارد خلادر 

کرده است که البته علما و بزرگان دین در این بیشماری که در دین و زندگی مردم وارد شده است آگاه می

سبک دینی  . عادت مردم بهاشندبانحرافات نقش به سزایی داشتند و لو اینکه به ظاهر قصد بد یا انحراف را نداشته 

شک به این اعمال خارق العاده بیشتر شود. و این که شد تقلیدی وموروثی از گذشتگان و علمای آنها باعث می

ا رشود تا جایی که هم اکنون نیز انتظار حرف خلاف مقبولات ما مساله در جامعه امروزی ما بسیار بیشتر حس می

ضرت و ح سببی خواهد بود برای انکار و ردّ نداریم و اگر این امر اتفاق افتد یقیناًاز امام زمان ع در زمان ظهورش 

 .دلیلی برای کذاب خواندن و مدعی دروغین دانستن ایشان

خلاصه از همه این حرفها اینکه معجزات محقق شده توسط انبیای الهی بر خلاف تصور ما همراه با شبهه بوده است 

سبت ییدی بوده اند نکار و تأبسته نشود و این معجزات تنها کمکان و آزمایش مردم تا راه ایمان به غیب و امتح

 آوردند:به عنوان دلیل و حجت همراه خود می به آنچه انبیای الهی
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( و آنها را از آیات و معجزات آنچه در آن امتحانى آشکار 33 دخانما فیهِ بَلؤُا مبُینٌ ) آیاتِالْ منَِ وَ آتَینْاهُمْ

 .عطا کردیم بود

ست و شده ادید خداوند نازل میید و کمکی برای اصل دلیل پیامبران است به صلاحو اینکه این معجزه که مؤ

 گرفت:همیشه مورد اجابت قرار نمی

چرا ( گفتند: 21عنکبوتذیرٌ مبُینٌ )إِنَّما أَناَ نَ قُلْ إنَِّماَ الآْیاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ رَبِّهِ مِنْ وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزلَِ عَلَیهِْ آیاتٌ

معجزات همه نزد خداست )و به فرمان او نازل ردگارش بر او نازل نشده؟! بگو: معجزاتى از سوى پرو

 .اى آشکارمشود، نه به میل من و شما(؛ من تنها بیم دهندهمى

نین م خلاف حکمت است و همچو اگر معجزات آنگونه باشند که الآن نیز من و شما همانند گذشتگان انتظار داری

اند و خود به خود و بدون اراده و بدون امتحان حقیقی وارد بین کسانی که این معجزات را دیدهناعادلانه است 

 د.گیرناند و مورد امتحان قرار میکسانی که شاهد این امر نبودهایمان شوند و مستحق بهشت شوند و بین 

 بعضی از معجزات سید احمد الحسن ع

ده شمنکر معجزات انبیاء و حجتهای الهی نیستیم و قبلا عرض کردیم که اینها طبق مصلحت برای مردم نازل می ما

م نشان از این دارد که هیچ گوییکنند که وقتی ما اینگونه از معجزه سخن میاست. بعضی جاهلان گمان می

در صدد رد و انکار معجزه هستیم و حال ای از سوی سید احمد الحسن ع اتفاق نیفتاده است و در نتیجه معجزه

ت. معجزات و کراماتی داشته اس ،اینکه مساله اینطور نیست. سید احمد الحسن ع نیز همچون مدعیان صادق تاریخ

 کنیم:از ایشان معجزات و کرامات فراوانی دیده شده و نقل شده است که به تعدادی از آن اشاره می

 بودزنده شدن کودکی که از دنیا رفته 

در منطقه زبیدیة .  1گزارش و مستند این اعجاز به صورت تصویری در شبکه تلویزیونی دیار در عراق پخش شد

ه اتفاق افتاده که مؤید حق می باشد ک ع کراماتی که برای انصارامام مهدی استان واسط عراق که در آن بعضی از

که در آن زمان در عراق انفجاری ایجاد  خدادهار این مهمترین از شاید و دعوت یمانی مبارک با آن آمده است

 جوی آن در ،کوچکی جوی لبه از سقوط اثر بر که بود سعدون  کودکی به نام علی به زندگی بازگشت ،کرد

یکی از رهگذران او را دیده از جوى بیرون کشید بعد از اینکه او را بر نتیجه دار دنیا را وداع گفت.  در شده، غرق

                                                      

1  .ht t ps ://www.yout ube.com/wat ch?v=HtV32f xEuSs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HtV32fxEuSs
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لبش کشید وضربان قشده وشکمش ورم کرده بود ونفس نمیهایش پر آب سطح آب یافت که شکم و ریه روی

یلومتری اش او رابه بیمارستان زبیدیه که در بیست کوهنگامی که خانواده. از کار افتاده، زندگی را بدرود گفته بود

ندادند زیرا که او زندگی را از مدتی  داشت بردند، پزشکان بیمارستان کاری برای وی انجام قرارمکان حادثه 

شته او را ناامید نگ پس خانواده کودک تسلیم نشدند وای نداشت. گفته بود و انجام هر کاری فایدهطولانی وداع 

ال تأسف متری زبیدیه واقع بود انتقال دادند، و لیکن با کمان عزیزیه که آن هم در بیست کیلوبه سرعت به بیمارست

ا همان حقیقت تلخ روبرو شدند که همان تشخیص سابق بود که پزشکان بیمارستان قبلی به آنها خانواده کودک ب

بوده و آن این  قبلیکودک همان تشخیص  علت مرگدر بیمارستان عزیزیه تأکید نمود که  پزشکگفته بودند. 

 .تی بوده اسبر اثر خونریزی مغزی و به علت شکافی در جمجمه کودک بر اثر سقوط روی لبه جو مرگکه 

ی نمانده قوهنگامی که همه درها و اسباب طبیعی بسته شده و راهی جز تمسک به خدای سبحان و بزرگ مرتبه با

ی خانواده کودک بلند شد ومردم اطرافشان چه آنهایی که در بیمارستان و چه از اهل بود صدای فریاد و گریه

برداشت و  سوی خداونده موی کودک دست دعا بمنطقه دورشان جمع شدند و در این شلوغی صدام سعدون ع

رک عطسه پس و صورت گرفتمعجزه بزرگ  . در این هنگامتوسل نمود تا کودک شفا یابد ع به امام احمد الحسن

ای کرد و زندگی در وی مجدداً جریان گرفت و همه مردم و پزشکان را متحیر ساخت، و صدای فریاد پدری که 

کرد، همانطور که خود به یلی بر حقانیت دعوت یمانی طلب میرفت و دلبالا میندش در غم از دست دادن فرز

و این هم دلیلی که برای پدر عزادار ظاهر شد همانطور که طلب نمود و بی اراده شروع به شخصه تصریح نمود. 

سپس  ود.بدر بیمارستان کرد که شاهد بالا آمدن مجدد نفسهای پسرش  ع فریاد زدن به نام سید احمد الحسن

رای استخراج اش بند، لوله ی پلاستیکی را وارد ریهسوی پسر بچه روانه شده پزشکان کار خود را از سر گرفته ب

 .آب کردند و طبق شهادت حاضرین حدود دو الی سه لیتر آب را استخراج نمودند

و گفت خدای عز و جل ی مهم این بود که پدر سعدون ایمان خود را به این دعوت مبارک اعلام کرده و نتیجه

 ص ود و شرط ایمان به یمانی آل محمداو را با فضل خود مورد رحمت قرار داده و دلیلی که از قبل طلب کرده ب

 .گذاشته بود را به او داد، و شکر و سپاس مخصوص خدای دو عالم است

طقه زیادی به حسینیه در من و اینک این معجزه بزرگ در عراق مانند صدای انفجار پیچید و افراد و زائران بسیار

ینیه بر اده رفتن به حسزبیدیه برای تبرک و برآورده شدن حوائج آمدند، و مردم زیادی کوله بار سفر بسته، آم

هایمان از بسیاری از مردم، ومردمی که این حادثه و بسیاری از معجزات دیگری که این دعوت حسب شنیده

د اند برای طلب حاجت خوشتر مردمی که روانه این مکان شدهو شاید بی مبارک و انصار را یاری داده را شنیدند،

راه  کنند تا یقین حاصل کنند وقت و وقایع را با دست خود لمس میباشد و لیکن بعضی طالب حق و آنها حقی

 .حق را بشناسند تا بیشتر مطمئن شوند و ایمانشان را به این دعوت یمانی مبارک اعلام کنند
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ان اعجاز عیسی مسیح ع است که سالهای سال در ذهن من و شما به عنوان دلیلی بر حقانیت نبوت این اعجاز هم

ایشان وجود دارد و با افتخار آن را دلیلی برای حقانیت معجزات و اینکه این معجزات راه تمییز انبیاء از مدعیان 

تر شود اما کمیحی دیگر محقق میدانیم. و حال آنکه امروز شاهدیم همان معجزات به دست مسکذاب هستند می

یامبر آنها کنند که معجزات پآورد. قبلاً عرض کردم که تابعین هر یک از انبیاء گمان میکسی به ایشان ایمان می

حال در  ات ادعایی مدعی حاضر بی ارزش است.کرده است و معجزو قبل از او درست بوده و حجت را تمام می

این درد مبتلا شدیم. همانهایی که راه حقانیت و صدق کلام مدعی را معجزات دعوت یمانی آل محمد ص نیز به 

آورند و برای فرار از حجت منتخب خداوند به هر بهانه دانند همانها کسانی هستند که به معجزات ایمان نمیمی

 زنند:ای چنگ می

...امام رضا ع خطاب به عالم یهودی فرمودند: اى رأس الجالوت! از تو درباره پیامبرت موسى بن عمران 

کنم. عرض کرد: بفرمائید. فرمود: چه دلیلى بر نبوّت موسى هست؟ مرد یهودى گفت: معجزاتى سؤال مى

ریا و تبدیل فتن دآورد که انبیاء پیشین نیاورده بودند. حضرت فرمودند: مثل چه چیز؟ گفت مثل شکا

کردن عصا به مار و ضربه زدن به سنگ و روان شدن چند چشمه از آن، ید بیضاء )دست سفید و 

هایى که دیگران قدرت بر آن نداشتند و ندارند. حضرت فرمودند: در مورد درخشنده( و نیز آیات و نشانه

درست  نتوانستند انجام دهند، اینکه دلیل موسى بر حقّانیّت دعوتش این بود که کارى کرد که دیگران

گویى، حال، هر کس که ادّعاى نبوّت کند سپس کارى انجام دهد که دیگران قادر به انجام آن نباشند مى

آیا تصدیقش بر شما واجب نیست؟ گفت: نه، زیرا موسى به خاطر قرب و منزلتش نزد خداوند، نظیر 

ت که به او ایمان بیاوریم، مگر اینکه معجزاتى نداشت و هر کس که ادّعاى نبوّت کند، بر ما واجب نیس

مثل معجزات موسى داشته باشد. حضرت فرمودند: پس چگونه به انبیائى که قبل از موسى علیهم السّلام 

بودند ایمان دارید و حال آنکه آنان دریا را نشکافتند و از سنگ، دوازده چشمه ایجاد نکردند، و مثل 

صا را به مار تبدیل نکردند؟ یهودى گفت: من که گفتم، هر گاه براى نداشتند، و ع« ید بیضاء»موسى 

اثبات نبوتّشان معجزاتى بیاورند هر چند غیر از معجزات موسى باشد اما کسی از خلق مثل آن نتواند انجام 

ه او آورى؟ با اینکدهد تصدیقشان واجب است. حضرت فرمودند: پس چرا به عیسى بن مریم ایمان نمى

ت و در آن ساخاى گلى مىداد و از گل، پرندهکرد و افراد نابینا و مبتلا به پیسى را شفا مىمى مرده زنده

گویند شد؟ رأس الجالوت گفت: مىاى زنده تبدیل مىدمید و آن مجسّمه گلى به اذن خداوند به پرندهمى

اى؟ آیا جزات موسى را دیدهایم، حضرت فرمودند: آیا معداد، ولى ما ندیدهکه او این کارها را انجام مى

اخبار این معجزات از طریق افراد قابل اطمینان به شما نرسیده است؟ گفت: بله، همین طور است. حضرت 

فرمودند: خوب، همچنین درباره معجزات عیسى بن مریم ع اخبار متواتر براى شما نقل شده است، پس 

ه عیسى ایمان نیاوردید؟ مرد یهودى جوابى نداد. چرا موسى را تصدیق کردید و به او ایمان آوردید ولى ب
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حضرت ادامه دادند: و همچنین است موضوع نبوّت محمّد صلى اللَّه علیه و آله و نیز هر پیامبر دیگرى که 

از طرف خدا مبعوث شده باشد، و از جمله معجزات پیامبر ما این است که یتیمى بوده فقیر که چوپانى 

انشى نیاموخته بود و نزد معلّمى نیز آمد و شد نداشت و با همه این اوصاف، گرفت، دکرد و اجرت مىمى

قرآنى آورد که قصص انبیاء علیهم السّلام و سرگذشت آنان را حرف به حرف در بر دارد و اخبار 

دادند گذشتگان و آیندگان را تا قیامت بازگو کرده است و از اسرار آنها و کارهائى که در خانه انجام مى

شمارى ارائه داد. رأس الجالوت گفت: مسأله عیسى و محمّد از نظر داد، و آیات و معجزات بىمى خبر

ما به ثبوت نرسیده است و براى ما جائز نیست به آنچه که ثابت نشده است ایمان آوریم. حضرت فرمودند: 

ى نداد اطل داده است؟ یهودى جوابپس شاهدى که براى عیسى و محمّد ص گواهى داد، شهادت ب

 .(427 ، ص)توحید صدوق

ه شدبه زیبایی به این درد بی درمان همه علما در همه اعصار پرداخته  امام رضا ع با عالم یهودی، در این مناظره

 است. نکات خوبی در این روایت موجود است:

 در پاسخ به معجزاتکند او اینکه زمانی که امام رضا ع از عالم یهودی در مورد اثبات نبوت موسی سوال می اولاً

گیرد که چطور نبوت محمد ص کند. اما در جای دیگری وقتی امام رضا ع مورد سوال قرار میموسی اشاره می

 فرمایند که به نبوت ایشان موسی و عیسی و داود ع شهادت دادند:کنی؟ ایشان در جواب میرا اثبات می

بُوَّةَ محَُمَّدٍ قَالَ الرِّضَا ع شَهِدَ بنُِبُوَّتِهِ ص مُوسَى بْنُ عمِْراَنَ وَ عِیسَى ابْنُ فقََالَ رَأسُْ الجْاَلُوتِ مِنْ أیَْنَ تثُبِْتُ نُ

الجالوت گفت که پیغمبرى (. راس 427 ، ص)توحید صدوق مَرْیَمَ وَ دَاوُدُ خَلیِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الأَْرضْ

د که موسى بن عمران و عیسى بن مریم و داود که فرمو کنى؟ امام رضا عرا از کجا ثابت می محمد ص

 اند.خلیفه خداى عز و جل است در زمین، به نبوتش گواهى داده

این همان دردی است که همیشه به آن مبتلا بودند و امروز نیز علمای شیعه به آن مبتلا شدند و با آن مورد امتحان 

ی ملاک امام رضا ع برا دانند متفاوت است.م مید را عالِگیرند. ملاک امام رضا ع با ملاک کسانی که خوقرار می

 اثبات نبوت چیزی غیر از معجزات است که بعداً در موردش مفصلاً صحبت خواهیم کرد.

اینکه امام رضا ع معجزات موسی را انکار نکرده است و اینکه اگر کسی از این راه ایمان بیاورد ایرادی ندارد  ثانیاً

ه جاری باشد و اگر از این طریق به موسی ایمان آورد لاجرم باید به مدعیان دیگر نیز ایمان اما ملاکش باید همیش

 بیاورد. و حال اکنون باید از علمای شیعه بپرسیم که چرا معجزات سید احمد الحسن ع در نزدشان بی اعتبار است؟
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زمان  منین به موسی دره خیلی از مؤکند کعالم یهودی چیزهایی را به عنوان دلیل حقانیت موسی ابراز می ثالثاً

ین به موسی به منافتن رود نیل زمانی محقق شد که مؤبعثتش از این طریق به موسی ایمان نیاوردند. مثلا معجزه شک

ای برای حقانیت موسی نبود بلکه تاییدی بود برای ایمان کسانی آیه و معجزه همراه ایشان قصد فرار داشتند و این،

آورده بودند و عذابی برای کافران به موسی. و همچنین معجزات دیگر موسی اینگونه نبودند که  که از قبل ایمان

ی چشمان در جلو همگی آنها در مرتبه اول برای اثبات نبوت ایشان نازل شده باشد بلکه بعضی از آن موارد بعداً

به موسی است غیر از  (جالوترأس الاین عالم یهودی )منین محقق شده است. گویی آنچه ملاک برای ایمان مؤ

زمان موسی بوده است. امروزه نیز در بین شیعیان همین مطرح است. امروز  منینِبرای مؤآنچیزی است که ملاک 

کنند که اگر این قرآن چاپی جمع آوری اش مطرح مینبوت محمد را تنها قرآن جاودانه کسانی در لباس دین دلیل

نبوت محمد ص نیز نبوده است و حال آنکه کسانی که به محمد ص ایمان  ی آماده نبود گویی دلیلی برایشده

وردند هنوز قرآنی به این شکل و شمایلِ آماده را مورد بررسی قرار نداده بودند تا از صفر تا صدش اعجاز آمی

عجزات مبیرون بکشند. البته کسی گمان نکند که امام رضا ع در این فقراتش، نبوت محمد ص را در همین قرآن و 

 کند.ه میمنقوله خلاصه کرده است بلکه ایشان از باب الزام و آنچه مورد نظر مقابل است با او محاجّ

جواب بسیاری از نادانان به خوبی داده شد از این جهت که معتقد به تحقق معجزه توسط پیامبران مورد اعتقاد  رابعاً

ویند گد الحسن ع نیز معجزات فراوانی نقل شده است میگوییم که از سید احمآنان هستند اما وقتی به آنها می

ند و گویکسانی که به معجزات موسی شهادت داده اند درست میآیا کی دیده کی شنیده؟ به قول امام رضا ع 

که به معجزات محمد  اند؟ آیا کسانیشهادت داده اند شهادت باطل داده کسانی که به معجزات عیسی و محمد

گویند اما کسانی که به معجزات سید احمد و مسیحیان و یهودیان نپذیرفته اند درست می اندص شهادت داده

هایی دست آویز ه عالم یهودی در سرش به چه بهانهداند کگویند؟ خدا میدهند دروغ میالحسن ع شهادت می

 قم در مقابل کلام حبینیشده تا خیالش را بابت عدم ایمان به محمد ص آسوده کند همانطور که امروزه نیز می

زنند و فرستاده امام زمان ع را با مدعیان هایشان چنگ میت و ولیجهها و شبهایمانی آل محمد ص بسیاری به فتنه

 .کنندمیپیاله کذاب هم

 شفا دادن به جوان بیمار و افلیج

اتمام  فته بودند و پس ازسید احمد الحسن ع به همراه یکی از انصارشان به زیارت امامین عسکریین ع در سامراء ر

زیارت برای بازگشت به بغداد سوار ماشینی شدند. سپس پیرمردی به همراه جوانی مریض احوال و افلیج که به 

گفت سوار ماشین شدند. شخص همراه سید احمد الحسن ع بعد از اینکه جایش را به جوان داد سختی سخن می

به کنار پدر این جوان آمد و احوال پسرش را جویا شد. پدر این جوان بیمار گفت که مدتی است به این بیماری 
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نگاه از ایشان طلب کند. آمبتلا شده است وقصد دارد به زیارت امیر المومنین علی ع برود تا شفای فرزندش را 

سید احمد الحسن ع چند آیه قرآن را بر جوان تلاوت نمود. در نیمه راه ماشین در راهی توقف نمود. سید به جوان 

گفت که دستت را تکان بده، تکان داد. پایت را تکان بده، تکان داد... سپس به جوان گفت پیاده شو. جوان گفت: 

رد. توانی. جوان پیاده شد و شروع به راه رفتن ک: پیاده شو و به خواست خدا میتوانم. سپس سید دوباره گفتنمی

 سپس سید آبی در دست گرفت و چند سوره بر آن خواند و به جوان گفت پاهایت را با آن بشوی و جوان کاملاً

 .(11ص ،)کرامات و غیبیات خود ادامه دادند شفا یافت و به سفر

سید احمد الحسن ع بوده است و کو گوش شنوا؟ امروز مورد انکار و تمسخر قرار این معجزه نیز معجزه مسیحایی 

 بهرا  ششبیهگیرد اما آیندگان از آن به خوبی یاد خواهند کرد همانگونه که معجزات عیسی را انکار کرده و می

 کنند.پیروان زیادی از آن معجزات به خوبی یاد می هاما امروز کشیدند،صلیب 

 ی یکی از انصارشفاء دختر بچه

شیخ حبیب سعیدی یکی از نمایندگان مکتب سید احمد الحسن ع در نجف اشرف نقل کرده است که یکی از 

انصار که عبد الله نام داشت به من گفت: دختر بچه برادرم مریض احوال بود و برای درمانش به پزشکان زیادی 

بیب به خواب رفته و در عالم خواب دیدم که سید مراجعه کردیم اما فایده نداشت. روزی پس از بازگشت از ط

احمد الحسن ع به همراه چند تن از انصار برای عیادت دختر بچه بیمار به منزل ما آمدند. هنگام صبح دیدیم دختر 

 .(24ص ،)کرامات و غیبیات ری در کار نبوده استبچه شفا یافته و مشغول بازی است گویی اصلا بیما

 اخبار غیبی

داوند شود مگر اینکه خلع نمیه غیب از صفات اختصاصی خداوند است و کسی بر بعضی از غیب مطّعلم به هم

لع کند. حجتهای الهی به خواست و مصلحت الهی عالم به بعضی از علوم غیب بخواهد که او را به آن غیب مطّ

 کردند:بودند و طبق مصالحی بعضی از آن را بر مردم عرضه می

مِن رَّسوُل فَإِنَّهُ یَسلُْکُ مِنْ بَیْنِ یَدیَْهِ وَ مِنْ خَلفِْهِ رَصَدا  غیَْبِهِ أَحَدًا * إلَِّا مَنِ ارْتضَىَ لَا یُظْهِرُ علَىَعَالِمُ الْغیَْبِ فَ

مگر رسولانى که آنان سازد، ( داناى غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمى24_27)جن 

 دهد.و پشت سر براى آنها قرار مى را برگزیده و مراقبینى از پیش رو

فلذا اگر کسی از اخبار غیبی مطلع باشد و مردم بعضی از آن را مشاهده کنند، او رسول مرتبط با خدا است. امام 

 ند:کرضا ع برای اثبات حقانیت خویش در مقابل عمر بن هذاب در مناظره در بصره از این روش استفاده می
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فقََالَ إنِْ أَناَ أَخبَْرْتکَُ أَنَّکَ سَتبُْتَلَى فِی هَذهِِ الْأَیَّامِ بِدمَِ ذیِ رحَِمٍ لکََ أَ کُنتَْ  هَذَّابٍ إِلىَ ابنِْثُمَّ نَظرََ الرِّضاَ ع 

غیَْبهِِ  لىالْغیَْبِ فَلا یُظْهِرُ عَ عالِمُ مصَُدِّقاً لِی قَالَ لَا فَإِنَّ الْغیَْبَ لَا یَعْلَمُهُ إلَِّا اللَّهُ تَعَالَى قَالَ ع أَ وَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ

فَرَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مرُْتَضَى وَ نَحْنُ وَرثََةُ ذَلکَِ الرَّسُولِ الَّذِی أَطْلَعهَُ اللَّهُ عَلىَ  منِْ رَسُولٍ أَحَداً إلَِّا منَِ ارتَْضى

ائِنٌ إِلَى لَکَ هَذَّابٍ إِلَى یَوْمِ القِْیَامَةِ وَ إِنَّ الَّذِی أَخبَْرْتُکَ بِهِ یَا ابنَْ مَا شَاءَ مِنْ غیَْبِهِ فَعَلِمنَْا مَا کَانَ وَ مَا یَکُونُ

هِ ى اللَّمُ أنََّکَ الرَّادُّ علََخَمْسَةِ أَیَّامٍ فَإِنْ لَمْ یَصحَِّ مَا قلُْتُ لَکَ فِی هَذهِِ الْمدَُّةِ فَإِنِّی کَذَّابٌ مُفتَْرٍ وَ إِنْ صحََّ فَتعَْلَ

 لا جَبَلًا وَ هذََا وَوَ عَلَى رَسُولِهِ وَ لَکَ دلََالَةٌ أخُرَْى أَمَا إِنَّکَ سَتصَُابُ ببَِصَرکَِ وَ تَصیِرُ مَکفُْوفاً فَلَا تبُْصِرُ سَهْلًا 

لفَْضْلِ بُ بِالْبَرَصِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اکَائِنٌ بَعْدَ أَیَّامٍ وَ لَکَ عِندِْی دلََالَةٌ أُخْرَى أَنَّکَ ستََحْلِفُ یمَِیناً کَاذِبَةً فتَُضْرَ

( سپس امام رضا ع، به عمرو بن 343ص 1ج ،)الخرائج و الجرائح لَ ذَلِکَ کُلُّهُ بِابنِْ هذابفَوَ اللَّهِ لَقَدْ نَزَ

شوى هذّاب توجّه نموده و فرمود: اگر به تو خبر دهم که در همین ایّام به خون یکى از اقوامت، مبتلا مى

داند. حضرت کنى؟ او جواب داد: خیر! چون غیب را فقط خدا مىکشى( مرا تصدیق مى)یعنى او را مى

«. لٍمِنْ رَسُو غیَْبِهِ أحََداً إلَِّا مَنِ ارْتضَى عالِمُ الْغیَْبِ فَلا یظُْهِرُ عَلى»ماید: فرفرمود: آرى، اما آیا خداوند نمى

باشد و ما ورثه همان رسولى هستیم که خداوند او پس رسول خدا نزد خداوند مرتضى )مورد پسند( مى

نچه در گذشته رخ داده را مطلع و آگاه ساخته است از غیب خود از هر آنچه خواسته است. پس ما به آ

است و آنچه در آینده تا روز قیامت رخ خواهد داد، آگاه هستیم. اى پسر هذّاب! آنچه به تو خبر دادم 

در ظرف پنج روز واقع خواهد شد. پس اگر آنچه را که به تو گفتم در این مدت صورت نگرفت، پس 

تو ردکننده خدا و رسول او هستى. من دروغگو و افترا زننده هستم. ولى اگر صحیح شد پس بدان که 

سپس امام فرمود: چیز دیگرى نیز هست و آن اینکه: آگاه باش که به زودى نابینا خواهى شد و چیزى را 

بینى نه زمین و نه کوهى را. بعد از چند روز همان طور شد که امام فرموده بود. مطلب دیگر اینکه: نمى

د: به گویشوى. محمّد بن فضل مىه مرض پیسى مبتلا مىتو بزودى به دروغ قسم خواهى خورد، لذا ب

 فرموده بود، به سر عمرو بن هذّاب آمد. -علیه السّلام -خدا قسم! هر چه حضرت رضا

گوید که اگر خبر از آینده من اشتباه بود من در ادعای وصایت بن هذاب می وامام رضا ع به صراحت به عمر

 کنی.د که من گفتم بدان که تو خدا و حجتش را انکار میخودم دروغگو هستم اما اگر همانطور ش

 اند که هر کسیبی بسیار فراوانی از ایشان دیدهدر همین راستا انصار و همراهان سید احمد الحسن ع اخبار غ

 کنم:خواهان مطالعه آن است به کتاب کرامات و غیبیات مراجعه کند. اما چند نمونه را اینجا ذکر می

ها قبل از شهادت سید محمد محمد صادق صدر، روز غیبی سید احمد الحسن ع این بود که ماهاز اخبارات  _

شهادت ایشان را خبر داده بودند و این از طریق جمعی از طلاب شنیده شده بود و حتی در روز مورد نظر که جمعه 
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ز بودند. سید صدر در آن روها منتظر این واقعه ع تکرار شد و به همین خاطر طلبه بود توسط سید احمد الحسن

نماز جمعه را خواند و اتفاقی برایشان نیفتاد و همین باعث تعجب طلابی شده بود که این خبر را شنیده بودند و از 

ایشان پرسیدند که چرا خبر شما مبنی بر شهادت سید صدر به وقوع نپیوست. و سید جواب میداد که ان شاء الله 

 .(34)همان  نکه آن ترور در همان روز محقق شدیخیر است. و منتظر بودند تا ا

شماری از انصار ایشان نقل کردند که سید احمد الحسن ع شش ماه قبل از سقوط صدام، ما را از سقوط او با  _

 .(12)همان  شودخبر ساخته و گفته بودند که در ماه صفر ساقط می

تن از انصار بودیم و عیالم در منزل تنها بود. در  ت سید و چندکند که روزی در معیّشیخ ناظم عقیلی نقل می _

ر در امور خانواده و امور ضروری دعوت بودم ترسید. متحیّآمدم همسرم میبرخی موارد که دیر وقت به منزل می

تو  کند و به خانهاش مشاجره مید که یکی از برادرانت با خانوادهکه جریان را با سید در میان گذاشتم. فرمو

کردند و من در نجف اشرف بودم. با تعجب به سید ام در استان میسان زندگی میدر آن زمان خانواده آید.می

ویم گکه ان شا الله خیر است. و بعد از مدتی اینچنین شد و خدا بر آنچه می دعرض کردم: چطور؟ سید فرمودن

 .)همان( گواه است

نظام صدام اکثریت انصار در محضر سید احمد الحسن  کند که چند ماه بعد از سقوطشیخ ناظم عقیلی نقل می _

کنیم همانطور که اهل کوفه مسلم بن عقیل را تنها گذاشتند. ع بودند و ایشان به ما خبر داده بود که او را ترک می

آن شخص  نی.کلانی )حیدر مشتت( مرا ترک میسپس سید رو به برجسته ترین انصار در آن زمان کرد و گفت: ف

ط همان ای توسبودند. مدتی کوتاه گذشت که فتنه نه هرگز. انصار از این سخن سید مبهوت مانده عرض کرد:

شخص مشار الیه صورت گرفت و خودش و اغلب پیروان آغاز دعوت به غیر از چند نفر سید را ترک کردند. 

 .(13ان )هم بیشتر پیروان به سمت سید برگشتندسید مدتی خانه نشین بود تا فتنه بر طرف شد و 

 معجزه درخواستی شیخ علی کورانی

نه از سمت خداوند و رسولش بر سید احمد الحسن ع پس از اینکه دعوت خویش را آشکار نمود و با نص و بیّ

همگان احتجاج کرد، از علما و بزرگان خواست تا با او بحث و مناظره کنند و حتی پیشنهاد مباهله را نیز داد اما 

ای کنند اما به غرور علما و مراجع بر میخورده مچنین فرمودند که از او درخواست معجزههکسی جوابش را نداد. 

که شیخ علی کورانی که کردند. در یکی از روزها دادند و از ایشان طلب اعجاز میاست اگر پاسخ ایشان را می

با  رنامه مهدی موعود عترین کارشناسان مهدویت است در حال اجرای برنامه در شبکه الکوثر در بجزو برجسته

ت و کند: یکی هلاککند و دو معجزه را از سید احمد الحسن ع در خواست مییکی از انصار سید گفتگویی می

مرگ شارون جنایتکار صهیونیست و دیگری اینکه نگذارند تا یکسال در شبکه الکوثر حاضر شود. پس از گذشت 
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مرگ مغزی مبتلا شده بود و علی کورانی تا یکسال در شبکه یکسال و تحقق هر دو معجزه درخواستی )شارون به 

ی آورد و خواهان تکمیل معجزات از سوالکوثر حاضر نشد( و گوشزد کردن یکی از انصار به کورانی، او بهانه می

دیگری  و چیز ،شود و میگوید: کَمِّلونا الکِرامه؛ کرامت و معجزه را برای ما تکمیل کنیدسید احمد الحسن ع می

 2در خواست میکند.

 

 و حجت اصلی فرستادگان الهیدلیل 
های ما برای رسیدن به صدق ادعای مدعی متوسل به معجزه مادی قاهره در بحث گذشته متوجه شدیم که ذهن

ثبات ادلیلی اصلی از جانب هیچ یک از انبیاء الهی به عنوان  شود و این راه نه تنها ایراداتی دارد بلکه اساساًمی

ز مردم اصرفا طبق مصلحتی از جانب الهی برای بعضی صدق مدعایش محقق نشده است بلکه دعوت خویش و 

 ییدی برای آنها باشد. صورت گرفته است تا کمک و تأ

انبیاء و حجتهای معصوم الهی، فرستادگانی از جانب خداوند متعال هستند و تمام ادعای آنها نیز همین رسالتشان 

در اینصورت برای این ادعا و رسالتشان چرا باید به دنبال معجزه  ،بوه شدن از جانب خدا است. خیعنی فرستاد

برای امری  افتد که کسی رابه عبارت دیگر مگر بین ما انسانها اتفاق نمی اه قاهره و خواه غیر قاهره باشیم؟مادی خو

واهد خای را تصور کنید که میکارخانه ری قرار دهیم؟ مثلا صاحبارسال کنیم و کسی را جانشین خود در امو

برای خود جانشینی قرار دهد و یا وزیری برای خود انتخاب کند تا کلامش از طرف کارگران کارخانه پذیرفته 

ا یید همه قرار بگیرد؟ آیاین جانشینی و این انتصاب مورد تأکنیم تا شود. در اینصورت چه روشی اتخاذ می

کنند؟ خیر. شاید بگویید که علتش این است که صاحب طلب معجزه می ،نیابت مدعیِ کارگران از آن شخصِ

ای از آن را به نائبش بدهد ولی خداوند رت بر اعجاز ندارد تا بخواهد شمهکارخانه مثل ما انسان عادی است و قد

ه در راه د کشوگویم که این تفاوت با اینکه صحیح است ولی دلیل نمیقادر به همه کار است. در جوابتان می

زی نیاز نائب صاحب کارخانه چه چی راهی متفاوت اخذ کنیم. یعنی برای صحت انتصاب ،انتصاب نائب و جانشین

 آنچیز در مورد انتصاب الهی کارآیی ندارد؟؟آیا است؟ و 

اید ب در بین ما انسانها اینگونه مرسوم است که اگر کسی بخواهد جانشینی برای خود در امری یا اموری قرار دهد

ای باشد خواه کتبی و خواه شفاهی اما در هر صورت آن معرفی نامه باید درست و برای آن شخص معرفی نامه

                                                      

2 ht t ps ://www.yout ube.com/wat ch?v=h0UNQ50dZPE 

https://www.youtube.com/watch?v=h0UNQ50dZPE
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و مهر  مثلا همراه با شاهدان معتبر یا با دستخط خویش خواهد جانشین تعیین کند؛منتصب به آن کسی باشد که می

تی اموال میّ وارثاگر کسی ادعا کند که را برساند.  و امضاء باشد و یا به هر دلیل دیگر باید کلامش و انتصابش

ن مرحوم ملک خاصی را به او وصیت کرده است در اینصورت عقل سلیم برای اثبات ادعای آن است و یا اینکه آ

 کند و اگر اقامه کند روا نیست مخالفت شود. شخص از او طلب مدرک و یا شاهد معتبر می

 انبیاء و حجتهای الهی، جانشینان خداوند در روی زمین هستند: 

( )به خاطر بیاور( هنگامى را که پروردگارت 31فِی الْأَرْضِ خَلیفَة )بقره  وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّی جاعلٌِ

 .«[ قرار خواهم داداىنى ]نمایندهمن در روى زمین، جانشی»به فرشتگان گفت: 

ه چیزی مانع از این است که از مدعی، طلب مدرک و یا شاهد کنیم و از او بخواهیم که نصّ و معرفی پس چ

ی مادی ای از سوی خداوند بیاورد؟ چرا به جای همین کار منطقی و عاقلانه سراغ انجام کارهای خارق العادهنامه

رک و شاهد ناتوان است که برای اثبات رویم؟ آیا خداوند از معرفی رسولش به صورت منطقی و با دلیل و مدمی

ند؟ آیا ک ادعایش متوسل به عصای موسی شود تا آن را تبدیل به مار کند؟ و یا پیامبر اکرم بخواهد ماه را دو شقه

فتار زده و گردهد؟ و یا اینکه خداوند از این امور برای دلهای زنگخداوند مدرک انتصابش را شتر صالح قرار می

  کمکی فرستاده است؟ در مادیات دنیا

کنم. اولین انتصاب جانشینی برای خداوند و اولین برای درک این مسئله شما را به دقت در آیه فوق دعوت می 

جانشینش را به آنها معرفی کرد و از آنها خواست تا به ایشان خودش معرفی در حضور ملائکه انجام شد. خداوند 

ن خلیفه. آیا خداوند خودش جانشینش را معرفی نکرد؟ چرا، خودش سجده کنند و این سجده یعنی اطاعت از ای

معرفی کرد. آیا خداوند برای اثبات جانشینی آدم به او معجزه داد و پس از اعجاز آدم، فرشتگان امر به سجده 

اش در فهیان و بین انسانها در چگونگی معرفی خلیشود بین فرشتگان و جنّشدند؟ خیر. آیا خداوند تفاوتی قائل می

مور به سجده شد. او در اثبات خلافت آدم شک نکرد بلکه در اصل این خلیفه و مأیان بود زمین؟ ابلیس از جنّ

داشت و به عمل خداوند ناراضی بود. ابلیس و دیگر ملائکه چگونه آدم به آنها معارفه شد؟ آیا ابلیس  اعتراض

آیا خداوند توانایی نداشت تا همانطور که بت کرد؟ انسانها با ملائکه صحطلب معجزه کرد؟ آیا خداوند همانند 

 خلیفه اش را برای ملائکه معرفی کرد بر انسانها معرفی کند؟

اند دهوسل شبسیاری از محققین برای این سوال که انبیاء الهی همچون آدم ع برای اثبات خویش به چه امری مت

ندانند که اعجازی صورت گرفته یا نه و یا اینکه آن اعجاز چه بوده  اند ولو اینکه اصلاًدست به دامن معجزه شده

نقلی به ما  هم از نوع قاهره. اصلاًشوند و آناست؟ اما برای حل این مشکل به اجبار دست به دامن معجزه می
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. دلیل اشندبو با این کار خودشان را اثبات کرده  نرسیده است که بسیاری از انبیاء الهی دارای اعجاز بوده باشند

این عقیده آنها این است که راهی برای معرفی خداوند نسبت به خلفایش بلد نیستند و تنها راه چاره را برای خداوند 

نشده  چونکه نسبت به بسیاری از پیامبران الهی نقلی وارددانند. اما این عقیده قابل اثبات نیست توسل به اعجاز می

فت توان گاند یا نه؟ همچنین نمیبه واسطه آن معجزه خودشان را ثابت کرده است که معجزه آنها چه بوده و آیا

چونکه حصر عقلی در کار نیست که بگوییم یا این راه و یا آن راه و چون  کند.که عقل، حکم به این عقیده می

نه تنها راه  هبه فضل الهی برای شما ثابت خواهیم کرد ک .شودیکی مشکل دارد پس به ناچار راه اعجاز پذیرفته 

ا از ر فرستادگان خودشو دیگری غیر از اعجاز وجود دارد بلکه آن راه از ابتدا مورد عنایت پروردگار بوده است 

 آن طریق به مردم معرفی کرده است.

 نامهنصّ و معرفی

ه ککند فرستاده خداوند است پس منطقی است که از او درخواست کنیم تا از طرف خدایی کسی ادعا می وقتی

و شهادت خداوند برای جانشینش لازم است و اگر کسی نتواند  ای بیاورد. نصّنامهاو را فرستاده، نصّ و معرفی

رد؛ از دو طریق امکان دانامه و معرفیو شهادت را اقامه کند پس حتما دروغگویی بیش نیست. این نصّ  این نصّ

عنی خلیفه و پیامبر ی ،غیر مستقیم از طریق خلیفه سابقیکی به صورت مستقیم از ناحیه خداوند و دیگری به صورت 

ی برای او به جا گذاشته باشد تا به آن استدلال و احتجاج کند تا قبلی بر وجود خلیفه بعدی شهادت دهد و نصّ

 خودش را از مدعیان دروغین جدا کند.

 نص و شهادت مستقیم خداوند از طریق وحی و رؤیا

 این آغازی است ملائکه سخن گفت و از این راه خلیفه خودش را به آنها معرفی کرد.خداوند از طریق وحی با 

برای چگونگی معرفی خلیفه خدا در زمین. همین وحی برای انسانها نیز مفتوح است تا از آن طریق خداوند با 

ورت انجام دو صانسانها تکلم کند و خودش به طور مستقیم جانشینش را معرفی کند. وحی همان رؤیا است که به 

قیم نصّ مست ،رؤیا شود؛ یکی در خواب به صورت رؤیای صادقه و دیگری در بیداری به صورت مکاشفه.می

خداوند است در مورد خلفایش. به دلیل حکمت و رحمت الهی، این رؤیا که تنها راه مفتوح وحی بین خدا و 

ق مردم به جانشینان خداوند در زمین علم پیدا بندگانش است نصّی خواهد بود بر فرستادگان الهی تا از آن طری

حیی و کنند و این راه که ابتدا از حضرت آدم شروع شده است تا انتها همراه همه حجتهای الهی بوده و خواهد بود.

اش ایمان بیاورند همان وحیی است که بر حواریون نازل کرد که و ابلیس نازل کرد تا به خلیفهکه خداوند بر ملائ

 یسی ایمان بیاورند و آنها نیز همچون ملائکه به خلیفه خدا در زمین ایمان آوردند:تا به ع
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( و ]یاد کنید[ 111 قالُوا آمنََّا وَ اشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ )مائده وَ بِرسَُولی أنَْ آمِنُوا بی الحَْوارِیِّینَ وَ إِذْ أَوحَْیتُْ إِلىَ

به من و فرستاده من ایمان آورید. گفتند: ایمان آوردیم و شاهد  هنگامى که به حواریون وحى کردم که

 .باش که ما تسلیم هستیم

حواریون عیسی انسانهای عادی بودند که توسط رؤیا و شهادت مستقیم الهی از خلافت حضرت عیسی با خبر شده 

 اد:و به آن ایمان آوردند. همین وحی و رؤیا در داستان مادر حضرت موسی نیز اتفاق افت

ادُّوهُ إلَِیکِْ وَ إِنَّا رَ وَ لا تحَْزَنی أَنْ أَرضِْعیهِ فَإذِا خفِْتِ عَلَیهِْ فَأَلقْیهِ فیِ الْیَمِّ وَ لا تخَافی أمُِّ مُوسى وَ أَوحَْینْا إِلى

]از و به مادر موسى وحی کردیم که: او را شیر بده، پس هنگامى که  (7 قصص) المُْرْسَلینَ منَِ عِلوُهُجا

[ بر او بترسى به دریایش انداز، و مترس و غمگین مباش که ما حتماً او را به تو باز سوى فرعونیان

 دهیم.گردانیم، و او را از پیامبران قرار مىمى

ردند وحی کاین وحی که به مادر موسی نازل شد همان رؤیا بود ولی متاسفانه بعضی از مفسرین چونکه گمان می

مختص انبیاء است سعی کردند تا این آیه را به الهام درونی تفسیر کنند در حالی که از متن  فقط به معنای وحی

ا اندازد امآیه غافل شدند. جدای از اینکه کدام مادری به صرف یک الهام فرزندش را درون رود خروشان نیل می

هیم. آیا مادر دا از رسولان قرار میفرماید که ما به مادر موسی گفتیم که او رنکته اساسی اینجاست که خداوند می

موسی با یک الهام درونی متوجه شد که فرزندش به دامان او باز خواهد گشت و در آینده از مرسلین خواهد شد؟ 

فسیر تیای در خواب در کلام سید مرتضی علم الهدی نیز به رؤخیر بلکه این وحی همان رؤیا بود همانطور که 

 .(131ص ،تارهالفصول المخر.ک: ) است شده

همانگونه که خداوند از طریق رؤیا رسالت موسی را به مادرش اعلام کرد، نبوت یوسف را نیز به پدرش اعلام 

کرد و از آن جهت که این رؤیا دلیل انتخاب و معرفی خداوند نسبت به حجتش است، یعقوب پسرش را از تعریف 

 دانند که این خوابمیدان نبوت هستند و به خوبی این خواب بر برادرانش نهی کرد چونکه برادرانش از خان

 علامت چیست؟:

ا بُنَیَّ لا ساجِدینَ قالَ ی إِذْ قالَ یُوسُفُ لِأَبیهِ یا أبََتِ إِنِّی رَأَیْتُ أحََدَ عَشَرَ کَوکْبَاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ رَأَیْتُهُمْ لی

[ ( ]یاد کن2-4یوسف کَیْداً إنَِّ الشَّیْطانَ لِلْإنِْسانِ عَدُوٌّ مبُینٌ ) إِخْوَتکَِ فیََکیدُوا لکََ تَقْصُصْ رؤُْیاکَ علَى

آن گاه که یوسف به پدرش گفت: پدرم! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده 

ا ند، هماناندیشاى مىکردند. گفت: اى پسرک من خواب خود را بر برادرانت بازگو مکن که برایت حیله

 .شیطان براى انسان دشمنى آشکار است
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البته این به این معنا نیست که همه خوابها و رؤیاها از خداست بلکه خواب و رویای کاذبه و شیطانی نیز وجود دارد 

راه شناخت رؤیای صادقه چیست و چگونه آنرا از وساوس شیاطین جدا کنیم. اما که که در آینده خواهیم گفت 

ای ییم و بلکه به اهمیت و جایگاه رؤنهمه رؤیاها را از اعتبار ساقط نکآنچه واجب و لازم است بدانیم این است که 

ش ابلاغ ملکوت به بندگانیا و شهادت در عالم داوند رسالت انبیاء را از طریق رؤصادقه واقف باشیم و بدانیم که خ

انجام  یید کرده و آنها را ازم خداوند است که فرستادگانش را تأو معرفی نامه و شهادت مستقی کند و این نصّمی

 کند. معجزات بی نیاز می

در کتاب الفصول المختاره در جواب یک شیخ زیدی که کنایه وطعنه به یکی از  سید مرتضی علم الهدی

که اگر این  گویدها هستیم چون به خواب اعتقاد داریم مینی بر اینکه ما امامیه مثل حنبلیمبشاگردانش زده بود 

د چون این اعتقادشان به خواب و رؤیا را از اعتقاد ملاک حنبلی شدن امامیه است پس همه مسلمانان حنبلی هستن

فتگوی نویسد که گذبح فرزندش میایشان همچنین با توجه به خواب حضرت ابراهیم در مورد  اند.قرآن اخذ کرده

پدر و پسر حکایت از آن دارد که آنها خواب را صادق دانسته و بر خود لازم دانستند تا از دستور الهی پیروی 

کنند و حضرت اسماعیل مانند مذهب معتزله بهانه نیاورد که ممکن است این خواب شیطانی باشد یا به خاطر 

 (:124ص باشد )همان،ر طبع و مزاج و یا تغییحدیث نفس یا اخلاط بدن 

ا تُؤْمرَُ قالَ یا أبََتِ افْعَلْ م أَنِّی أذَْبحَُکَ فاَنْظُرْ ما ذا ترَى الْمنَامِ فیِ فَلمََّا بَلغََ مَعَهُ السَّعیَْ قالَ یا بُنَیَّ إِنِّی أَرى

ا او به مقام سعى و کوشش رسید، گفت: ( هنگامى که ب112 صافاتاللَّهُ مِنَ الصَّابِرینَ ) إِنْ شاءَ ستََجِدُنی

گفت: پدرم! هر چه دستور دارى اجرا « کنم، نظر تو چیست؟پسرم! من در خواب دیدم که تو را ذبح مى»

 .کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهى یافت

یاست رؤ وحی وانسانی نیست و این همان  مم و صحبت خداوند با ملائکه در مورد خلافت آدم به معنای تکلّتکلّ

 و این رؤیا به منزله کلام و قول خداوند است:

( از 41ص 2ج ،)کنز الفوائدعِنْدهَ الرَّبُ بهِِ لَّمَرُوِیَ عَنْ علَِیٍّ ع قَالَ: رُؤْیَا الْمُؤْمِنِ تجَْرِی مجَْرَى کَلَامٍ تَکَ 

ا ب امام علی ع روایت شده است که فرمودند: رؤیای مؤمن به منزله کلامی است که خداوند به واسطه آن

 صحبت کرده است.مؤمن 

 در روایت دیگری نیز به این مضمون اشاره شده است:

هُ وَ الرُّؤْیَا الصَّالِحَةُ یرََاهَا الْمُؤمِْنُ لِنفَْسِهِ أَوْ تُرَى لَ فِی الحْیَاةِ الدُّنیْا قَالَ هِیَ لَهُمُ البُْشْرى قَوْلِهِ تَعَالَىفیِ عَنْهُ ص

( از پیامبر اکرم ص در تفسیر این آیه 143ص 22ج ،)بحار الانوار فِی الْمنََام عَبْدهَُ بُّکَرَ بهِِ یکَُلِّمُ هُوَ کَلَامٌ
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ین که فرمود ا نقل شده است« رت استبرای مومنین در حیات دنیا بشا»قرآن که خداوند فرموده است: 

، کلامی یایند و این رؤببیند یا دیگری برای او میمن برای خود میای است که مؤبشارت رؤیای صالحه

 کند.اش در خواب صحبت میکه پروردگار به واسطه آن با بندهاست 

اش هدر حق خلیفه و فرستادحبت کند و اش به صورت مستقیم به واسطه رؤیا صتواند با بندهپس خداوند می

 شهادت دهد تا او بتواند خود را از مدعیان دروغین جدا کند و خود را بی نیاز از معجزات درخواستی نشان دهد.

م در زمان بعثت پیامبر اکر این شهادت و نصّ مستقیم الهی در مورد همه حجتهای الهی محقق شده است مخصوصاً

 اره قرار گرفته است:ص و این به کرّات در قرآن مورد اش

( و 43عد روَ بیَْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتِابِ ) باِللَّهِ شَهیداً بیَْنی مُرْسَلاً قُلْ کَفى وَ یقَُولُ الَّذینَ کفََرُوا لَستَْ 

گویند: تو فرستاده )خدا( نیستى. بگو: کافى است که خدا میان من و شما کسانى که کفر ورزیدند مى

 .گواه باشد و نیز آن کس که علم کتاب نزد اوست

( و ما تو را رسول براى مردم فرستادیم؛ و گواهى 74نساء شَهیداً ) بِاللَّهِ وَ أَرْسَلنْاکَ لِلنَّاسِ رسَُولاً وَ کفَى 

 .خدا در این باره، کافى است

( اوست آن 22فتح شَهیداً ) بِاللَّهِ رَهُ علََى الدِّینِ کُلِّهِ وَ کَفىوَ دینِ الحَْقِّ لِیُظْهِ هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلهُْدى 

که رسول خود را با  هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و خداوند در شهادت بر 

 .این امر کافى است

( لکن خداوند 144نساء شَهیداً ) بِاللَّهِ الْمَلائِکَةُ یَشهَْدُونَ وَ کَفى لکِنِ اللَّهُ یشَْهَدُ بمِا أَنْزلََ إلَِیْکَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ 

دهد که آن را به علم خویش نازل نموده، و فرشتگان نیز گواهى به آنچه بر تو فرو فرستاده گواهى مى

 دهند؛ و خداوند از نظر گواه بودن کافى است.مى

دهد و این شهادت کفایت خداوند بر این رسالت شهادت می به صراحت در آیات فوق و غیر آن آمده است که

دهد؟ و چگونه کند. خداوند چگونه بر رسالت و صدق کلام حضرت محمد ص شهادت میاز هر چیز دیگری می

کند تا حجت را بر همه تمام کند؟ چگونه ملائکه در کنار خداوند نیز بر این امر شهادت این شهادت کفایت می

 دهند؟ می

شود تا از آن طریق به کلام م مُلک جدا شده و به عالم ملکوت متصل مییای صادقه از عالَن از طریق رؤانسا

این راهی است برای همه انسانها تا بدون واسطه به  ملائکه دست پیدا کند و شهادت خداوند و ملائکه را بشنود.
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مین همه عالم و برای همه انسانهای روی کره ز و دینش برایص حقانیت پیامبر و دین اسلام پی ببرند. پیامبر اکرم 

  :است

( اوست که 22شَهیداً )فتح  باِللَّهِ هِ وَ کَفىوَ دینِ الحَْقِّ لِیُظْهرَِهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رسَُولَهُ بِالْهدُى

 ، و کافى است که خدا شاهدپیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کند

 باشد.

یعنی رسالت همگانی که نیاز به ابلاغ همگانی دارد و همه انسانها موظف هستند به ایشان  ،پیروزی بر همه ادیان

 ایمان بیاورند و در نتیجه بر پیامبر لازم است که خبر رسالتش را به همه برساند: 

بخش ( و تو را جز مژده22 شیراً وَ نَذیراً وَ لکنَِّ أکَثَْرَ النَّاسِ لا یعَْلَمُونَ )سبأوَ ما أَرْسَلْناکَ إلِاَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ بَ

 دانند.ایم اما بیشتر مردم نمىدهنده براى همه مردم نفرستادهو بیم

ال و جواب زیبایی از حضرت محمد ص به همه اهل عالم، سؤ در مورد این آیه و چگونگی ابلاغ همگانی رسالت

 صادق ع وارد شده است که در خور توجه است:امام 

نَا حفَصٌْ أبَِی عُمیَْرٍ قَالَ حَدَّثَحَدَّثنََا عَلِیُّ بْنُ جَعفَْرٍ قَالَ: حَدَّثنَِی محَُمَّدُ بنُْ عَبدِْ اللَّهِ الطَّائیُِّ قاَلَ حَدَّثنََا محَُمَّدُ بْنُ 

 قَالَ لِیَ الصَّادِقُ جَعفَْرُ بْنُ محَُمَّدٍ ع: أَخبِْرْنیِ [ قَالَیْرٍ الدجانی ]الْأَرَّجَانیَِالْکنَِانِیُّ قَالَ سمَِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُکَ

أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ فِی محُْکمَِ کِتَابِهِ: وَ ما أَرْسَلنْاکَ إلَِّا کَافَّةً  -عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ عاَمّاً لِلنَّاسِ بَشیِراً

هَلْ بَلَغَ رِساَلَتُهُ إلَِیهِْمْ کُلِّهِمْ قُلْتُ:  -وَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الأَْرضِْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإنِْسِ -، لِأَهْلِ الشَّرْقِ وَ الْغرَْبِلِلنَّاسِ

: لَا لَغَ أَهْلَ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ قُلْتُلَا أَدْرِی، قَالَ: یَا ابْنَ بُکیَْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یخَْرُجْ مِنَ الْمَدِینَةِ فَکیَْفَ بَ

نَ یَدَیهِْ وَ نَصَبَهاَ لِمحَُمَّدٍ ص فکَاَنَتْ بَیْ جَنَاحِهِ أَدْرِی، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَمرََ جبَْرَئیِلَ فَاقْتَلَعَ الأْرَْضَ بِرِیشَةٍ منِْ

لَّهِ وَ وَ یدَْعوُهُمْ إِلىَ ال -وَ یخُاَطِبُ کُلَّ قَوْمٍ بِأَلْسنَِتِهِمْ -لِ الشَّرقِْ وَ الْغرَْبِینَْظُرُ إلَِى أَهْ -مثِْلُ رَاحَتهِِ فیِ کَفِّهِ

ابن ( 213 ص 2عَاهُمُ النَّبِیُّ ص بنَِفْسِهِ ) تفسیر القمی، جفمََا بَقیَِتْ قَریَْةٌ وَ لَا مَدِینَةٌ إلَِّا وَ دَ -إِلَى نُبُوَّتِهِ بنَِفْسِهِ

یر الله ص برای همه مردم بش ه من فرمود: به من بگو چگونه رسولگوید: امام صادق ع بانی میبُکیر دج

اهل  ؟؛ برای«که ای پیامبر ما تو را نفرستادیم مگر برای همه مردم»بود؟ مگر خداوند در قرآن نفرمود 

گفتم:  شرق و غرب و اهل آسمان و زمین از جنّ و انس؟ آیا رسالت محمد ص به همه مردم رسید؟

دانم. امام صادق ع فرمود: ای ابن بکیر همانا رسول خدا ص از مدینه خارج نشد پس چگونه دعوتش نمی

دانم. امام صادق ع فرمود: همانا خداوند تعالی به جبرئیل فرمان به همه شرق و غرب رسید؟ گفتم: نمی

. زمین مانند کف نصب کرد داد تا زمین را با پری از بالش بِکند و آن را برای محمد ص در مقابلش

کرد و همه مردم و هر قومی را با زبان دستش در مقابل محمد ص بود و به اهل شرق و غرب نظر می
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خودشان مورد خطاب قرار داد و خودش همه آنها را به سمت خدا و به سمت نبوتش دعوت کرد. پس 

ن )و رسالتش( دعوت کرد ) وهمه روستا و شهری نمانده بود مگر اینکه پیامبر آنها را به سمت خودشا

 مردم از دعوت و بعثت محمد ص مطلع شدند و خبر به آنها رسید(.

شود که بگوییم دعوت و رسالت و بعثت پیامبر به همگان ابلاغ شد؟ چگونه پیامبر هر قومی را به زبان چگونه می

مبر اکرم ص مانند همه آری پیا خودش خطاب کرد و خودش بدون واسطه خبر ظهورش را به همگان رساند؟

انبیاء گذشته از شهادت مستقیم خداوند و ملائکه برخوردار بود و مردم از طریق رؤیا در خواب و یا بیداری به 

حقانیت پیامبر پی بردند و این همان نصّ مستقیم و شهادت خداوند است. در زمان بعثت حضرت محمد ص، مردم 

ی کافی بودن شهادت خدا در آیات فوق است اما آنها که به دنبال بهانه دیدند و این همان معناخوابهای زیادی می

 کردند:دانستند و طلب معجزه میبودند این خوابها و رؤیاها را خوابهای پریشان می

گفتند: )مشرکان(( بلکه 2انبیاء بَلِ افتَْراهُ بلَْ هوَُ شاعرٌِ فَلْیَأْتنِا بِآیَةٍ کمَا أُرْسِلَ الْأوََّلُونَ ) أَحلْامٍ بَلْ قالُوا أَضْغاثُ

ه هایى است که خود بافتاند(، بلکه دروغهاى آشفته است )که خود محمّد یا دیگران دیدهشتى خوابمُ

اى گوید( باید معجزهاست، بلکه او شاعر است )و این کتاب هم سروده اوست(، پس )اگر راست مى

 بیاورد چنان که پیشینیان ارسال شده بودند.

نزول وحی بر پیامبر در غار حرا و بازگشت ایشان به منزل و پس از اینکه ماجرای وحی را برای همسرش پس از 

 کند: رود و جریان را برای او تعریف میکند، خدیجه به سمت ورقه بن نوفل میتعریف می

 لیََالٍ أَنَّ اللَّهَ ثَلَاثَ الْمنََامِ فِی أرَىَ یسَى وَ إنِِّی...فقََالَ وَرَقَةُ هَذاَ وَ اللَّهِ النَّامُوسُ الَّذیِ أُنْزِلَ علََى مُوسىَ وَ عِ

بی .. )مناقب آل أ.أَرْسلََ فیِ مَکَّةَ رَسُولاً اسْمهُُ محَُمَّدٌ وَ قَدْ قَربَُ وقَْتهُُ وَ لَستُْ أرََى فِی النَّاسِ رجَُلًا أَفضَْلَ مِنهْ

فت: قسم به خدا این همان جبرئیلی است که بر موسی خدیجه گ ( ورقه بن نوفل به44 ، ص1طالب ع، ج

فرستد که نامش و عیسی نازل شده است. من سه شب در خواب دیدم که خداوند در مکه رسولی را می

 دانم.محمد است و الآن وقتش رسیده و در بین مردم کسی را افضل از او )محمد( نمی

خواب از رسالت محمد ص آگاه شد و در پی خوابش رفت شخصی به نام عمرو بن مرّه جهنی نیز توسط رؤیا در 

 تا با پیامبر آشنا شود و با او بیعت کرد بدون اینکه از او طلب معجزه کند:

گفت که من در دوران جاهلیت با جمعى از قوم خود گویند که عمرو بن مره بسیار این خاطره را میمی

خانه کعبه تابید تا نخلهاى یثرب و دو کوه اشعر و  به حج رفتم و در میان راه درخواب دیدم که نورى از

پرده تاریکى دریده شد و روشنى تابید و »گفت: اجرد جهینه را روشن کرد و در خواب شنیدم یکى می



34 

 

، و آنگه بار دیگر تابید که در پرتو آن کاخهاى حیره و سپیدى مدائن را دیدم «خاتم پیغمبران مبعوث شد

 ، و هراسناک از خواب«آمد و تابان شد و باطل سرنگون و ریشه کن شدحق »گفت: و شنیدمش که می

دهد و آنگاه اى رخ میبیدار شدم و به همراهانم گفتم: به خدا در مکه و در همین قوم قریش امر تازه

گزارش خواب خود را به آنها دادم و چون به بلاد خود بازگشتیم کسی بما گزارش داد که مردى از 

احمد گویند مبعوث شده و ما بتى داشتیم که من خدمتگزار او بودم و بر آن شوریدم و قریش که او را 

آن را شکستم و بیرون شدم تا در مکه آن حضرت را دیدار کردم و آنچه در خواب دیدم را به او خبر 

کنز  ـ 113ص 12ج ، ... )بحار الانواردادم و فرمود: اى مرّه، منم پیغمبر فرستاده شده بر همه بندگان

 .(214ص 1ج ،الفوائد

 که دیده بود به محمد ص ایمان آورد: خوابیجندب بن جناده یهودی نیز با 

یْسَ لِلَّهِ وَ عَمَّا دَخَلَ جُنْدَبُ بْنُ جُناَدَةَ الْیَهُودِیُّ مِنْ خَیبَْرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فقََالَ یَا محَُمَّدُ أَخبِْرْنِی عمََّا لَ

 عِنْدَ اللَّهِ ا مَا لَیْسَاللَّهِ وَ عمََّا لَا یَعْلَمُهُ اللَّهُ فقََالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَّا مَا لیَْسَ لِلَّهِ فَلَیْسَ لِلَّهِ شرَِیکٌ وَ أَمَّلَیْسَ عِنْدَ 

ا یَعْلمَُ ا مَعْشَرَ الْیَهُودِ إِنَّهُ عُزَیرٌْ ابنُْ اللَّهِ وَ اللَّهُ لَفَلَیْسَ عِندَْ اللَّهِ ظُلْمٌ للِْعِباَدِ وَ أَمَّا مَا لَا یَعْلمَُهُ اللَّهُ فَذَلِکَ قَولُْکمُْ یَ

ارِحةََ الْبَ لَ اللَّهِ إِنِّی رَأَیتُْلَهُ وَلَداً فقََالَ جُنْدَبٌ أشَهَْدُ أنَْ لَا إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ وَ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ حقَّاً ثُمَّ قَالَ یَا رَسُو

ع فقََالَ لِی یَا جُنْدَبُ أَسْلِمَ عَلَى یَدِ محَُمَّدٍ وَ استَْمْسِکْ بِالْأَوْصیَِاءِ مِنْ بَعدِْهِ فَقدَْ  عمِْرَانَ بْنَ مُوسَى النَّومِْ فِی

 .(22 ی النص على الأئمة الإثنی عشر، ص... )کفایة الأثر فأَسْلمََتُ فَرَزقََنیَِ اللَّهُ ذَلکِ

ه شب کند ککند، حقیقت امر را تعریف میپرسد و اظهار ایمان میاز پیامبر می الجندب پس از اینکه چند سؤ

ان کند تا به دست ایشدهد و او را امر میبیند که به حقانیت محمد شهادت میگذشته حضرت موسی را خواب می

-ن را صادق میدهد که حتی یهودیان نیز خواب موسی بن عمراآورد. این نشان میایمان بیاورد و او ایمان می

 دانستند.دانستند و کلامش در خواب را لازم و واجب و هدایتگر می

 ورد:آبرد و ایمان مییا در خواب به حقانیت پیامبر پی میوقاص نیز جزو کسانی بود که با رؤ سعد بن ابی

نگار ا: یدماسلام آوردن، در خواب د یش از: سه روز پگفتکه  یدم: از پدرم شنیددختر سعد گو عایشه

نگاه  یو دنبال آن رفتم. انگار به فرد یدمن تاب یبرا ی. ناگهان ماهینمبینم یزیهستم که چ یکیدر تار

کر نگاه طالب و به ابوبیاب بن یبن حارثه و به عل یداست. به ز یدهماه رس یناز من به ا یشکنم که پیم

است که  یدهساعت. به من رس ینفتند: همگ یدید؟جا رسبه این یپرسم: چه زمانیکنم. انگار از آنان میم

ه عرض کردم: ب یشانکردم و به ا یدارد «یاداج یدره»کند. با او در یبه اسلام دعوت م یپنهان  اللهرسول
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الله هستم؟ و من رسول یستجز الله ن ییکه خدا یدهمی یگواهآیا فرمود:  ی؟کنیدعوت م یزچه چ

تاریخ مدینة دمشق ) یالله هستو تو محمد رسول یستجز الله ن ییخدا که دهمیم یعرض کردم: گواه

 .(244ص  ،21ج  ،ابن عساکر

 :همینطور ایمان خالد بن سعید توسط خواب بوده است

 ینولبرادرانش ادر میان بود و  یمیقد ید،: اسلام خالد بن سعیدبن عبدالله بن عمر بن عثمان گو محمد 

ست. ا یستادهآتش ا یکه در دهانه یدد ؤیاگونه بود که در رینش اکه اسلام آورد. آغاز اسلامکسی بود 

او را در  درشکه پ یدو در خواب د ؛کرد که خداوند به آن داناتر استرا ذکر می یزیاز وسعت آن چ

از خواب  . با ترسیفتددر آتش ن که کمربندش را گرفته است تا یندبیالله را مکِشاند و رسولیآن م

ود، ب "یاداج" که در یدر حال  اللهبا رسول حق است... ؤیار ین: قسم به خدا که ایدگویو م یزدخیبرم

 ستیکتاکه  یفرمود: به خداوند ی؟کنیدعوت م یزیکند: ای محمد، به چه چیکند و عرض میم یدارد

که  یکه از پرستش سنگو این ؛اش استکه محمد بنده و فرستادهکنم و اینیدعوت م ندارد، یکیو شر

که او  یپرستد از فردیکه او را م یفردبین رساند و ینم یرساند و سودینم یانو ز یندبیود و نمنشینم

دهم که یم ی. خالد عرض کرد: من گواهیدست بردار هااین ی، از همهدهدتمیز نمیپرستد یرا نم

.. .اسلام او خوشحال شد از  الله. رسولیالله هستدهم که تو رسولیم یو گواه یستجز الله ن ییخدا

ج ، ابن الأثیر ،؛ أسد الغابة242ص  ،3 ج ،الحاکم ،؛ المستدرک44ص  ،4ج  ،ابن سعد ،الطبقات الکبری)

 .(22ص  ،2

دیدند. این های کمی از رؤیاهای فراوانی است که در آن زمان مردم به اشکال متعدد میاین موارد، تنها، نمونه

حضرت محمد ص بودند حتی قبل از به دنیا آمدن ایشان نیز محقق شده است. برای یید نبوت که همگی تأیاها رؤ

 کند که:نمونه شیخ صدوق در امالی و کمال الدین از ابن عباس نقل می

گفت: چون براى پدرم عبد المطّلب، عبد اللَّه به دنیا آمد در سیماى او نورى از پدرم عباس شنیدم که مى 

درخشید. پدرم گفت: براى این کودک منزلتى بزرگ است، گوید: در ىدیدیم که مانند خورشید م

خواب دیدم که از سوراخ بینى او پرنده سفیدى بیرون آمد و پرواز کرد و به شرق و غرب عالم رسید، 

سپس برگشت و بر خانه کعبه فرود آمد و همه قریش بر او سجده کردند. در این بین که مردم متوجّه آن 

نورى بین آسمان و زمین مبدّل شد و شرق و غرب عالم را گرفت. چون از خواب بیدار  پرنده بودند به

شدم تعبیر آن را از کاهنه بنى مخزوم پرسیدم، گفت: اى عبّاس! اگر خوابت راست باشد از صلب او 

 اپسرى بیرون آید که اهل مشرق و مغرب پیرو او شوند. پدرم گفت: وضع عبد اللَّه برایم اهمیّت یافت ت
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همسرى برگزید و چون عبد اللَّه در گذشت و آمنه  را به -زیباترین و کاملترین زنان قریش -آن که آمنه

)کمال الدین و تمام النعمة،  درخشدهمان نور در پیشانى او مى رسول خدا را به دنیا آورد آمدم و دیدم

 .(172ص 1ج

 همچنین وارد شده است:

 ص فی بطن أمه سبعة أشهر جاء سواد بن قارب إلى عبد المطلب فقال قال الواقدی فلما أتى على رسول الله

له اعلم یا أبا الحارث أنی کنت البارحة بین النوم و الیقظة فرأیت أبواب السماء مفتحة و رأیت الملائکة 

ینزلون إلى الأرض معهم ألوان الثیاب یقولون زینوا الأرض فقد قرب خروج من اسمه محمد و هو نافلة 

ر و إلى الصغیر و الکبیر و الذکر و رض و إلى الأسود و الأحمر و الأصفالمطلب رسول الله إلى الأعبد 

الأنثى صاحب السیف القاطع و السهم النافذ فقلت لبعض الملائکة من هذا الذی تزعمون فقال ویحک هذا 

الرؤیا و  مد المطلب اکتمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فهذا ما رأیت فقال له عب

( واقدی گفت: زمانی که 224 ص 12، جو بحار الأنوار 14 ، ص)الفضائل لا تخبر بها أحدا لننظر ما یکون

رسول الله ص در شکم مادرش هفت ماهه بود، سواد بن قارب پیش عبد المطلب آمد و به او گفت: ای 

دربهای آسمان باز شد و ملائکه را دیدم که  ابو حارث بدان که من دیشب بین خواب و بیداری دیدم که

که زمین را زینت دهید که به راستی وقت : »گویندآیند و با آنها لباسهای رنگی است و میبه زمین می

یک شده است که اسمش محمد است و او نوه پسری عبد المطلب است. او فرستاده خدا تولد کسی نزد

سرخ و زرد و برای بزرگ و کوچک و مرد و زن. صاحب روی زمین است؛ فرستاده ای برای سیاه و 

پس من به بعضی از ملائکه گفتم: این حرفها در مورد کیست؟ پس ملائکه «. شمشیر برّان و تیر تیز است

ن آنچیزی پس ای«. وای بر تو، او محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف است»گفتند: 

عبد المطلب به او گفت: رؤیایت را مخفی نگه دار و کسی را از آن با  است که من )در خواب( دیدم.

 شود.خبر مکن تا ببینیم چه می

این هدایتگری و بشارت و شهادت خداوند و ملائکه و انبیاء در مورد خلفای الهی حتی پس از مرگ پیامبر نیز در 

. سلمان کرددید از این طریق هدایت میا میافتاد و خداوند کسانی را که خیری در آنهمورد جانشینانش اتفاق می

کند که زمانی که پیامبر از دنیا رفت و ابوبکر خلافت را بر عهده گرفت، عده ای از مسیحیان که فارسی نقل می

جلودار آنها جاثلیق نصرانی بود وارد مدینه شدند و بر ابوبکر وارد شدند. جاثلیق به ابوبکر گفت که  در کتب 

ظهور پیامبری بعد از عیسی اشاره شده است و خبر ظهور پیامبر شما محمد به ما رسیده است و پس از مقدسمان به 

ین ا آن ما به سمت رئیس و حاکم خود رفتیم و او بزرگان قوم نصاری را جمع کرد و از آنها خواست تا حق را در
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برای خود  اًاند که پیامبران حتمهایمان گفتهاما در کتابسفانه محمد از دنیا رفته است مورد پیدا کنند. و امروز متأ

رسد پد پس به خدمت شما رسیدیم تا حق را بیابیم. جاثلیق چند سوال از ابوبکر مینکنجانشین و وصی انتخاب می

گوید که جوابهای شما برای کسی که واقعا به دنبال حق و هدایت اما او قادر به پاسخ صحیح نبود در نتیجه می

ند کرساند. جاثلیق اعلام میرساند و او خودش را میکند. تا اینکه سلمان خبر را به علی ع مییاست کفایت نم

ما گوید که من پاسخگوی شکه مرا به سمت کسی هدایت کنید که جواب سوالاتم را بدهد. امام علی ع به او می

د اما برای ایمان و یقین به چیز آیدهد. آن مسیحی از جوابها خوشش میهستم و پاسخ سوالهای آن مسیحی را می

 وید:گکند. امام علی ع در پاسخ جاثلیق میبیشتری احتیاج داشت و از علی ع درخواست نشانه دیگری می

سُؤَالِکَ لَهُ، دْتَ بِمنِْ مسُْتقََرِّکَ مسُْتفَِزّاً لِمَنْ قَصَ -أَیُّهَا النَّصْرَانِیُّ -فَقَالَ أَمیِرُ المُْؤْمنِِینَ )عَلَیْهِ السَّلَامُ(: خرََجْتَ

مَقاَمِی، وَ حُدِّثْتَ فِیهِ بِکَلاَمِی، وَ  منََامکَِ فِی مُضمِْراً خِلَافَ ماَ أَظْهرَْتَ مِنَ الطَّلَبِ وَ الِاستِْرشَْادِ، فَأُرِیتَ

ذِی بَعَثَ الْمسَِیحَ، وَ مَا اطَّلَعَ علََى ماَ حُذِّرْتَ فِیهِ مِنْ خِلَافِی، وَ أُمرِْتَ فِیهِ باِتِّبَاعِی. قَالَ: صَدقَْتَ وَ اللَّهِ الَّ

هِ، وَ أنََّکَ وصَِیُّ رَسُولِ اللَّهِ، وَ أَخبَْرتَْنِی بِهِ إِلَّا اللَّهُ تَعاَلَى، وَ أَنَا أشَْهَدُ أنَْ لَا إِلهََ إلَِّا اللَّهُ، وَ أَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ اللَّ

 الَمَ الَّذِینَ کَانُوا مَعَهُ کَإِسْلَامِهِ وَ قاَلُوا: نَرْجِعُ إِلَى صَاحبِِناَ، فَنخُبِْرُهُ بِمَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ هذََأَحَقُّ النَّاسِ بمَِقَامِهِ. وَ أَسْ

فرمایند: ای نصرانی تو از وطن و ( امیر المومنین علی ع می221)امالی طوسی ص رَ وَ نَدْعوُهُ إِلَى الحَْقِّالْأَمْ

دن کسی بود که قصد داشتی از او حرکت کردی در حالی که هدفت ضایع کرجایگاهت به سمت ما 

ال کنی و این حالتت را پنهان کردی و چنان وانمود کردی که به دنبال هدایت هستی و غرضی نداری. سؤ

این در حالی است که در خوابت به تو نشان دادند مقام و جایگاه مرا و به کلام من در خواب با تو صحبت 

را از مخالفت من بر حذر داشتند و به تو امر کردند در خواب که از من تبعیت کنی. )در این  شد و تو

هنگام جاثلیق با شنیدن این حرف و با تعجب( گفت: قسم به خدایی که مسیح را مبعوث کرد راست 

ت سدهم که خدایی جز الله نیگفتی و کسی غیر از خداوند به این خواب من مطلع نبود. من شهادت می

ترین مردم به مقام وصایت هستی. و کسانی ست و تو وصی رسول خدایی و شایستهو محمد رسول خدا

 گردیم و همراهانمان راکه همراه آن مسیحی بودند نیز ایمان آوردند و گفتند که ما به وطن خود باز می

 کنیم.به حق دعوت می

د آمده است که برای اثبات حقانیت دعوت محمد یاها مصداق بارز همان شهادتی است که در آیات متعداین رؤ

امبر طلب های دیگری از پیزنند و چیزکند اما بسیاری خود را به غفلت میکند. اگر چه کفایت میص کفایت می

کردند خواه برای ایمان و خواه برای بهانه و فرار از ایمان. در این روایت نیز امام علی ع به صراحت به جاثلیق می

که با اینکه در خواب به تو گفتند که از من تبعیت کنی و مخالفت من نکنی اما باز شما به دنبال تضییع گوید می

 این دعوت بودی.
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که شیعیان  یاهایی استیدم تا آن را در اینجا ذکر کنم رؤجانشینان پیامبر که پسندیاها در مورد رؤنمونه دیگری از 

سیدند. ردیده بودند و گویی بسیاری از این طریق به حق میع الرضا  در فتنه واقفیه در مورد ولایت علی بن موسی

شاید بتوان گفت که بعد از امیر المومنین علی ع بزرگترین فتنه ای که دامن مسلمانان و شیعیان ائمه را گرفته بود 

ائل به امامت و ق فتنه ای بود که از سوی بعضی از وکلای امام کاظم ع ایجاد شده بود که در امام هفتم توقف کرده

ضی از اصحاب حتی بع شده بود کهع علی بن موسی نبودند. این فتنه چنان در زمان خودش گریبانگیر اصحاب ائمه 

ه شهادت ملکوتی خداوند در خاص و خالص مثل صفوان جمال نیز دچار شک شده بودند. در این زمان بود ک

 یا باعث نجات بسیاری از شیعیان شده بود:عالم رؤ

 یهواقف مذهب پیروان از یکی ما همراه و بودیم مردی نزد( خراسان) مرو در: گویدمی وشّاء علی بن حسن

 پس. دکر نورانی را قلبم خداوند سپس بودم؛( واقفی) تو مثل هم من. بترس خدا از: گفتم او به. بود

 در هک بخواه خدا از و بخوان نماز رکعت دو و کن غسل و بگیر روزه را جمعه و شنبه پنج و چهارشنبه

 خانه به سپ. شود اثبات برایت( السلام علیه رضا امام ولایت) امر این که بدهد نشان تو به چیزی خوابت

 آن هک میکرد امر مرا نامه آن در که بود رسیده من به ع رضا امام سوی از ای نامه که حالی در برگشتم

 او به و کردم آگاهش امر این از و رفتم او سمت به پس. امر این به کنم دعوت و تبلیغ را واقفی شخص

 که افتمی را ع رضا امام نامه من که گفتم و کن( خیر طلب) استخاره بار صد و کن حمد را خدا که گفتم

. کند نینورا را قلبت خداوند که امیدوارم من و. بودیم آن در آنچه باره در بگویم تو به کرده توصیه مرا

 و مدآ من نزد سحر هنگام شنبه روز واقفی مرد آن پس. بده انجام را دعا و روزه یعنی گفتم آنچه پس

 دیشب :چطور؟ گفت: گفتم. است الطاعة مفترض امام ع الرضا موسی بن علی که دهممی شهادت گفت

 مانگ و. گردیدبرمی حق سوی به حتماً سوگند بخدا ابراهیم، ای: فرمود و آمد خوابم در ع الحسن ابو

 .(344 ، ص1الخرائج و الجرائح، ج) نبوده مطلع قضیه این بر کس هیچ خدا از غیر که داشت

دانستند که خواب صادقه نه تنها حجت است بلکه بهترین راه حسن بن علی وشاء و آن مرد خراسانی به خوبی می

از ه سال است کنجات برای رسیدن به حقیقت است چون شهادت خدا است. اینها مثل ما نیستند که هزار و اندی 

 ایم بلکه آنها اصحاب ائمه و همراه و ملتزمین خودمان تبدیل و تغییراتی دادهایم و در دانمان بی بهرهحضور امام زم

آنان بودند و به خوبی از اهل بیت آموخته بودند که رویای صادقه چه جایگاهی در دین و در شناخت حجت خدا 

دانستند و یعقوب به همین خاطر یا را میان نبوت بودند و جایگاه رؤاز خانددارد همانطور که برادران یوسف 

 فرزندش یوسف را از بیان خوابش به برادرانش نهی کرد. 

ل او پیامبر اکرم ص هر روز صبح از مؤمنین در مورد رؤیا سؤرات آسمانی همچنان ادامه داشت این خوابها و مبشّ

 ت یا خیر؟: کرد که آیا کسی مبشراتی در خواب دیده اسمی
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 ، فی)کایَعْنِی بِهِ الرُّؤْیَا  رَاتٍمبَُشِّ منِْ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ رَسوُلَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا أصَْبحََ قَالَ لِأَصحَْابِهِ هَلْ

ند گفتکردند به اصحابش می( امام رضا ع فرمودند: همانا رسول خدا ص زمانی که صبح می41ص 2ج

 کرد.ی وجود دارد؟ پیامبر از این کلامش رؤیا و خواب را اراده میکه آیا بشارت

 ت نیز این مطلب را تایید کرده است:ملاصالح مازندرانی به نقل از اهل سنّ

کان النبی صلى اللّه علیه و آله اذا صلى الصبح أقبل علیهم »من طریق العامة عن سمرة بن جندب قال 

( از طریق عامه)اهل سنت( 447 ، ص11، ج)شرح کافی «البارحة الرؤیاهل رأى منکم أحد بوجهه فقال 

ردند ککردند رو مینقل شده از سمره بن جندب که گفت: نبی اکرم ص زمانیکه نماز صبح را اقامه می

 فرمودند که آیا کسی از شما دیشب رؤیا دیده است؟به مردم و می

 چگونگی نص بر خلیفه خدا کاملا روشن شود. یا وکته لازم و ضروری است تا مساله رؤاما چند ن

 چگونگی تشخیص رؤیای صادقه

یاطین یا و خوابی را بی ارزش تلقی کنیم و آن را القائات شگیریم این است که نباید هر رؤآنچه تا به اینجا نتیجه می

جایگاه  بلکه برای آن و یا از روی تغییر مزاج و یا حدیث نفس بدانیم بلکه نه تنها رؤیای صادقه نیز وجود دارد

عظیمی در دعوت حجتهای الهی است و این قسم از خوابها و مکاشفات تنها راه ارتباطی مردم با خداوند و با وحی 

 :است

لمُْسْلِمُ أوَْ هَا الِحَةُ یرََاصَّاوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَلَا إِنَّهُ لَمْ یبَْقَ مِنْ مبَُشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْیَا ال .1

( ابن عباس از پیامبر نقل کرده است که فرمود: آگاه باشید که از 142ص 22ج  بحار الانوار) تُرَى لَهُ

در  بیند یا کس دیگریمبشرات نبوت چیزی باقی نمانده است مگر رؤیای صالحه که مسلمان می

 بیند.موردش می

الَ الرُّؤْیاَ تُ قَقیِلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمبَُشِّرَا ص قَالَ: لَا نُبُوَّةَ بَعْدِی إلَِّا الْمبَُشِّرَاتُ وَ عَنْ أبَِی الطُّفیَْلِ عَنْهُ .2

از  تی )خبر وحی)همان( ابی طفیل از پیامبر نقل کرده است که فرمودند: بعد از من نبوّ الصَّالِحَة

 حه.رات چیست؟ فرمودند: رؤیای صالکردند که مبشّرات. به پیامبر عرض ملکوت( نیست مگر مبشّ

همان( ) زْءٌ مِنْ أَجزَْاءِ النُّبُوَّةالرُّؤْیَا الصَّالِحَةُ بُشرَْى منَِ اللَّهِ وَ هِیَ جُ وَ عنَْ أَبیِ قَتاَدَةَ قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ص .3

و  و خبری از سمت خداست ابی قتاده از پیامبر نقل کرده است که فرمودند: رؤیای صالحه بشارت

 آن جزئی از اجزاء نبوت است.
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أَحْلاَمِ ولُو الْفقََالَ أوُلُو النُّهَى أُ أوُلُو النُّهىَ خِیَارُکُمْ أُولُو النُّهَى قیِلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ منَْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص .4

احبان نُهی)عقل( است. به پیامبر عرض ( رسول خدا فرمودند: بهترین شما، ص141ص ،)همان الصَّادِقَةِ

 شد که صاحبان نُهی چه کسانی هستند؟ فرمود: صاحبان خوابهای صادق.

یاهای صادقه و اینکه این راهی است از راههای وحی زیاد است و ما برای وایات در این باب و در تأیید رؤر

ی توان خواب صادق را از خوابهاکه چگونه میله اینجاست کنیم. اما مسأجلوگیری از اطاله کلام آنها را ذکر نمی

 فرماید:شیطانی جدا کرد؟ امام صادق ع به مفضل می

کَانَ النَّاسُ بکِاَذِبِهَا فَإِنَّهَا لَوْ کَانَتْ کلُُّهَا تَصدُْقُ لَ فَکِّرْ یَا مفَُضَّلُ فیِ الأَْحْلَامِ کَیفَْ دَبَّرَ الْأَمْرَ فیِهَا فمََزَجَ صاَدِقَهَا

صْدقُُ أَحیَْاناً أنَْبیَِاءَ وَ لَوْ کَانتَْ کُلُّهاَ تَکْذِبُ لمَْ یکَُنْ فیِهَا منَْفَعةٌَ بَلْ کَانَتْ فَضْلًا لَا مَعْنَى لَهُ فَصاَرَتْ تَ همُْکُلُّ

 کُلَّ الِاعتِْماَد کَثیِراً لِئَلَّا یَعتَْمِدَ عَلیَهَْافیََنتَْفِعُ بِهَا النَّاسُ فِی مَصْلحَةٍَ یهَْتَدِی لَهَا أوَْ مَضَرَّةٍ یَتحََذَّرُ منِْهَا وَ تَکْذِبُ 

امر در آن را تدبیر  چگونهخداوند ( ای مفضل در مورد خوابها فکر کن که 22)توحید المفضل، ص 

ایکه خواب صادق را با خواب کاذب مخلوط کرد!! این خوابها اگر همه، صادق بودند کند به گونهمی

اگر همه خوابها کاذب باشند هیچ منفعتی در آن نیست بلکه یک چیز زیادی و  همه مردم پیامبر بودند و

بی معناست. پس اینگونه شد که در بعضی موارد صادق است تا مردم از آن بهره ببرند در مورد یک 

مصلحتی که باید برای انجامش هدایت شوند و یا برای یک ضرری که باید از آن دوری کنند. و در 

 د کاذب است تا اعتماد همیشگی بر آن نشود.بسیاری از موار

خوابها مخلوطی از صادق و  کند؛ اولاًدر این روایت امام صادق ع به نکات ارزشمندی در مورد خوابها اشاره می

های الهی است که این دو را با هم مخلوط کرد یعنی از یک موضع دیده ب است و این خودش نشانی از نشانهکاذ

خداوند در مورد خواب اینگونه است که برای رسیدن به مصلحتی یا خواب است. ثانیا تدبیر  شوند و آن زمانمی

دهد پس نه تنها خواب صادق وجود دارد بلکه برای هدایت بشر نازل تحذیر از یک ضرری به او خواب صادق می

نبوت  ثا این خوابها راه وحی وپس نباید خواب را امر زائد دانست. ثال ،شود  و اگر اینگونه نبود کار زائدی بودمی

دودی حد و حاینکه است چون اگر همه صادق بود همه مردم پیامبر بودند. رابعا خواب شیطانی نیز وجود دارد تا 

  خص باشد و راهی برای امتحان مردم باشد.برای خوابها مش

ه صادق ی تشخیص رؤیایبرا ال اصلی و آن چگونگی تمییز خواب صادق از غیر آن است.دوباره برگردیم به سؤ

 هایی وجود دارد:نشانه
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 و آینده از غیب یخبرمشتمل بودن بر نشانه اول، 

یا مشتمل بر یک خبر غیبی باشد که در آینده محقق شود این نشان از صادقه بودن و ملکوتی در صورتی که رؤ

 بر غیب مطلع نیستند و غیب تنها در نزد خدا است: و جنیّان بودن آن است. چون شیاطین

مِنْ رَسوُلٍ فَإِنَّهُ یسَْلُکُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصدَاً  ارْتضَى غیَْبهِِ أَحَداً إِلاَّ منَِ فَلا یُظْهِرُ عَلى عالِمُ الْغَیبِْ

ا کند مگر پیامبرانى رکسى را آگاه نمى ( )خداوند( داناى غیب است، و بر اسرار غیبى خود24-27جن )

  .ماردگ[ برگزیده است، پس نگهبانانى از پیش رو و پشت سرشان مىکه ]براى آگاه شدن از غیب

در داستان مرگ حضرت سلیمان وارد شده است که سلیمان در حالی که بر عصایی تکیه زده بود از دنیا رفت و 

راری از یان راه فطلع نبود و آنها همچنان تحت سیطره سلیمان بودند و جنّتا مدتی کسی از انس و جن بر این امر م

دست سلیمان نداشتند تا اینکه موریانه عصای سلیمان را خورد و سلیمان بر زمین افتاد و مرگش بر همه آشکار 

 شد:

الأَْرْضِ تأَکُْلُ منِْسَأَتَهُ فَلمََّا خَرَّ تبََیَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ کانُوا مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ  فَلمََّا قضََینْا عَلَیْهِ المَْوْتَ ما دَلَّهُمْ علَى

( هنگامى که مرگ را بر او مقررّ داشتیم، کسى آنها را 14 سبأثُوا فیِ الْعذَابِ المُْهینِ )ما لَبِ یَعْلَمُونَ الْغَیبَْ

خورد )تا شکست و پیکر ى او را مى[ که عصااز مرگ وى آگاه نساخت مگر جنبنده زمین ]موریانه

سلیمان فرو افتاد(؛ هنگامى که بر زمین افتاد جنیّان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در عذاب 

 .ماندندخوارکننده باقى نمى

لم یان و شیاطین بر غیب و آینده عکنند جنّدهد که گمان میپاسخ آن دسته از کسانی را  می این آیه به صراحت

یان به اجبار تحت سلطنت سلیمان بودند و مرگش را متوجه نشدند فلذا زمانیکه فهمیدند سلیمان خیلی . جنّدارند

کردند گفتند که اگر علم و آگاهی به غیب وقت پیش از دنیا رفت و آنها همچنان خواری و ذلت را تحمل می

 کردند.داشتند اینگونه تا به اکنون ذلت را تحمل نمی

 مشتمل بودن بر اسرار و رموز حکیمانهنشانه دوم؛ 

ی حکیمانه که ذهن انسان را درگیر خود کند نیست و پیام خاصی از آن یا شامل رمز و سرّدر بسیاری از موارد، رؤ

یا عنی رؤن است یگاهی اوقات خلاف آکند. اما یا توجهی به آن نمیرؤ یآید بلکه خود بینندهنه تنها بیرون نمی

ست که . ممکن اشوداست که از سفیهانی چون شیطان و سربازانش صادر نمیرموزی حکیمانه  مشتمل بر اسرار و

علامت و  یاشود که این خواب و رؤخود بیننده از خوابش به تعبیری برسد و ممکن است که نرسد اما متوجه می

. برای این گرددش مینشانه چیزی است و گویی خبری برایش دارد فلذا ذهنش را مشغول کرده و به دنبال تعبیر
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توان به خواب حضرت یوسف اشاره کرد که یازده ستاره و ماه و خورشید بر او سجده کردند. و مانند موارد می

ه یاها اشاره بد و خودش متوجه شده بود که این رؤدیده بو پادشاه مصر در زمان حضرت یوسف عدو خوابی که 

 :بودل تعبیرش نکاتی دارد و خواب پریشان نیست فلذا به دنبا

سمِانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عجِافٌ وَ سَبْعَ سنُْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أخَُرَ یابسِاتٍ یا أیَُّهاَ  بَقَراتٍ سَبعَْ وَ قالَ الْمَلِکُ إِنِّی أَرى

خواب دیدم هفت گاو  من در»( پادشاه گفت: 43یوسف رُءْیایَ إِنْ کنُْتُمْ لِلرُّءْیا تَعبُْرُونَ ) فی الْمَلَأُ أَفتُْونی

ها خورند؛ و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده؛ )که خشکیدهچاق را که هفت گاو لاغر آنها را مى

بر سبزها پیچیدند؛ و آنها را از بین بردند.( اى جمعیّت اشراف! درباره خواب من نظر دهید، اگر خواب 

 .کنیدرا تعبیر مى

باس از پدرش نقل کرده است نیز شامل همین اسرار است که قبلا بیانش رویای عمرو بن مرّه و رویایی که ابن ع

 گذشت.

 نشانه سوم؛ مشتمل بودن بر متونی از کتب آسمانی که برای بیننده ثابت است

دهند همگی خیر و صلاح است و شیطان بر نزول این آنچه کتب مقدس آسمانی مانند قرآن به آن دستور می

 فرماید:نند میکگفتند این قرآن را شیاطین بر محمد عرضه میپاسخ کسانی که می . خداوند درکلمات قادر نیست

( شیاطین 211-212شعراء لَمَعْزوُلُونَ ) السَّمعِْ لَهمُْ وَ ما یَستَْطیعُونَ إِنَّهُمْ عنَِ وَ ما ینَْبَغی الشَّیاطین وَ ما تنََزَّلَتْ بهِِ

نها نیست و آنها قادر بر این کار نیستند. آنها از شنیدن )اخبار ی آآن را نازل نکردند و اصلا شایستهقر

 آسمانی( محرومند.

 نویسد:محمد حسین طباطبایی در ذیل این آیه می

یشان ، این است که ا"سزاوار ایشان نیست که قرآن را نازل کنند "و وجه اینکه در آیه مورد بحث فرموده:

ه دادن باطل در صورت حق و از این راه مردم را از راه خلق شرورى هستند و جز به شر و فساد و جلو

خدا گمراه کردن، همتى ندارند و قرآن کریم، کلام سراپا حق است و باطل بدان راه ندارد پس طبیعت 

 .)المیزان، ذیل آیه( و جبلت آنها مناسبت ندارد که قرآن را به کسى نازل کنند

 ت استبرای بیننده ثابخلافتش ای از خلفای الهی که خلیفه و یا ز فرشتگان الهیای اچهارم؛ وجود فرشتهنشانه 

شیطان قادر نیست به صورت فرشتگان و انبیاء و اوصیای الهی در آید. شیطانی که از قرائت و نزول بعضی از  

 تواند به صورت ارواح پاک و طاهر انبیاء الهیکلمات قرآن عاجز است و شایستگی این کار را ندارد چگونه می
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ه دهد چنین حرف سقیم و جاهلانمتمثّل شود در حالی که اینها قرآن ناطق هستند؟ چگونه کسی به خود اجازه می

گر چه چیزی و فرشتگان را داشته باشند دی ءای بزند؟ اگر اینگونه باشد که شیاطین قدرت تمثّل بر ارواح طاهر انبیا

اشد راه ماند؟ و اگر اینطور بدین خدا باقی می ه چه چیزی ازکنم کماند؟ و به راستی باز تکرار میاز دین باقی می

ماند که انبیاء الهی از کجا فهمیدند که آنکسی که بر آنها نازل شده است فرشته وحی است نه برای شبهه باز می

 ندزاند؟ آیا آنکس که چنین حرف سخیفی میدر خواب وبیداری تمییز داده شیطان؟ چگونه انبیاء الهی وحی را

داند؟ آیا کسی که میگوید شیطان قادر است خود را به صورت رسول خدا ص متمثل کند خود را عاقل می

وید گداند که رسول خدا از جبرئیل بالاتر است؟ چگونه رسول خدا فهمید که آنکسی که با او سخن مینمی

وید و به گاین سخنان را میجبرئیل است نه شیطان که خود را به صورت جبرئیل در آورده است؟ آیا آنکس که 

داند که از اول تا آخر تمام دعوتهای انبیای الهی را مورد طعن و شبهه قرار داده است؟ و می ،آموزدمردم نیز می

شخص  ؟ اینلحدین باز کرده استآیا متوجه شده است که با این حرفش چه درب بزرگی به سمت شیاطین و مُ

 د تا شاید مورد بخشش الهی قرار گیرد؛ ما لهَُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ لا لِآبائهِِمْ کبَُرتَْباید استغفار کند و به خدا باز گرد

( نه آنها و نه پدران آنها را علمى به این نیست، بزرگ سخنى 2کهف کَلِمَةً تخَْرُجُ مِنْ أَفْواهِهمِْ إِنْ یقَُولُونَ إِلاَّ کَذِباً )

 گویند.نها جز دروغ نمىآید. آاست که از دهان آنان بیرون مى

در روایات متعددی از طریق شیعه و سنی آمده است که شیطان قدرت ندارد به شکل و صورت رسول خدا ص 

 اینکه رؤیت پیامبر در خواب همانند رؤیت او در بیداری است: در آید و

( 324 ص ،)امالی طوسی لشَّیْطَانَ لَا یتََشَبَّهُ بِیفَإِنَّ افِی الْمنََامِ فَإِیَّایَ رَأَى،  رَآنِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: منَْ

ل تواند به شکرسول خدا ص فرمودند: هر کس مرا در خواب ببیند خود مرا دیده است چون شیطان نمی

 من درآید.

یای بسیاری از مسلمانان چه کسانی که در قتل امام شرکت دت امام حسین ع، رسول خدا ص در رؤبعد از شها

 تند و چه کسانی که نبودند وارد شد و اخبار آن در کتب بسیار است. برای نمونه:داش

تِ البَْرَاءَ بنَْ قاَلَ لیَِ ائْعنَْ عَامرِِ بنِْ سَعِیدٍ البَْجَلیِِّ قَالَ: لمََّا قتُِلَ الحْسَُیْنُ بْنِ علَِیٍّ ع رَأیَْتُ النَّبِیَّ ص فِی الْمنََامِ فَ

ابٍ ألَِیمٍ ذَسَّلَامَ وَ أَخبِْرهُْ أنََّ قَتَلةََ الحُْسَیْنِ ع فیِ النَّارِ وَ إِنْ کاَدَ وَ اللَّهِ أَنْ یُسحْتََ أَهلُْ الْأَرْضِ بِعَعَازبٍِ فَأقَْرِئهُْ ال

 رَآنِی فَإنَِّ ی الْمنََامِ فَقَدْفَأَتیَْتُ البَْرَاءَ فَأَخبَْرْتُهُ فقََالَ صدََقَ اللَّهُ وَ صَدَقَ رَسُولُهُ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص مَنْ رَآنِی فِ

( از عامر بن سعید بجلیّ نقل شده است که چون 27ص 2ج ،)کشف الغمه لَا یتَُصَوَّرُ فیِ صوُرَتیِ الشَّیْطَانَ

حسین بن على )ع( به شهادت رسید، پیامبر را در خواب دیدم که به من گفت: برو نزد براء بن عازب و 

م که د و نزدیک است به خدا قساوکه قاتلان حسین در آتش سوزان گرفتارن به او سلام برسان و بگو به
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صل گرداند أهل زمین را و از بیخ بر کند به عذاب الیم. من آمدم پیش براء بن عازب و او را از این مستأ

گویند. پیغمبر )ص( فرموده که کسى که مرا در خواب با خبر کردم. گفت: خدا و رسولش راست می

 تواند به صورت من در خواب مجسم شود.نمیشیطان  چونکه است د همانا مرا دیدهخواب ببین

 نویسد:ابن اثیر در نهایه می

 یا صادقة لیست من أضغاث الأحلامأى رؤ« الحَقَ فقد رأى رآنى من» الحدیث : ضدّ الباطل. و منهالحَقُ

هر کس مرا در »نبوی آمده است که  ( حق در مقابل باطل است. مثلا در حدیث413ص 1ج ،)النهایه

 یعنی این رویا صادق و حق است و خواب پریشان و باطل نیست.« خواب ببیند، حق را دیده است

ند و خبرهایی بیکند که امام علی ع هر شب پیامبر را در خواب میسلیم بن قیس هلالی از محمد بن ابی بکر نقل می

 آورد:را از این طریق به دست می

ولَ اللَّهِ ص [ وَ الیَْقَظَةِ فَإنَِّ رَسُ...إِنَّهُ یَرَاهُ فیِ منََامِهِ کلَُّ لَیْلةٍَ وَ حَدِیثهُُ إِیَّاهُ فِی المَْنَامِ مِثْلُ حدَِیثِهِ إِیَّاهُ فیِ ]الحْیََاةِ

ى ی فِی نَوْمٍ وَ لَا یَقظََةٍ وَ لَا بِأَحدٍَ منِْ أَوْصیَِائِی إِلَفِی الْمنََامِ فَقَدْ رَآنِی فَإنَِّ الشَّیْطَانَ لَا یتََمثََّلُ بِ رَآنیِ قَالَ منَْ

 مِنهُْ ضاًع فقَُلْتُ وَ أَناَ سَمِعْتُهُ أَیْ[ فقَُلْتُ لِمحَُمَّدِ بْنِ أَبیِ بَکْرٍ مَنْ حَدَّثَکَ بهَِذاَ قَالَ علَیٌِیَوْمِ القِْیَامَةِ ]قَالَ سُلَیمٌْ

بیند، و ( علی پیامبر را هر شب در خواب مى223 ، ص2م بن قیس الهلالی، ج)سلی کمََا سمَِعْتَ أَنتْ

 صحبت او با آن حضرت در خواب مثل صحبت با او در حال حیات و بیدارى آن حضرت است، چرا که

هر کس مرا در خواب ببیند مرا دیده است، چرا که شیطان نه در خواب و نه در »پیامبر ص فرموده است: 

ن گوید: به محمّد بسلیم مى«. آیدورت من و هیچ کدام از جانشینانم تا روز قیامت در نمىصه بیدارى ب

ابى بکر گفتم: چه کسى این مطلب را برایت نقل کرده است؟ گفت: على ع. گفتم: من هم از او شنیدم 

 همان طور که تو شنیدى.

ه، ابن مسعود، جابر، ابى سعید و ابى قتاده چند سند از ابن عمر، أبى هریره ب این روایت راهم  محدثین اهل سنت

فی  رآنى من»تعبیرات گوناگون چون ه ب ،ترمذى ، مسلم وأبى داود، بخارىاز نقل ه روایت کردند ب صاز پیغمبر 

 یتمثلّ فی المنام فقد رآنى فان الشیطان لا رآنى من»و چون « المنام فکانمّا رآنى فی الیقظة و لا یتمثل الشیطان بى

و « ان یتشبّه بى» و در روایتى« فی النوم فقد رآنى فإنه لا ینبغى للشیطان ان یتمثّل فی صورتى رآنى من»و چون « بى

 .(232، ص 22ج ،)بحار الأنوار« الحقّ فان الشیطان لا یتراءى بیفقد رأى  رآنى من»چون 
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ست ء ایشان در خواب این نیل خدا و اوصیاای که باید به آن توجه داشت این است که منظور از دیدن رسواما نکته

اند ردهها گمان کا مجسم شوند. به عبارت دیگر بعضییلکی این دنیا در رؤبه شکل و صورت مادی و مُ که حتماً

ست ا ل به صورت و شکل ظاهریدر خواب، عدم تمثّه شیطان به صورت رسول خدا ل و تشبّکه منظور از عدم تمثّ

اشند مصداق اش ندیده باگر رسول خدا را به صورت دنیایی اند کهاند و در نهایت نتیجه گرفتهکه در این دنیا داشته

شود و شیطان ممکن است در خواب به این صورت مجسم شود و بیننده به اشتباه گمان کند که این احادیث نمی

از  ار حدیث دیگری نظر، این. این حرف بسیار غلط و نادرست است. برای فهم نادرستی رسول خدا را دیده است

 کنیم:امام رضا ع نقل می

أَنَّهُ قَالَ لهَُ رَجلٌُ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ  وَ روََى الحَْسنَُ بنُْ عَلیِِّ بنِْ فَضَّالٍ عَنْ أَبیِ الحَْسنَِ عَلیِِّ بنِْ مُوسَى الرِّضاَ ع

نَامِ کَأَنَّهُ یَقُولُ لِی کَیفَْ أنَْتمُْ إِذاَ دُفنَِ فیِ أَرضِْکُمْ بضَْعَتیِ وَ یَا ابنَْ رَسُولِ اللَّهِ رَأَیتُْ رَسوُلَ اللَّهِ ص فیِ الْمَ

ضْعَةٌ مِنْ نبَِیِّکمُْ ا بَاسْتحُفِْظْتُمْ وَدِیعَتِی وَ غیُِّبَ فِی ثَرَاکُمْ نجَْمِی فقََالَ لَهُ الرِّضَا ع أَنَا الْمَدْفُونُ فِی أَرْضِکُمْ وَ أَنَ

أَوْجبََ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ منِْ حَقِّی وَ طاَعَتِی فَأَناَ وَ آباَئیِ عةَُ وَ النَّجْمُ ألََا فمََنْ زاَرَنیِ وَ هُوَ یَعْرِفُ ماَ وَ أَنَا الْوَدِی

ی أبَیِ نِّ وَ الْإِنْسِ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِشُفَعاَؤُهُ یَوْمَ القِْیَامَةِ وَ مَنْ کنَُّا شفَُعَاءَهُ نجََا وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ مثِْلُ وِزْرِ الثَّقَلَیْنِ الجِْ

فِی منََامِهِ فَقَدْ رَآنیِ لِأَنَّ الشَّیْطَانَ لَا یتََمثََّلُ فِی صُورَتیِ  رَآنیِ عَنْ جَدِّی عَنْ أبَِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ منَْ

وَاحِدَةٍ مِنْ شیِعَتِهِمْ وَ إِنَّ الرُّؤْیَا الصَّادِقَةَ جُزْءٌ مِنْ سبَْعِینَ  وَ لَا فِی صُورَةِ أَحَدٍ منِْ أَوْصیَِائِی وَ لَا فِی صوُرَةِ

ج  ، عیون أخبار الرضا و  44و أمالی صدوق، ص   224، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج ) جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّة

رضا ع عرض  کند که شخصی از اهل خراسان به امامحسن بن علیّ بن فضال روایت می (227، ص 2

گوید: حال شما چطور است کرد: ای فرزند پیامبر، رسول خدا  را در خواب دیدم که گویا به من می

که در زمین شما پاره تن من دفن شود و حافظ امانت من شوید و ستاره من در خاک شما نهان هنگامی

پیامبرتان هستم و من آن امانت شوم و من پاره تن شود؟ امام رضا ع به او فرمود: من در زمین شما دفن می

چه خدا از حقم و اطاعتم واجب کرده را که آنکس زیارتم کند در حالیام. آگاه باشید که هرو ستاره

رچه مانند یابد، اگبشناسد، من و پدرانم شفیع او در روز قیامت هستیم و هرکه ما شفیع او شویم نجات می

د؛ و پدرم از جدم از پدرش روایت کرد که رسول خدا ص بار همه ثقلین )جن و انس( بر دوش او باش

صورت من و هیچ یک از فرمود: هرکه مرا در خوابش ببیند، پس خودِ مرا دیده است، چون شیطان به

شود؛ و همانا رؤیای صادقه جزئی از هفتاد جزء نبوت ها نمایان نمیاوصیاء من و هیچ یک از شیعیان آن

 است.
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دیده بود تا بداند که آنچه در خواب دیده در عالم دنیا رسول خدا را  ،آیا آن مرد خراسانی ،با توجه به این روایت

اش و نه تمثل شیطان؟ خیر؛ آن مرد هرگز رسول خدا را ندیده امبر بوده است به همان شکل ظاهریاست خود پی

 ند؟معلوم که ایشان رسول خدا باشام و امام رضا ع به ایشان نگفت که از کجا دیدهدر خواب بود اما گفت ایشان را 

وید گمی. یعنی کندرسیده از رسول خدا استناد می به این روایتِ ،آن مردیای خود امام رضا ع هم برای صحت رؤ

گویم بلکه به خاطر این روایت از رسول خدا. پس خود امام رضا یایت صحیح است نه به خاطر اینکه من میکه رؤ

ر از این روایت و رؤیت پیامبر در خواب به این معناست که انسان کسی را در خواب فهماند که منظوع به ما می

در داستان ایمان جندب بن جناده یهودی که موسی بن عمران را  ببیند که در عالم رؤیا یقین دارد او پیامبر است.

ده مبرشان را در خواب دیدر خواب دیده بود نیز همین مساله وجود دارد یعنی بسیاری از یهودیان و مسیحیان پیا

کنند اما آنها هرگز حضرت موسی و عیسی را در عالم دنیا ندیده اند که امر به اطاعت از حضرت محمد ص می

او را  اًایم به این معنی نیست که حتمگوییم کسی را در خواب دیدهبودند. مساله روشن است و آن اینکه وقتی می

ت کسی را به صورت و شکل دیگری ببینیم که این تغییر و این شکل . ممکن اسایماش دیدهبه صورت مُلکی

ردیم. بسیار کخلاف ظاهر نشان از تعبیری دارد نه اینکه بگوییم آن شخص را در خواب ندیدیم یا گمان اشتباه می

و را به ا گوییمبینیم اما میبرای همه ما اتفاق افتاده است که کسی از خویشاوندان و یا دوستان را در خواب می

ایم مثلا قدش خم بود و یا محاسن نداشت و یا طور دیگری شده بود اما یقین داریم صورت و شکل دیگری دیده

خواهی در عالم که در عالم خواب خودش بوده است. این به چه معناست؟ این یعنی ممکن است کسی که می

لم ملکوت است او تعبیری دارد. عالم رؤیا، ع یا ببینی را به صورتهای مختلف ببینی که این خود علت و تفسیررؤ

در نتیجه وقتی در عالم ملکوت کسی را به عنوان رسول خدا اطمینان داریم پس خود ایشان  نه عالم ملُک دنیا،

س پ است و لو اینکه در عالم دنیا ایشان را ندیده باشیم و یا دیده باشیم اما به شکل دیگری در خواب دیده شوند.

و اطمینان بیننده خواب در عالم رؤیا است به طوریکه در عالم رؤیا شکی ندارد که این کسی که ملاک، یقین 

بیند رسول خدا است. فلذا این غیر از این است که کسی در خواب بیاید و خودش بگوید من رسول خدایم می

راحت در روایتی به ص ست.بدون اینکه بیننده خواب در عالم خواب بداند و یقین داشته باشد که او رسول خدا ا

 به این نکته اشاره شده است که صورت ملکوتی پیامبر در عالم رؤیا ممکن است متفاوت با عالم دنیا باشد:

( 232، ص22)بحار الانوار، ج صورة کل فی من رآنی فی المنام فقد رآنی فإنی أرى :قال رسول الله ص

به تحقیق خود مرا دیده است چونکه من به هر رسول خدا ص فرمودند: هر کس مرا در خواب ببیند 

 شوم.صورتی دیده می
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 غیر بیننده حجیت رؤیا در حقّ

ید ییا رؤیایی که شخص یا اشخاصی در تأمساله دیگری که باید در مورد رؤیای صادقه مطرح شود این است که آ

اند حجت است یا خیر؟ در ندیدهاند برای دیگرانی که رؤیا لافت حجتی از حجتهای خداوند دیدهبر خ و نصّ

به مثابه شهادت و نص خداوند است و کسی که این نص و  جواب باید بگوییم بله حجت است. خواب و رؤیا

 حرفش باید شودشهادت را دیده است باید برای آن خلیفه شهادت دهد و اگر شروط شهادت در مورد آن محقق 

ا در عالم بیداری شاهد باشیم که رسول خدا به کسی وصیت کرده پذیرفته شود همانند عالم بیداری. مثلا اگر م

است آیا نباید در حق آن جانشین شهادت دهیم؟ آیا شهادت ما و حضور ما در موقع وصیت نباید مورد قبول 

کسی که  حتمال دهیم کهماند و آن اینکه اگر ادیگران قرار گیرد؟ چرا، باید پذیرفته شود. اما یک سوال باقی می

یایی در کار نبوده است چه؟ چگونه بپذیریم که  خواب و رؤگوید و اصلاًیا دیده است دروغ میعی است رؤمد

دهد و حال آنکه ممکن است بینندگان رؤیا از اساس خداوند در عالم ملکوت و از طریق رؤیا بر کسی شهادت می

 و از ناحیه این به نان و آبی برسند؟دروغ بگویند و شاید با هم تبانی کرده باشند تا این دروغ را بگویند 

 :محقق شودبرای فهم این مساله دو راه وجود دارد که باید 

که مثلا در مورد فلان شخص خداوند و ملائکه و  شوداول اینکه باید خوابها و رؤیاها که توسط مردم تعریف می

. فلذا آنها بر کذب و دروغ ممتنع باشد ی باشد که احتمال تبانیدهند، متواتر باشد یعنی به حدّانبیاء شهادت می

کسی ادعا نکند که خودش در خواب دیده که مثلا رسول خدا به او گفته تو جانشین من هستی و بعد بیاید ادعا 

د که رؤیا یا چند نفری بگوینکند بدون اینکه مردم در خواب چنین شهادتی را دیده باشند. و یا اینکه یکی و دو و 

تواند دلیل می آنچهکه به حد تواتر نرسد؛ حدی که احتمال دروغ و تبانی بر کذبشان ممتنع باشد. اند در حالی دیده

ینند باین کثرت رؤیا در صورتی که افرادی که رؤیا میو حجتی برای مدعی باشد کثرت و تواتر رؤیا است و البته 

 کند.ییان مختلف و مشربهای مختلف باشند حجت را بیشتر ماز عقاید مختلف و اد

جا مانده است که حجت قبل ه خداوند در زمین است این سنت بهدوم اینکه بعد از حضرت آدم که اولین خلیف

گذارد )که در آینده پس از اتمام بحث رؤیا که شهادت و نص مستقیم نص و وصیتی به جا می ،برای حجت بعد

خلیفه سابق نباید مخالف با رؤیاها باشد که حتما پردازیم(. این نص به جا مانده از حجت و الهی است به آن می

نیز اینگونه است یعنی امکان تضاد و اختلاف بین نص به جا مانده از خلیفه سابق با نص مستقیم الهی نیست. فلذا 

ند یقینا ککس یا کسانی که مدعی رؤیا در مورد کسی شوند که نص به جا مانده از خلیفه سابق آن را تایید نمی

 و فرماید که کلام ما در خوابروایت میاند. گویند و یا دچار اشتباه و توهّم در رؤیا و تعبیرش شدهدروغ می

واند در تبیداری یکی است یعنی تضادی بینشان نیست و وقتی در عالم حقیقت به کسی وصیت کرده باشد نمی

به جا مانده در عالم حقیقت و . در نتیجه وقتی از نص یا به کس دیگری وصیت و شهادت داده باشندعالم رؤ

ور بندد همانطبه خدا و رسولش دروغ می یا ادعا کند یقیناًستیم و کسی خلاف آن را در عالم رؤبیداری مطلع ه

سابق  یا محقق شود اما ایشان نصی از پیامبره است که در مورد پیامبری کثرت رؤکه تا به حال این اتفاق نیفتاد
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از  یید شدند همانگونه که با نص به جا ماندههمگی با شهادت خداوند در عالم رؤیا تأ ینداشته باشند. پیامبران اله

کردند. و همینطور تا به اکنون اتفاق نیفتاده است که در مورد مدعی کذابی خلیفه سابق نیز بر مردم استدلال می

ای کم هم یقق شود اگر چه رؤپیامبر سابق نداشته است بخواهد رؤیاهای کثیره محدر تاریخ که نصی از خلیفه و 

این محتمل است و محقق شده است  محقق نشده است مگر آنکه از اساس دروغ بگویند و این احتمال زیاد است.

که کسانی اندک برای مخالفت و دشمنی با انبیاء الهی در مقابل دیگر مردم بگویند که خواب و رؤیایی خلاف 

 کند دیده است:آنچه آن پیامبر ادعا می

( چه کسى ستمکارتر 43)انعام  ءوَ لَمْ یُوحَ إِلَیْهِ شَیْ إِلَیَ علََى اللَّهِ کَذِباً أَوْ قالَ أُوحیَِ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى وَ

حالى که چیزى به او وحى گوید: به من وحى شده؛ در یا مى بندد؟کسى است که به خدا دروغ مى از

 نشده است؟

دانست. او مدعی بود که بود که امام صادق ع او را لعنت کرد و او را کذاب و دروغگو میحمزه بن عماره کسی 

 کند:بیند و از او کسب تکلیف میامام باقر ع را در رؤیا می

مُ أَنْ أبَِی آتِیهِ قُلتُْ نَعَمْ، عنَْ حَمَّادِ بنِْ عثُْماَنَ، عنَْ زرَُارةََ، قَالَ: قَالَ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ )ع( أَخبِْرْنِی عنَْ حمَْزةََ أَ یَزعُْ

صوُرَةٍ  مَا یَأْتِیهِ إلَِّا المُْتکََوِّنُ، إِنَّ إِبْلِیسَ سَلَّطَ شیَْطاَناً یقَُالُ لَهُ الْمتَُکَوِّنُ یَأْتِی النَّاسَ فِی أَیِّ وَ اللَّهِ قَالَ کَذَبَ

 ورةَِ أبَِی عءَ فیِ صُنْ یجَیِصوُرةٍَ کبَِیرَةٍ، وَ لاَ وَ اللَّهِ مَا یَستَْطِیعُ أَشَاءَ، إِنْ شَاءَ فیِ صوُرةٍَ صَغِیرَةٍ وَ إِنْ شَاءَ فیِ 

( حماد بن عثمان از زراره نقل کرد که گفت: حضرت صادق ع از من پرسید آیا 311، ص)رجال کشی

د خدا سوگنه گفتم: آرى. فرمود: ب آید؟درم )حضرت باقر ع( پیش او مىحمزه هنوز مدعى است که پ

بر مردم  نبیند. شیطان یکى از همکاران خود را بنام متکوّگوید؛ جز متکوّن چیز دیگرى را نمىدروغ مى

 صورت بزرگ و یا کوچکه گردد یا بهر شکل مایل باشد براى مردم آشکار میبه که  کندمسلط می

 درآید.صورت پدرم ه تواند بنمى که ولی به خدا سوگند هر طور مایل باشد

ختلف تواند به شکلهای منادانان این روایت را دستمایه خودشان قرار داده اند تا بگویند که شیطان می بعضی از

طان خواهند بگویند که ممکن است شیبه عبارت دیگر می امام باقر ع است. ظاهر شود و شخص گمان کند که مثلاً

 قر ع است.امام با تواند طوری الغاء کند که مثلاًنتواند به صورت حقیقی به صورت انبیاء و اوصیاء درآید اما می

به  ایم است. امام صادق عیید کننده آنچه تا به اینجا گفتهتاو  گوید، خلاف این را میدر حالی که این روایت

گوید که ادعای رؤیت پدرم توسط حمزه بن عماره دروغ و کذب است و برای این حرفش به خدا هم زراره می

داند و جالب این است که امام صادق )کذب و الله(. امام صادق ع از اساس این را دروغ حمزه میکندقسم یاد می

ید. یعنی تواند به صورت امام باقر ع در آشیطان نمی کند به این نظریه که اصلاًع برای اثبات این حرفش استناد می

دروغ  بلکه از اساس پنداردباه پدرم میخواهد بگوید که گمان نکنید که حمزه کسی را به اشتامام صادق ع می
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زه کند. حمداند که او با شیطانی به نام متکوّن دیدار میگوید و خودش به دروغش واقف است و خودش میمی

 بیند.داند پدرم را نمیگوید در حالی که میبرای گمراهی و ضلالت خویش این دروغ را می

نکه کسی به دروغ ادعای رؤیا کند حتی در مواردی غیر از تعیین فلذا در روایات متعددی نهی شده است از ای 

 خلیفه خدا:

نَافخٍِ بِثَلَاثَةٌ یُعَذَّبوُنَ یَوْمَ القِْیَامَةِ مَنْ صوََّرَ صُورَةً مِنَ الحَْیَوَانِ یُعَذَّبُ حَتَّى ینَْفخَُ فیِهَا وَ لَیْسَ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع 

هُ وَ لَیْسَ بِعَاقِدِهمَِا وَ المُْستَْمِعُ مِنْ قَوْمٍ وَ هُمْ لَ شَعِیرَتَیْنِ یَکْذِبُ فِی مَنَامِهِ یُعَذَّبُ حَتَّى یَعْقِدَ بَینَْفِیهَا وَ الَّذِی 

از امام صادق ع روایت شده است  (112ص 1ج ،)خصال الْآنُکُ وَ هُوَ الْأسُْرُبُّ کَارِهُونَ یصَُبُّ فِی أذُُنَیْهِ

کسى که عکس حیوانى را بکشد، تا وقتى که روح در اول ر در روز قیامت عذاب خواهند شد: سه نفکه 

دروغى  کسى که خوابه نخواهد توانست روح در آن بدمد. دوم آن بدمد عذاب خواهد شد و هیچ گا

ت نخواهد توانسبزند عذاب خواهد شد و هیچ گاه  را از خود نقل کند، تا زمانى که دو دانه جو را گره

اى گوش بدهد و آنها دوست نداشته باشند که در این کسى که به سخن عدهسوم و  آن دو را گره بزند

 ریزند.صورت در گوشهایش سرب مى

 در روایت دیگری از رسول خدا ص وارد شده است که فرمودند:

( رسول خدا ص 224ص  44، ج)بحار الأنوار شَعِیرَتَیْنِ یَعْقِدَ بَینَْکَذَبَ فِی حُلُمِهِ کلُِّفَ یَومَْ القِْیَامَةِ أَنْ  منَْ 

یایش دروغ بگوید در روز قیامت مکلف میشود که بین دو مودند که هر کس در مورد خواب و رؤفر

 دانه جو گره بزند.

پس به روشنی عیان است برای کسانی که اندک فهم و انصاف داشته باشند که رؤیا )چه در خواب و چه در 

شود( راهی است برای شهادت خداوند و کلامی است که از ناحیه خداوند اصطلاحا مکاشفه گفته می بیداری که

خواهند این راه را ضایع کرده و شهادت خداوند را نادیده انگارند شود و بدانید که کسانی که میبر مردم نازل می

 مصداق کسانی هستند که به باطل ایمان دارند: 

 کفََرُوا باِللَّهِ وَ وَ بیَْنَکُمْ شَهیداً یعَْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الَّذینَ آمَنوُا باِلبْاطِلِ بیَْنیباِللَّهِ  قُلْ کَفى

 [ میان من و( بگو: کافى است که خدا ]نسبت به حقّانیّت نبوّت من22عنکبوت أُولئِکَ همُُ الخْاسِرُونَ )

داند، و آنان که به باطل ]تکذیب شهادت ها و زمین است مىآسمانشما شاهد باشد، ]او[ آنچه را در 

 اند همان زیانکاران اند.[ گرویده و به خدا کفر ورزیدهخدا
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د و اینگونه پیچنامروزه نیز کم نیستند کسانی که در لباس علم، باد به غبغب می اندازند و برای مردم نسخه می

 رسند مو را ازاین گروه از علما و حوزویان به احکام نجاست که می نند.داخوابها را چرند و پرند و بی ارزش می

ا شود این خوابهکشند اما وقتی در مقابل حجت خدا قرار گیرند که در حقش شهادت خداوند نازل میماست می

 گردند:را اضغاث احلام نامیده و به دنبال معجزه مادی می

شتى ( بلکه گفتند: م2ُانبیاء بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلیَْأْتنِا بِآیَةٍ کَما أُرْسِلَ الْأوََّلُونَ ) تَراهُافْ بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بلَِ

هایى است که خود بافته است، بلکه او شاعر است )و این کتاب هم هاى آشفته است بلکه دروغخواب

ن ناقه یشینیان )با معجزاتى چواى بیاورد چنان که پگوید( باید معجزهسروده اوست(، پس )اگر راست مى

 صالح، عصاى موسى و مائده عیسى( ارسال شده بودند.

 چکیده بحث رؤیا

رؤیاها راهی هستند برای اثبات حقانیت خلیفه خداوند در زمین و این همان نصّ مستقیم و شهادت مستقیم خداوند 

مدعی کذاب است، و اگر زمانی ق از باشد. این رؤیاها ملاکی برای جدایی و تمییز مدعی صادبر جانشینش می

ن یک مدعی کثرت بگیرد او مصداق خلیفه خداوند است و البته این رؤیاها باید این رؤیاها در بین مردم در شأ

 چند شرط داشته باشند: اول اینکه موافق باشند با آن نصّی که از پیامبران سابق موجود است یعنی اگر مردم در

ه موجود یامبران گذشتباید نامش و اوصافش در کلام پ بینند پس حتماًیا میمورد حقانیت محمد بن عبد الله رؤ

ر کذب وجود احتمال تبانی ب ایکهرؤیاها کثرت داشته باشند به گونهاین  باشد وتضادی بین این دو نباشد. ثانیاً

تمل بر قرآن یا مش حتمال شیطانی بودن آن را رد کند مثلاًرؤیاها مشتمل بر اوصافی باشد که ا نداشته باشد. ثالثاً

 ر تصریحِ بر کسی، محکم و استوار باشد یعنی مبهم نباشد.د پیامبران و اوصیاء الهی باشد. رابعاً

رؤیاها در دین خدا اعم از اعتقادات و یا احکام حجیتی ندارند و بلکه برای دریافت این احکام باید به خلیفه  البته

ر زمین مراجعه کرد مگر در مواردی که با نص قرآن وروایات ثابت باشد و آن همان اثبات خلیفه خداوند خدا د

ند اما کیید و تعیین میلیفه خدا را مشخص کرده و او را تأاست. یعنی رؤیاها به عنوان وحی بین خدا و مردم، خ

ه همان اجعه کرد بیافت کرد بلکه باید مریا درتوان احکام را از رؤدیگر نمی ،یید آن خلیفه و حجتپس از تأ

ورد آوسی بن عمران به محمد ص ایمان میزمانیکه یک یهودی با خواب م یید شد. مثلاًحجتی که توسط رؤیا تأ

یا از رؤ هو یا زمانیکه شیعیان برای خلاصی از فتنه واقفی ،احکامش نباید به خواب مراجعه کند یبقیهدیگر برای 

ز خواب بگیرند ا توانند احکامشان را مستقیماًدیگر نمی کنندمی یقینع به امامت علی بن موسی  گیرند وکمک می

 باید به امام رضا ع مراجعه کنند: بلکه
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 فِی أذََانِهمِْ فقََالَ ا ذَاعنَِ ابنِْ أُذَینَْةَ عنَْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: ماَ تَرْویِ هذَِهِ النَّاصِبَةُ فقَُلْتُ جُعِلتُْ فِدَاکَ فیِمَ

 عَزَّ وَ إِنَّ دِینَ اللَّهِوَ رکُُوعهِِمْ وَ سجُُودِهِمْ فقَُلْتُ إِنَّهُمْ یقَُولُونَ إِنَّ أبَُیَّ بْنَ کَعْبٍ رَآهُ فِی النَّوْمِ فقََالَ کَذَبُوا فَ

گوید که امام صادق ع به من گفت: این ( ابن اذینه می422ص 3ج ،)کافی النَّوْم فِی یُرىَ أَنْ جَلَّ أَعَزُّ منِْ

کنند؟ گفتم: فدایت شوم در چه موردی؟ فرمود: در مورد اذان و رکوع و گروه ناصبی چه روایت می

بیند ) واحکام را مستقیما از گویند که ابیّ بن کعب )خدا را( در خواب میسجودشان. گفتم: آنها می

همانا دین خدا عزیزتر از آن است که در خواب دیده گویند؛ گیرد(. امام فرمود: دروغ میخواب می

 شود.

ا هیچ یا این را اثبات کنند که خواب و رؤاند ت، این روایت را علََم کردهم و حوزویبه اصطلاح عالِ بعضی از افرادِ

و یین ولی در تعجایگاهی در دین خدا ندارد و وقتی در احکام فقهی و فرعی جایی نداشته باشد پس به طریق اَ

 اما در مورد این روایت:شناخت خلیفه خدا جایی ندارد. 

اینکه آنها معتقدند ابی بن کعب در خواب  ،گویند یعنیگوید که آنها دروغ میامام صادق ع از ابتدا می اولاً

 بیند این دروغ است و چنین عقیده ای ندارند و خوابی در کار نیست.می

ل اوع و سجود است پس به قرینه این سؤفرعیات و احکام فقهی مانند اذان و رکال امام صادق ع در مورد سؤ ثانیاً

 داحکام فرعی و فقهی است نه مطلق هر چیزی که به طریقی به دین مرتبط شود مانن «دین خدا»از کلمه  منظور

 ذکرش لاًگیرد که قبتشخیص مصداق خلیفه خدا در زمین، و گرنه این روایت در تضاد با همه روایاتی قرار می

 کردیم.

گوید که چون خواب جایگاهی در ت وجود دارد یعنی می، کسی که مدعی است در این روایت طریق اولویّثالثاً

ویت داند که طریق اولولی در تعیین مصداق خلیفه خدا جایی ندارد، او یا نمیاحکام فقهی ندارد پس به طریق اَ

یا و خواب چه بوده است؟ آیا غیر از این بوده ث ما در مورد رؤتمام بحچیست و یا خود را به نادانی زده است. 

است که بتوانیم مصداق خلیفه خدا در زمین را تعیین کنیم و بشناسیم؟ مگر صحبت این نبوده است که معجزه 

ه بر همانطور ک کندخلفایش را معرفی میکه همان وحی است یا لی نیست و بلکه خداوند از طریق رؤدلیل اص

در این صورت و پس از معرفی و شناخت خلیفه و  ،؟ خوبوحی کرد که آدم جانشینش در زمین است فرشتگان

ایمان به او دیگر چرا باید به خواب مراجعه کنیم؟ اصلا برای چه دنبال حجت خدا بودیم؟ اگر کسی بخواهد برای 

ل شود رسوماند؟ مگر میاحکام دینش به خواب مراجعه کند دیگر چه جایگاهی برای خلیفه خدا در زمین می

مور به اطاعت از ایشان باشیم و بعد بگوییم در تمامی احکام دین الهی از ایشان بی نیازیم و خدا حاضر باشد و مأ

ن است که در خواب دیده شود فرماید دین خدا عزیزتر از آکنیم؟ اینکه امام صادق ع میبه خواب مراجعه می
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 من باشید با اینحال از من بی نیاز باشید مور به شناخت و اطاعتِع باشم و مأاست که منِ امام صادق یعنی مسخره 

 ملائکه وحی کرد وو مجاز هستید به خواب مراجعه کنید. اینکه خداوند در مورد خلافت آدم از طریق رؤیا بر 

عنی عنی چه؟ یمور به سجده نشدند؟ سجده یآیا پس از معارفه آدم، ملائکه مأ ،نها معرفی کردجانشینش را به آ

م به اسماء الهی باشد یعنی صاحب علم است و این علم برای چه عالِ ،اطاعت از او در همه دین و دنیا. اینکه آدم

شود که حواریون از طریق رؤیا و وحی به مسیح ایمان بیاورند و از طرفی به دلیل همین وحی بوده است؟ مگر می

واب و رویا مراجعه کنند؟ جالب اینجاست که آنکس که این روایت را از مسیح بی نیاز باشند و برای دینشان به خ

داند که حتی اگر دلالتش به نفع او بود باز این یک روایت توان دلیل حرف باطل خود قرار داده است خوب می

 مقابله با روایات متعدد و نصوص قرآنی مبتنی بر شهادت خداوند بر خلفایش را نداشت. تمام دین خدا و تمام

ود برای این شخلقت خدا مبتنی بر انتخاب خلیفه خدا و اطاعت مردم از آن خلیفه است، پس ابتدا رؤیا دلیلی می

مور به اطاعت و سجده بر ایشان و پس از آن مأ فِی الأَْرْضِ خَلیفَة( جاعلٌِ )وَ إِذْ قالَ ربَُّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّی خلیفه

 (34وَ استَْکبَْرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرینَ. بقره  أَبى ئِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسجََدوُا إلِاَّ إِبْلیسَ)وَ إِذْ قُلنْا لِلْمَلا میشوند

 شوم که این رؤیا یکی از ملاکهای تمییز مدعی صادق از مدعیان دروغین استدر انتهای این بحث متذکر می

صادقه ببینند که در آن خداوند و ملائکه به خلافت ات رؤیای منین به کرّیعنی اگر در مورد شخصی مردم و مؤ

دهند و این شهادت نیز با نصّ به جا مانده از خلیفه سابق هماهنگ است باید به آن شخص ایمان کسی شهادت می

بیاوریم و عذر هیچ انسانی در رد این شخص پذیرفته نیست و گرنه در زمره ابلیس و ابلیسیان قرار خواهد گرفت 

کرده بود تا بر آدم سجده کند و او بهانه آورد که من از او بهترم. نکند که ما هم در چنین  امر اوبه که خداوند 

هادت بینیم و توجهی به شمواردی بگوییم که این مدعی یکی است مثل ما و ما فضل و برتری در ظاهر از او نمی

 حق ما نیز جاری خواهد بود:و نص ملکوتی خدا نکنیم که در این صورت آنچه خدا به ابلیس گفت در 

( خدا فرمود: آن گاه که من تو را امر کردم چه چیز مانع 12 ... )اعرافقالَ ما مَنعََکَ ألَاَّ تَسجُْدَ إذِْ أَمَرتُْک

 شد که سجده نکردى؟

پرسد و آن اینکه چرا از دستور من و امر من سرپیچی کردی؟ به عبارت دیگر خداوند سوال خوبی از ابلیس می

ردم و وقتی من امر ک خداوند به ابلیس نگفت که چرا بر آدم سجده نکردی؟ بلکه مهم امر و فرمان منِ خداست

 برد که:ال پناه میاط با سؤال به جواب بی ارتبی؟ ولی ابلیس برای فرار از این سؤچرا گوش نداد

( گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریدى 12)اعراف  نْ نارٍ وَ خَلقَْتَهُ مِنْ طینمِ قالَ أَنَا خیَْرٌ مِنْهُ خَلَقتَْنی

 .و او را از گل
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ودخواهی خ در اینجا نیز نکند که ما به خاطر عدم درک فضل و مقامی برتر از سوی خلیفه خدا در ظاهر و به خاطر

 :خودمان از سجده بر خلیفه خدا سرباز زنیم و بهانه بیاوریم که این رؤیاها خوابهای پریشان است

( بلکه گفتند: مُشتى 2انبیاء بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلیَْأْتنِا بِآیَةٍ کَما أُرْسِلَ الْأوََّلُونَ ) افتَْراهُ بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بلَِ

هایى است که خود بافته است، اند(، بلکه دروغهاى آشفته است )که خود محمّد یا دیگران دیدهخواب

رد اى بیاوگوید( باید معجزهین کتاب هم سروده اوست(، پس )اگر راست مىبلکه او شاعر است )و ا

 چنان که پیشینیان )با معجزاتى چون ناقه صالح، عصاى موسى و مائده عیسى( ارسال شده بودند.

 سید احمد الحسن ع و قائم شهادت مستقیم خداوند در حقّ

نیز شاهد این نصوص متعدد و متواتر ملکوتی  امروزه در دعوت مبارک یمانی آل محمد ص سید احمد الحسن ع

اند تهآشنایی با این دعوت نداش اند و چه کسانی که اصلاًم چه کسانی که این دعوت را شنیدهخیلی از مرد .هستیم

هستند. این خوابها و رؤیاها آنقدر بودند و در عالم رؤیا، شاهد شهادت خداوند و ملائکه و پیامبران و ائمه هدی ع 

و متواتر است که دیگر جایی نمانده است حتی برای مخالفان دعوت مبارک که مدعی شوند این رؤیاها از زیاد 

مخالفان سر سخت این دعوت یکی از اساس دیده نشدند و دروغ هستند و یا توهمّ هستند. بنده خودم از زبان 

ت گویند اما بعد از گذشیا دروغ میها در بیان خواب و رؤکردیم یمانیگفت ما ابتدائاً گمان میشنیدم که می

در مورد این دعوت و تصدیق این دعوت خواب  مدتی و تحقیقات فراوان متوجه شدیم که آنها و افراد دیگر واقعاً

ود که تواند منکر رؤیاهایی شبینند. امروزه نیز کسی که اندک آشنایی با این دعوت مبارک داشته باشد نمیمی

بینند شود. در نتیجه، مخالفان دعوت یمانی سعی از آشنایی با دعوت و چه بعد از آن می انصار و غیر آنها چه قبل

کنند که از اساس، حجیت را از رؤیا بگیرند و با نوشتن کتاب و مقالات در صددند تا این رؤیاها را کردند و می

 از اعتبار ساقط کنند و اینها را خوابهای شیطانی و بی ارزش تلقی کنند.

پاسخ داده شد و متوجه شدیم که نه تنها  ست و بی ارزش آنان در ردّ و ساقط کردن رؤیاهای صادقه قبلاًکلام س

ر حجتهای ب یید و نصّشوند بلکه اساساً در مورد تأاین رؤیاها صادقه هستند و کلامی از ناحیه خداوند محسوب می

الهی بسیار به کار برده شده است و بلکه آغاز معرفی الهی نسبت به اولین خلیفه در زمین با این وحی و رؤیا بر 

 ملائکه و انسانها صورت گرفته است. 

یدی باشد یشاره قرار گرفته است که بتواند تأحال ببینیم در خصوص امر قائم آل محمد ص نیز چنین چیزی مورد ا

 ه غیر از همهگویم کشود؟ این را از این جهت مییید دعوت سید احمد الحسن ع نازل میی که در تأایبر رؤیاه

یید رؤیاهای صادقه و دلالت آنها بر حجیت خلفای الهی، روایات زیادی وجود دارد که تنها دلائل در اثبات و تأ

 :شوندیید میا رؤیاها شناخته و تأان بدر مورد امر منجی و قائم وارد شده است و اینکه ایشان در زمان ظهورش
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 ایَاتُ السُّودُعَنْ أَبِی بَکْرٍ الحَْضْرَمِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبَانٌ عَلَى أبَِی عَبدِْ اللَّهِ ع وَ ذَلِکَ حِینَ ظَهَرَتِ الرَّ

 إلَِینَْا باِلسِّلَاح نْهَدُوافَا رَجلٍُ یْتمُُونَا قَدِ اجتَْمَعنَْا علَىَبخُِرَاسَانَ فَقُلنَْا مَا تَرَى فقََالَ اجْلِسُوا فِی بیُُوتِکُمْ فَإذَِا رأََ

( ابی بکر حضرمی گفت: من و ابان به محضر امام صادق ع شرفیاب شدیم در 147 ، ص)غیبت نعمانی

زمانی که پرچمهای سیاه از سمت خراسان ظاهر شده بود. پس به حضرت گفتیم که نظر شما درباره این 

هایتان بمانید )و به این جماعت اسان( چیست؟ امام فرمود: در خانهاعت )صاحبان پرچمهای سیاه خرجم

توجه نکنید( پس هرگاه ما اهل بیت ع را دیدید که دور یک مردی اجتماع کردیم پس با سلاح به سمت 

 ما بشتابید.

کند که ما اهل بیت ع بر آن مرد، میشخص موعود را اینگونه معرفی  یامام صادق ع در این روایت شریفه نشانه

ی مردی ت ع را ببینیم که همگشود که ما اهل بیبینید. چطور میکنیم و شما شیعیان این اجتماع را میاجتماع می

ر همه شود؟ مگکنند و بر او اتفاق نظر و اجتماع دارند؟ آیا این در عالم بیداری و حقیقت محقق مییید میرا تأ

شود مگر در عالم ملکوت و مشاهدات ملکوتی و در عالم رؤیا. ستند؟ این امر محقق نمیاهل بیت ع زنده ه

همانطور که حضرت یوسف ع در عالم رؤیا مشاهده کرد که ماه و خورشید و یازده ستاره بر او اجتماع کرده و به 

 کنند:او سجده می

( 4وسف یساجِدینَ ) عَشَرَ کَوکْبَاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ رأََیْتُهُمْ لیأَحَدَ  إِذْ قالَ یُوسُفُ لِأَبیهِ یا أَبَتِ إِنِّی رَأَیتُْ

پدرم! من یازده ستاره، و خورشید و ماه را دیدم »)به خاطر بیاور( هنگامى را که یوسف به پدرش گفت: 

 «کنند!که در برابرم سجده مى

کند یعنی دیدم... و همینطور است زمانی که حضرت ابراهیم در می بیان« رأیتُ»یوسف خواب خویش را با کلمه 

 گوید:به فرزندش میکند و )دیدم( استفاده می «أری»از کلمه  مورد خوابش که ذبح اسماعیل بود 

( گفت: 112ر... )صافات قالَ یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَ فِی الْمنَامِ أَنِّی أذَْبَحُکَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى ...یا بُنَیَّ إِنِّی أَرى

پدرم! هر چه دستور دارى اجرا »گفت « کنم، نظر تو چیست؟پسرم! من در خواب دیدم که تو را ذبح مى»

 «.کن

 دهد که در مورد قائم این اجتماعنیز امام صادق ع به ابوبکر حضرمی و ابان این نشانه را می مورد بحث در روایت

بل از این تا ق کند کهتأکید می وکند )ما را دیدید( استفاده می« رأیتمونا»ه و از کلمشود ملکوتی ما مشاهده می

ه هایتان بمانید و به احدی و پرچمی توجه نکنید. حال چگونه است ککسی به پا خیزید و بلکه در خانه نباید برای

یید أای متعددی که در تریشه رؤیاهای صادقه را بخشکانند؟ یقیناً رؤیاه امروزه کسانی قصد دارند به طور کامل

 شود آنها را وادار کرده است تا از اساس ریشه آن را بخشکانند. دعوت یمانی ع محقق می
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اند و مردم را به اطاعت از ایشان احمد الحسن ع اجتماع کرده آری امروزه شاهدیم که ائمه معصومین ع بر سید

بیند و کس دیگری امیر المومنین ع را و دیگری فاطمه زهرا س کنند. یک نفر پیامبر ص را در رؤیا میدعوت می

ه شنویم کهای متعدد از افراد متعدد میامام حسین ع را و همینطور در نقلرا و دیگری امام حسن ع را و دیگری 

 نند.کسفارش میع هر کدامشان یکی از ائمه و اوصیاء را در خواب و مکاشفه دیده است که به سید احمد الحسن 

شود که بگوید اهل بیت ع به حقانیت ایشان حال آیا با همه این رؤیاها در حق سید احمد الحسن ع عاقلی پیدا می

 اند؟دهند و بر ایشان اجتماع نکردهشهادت نمی

 به روایت دیگری توجه کنید:

 ی عبَْدِ اللَّهِ ع فقَُلْتُ لَهُ کَیفَْ لنََا أَنْ نعَْلَمَ ذَلِکَ فقََالَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عجَْلَانَ قَالَ: ذکَرَْنَا خرُُوجَ القَْائِمِ ع عِندَْ أَبِ

( 424ص  2ج ،)کمال الدین و تمام النعمة ةطاعَةٌ مَعْرُوفَ یصُْبحُِ أَحَدُکُمْ وَ تحَْتَ رَأْسِهِ صحَیِفَةٌ عَلَیْهَا مَکتُْوبٌ

 صادق ع گفتگو کردیم. پس به ایشان عرضعبد الله بن عجلان گفت که در مورد قیام قائم ع پیش امام 

کردم: چطور به قیام قائم علم پیدا کنیم و مطلع شویم؟ امام فرمودند: یکی از شماها صبح از خواب بیدار 

 .«اطاعتش پسندیده است»یابد که در آن نوشته است ای میشود در حالی که زیر سرش صحیفهمی

پرسد که چطور به قائم و ظهورش علم پیدا راوی به صراحت می ارزشمندی این روایت نیز از این جهت است که

یابد ی میادر وقت بیداری صبح زیر سرش نوشتهکنیم؟ اما جواب امام صادق ع چیست؟ اینکه یکی از ما شیعیان 

ست!! ا گوید که از فلانی اطاعت کنید که اطاعتش درست و پسندیدهکند و میکه اشاره به فرد موعود خاص می

ای ناگهان زیر سر کسی پیدا شود؟ این نوشته چگونه است و کاغذش چگونه است؟ واقعا قرار است نوشتهآیا 

 شود؟ معجزه ای در کار است؟ چگونه به این نوشته اعتماد کنیم؟چگونه زیر سر ما پیدا می

ام صادق ین کلام امداند که اکسی که اندک فهم روایی داشته باشد و با کلام ائمه هدی ع آگاهی داشته باشد می

بیند که چه کسی را معرفی فهمانند و میع اشاره به خواب و رؤیای صادقه دارد. یعنی در عالم رؤیا به او می

اند و چه کسی قائم است و چه کسی را باید اطاعت کرد. فلذا امروزه شاهدیم که افراد زیادی در مواجهه با کرده

شوند اما توسط رؤیایی که سی، در مورد آن دچار شک وحیرت میاین دعوت مبارک و پس از تحقیقات و برر

به آنها امر  ای از اهل بیت ع است که. گویی صبح هنگام زیر سرشان نامهشودبینند شکّشان تبدیل به یقین میمی

 کرده است که اطاعت از احمد الحسن اطاعت پسندیده و نیکویی است.

 زند:الی در مورد رؤیا آن را به صاحب الامرگره میدر پاسخ به سؤباشد که امام رضا ع شاید از همین جهت 
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نِّی ا، فَأَمْسکََ عَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أبَِی نصَْرٍ، قَالَ: سَألَْتُ أَباَ الحَْسَنِ علَِیَّ بنَْ مُوسىَ الرِّضَا ع عَنِ الرُّؤیَْ

 243، ص)مختصر البصائر «هَذَا الْأَمْر قَبَةِ صاَحِبِیدُونَ کَانَ شَرّاً لَکُمْ، وَ أُخِذَ بِرَلَوْ أَنَّا أَعْطیَْناَکُمْ مَا تُرِ»ثُمَّ قَالَ: 

( احمد بن محمد بن ابی نصر گفت که از امام رضا ع در مورد رؤیا پرسیدم. پس 321، صو قرب الاسناد

ب شود و جان صاحما شرّ میخواهید را به شما بگوییم برای شجوابم را نداد و گفت: اگر ما همه آنچه می

 افتد.این امر به خطر می

 نداء و صیحه جبرئیل از آسمان

و صیحه در وقت ظهور است.  له ندای آسمانیر بحث رؤیا به آن پرداخته شود مسأآنچه لازم و ضروری است تا د

و  شوداخته میله از این جهت حائز اهمیت است و باید مورد بحث قرار گیرد که جزو علائم ظهور شنأاین مس

دهد که از جمله راههای شناخت قائم و زمان ظهور ایشان است. به این معنا ذهن بسیاری را به این سمت سوق می

نند کشود همه گمان میآید که چگونه زمان ظهور و یا خود قائم شناخته میکه وقتی صحبت از این به میان می

دهد و از این طریق مردم متوجه شود که به نام مهدی ندا مییدنیا صدای عجیب و غریبی شنیده م که از آسمانِ

 شوند. ظهور حضرت می

در شب بیست و سوم ماه  ای مثلاًدهد و صیحهدر روایات متعددی وارد شده است که منادی از آسمان ندا می

 شود و این از علائم حتمیه ظهور است:مبارک رمضان شنیده می

ءِ اقَالَ أَبُو جَعفَْرٍ ع وَ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ القَْائِمِ ع فقََالَ إِنَّهُ لَا یَکُونُ حَتَّى یُناَدِیَ مُناَدٍ مِنَ السَّمَعَنْ شُرحَْبیِلَ قَالَ:  _

( شرحبیل گوید: امام 227 ، ص)غیبت نعمانی اةُ فِی خدِْرِهَایَسْمَعُ أَهْلُ الْمشَْرِقِ وَ المَْغْرِبِ حَتَّى تسَْمَعَهُ الفَْتَ

همانا این کار نخواهد شد تا اینکه »فرمود:  -که من از آن حضرت در باره قائم ع سؤال کرده بودم -قر عبا

اى از آسمان ندائى سر دهد که اهل مشرق و مغرب بشنوند تا جایى که دوشیزگان در پس پرده نداکننده

 «.خویش بشنوند

حَابهِِ عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قُلْناَ لَهُ السُّفیَْانِیُّ منَِ الْمحَْتُومِ فقََالَ عنَْ زِیاَدٍ القَْنْدِیِّ عنَْ غَیرِْ وَاحِدٍ منِْ أَصْ _

منَِ لعُُ تُومِ وَ کَفٌّ تَطْنَعَمْ وَ قتَْلُ النَّفسِْ الزَّکِیَّةِ مِنَ الْمحَْتُومِ وَ القَْائِمُ مِنَ الْمحَْتُومِ وَ خَسفُْ البَْیْداَءِ مِنَ الْمحَْ

 ءٍ یکَُونُ النِّدَاءُ فقََالَ منُاَدٍ یُناَدِی بِاسمِْالسَّمَاءِ مِنَ الْمحَْتُومِ وَ النِّداَءُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الْمحَْتُومِ فقَُلْتُ وَ أَیَّ شیَْ

کرده که  )همان( زیاد قندى به واسطه تعدادى از یاران خود از امام صادق ع روایت القَْائِمِ وَ اسْمِ أَبِیهِ ع

گفت: به آن حضرت عرض کردیم: آیا سفیانى از حتمیاّت است، فرمود آرى و نیز کشته شدن نفس 

زکیّه از امور حتمى است و قائم از حتمیّات است و فرو رفتن دشت از حتمیّات است و کف دستى که از 
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م: آن نداء چه آسمان بیرون آید از حتمیّات است و ندائی از آسمان از حتمیات است، پس عرض کرد

 «.کنداى به نام قائم و نام پدرش ندا مىخواهد بود؟ فرمود: نداکننده

ثَلَاثٍ وَ تَکُونُ لَیْلَةَ الجُْمُعَةِ لِ عَنِ الحَْارِثِ بْنِ الْمُغیِرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّیْحَةُ الَّتِی فِی شَهْرِ رَمضََانَ _

( امام صادق ع فرمودند: صیحه 421ص 2ج ،)کمال الدین و تمام النعمه نْ شَهرِْ رَمَضاَنَمَضَیْنَ مِ عِشْرِینَ

 شود.در شب بیست و سوم ماه رمضان و در شب جمعه زده می

اید بررسی ای که بشود. اما مسئلهبحث به بعضی از آن اشاره میاین باب بسیار فراوان است که در خلال  روایات در

نیا ی در همین آسمان دشود؟ به بیان دیگر آیا صدایی مادّن نداء چیست و چگونه محقق میشود این است که ای

 شنوند؟مدّ نظر است که مردم با گوشهایشان می

کنند که این نداء همینگونه علما و بزرگان گمان کردند و می ازبسیاری از مردم چه عموم آنها و چه اهل علم 

ن دنیا با همین گوشهایشان هستند. اینها از ظاهر روایت تجاوز نکردند و است یعنی منتظر صدایی مادی در همی

 حتی به خودشان اجازه ندادند تا بگویند این صدا چگونه است و چگونه دلالت بر قائم خواهد کرد؟

اری از گیرد که این تفسیر با بسیکسی که اندک دقتی در مباحث مهدوی و روایات ظهور کرده باشد نتیجه می

 ت به نقل ظاهر روایات اکتفاالاشتن جواب مناسب برای بسیاری از سؤت سازگاری ندارد اما به دلیل نداروایا

 اند.کرده

اما حقیقت این نداء و صیحه و ماهیت آن طبق آنچه از سید احمد الحسن ع آموختیم همان رؤیا است که در خواب 

. لک شود و از همین آسمان دنیایی نداء سر دهدعالم مُشود. قرار نیست جبرئیل وارد و بیداری )مکاشفه( شنیده می

منظور از منادی همان جبرئیل است که جنس ملکوتی دارد نه مُلکی و صدا و ندای او نیز ندایی ملکوتی است نه 

ندای مادی مُلکی. مگر غیر از این بوده است که وحی جبرئیل بر پیامبر از طریق رؤیا در خواب و مکاشفه در 

ده است؟ حال چرا باید منتظر صدای مادی در دنیا از جبرئیل باشیم؟ و منظور از آسمان در این روایات بیداری بو

عالم ملکوت است نه این آسمانی که در بین چشمان ماست. کسی که با کلام اهل بیت ع و روایات شریف آشنایی 

ه همانند هواپیما به سمتش رویم و از آنجا دنیا ک داند که آسمان و ندای از آسمان به معنای آسمانِداشته باشد می

مانی کید بر این است که این ندا، ندایی ملکوتی و آسکرار کلمه آسمان در این روایات تأصدا زنیم نیست. بلکه ت

 است نه دنیایی و مُلکی:

ناَدٍ مِنَ السَّمَاءِ بِاسْمِهِ یَا فُلَانُ طبِْتَ وَ طَابَ عاَدَ مَرِیضاً ناَدَاهُ مُ مَنْ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ع

( از امام صادق ع روایت شده که فرمودند: رسول خدا 121ص 3ج ،)کافی شَاکَ بِثَوَابٍ مِنَ الجَْنَّةِلَکَ مَمْ
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دهد به نامش که ای فلان پاک ص فرمودند: هر کس مریضی را عیادت کند منادی از آسمان ندا می

 هت پاک شد به همراه ثوابی از بهشت.شدی و را

ن کلمه منادی و ندای آسمانی آمده است که همه اتفاق نظر دارند که این ای از روایاتی است که در آاین نمونه

سی قائل دهد و کنداء یک ندای آسمانی یعنی ملکوتی است که فرشته الهی در عالم ملکوت چنین ندایی سر می

 مثلا در روایت دیگری آمده است: شود.ت عادی در دنیا شنیده مینیست که چنین ندایی به حال

 وَ حَتْ أَبوَْابُ الجْنَِانِوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا کَانَ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رمََضَانَ فُتِّ

هُ وَ أُغْلقَِتْ أَبوَْابُ النَّارِ فَلَمْ یفُْتحَْ مِنْهَا بَابٌ الشَّهْرَ کلَُّهُ وَ غُلَّتْ عُتاَةُ الْجِنِّ وَ مرََدَةُ لَمْ یُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ الشَّهْرَ کلَُّ

اغِیَ الشَّرِّ أقَْصِرْ وَ یَا بَ السَّمَاءِ کُلَّ لَیْلَةٍ إِلَى انْفجَِارِ الصُّبحِْ یَا بَاغِیَ الخْیَْرِ تَمِّمْ وَ أَبْشِرْ مُناَدٍ مِنَ الشَّیَاطِینِ وَ ناَدَى

طَى سُؤلْهَُ نْ سَائِلٍ یُعْوَ أبَْصِرْ هَلْ مِنْ مُستَْغْفرٍِ نَغفِْرْ لهَُ هَلْ منِْ تَائِبٍ نَتُوبُ عَلَیْهِ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَنسَْتجَیِبَ لَهُ هَلْ مِ

عُتقََاءُ مِنَ النَّارِ ستُِّونَ أَلفْاً فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الفِْطْرِ أَعتَْقَ مثِْلَ مَا أَعتَْقَ  وَ لِلَّهِ عِنْدَ کُلِّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رمَضََانَ کُلَّ لَیْلَةٍ

( عبد الله بن مسعود روایت 434ص 7ج ، )مستدرک الوسائل تِّینَ أَلفْاً ستِِّینَ أَلفْاًفِی جمَِیعِ ثَلَاثِینَ مرََّةً سِ

د شونشود دربهای بهشت باز میشب اول ماه رمضان می کند که رسول خدا ص فرمودند: زمانی کهمی

شوند و در تمام این ماه دربی از آن ماند. و دربهای جهنم بسته میو دربی از آن در تمام این ماه بسته نمی

شوند و منادی از آسمان هر شب تا به صبح ندا ماند. و اجنه و شیاطین به غل و زنجیر کشیده میباز نمی

 کنی آن را تمام کن و ای گناهکار گناهت را کوتاه کن...کسی که کار خیر می دهد که ایمی

. شنویم؟ خیرآیا ندای منادی از آسمان در هر شب ماه رمضان به معنای ندایی مادی است که ما با گوشهایمان می

انند شمشیری به م حد ندا داد که هیچ جوانمردی به مانند علی نیست و هیچآیا زمانی که ندای آسمانی در جنگ اُ

 ذو الفقار نیست همه مردم شنیدند؟:

جَ إِلَیْهِ فیِ ردَِاءٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفرَِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: إِنَّ أعَْرَابیِّاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فخَرََ

أنََّکَ فَتىً فقََالَ ص نَعمَْ یاَ أَعْرَابیُِّ أَناَ الفَْتىَ ابْنُ الفَْتَى أَخوُ الفَْتىَ ممَُشَّقٍ فقََالَ یَا محَُمَّدُ لَقَدْ خرََجْتَ إِلیََّ کَ

 - وَ جلََّ یقَُولُعزََّفقََالَ یَا محَُمَّدُ ص أَمَّا الفَْتَى فَنعََمْ فکََیفَْ ابنُْ الفَْتىَ وَ أَخُو الفَْتَى فقََالَ ص أَ مَا سَمِعتَْ اللَّهَ 

فَأَنَا ابْنُ إِبرَْاهِیمَ وَ أمََّا أَخُو الفَْتَى فَإِنَّ مُناَدِیاً ناَدَى مِنَ السَّمَاءِ یوَمَْ  نا فَتًى یَذکْرُُهُمْ یقُالُ لَهُ إِبْراهِیمُقالُوا سَمِعْ

( امام صادق ع از 211ص ،صدوق )امالی أخَِی وَ أَنَا أخَُوه فَعَلِیٌّ إلَِّا عَلیٌِ أُحُدٍ لَا سیَْفَ إلَِّا ذُو الْفقََارِ وَ لَا فَتَى

پدرش و ایشان از جدش ع روایت کرده است که مردی بادیه نشین پیش رسول خدا ص آمد و ایشان 

با عبایی که به رنگ گلِ قرمز بود به سمتش آمد. آن مرد گفت: ای محمد همانند جوانمردی به  ص

جوانمرد و برادر یک جوانمرد  سمت من آمدی. پیامبر فرمود بله ای اعرابی من جوانمرد و پسر یک
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دانم اما چگونه فرزند جوانمرد و برادر جوانمرد هستم. عرض کرد: ای محمد جوانمرد بودن شما را می

م که از گفتند: از جوانى شنیدی»د فرمایای قول خداوند عزوجل را که میهستید؟ پیامبر فرمود: آیا نشنیده

رزند ابراهیم پس من ف« گویندکرد که به او ابراهیم مىتیار[ یاد مىاخاثر و بىبتان ما ]به عنوان عناصرى بى

حد ندا داد که هیچ شمشیری به مانند ای از آسمان در روز اُس همانا منادیهستم و اما برادر جوانمرد پ

 ذو الفقار نیست و هیچ جوانمردی به مانند علی. پس علی برادر من و من برادر او هستم.

تهدمت و الله ارکان »ندا داد که  و شهادت امام علی ع در واقعه مسجد کوفه ی که جبرئیلهمینگونه است زمان

 این ندای جبرئیل را با گوشهایشان شنیده بودند؟ خیر. مردم آیا همه«. الهدی...

 در روایتی از امام صادق ع در اشاره به این نداء به نکته خوبی اشاره شده است:

اسمِْ بِ مَوْلَى محُمََّدِ بْنِ رَاشدٍِ البَْجَلیِِّ عَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَمَا إِنَّ النِّدَاءَ منَِ السَّمَاءِ عَنْ فضَُیلِْ بْنِ محَُمَّدٍ

إنِْ » قَوْلِهِ «بِ الْمبُِینِاطسم تِلْکَ آیاتُ الکِْت» القَْائِمِ فِی کتَِابِ اللَّهِ لبََیِّنٌ فَقُلْتُ فَأَیْنَ هُوَ أصَْلحََکَ اللَّهُ فقََالَ فِی

ا عَلىَ مَوَ کَأَنَّ أصَْبحَُواقَالَ إِذاَ سَمِعُوا الصَّوْتَ  «نَشَأْ ننَُزِّلْ عَلَیْهمِْ منَِ السَّماءِ آیةًَ فَظَلَّتْ أَعْناقُهمُْ لَها خاضِعِینَ

ایت کرده که آن حضرت روفضیل بن محمّد از امام صادق ع ( 243، ص)غیبت نعمانی رُءُوسهِِمُ الطَّیْر

بدانید آن ندایی که از آسمان به نام قائم زده خواهد شد، در کتاب خدا بسیار روشن است. عرض »فرمود: 

 کردم: آن در کجا است خداوند حال شما را اصلاح فرماید؟ فرمود: در طسم تِلکَْ آیاتُ الْکتِابِ الْمبُِینِ

مان برایشان فرو فرستیم تا گردنهاى ایشان براى آن خاضع و اى از آساگر بخواهیم نشانه»فرماید: که مى

نده و همچون کسانى که پر هنگامى که صدا را بشنوند از خواب برخیزندآن حضرت فرمود: « ذلیل گردد

 «.حرکت بمانندبر سرشان نشسته باشد بى

 دهد که ایناین نشان می خیزند.فرماید که بعد از شنیدن صوت از خواب بر میدر این روایت امام صادق ع می

ده اند حیرت زپس از بیداری نسبت به آنچه دیده شود وندا و صوت آسمانی در خواب و رؤیا دیده و شنیده می

اند گویی بر سرشان پرنده لانه دارد. زمانیکه این روایت در کنار روایت دیگری در مورد راه شناخت قیام قائم، 

 شود:قرار گیرد معنایش واضحتر می

لِکَ فقََالَ نَا أَنْ نعَْلَمَ ذَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عجَْلَانَ قَالَ: ذکَرَْنَا خرُُوجَ القَْائِمِ ع عِندَْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع فقَُلْتُ لَهُ کَیفَْ لَ

( 424ص  2ج ،ین و تمام النعمة)کمال الد طاعَةٌ مَعْرُوفَة ا مَکتُْوبٌیصُْبحُِ أَحَدُکُمْ وَ تحَْتَ رَأْسِهِ صحَیِفَةٌ عَلَیْهَ

عبد الله بن عجلان گفت که در مورد قیام قائم ع پیش امام صادق ع گفتگو کردیم. پس به ایشان عرض 
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کردم: چطور به قیام قائم علم پیدا کنیم و مطلع شویم؟ امام فرمودند: یکی از شماها صبح از خواب بیدار 

 .«اطاعتش پسندیده است»د که در آن نوشته است یابشود در حالی که زیر سرش صحیفه ای میمی

دهد به این معنا که ندا و صیحه در زمان ظهور اشاره به رؤیاهای مردم یداتی که انسان عاقل را سوق میاز جمله مؤ

ات دهد کلمبینیم آنچه منادی و جبرئیل به آن ندا میدارد نه آن چیزی که در توهمّات ما است این است که می

 ست که در روایات وارد شده است:متعددی ا

 وَ شِیعَتِه علَیٍِ فیِ الحَْقَ أَلَا إنَِ _

 عَلَیْهِ السَّلَام الْقاَئمِِ یُناَدیِ منَُادٍ بِاسْمِ _

 وَ اسْمِ أبَِیه القَْائِمِ یُناَدیِ مُناَدٍ مِنَ السَّمَاءِ بِاسمِْ _

 .الْقتَِالُ نٍ ففَِیمَأَلَا إِنَّ الْأَمْرَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَا _

 الْقتَِال ألََا إِنَّ فُلاَناً صاَحِبُ الْأَمْرِ فعََلاَمَ _

 الفَْائِزُون همُُ عَلِیّاً وَ شِیعَتَهُ أَلَا إنَِ  _

 فلانا هو الأمیر إنّ _

 إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ فُلَاناً عَلَى هَلاَکِ الظَّالمِِینَ  _

 و...

گوید نشان از این دارد که ت متعددی که در روایات آمده است مبنی بر اینکه منادی چه میاین کلمات و جملا

 ائم همه آنها در صدد تبیین شخص قاین ندا و صیحه یک ندا نیست بلکه نداهای متعدد است با کلمات متعدد اما 

 ید:شود. به روایت زیر دقت کنهستند و در زمانهای مختلف برای افراد مختلف نازل می

فُلاَناً هُوَ الْأَمیِرُ وَ یُناَدِی مُناَدٍ إِنَّ  یُناَدِی مُناَدٍ مِنَ السَّمَاءِ إنَِ عَنْ زرَُارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

فرمود: مىیدم امام صادق ع أعین گوید: شن( زرارة بن 244، صعَلیِّاً وَ شِیعَتَهُ هُمُ الفَْائِزُونَ... )غیبت نعمانی

قط على ف»کند: ای دیگر ندا مىو ندا کننده« انا فلانى امیر استهم»کند که: اى از آسمان ندا مىنداکننده

 «. و پیروان او پیروزند
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های مختلفی مثل رمضان و رجب زده ها و ماههمانطور که در روایات متعددی آمده است که این صوت در زمان

 :شودمی

...کَأَنِّی بِهِ آیَسَ مَا کَانُوا قَدْ نُودُوا ندَِاءً یَسمَْعُهُ مَنْ بِالْبُعْدِ کَمَا الحَْسَنُ بْنُ محَبُْوبٍ الزَّرَّادُ قَالَ: قَالَ لِیَ الرِّضَا ع

 قُلْتُ بِأَبیِ وَ أُمِّی أنَْتَ وَ مَا ذَلکَِیسَْمَعُهُ مَنْ باِلقُْرْبِ یَکُونُ رَحْمَةً عَلَى المُْؤْمنِِینَ وَ عَذَاباً علََى الْکاَفِرِینَ فَ

مُؤْمنِِینَ وَ الْآزِفَةُ یَا معَْشَرَ الْ أَزِفتَِ وَ الثَّانِی النِّدَاءُ قَالَ ثَلَاثَةُ أصَْوَاتٍ فِی رجََبٍ أَوَّلُهَا أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالمِِینَ

رنِْ الشَّمْسِ یُناَدیِ ألََا إنَِّ اللَّهَ قَدْ بعََثَ فُلَاناً علََى هَلَاکِ الظَّالمِِینَ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَأتِْی الثَّالِثُ یَرَوْنَ یَداً بَارِزاً معََ قَ

( چنان که گوئى او 121، ص)غیبت نعمانی وَ یُذْهِبْ غَیظَْ قُلُوبِهمِْ -المُْؤْمنِِینَ الفَْرَجُ وَ یَشْفِی اللَّهُ صُدُورهَُمْ

رسد که کسى که دور است آن را چنان در نهایت نا امیدی، ندائى به گوش مردم مىبینم که را مى

شنوند( آن صدا براى مؤمنان رحمت و براى شنود )دور و نزدیک یکسان مىشنود که نزدیک مىمى

کافران عذابى خواهد بود، عرض کردم: پدر و مادرم فدایت، آن آواز چیست؟ فرمود: سه آواز در ماه 

روه اى گ»و دومین: « هان که لعنت خداوند بر ستمگران باد»، نخستین آن عبارت است از: رجب برآید

دهد: ه آواز مىبینند کو سومین، دستى را آشکار پیشاپیش آفتاب مى« مؤمنان گرفتارى هولناک فرا رسید

رسد، ىفرا مدر آن هنگام فرج مؤمنان « هان که خداوند، فلان را براى از بین بردن ستمگران برانگیخت»

 نشاند.بخشد، و خشم دلهایشان را فرو مىهاى دردمندشان را شفا مىو خداوند سینه

اینکه خداوند در رؤیا بر صاحب الامر شهادت دهد همانگونه که بر پیامبر شهادت داده است امر قابل فهم و منطقی 

م در تأیید سید احمد الحسن ع دیده در نتیجه انسان عاقل به نص و رؤیاهای متعددی که توسط مرد خواهد بود.

 کند تا منتظر صدایی عجیب از آسمان دنیا باشد.شود بی اعتنایی نمیمی

 کنند منظور از صیحه و ندای آسمانی، صدایی مادی است باید از آنها چند سوال پرسید:اما کسانی که گمان می 

چگونه این صدا دلالت بر صاحب الامر فرض کنید که چنین صدای مادی از آسمان دنیا شنیده شد، حال  _

و یا  «حق با علی و شیعیان علی است»گوید کند؟ یعنی تصور کنید که صدایی در آسمان شنیده شد که میمی

حال چگونه در خارج مصداق قائم را بشناسیم؟ اگر همزمان با « محمد بن الحسن قائم و امیر است»اینکه بگوید 

 ه قائم هستند و ندا برای آنها بوده است چه؟این صدا صدها نفر مدعی شوند ک

از کجا بفهمیم که این ندا و صدا یک صدای گمراه کننده و فریبی از سوی دشمنان اسلام همچون آمریکا  _

نباشد؟ آیا معیاری برای شناخت صدای مادی مورد نظر با صداهای دیگر که ممکن است ایجادش برای بشر سخت 

 نباشد داریم؟
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حق جبرئیل را از صدای ابلیس تشخیص دهیم در حالی که روایات متعدد وارد شده است که  چگونه صدای _

 کنند؟خورند و در صیحه حق شک میصیحه ابلیس زده میشود و بسیاری از جمله شیعیان در آن صیحه فریب می

را دارد که همچون کند پس چگونه ابلیس این توانایی اگر جبرئیل طبق خواست الهی این معجزه را ایجاد می _

 آن ندا سر دهد و باعث گمراهی شود؟

 در روایتی وارد شده است که:  _

همَُا صَیحْتََانِ صیَْحَةٌ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ صیَْحَةٌ فِی آخِرِ اللَّیْلةَِ  عَنْ هِشَامِ بْنِ ساَلمٍِ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

 نْقُلْتُ کیَْفَ ذَلِکَ قَالَ فقََالَ وَاحِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ وَ واَحِدَة مِنْ إبِْلِیسَ فقَُلْتُ وَ کیَْفَ تُعْرَفُ هَذِهِ مِالثَّانِیَةِ قَالَ فَ

سالم گوید: شنیدم امام ( هشام بن 242، ص)غیبت نعمانی تَکُون أنَْ قبَْلَبِهَا  هَذهِِ فقََالَ یَعْرفُِهَا منَْ کَانَ سَمعَِ

آنها دو صیحه است، یک صیحه در آغاز شب و صیحه دیگر در پایان شب دوم، »فرمود: مىق ع صاد

گوید: عرض کردم: آن چگونه است؟ گوید: آن حضرت فرمود: یکى از آسمان، و یکى از ابلیس، پس 

 نشود؟ فرمود: کسى که آن را قبل از وقوع شنیده )و بدان ایماعرض کردم: این از آن چگونه شناخته مى

 «.شناسددارد( مى

تواند ندای جبرئیل را از ندای ابلیس تشخیص دهد که قبل از این ندا آن را شنیده باشد طبق این روایت کسی می

ها انتظار دارند که با شنیدن این صیحه قائم را بشناسند؟ این روایت یمان آورده باشد. حال چگونه بعضیو به آن ا

این  دند و ایمان آوردند وزده شد و کسانی شنی برئیل، نداهای دیگری قبلاًدلالت دارد که قبل از صیحه خاص ج

دانند که حق کدام منین توسط آن به قائم ایمان آوردند و هنگام آن صیحه خاص میهمان رؤیاهایی است که مؤ

صیحه  زی به آناند و نیایادی را از ملکوت و جبرئیل شنیدهمنین به سید احمد الحسن ع نداهای زروزه مؤو ام .است

 دانند که حق از آن کیست؟زمانیکه آن صیحه حق در کنار صیحه ابلیس زده شود می خاص ندارند و

ل است و ما در این مختصر قصد نداریم تمام مباحث آن بحث پیرامون ندای آسمانی و صیحه جبرئیل بسیار مفصّ

حه را کامل بداند به کتب انصار امام مهدی را مورد بررسی قرار دهیم و اگر کسی خواهان آن است که حقیقت صی

ع در این زمینه مراجعه کند. در اینجا قصد ما این بود که به طور خلاصه به این نکته اشاره کنیم که حقیقت ندای 

بینند و در ابتدا روایاتی را در مورد منین در زمان ظهور میاست که مؤ آسمانی و صیحه جبرئیل همان رؤیاهایی

کند  اش به خوبی دنبالو شهادت مستقیم خداوند بر خلیفه م. کسی که مباحث ما را در مورد رؤیاآن ذکر کردی

 گویند.تواند تشخیص دهد که روایات صیحه در مورد چه چیزی سخن میبه راحتی می
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مک ا کله صیحه و ندای ابلیس است. توضیح این نکته به مبینم بیان کنم مسأنکته دیگری که در اینجا صلاح می

 یا است.نیم منظور از ندای آسمانی همان رؤخواهد کرد تا بدا

ن ر زمیای عجیب و مادی داند و ندارند که صدا و صیحهه این قدرت را نداشتهدانیم که ابلیس و اجنّاین را می

 منین را به لرزه و شک اندازند. پس این صدا چه صدایی خواهد بود که ابلیس وایجاد کنند تا حتی قلوب مؤ

 تابعینش این قدرت را خواهند داشت تا ایجاد کنند و از این طریق در صدد ابطال ندای حق جبرئیل باشند؟

کسی که مباحث مربوط به رؤیا و خواب را در بخشهای گذشته دنبال کرده باشد و روایات این باب را دیده باشد 

حجیت مربوط به رؤیای صادقه است نه جوابش را خواهد فهمید. در مورد حجیت رؤیا عرض کرده بودم که این 

وجود دارد که قسمتی از وحی است همانطور  همانطور که خواب و رؤیای صادقه و حقّ زیراهر رؤیا و خوابی. 

منین را آزار داده و در بعضی موارد باعث د که شیاطین و اجنه از آن طریق مؤخوابهای شیطانی نیز وجود دار

مبحث گذشته معیارهایی برای رؤیای صادقه بیان کردیم تا مبادا کسی بخواهد این شود. فلذا در گمراهی آنان می

اشکال کودکانه را مطرح کند که خوابهای شیطانی نیز وجود دارند. یعنی اگر کسی امروزه بخواهد برای کلام 

 ن خوابحق ما در مبحث حجیت رؤیا این اشکال را بتراشد که خواب شیطانی نیز وجود دارد و در نتیجه ای

تواند راهی برای شناخت خلیفه خدا باشد، ما در جوابش خواهیم گفت که وجود خوابهای شیطانی نه تنها نمی

ند که در کنار الهای قبل به این نکته اشاره کردهاهل بیت ع سا زیراکند. کند بلکه اثبات نیز میکلام ما را رد نمی

ود شد. یعنی در کنار رؤیاهای صادقه که در حق قائم دیده میندای حق جبرئیل، ندای باطل ابلیس نیز وجود دار

کنند تا از یاند و تا میتوانند سعی مجود دارند و شیاطین بیکار ننشستهتا او شناخته شود اما خوابهای شیطانی نیز و

 نمنین را گمراه کنند. پس حقیقت ندای ابلیس همان است که حقیقت ندای جبرئیل آن است و آاین طریق مؤ

شنیده شدن آن نداها از طریق رؤیا است. البته بین این دو تفاوتهایی وجود دارد که در بخش گذشته آن را بیان 

 کردیم. به روایت زیر دقت کنید:

وَاحدٍِ  عٍهُمَا منِْ مَوْضِعَنْ أَبِی بصَِیرٍ قاَلَ: قُلْتُ لِأَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع جُعِلتُْ فدَِاکَ الرُّؤْیَا الصَّادِقَةُ وَ الْکَاذِبةَُ مخَْرَجُ

ءٌ  شیَْالفَْسَقَةِ وَ إِنَّمَا هِیَقَالَ صَدقَْتَ أَمَّا الْکَاذِبةَُ الْمخُْتَلِفَةُ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَراَهَا فیِ أَوَّلِ لیَْلَةٍ فِی سُلْطَانِ الْمرََدةَِ 

فِیهَا وَ أَمَّا الصَّادِقَةُ إِذَا رَآهَا بَعْدَ الثُّلثَُیْنِ مِنَ اللَّیْلِ مَعَ حُلُولِ  یخُیََّلُ إِلَى الرَّجُلِ وَ هِیَ کَاذِبةٌَ مخُاَلِفَةٌ لَا خیَْرَ

هوُرٍ وَ لمَْ ینََامَ عَلىَ غیَْرِ طَالْمَلَائِکَةِ وَ ذَلِکَ قَبلَْ السَّحَرِ فهَِیَ صَادِقةٌَ لَا تَخَلَّفُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إلَِّا أَنْ یَکُونَ جُنبُاً أَوْ 

گوید ( ابو بصیر می41ص 2ج ،)کافی فُ وَ تُبْطِئُ عَلَى صاَحِبِهَایَذکُْرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَقیِقَةَ ذکِْرِهِ فَإِنَّهَا تخَْتَلِ

که به امام صادق ع عرض کردم که فدایت شوم، رؤیای صادقه و کاذبه هر دو از یک موضع واحد خارج 

شوند(. امام فرمود: راست گفتی، اما رؤیای کاذبه در اول شب یشوند )یعنی هر دو در خواب دیده ممی
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رد کنند. و همانا این رؤیای کاذبه به تخیل مشود زمانیکه شیاطین فاسق حکمرانی و فعالیت میدیده می

آید در حالی که واقعیت ندارد و دروغ است و خیری در آن نیست. اما رؤیای صادقه زمانی دیده در می

کنند و این قبل از سحر است. پس ن هنگام ملائکه حلول میسوم شب رفته باشد و در آ شود که دومی

بیننده جنُب باشد یا بدون طهارت این رؤیا، صادقه است و حقیقت دارد ان شاء الله مگر اینکه خواب

 شود.خوابیده باشد و نام خدا را نیاورده باشد که در اینصورت مختلف می

کند که هم خواب صادق و هم خواب کاذب وجود دارد و هر دو از یک اشاره میدر این روایت به صراحت 

کنند و در مورد خواب صادقه، ملائکه حلول شود و در مورد خواب کاذب، شیاطین حکمرانی میموضع دیده می

. ندایی بفهمدتواند تمام ماجرای ندای جبرئیل و ابلیس را کنند. انسان عاقل و منصف از همین یک روایت میمی

م هد از عالَدزند در ملکوت است فلذا گفته شده که ندایی آسمانی است و ندایی که ابلیس سر میکه جبرئیل می

د شود. شیاطین به ملکوت دسترسی ندارنلک است و به خاطر همین گفته شده که ندای ابلیس از زمین زده میمُ

لی را کنند و امور باطاب بیدار نشده برای او ایجاد تخیل میفلذا در بازگشت روح انسان از ملکوت و هنوز از خو

 کنند و این همان ندای ابلیس از زمین است:به او الهام می

هُ علََى لَ ءَ لمَْ یخَْطُرْیْعنَْ سُلَیمِْ بنِْ عَامرٍِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ قَالَ: الْعجََبُ مِنْ رُؤْیاَ الرَّجُلِ أَنَّهُ یَبیِتُ فَیرََى الشَّ

الِبٍ ع أَ فَلاَ نُ أبَِی طَبَالٍ فیََکُونُ رُؤْیاَهُ کَأخَْذٍ بِالْیَدِ وَ یَرَى الرَّجُلُ الرُّؤْیَا فَلَا یَکُونُ رُؤْیاَهُ شَیئْاً فقََالَ عَلیُِّ بْ

لْأنَْفُسَ حِینَ مَوْتِها وَ الَّتِی لَمْ تمَُتْ فِی منَامِها اللَّهُ یَتَوَفَّى ا أُخبِْرکَُ بِذَلِکَ یَا أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ

 وَ هیَِ فاَللَّهُ یَتَوفََّى الْأنَْفسَُ کُلَّهَا فمََا رَأتَْ أَجَلٍ مُسَمًّى إِلى عَلَیْهَا المَْوْتَ وَ یُرْسِلُ الْأُخرْى فیَُمْسِکُ الَّتِی قَضى

ؤْیَا الصَّادِقَةُ وَ ماَ رَأَتْ إذَِا أُرسِْلَتْ إِلىَ أَجْساَدِهَا تَلقََّتْهاَ الشَّیاَطِینُ فیِ الْهَوَاءِ فَکَذَبتَْهَا السَّمَاءِ فهَِیَ الرُّ فیِ عِنْدهَُ

از سلیم بن عامر نقل  (144ص 22، ج)بحار الأنوار ا فَعجَِبَ عمَُرُ مِنْ قَوْلِهوَ أَخبَْرَتْهَا بِالْأَبَاطیِلِ فَکُذبَِتْ فیِهَ

 بیند؛ گاهی کسیکنم از رؤیا و خوابی که کسی میاست که عمر بن خطاب گفت: تعجب میشده 

کرد اما دقیقا همان بیند که به ذهنش هم خطور نمیبیند و چیزی در خواب میخوابد و رؤیایی میمی

 نبیند که حقیقتی ندارد. در این هنگام علی بشود و گاهی اوقات چیزی را در خواب میچیز محقق می

داوند خ»فرماید: ابیطالب ع به عمر فرمود: آیا علتش را برایت بازگو نکنم؟؛ همانا خداوند در قرآن می

گیرد؛ سپس اند نیز به هنگام خواب مىکند، و ارواحى را که نمردهارواح را به هنگام مرگ قبض مى

)که باید زنده بمانند(  دارد و ارواح دیگرى راارواح کسانى که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه مى

کند، پس هر آنچه پس خداوند همه ارواح را )به هنگام خواب( قبض می« گرداند تا سرآمدى معینّبازمى

اند رؤیای صادقه است  و اما آنچه که ارواح در هنگام واح در نزد خداوند در آسمان دیدهکه این ار

وغ و گویند و اخبار درکه به ارواح دروغ می بینند، تلقین شیاطین در هواء استبازگشت به بدنها می
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آید. عمر از این کلام علی بن ابیطالب تعجب رسانند و در نتیجه غلط از آب در میاباطیل را به ارواح می

 کرد.

عالم  گیرد که روح انسان ازطبق توضیح صریح این روایت، نداهای شیاطین و ابلیس در خواب، زمانی صورت می

به عالَم دنیا رسیده است اما هنوز به بدن وارد نشده است، در این هنگام شیاطین تلقین به دروغ  ملکوت بازگشته و

 کنند و این همان معنای ندای ابلیس از زمین است.می

 در روایت دیگری نیز به این نکته اشاره شده است:

فیََرَى الرُّؤْیَا فَرُبَّمَا کَانَتْ حَقّاً وَ رُبَّمَا کَانَتْ بَاطِلًا فقََالَ  عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الرَّجُلِ ینََامُ

إِلَى رَبِّ الْعاَلمَِینَ فمََا رَأَى عِنْدَ رَبِّ الْعاَلمَِینَ فَهُوَ حقٌَّ  بِرُوحهِِ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ مَا مِنْ عبَْدٍ ینََامُ إلَِّا عُرِجَ

 أَضْغاَثُ تْهُ فَهُوَرَ اللَّهُ الْعزَِیزُ الجْبََّارُ بِردَِّ رُوحهِِ إِلَى جَسدَِهِ فَصاَرَتِ الرُّوحُ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الأَْرضِْ فمََا رَأَثُمَّ إِذَا أَمَ

ال کردم که ؤمردى س یل خدا ص دربارهعلى ع فرمود: از رسو( امام 144)امالی صدوق، ص أَحْلَام

اوقات باطل است. رسول خدا ص فرمود:  یاوقات حق است و گاه یکه گاه بیندیو رؤیایی م خوابدیم

رود، پس هرچه که نزد مى یانخوابد، روح او به سمت پروردگار جهاناى که مىبنده اى على! هر

و جبار به بازگرداندن روح او به جسمش  یزخداوند عز که یحق است، سپس هنگام ،یدهپروردگار د

فته آش یخوابها بیندیم ینآسمان و زم ینو آنچه را در ب گردد،یآسمان و زمین م ینِب ،روح ،دستور دهد

 است. یشانو پر

ود شفلذا وقتی فهمیدیم که هم ندای جبرئیل از آسمان و هم ندای ابلیس از زمین توسط رؤیا و خواب دیده می

 . ی رؤیای صادقه گفتیم مراجعه شوددر این هنگام برای تشخیص ندای حق باید به ملاکها و معیارهایی که برا

ن ع یید سید احمد الحسکه رؤیاهایی که امروزه مردم و مؤمنین در تأ پس بر انسان عاقل پوشیده و مخفی نیست

بینند جزو رؤیاهای صادقه است چونکه ملاکها و معیارهای آن را دارا است مانند اینکه پیامبر و ائمه معصومین می

دهند و باکی نیست از ندای باطل ابلیس در که به حقانیت و وصایت ایشان شهادت می بینندع را در خواب می

زمان و تابعین آن چونکه هیچ معیاری از معیارهای رؤیای صادقه را دارا نیست. مگر اینکه کس یا  مورد عثمانِ

ادا در صوت کنند که مبکسانی معدود به عمد دروغ بگویند که پاسخش را قبلا دادیم. فلذا امام باقر ع سفارش می

فکر کند که عثمان با خود ت جبرئیل شک کنید و در فتنه ابلیس گرفتار شوید، و بر انسان مطیع و عاقل لازم است تا

 اش کیست و چگونه ابلیس قصد فریب او را دارد:زمانه
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ماَءِ وَ هُوَ صَوْتُ جبَْرَئیِلَ بِاسْمِ صاَحِبِ هَذَا الْأَمرِْ لَا بُدَّ مِنْ هَذیَْنِ الصَّوْتَیْنِ قبَْلَ خرُُوجِ القَْائِمِ ع صَوْتٍ مِنَ السَّ

وَ هُوَ صَوْتُ إِبْلِیسَ اللَّعِینِ یُناَدِی بِاسْمِ فُلَانٍ أَنَّهُ قتُِلَ مَظْلُوماً یُرِیدُ  وَ اسْمِ أَبِیهِ وَ الصَّوْتِ الثَّانِی مِنَ الأَْرضِْ

بدون  ( ناگزیر و224، ص)غیبت نعمانی الأَْخیِرَ أَنْ تُفتَْنُوا بِهوْتَ الأَْوَّلَ وَ إِیَّاکُمْ وَ بِذَلِکَ الْفتِْنَةَ فَاتَّبِعُوا الصَّ

این دو صدا برخواهد خاست: صدائى از آسمان و آن آواى جبرئیل است، به شکّ قبل از خروج قائم ع 

آواى ابلیس لعین است که خیزد، و آن . و صداى دومین از زمین بر مىنام صاحب این امر و نام پدرش

کند به نام فلانى )عثمان( که او مظلومانه کشته شد، و مرادش از آن ایجاد فتنه است. پس صداى ندا مى

 نخستین را پیروى کنید و بپرهیزید از صداى دوم که بدان دچار گرفتارى شوید.

 

 از طریق خلیفه سابقخداوند نص غیر مستقیم 

خواهد ادعا کند که جانشین خداوند در زمین است پس نامه. کسی که میمعرفینصّ همانطور که گفتیم یعنی 

ا اینکه تر است تتر و مرسومتر و عاقلانهای داشته باشد و این منطقینامهد از سمت خداوند نص و معرفیحتما بای

ئول بالادستی اگر مس که مثلاًبه معجزه پناه ببریم. در بین ما انسانها نیز اینگونه مرسوم است  ،بخواهیم از روی جهل

بخواهد مسئول پایین دستی را انتخاب کند و یا رئیسی بخواهد جانشینش را تعویض و تغییر دهد مراسمی برپا 

کند تا در آن تودیع و معارفه صورت بگیرد؛ وداع با مسئول سابق و معرفی مسئول و جانشین حاضر. خداوند می

ه تواند به طور مستقیم جانشینش را معرفی کند و یا خلیفبین او و مردم است مینیز از طریق رؤیا که تنها راه وحی 

 :سابق را تودیع کند و خبر از مرگ و وفاتش دهد

ا بنََاتِ یَ سَلَمَةَ وَ هِیَ تقَُولُ قَالَ ابْنُ عبََّاسٍ بَینَْا أَنَا رَاقِدٌ فِی منَْزِلِی إِذْ سمَِعْتُ صُرَاخاً عظَِیماً عاَلیِاً مِنْ بیَْتِ أمُِ

 رَسُولَ اللَّهِ رَأیَْتُ عَبْدِ المُْطَّلِبِ أَسْعِدنَْنیِ وَ ابکِْینَ مَعیِ فَقَدْ قُتلَِ سَیِّدکُنَُّ فَقیِلَ وَ مِنْ أَینَْ عَلمِْتَ ذَلکَِ قَالَتْ

ل أبی طالب ... )مناقب آوَ أَهْلُ بیَْتِه ی الحُْسَیْنُشَعثِاً مَذْعُوراً فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فقََالَ قتُِلَ ابْنِ السَّاعَةَ فِی الْمنََامِ

گوید که زمانیکه در خانه مشغول استراحت بودم ناگهان ( ابن عباس می22، ص 4ع )لابن شهرآشوب(، ج

گفت ای دختران عبد سلمه می سلمه صدای شیون و ناله عظیمی شنیدم در حالی که امّ امّ یاز خانه

لمه س و با من گریه کنید که سرور شما کشته شد. به او گفتند از کجا فهمیدی؟ امّ المطلب مرا یاری کنید

ن رسول خدا ص را در خواب دیدم در حالی که ژولیده و پریشان بود. از او پرسیدم که چرا گفت: الآ

 اش کشته شدند...ص فرمودند: پسرم حسین و خانواده اینگونه هستید؟ رسول خدا

ودیع و خبر مرگ حجت خدا توسط رؤیای صادقه وجود دارد که برای عدم اطاله تنها به نمونه های زیادی از ت

 کنم:یک نمونه دیگر اکتفا می
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نْطَلقِْ االْمَدِینةَِ فَرأََى فِی منََامهِِ فَقیِلَ لَهُ  مِنَ إِنَّ رَجُلًا کَانَ علََى أمَیَْالٍ أَبُو بَصیِرٍ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

 2ج ،)کافی یأَبَا جَعفَْرٍ ع قَدْ تُوفُِّفَصَلِّ علََى أبَِی جَعفَْرٍ ع فَإنَِّ المَْلَائِکَةَ تُغَسِّلُهُ فیِ الْبقَِیعِ فجََاءَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ 

فرمود: مردی در فاصله چند میلی از مدینه بود ت که از امام صادق ع شنیدم که می( ابو بصیر گف123ص

ر جنازه حرکت کن و برو و ب»گویند: مدینه کیلومترها فاصله داشت( پس در خوابش دید که به او می)با 

پس آن مرد به مدینه آمد و «. اندا ملائکه در بقیع او را غسل دادهابو جعفر امام باقر نماز بخوان پس همان

 دید که امام باقر ع از دنیا رفته است.

ستان چه بوده است؟ چرا امام صادق ع به اصحابش فرمودند که مردی چنین هدف امام صادق ع از بیان این دا

خواستند که به یید رویای صادقه بودند و میدرست بود؟ امام صادق ع در صدد تأ خواب دید و این خواب

د که حتی خداوند از طریق رؤیای صادقه خبر از اتمام دوران ولایت یکی از حجتهایش را ناصحابش بفهمان

خداوندی که قادر است از این طریق تودیع یکی از جانشینانش را برای مردم انجام دهد پس حتما قادر  دهد.می

 است از همین طریق یکی دیگر از جانشینانش و وصی امام قبل را معرفی کند.

را بررسی  دمانکه از خلیفه سابق برای خلیفه بعد به جا می و نصّی نامهاین بخش در صددیم تا معرفیاکنون در 

صیّ به جا بگذارد. ن اش در زمینتواند برای جانشین بعدیکنیم. خداوند به طور غیر مستقیم و توسط خلیفه فعلی می

 شود: میخلیفه سابق برای خلیفه لاحق به دو صورت محقق  ینامهنصّ و معرفی

ن ابی طالب ت پیامبر به علی بمانند وصی ای که در زمان مرگش حاضر است.به صورت مستقیم برای خلیفه ـ یکی

ع و وصیت هر یک از ائمه ع به امام بعد از خودشان همانند وصیت و نص امام حسن عسکری ع نسبت به فرزند 

 خردسالشان امام محمد بن الحسن ع.

ن و وصیّ جانشیای که در آینده خواهد آمد و الآن حضور ندارد یعنی ی به صورت غیر مستقیم برای خلیفهدیگر ـ

انند مانند پیامبر اکرم ص و م آید.به دنیا نیامده است و یا پس از زمان فترت می اصلاًس از مرگش نیست و یا پ

 انبیاء الهی و مانند مهدی آل محمد ص در زمان ظهورش.  از دیگربعضی حضرت موسی و عیسی ع و 

 نص مستقیم از خلیفه گذشته بر شخص برگزیده شده

یا حجتی از حجج الهی بخواهد طبق دستور خداوند جانشینی را برای بعد از مرگ خود  اگر پیامبری از پیامبران و

تعیین کند در اینصورت باید نصّی برای آن وصیّ به جا بگذارد تا آن وصی بتواند ادعای خودش را مبنی بر 

فه سابق باید لیخ منین علی ع برای پیامبر اکرم ص. در اینصورتی اثبات کند همانند جانشینی امیرالمؤجانشین

خص، ی و وصیت به آن شبه مردم معرفی کند و این معرفاو را به عنوان وصی خودش جانشینش را انتخاب کرده و 

 و شخص برگزیده:ای است برای اثبات حجیت و صدق کلام خلیفه حاضر نامهنصّ و معرفی
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بْنُ آدَمَ وَ مَا مِنْ نَبیٍِّ  وَصیٍِّ کَانَ عَلىَ وَجهِْ الأَْرضِْ هِبةَُ اللَّهِإِنَّ أوََّلَ  عَنْ أَبِی جَعفَْرٍ ع قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص

و الْعَزمِْ یٍّ خَمْسَةٌ مِنْهُمْ أوُلُمَضَى إلَِّا وَ لَهُ وَصِیٌّ کَانَ عَدَدُ جمَِیعِ الْأنَْبیَِاءِ مِائَةَ أَلْفِ نَبیٍِّ وَ أرَْبَعَةً وَ عِشرِْینَ ألَْفَ نَبِ

)بصائر  لِمحَُمَّدٍ ص ع هبَِةُ اللَّهِإِبْراَهِیمُ وَ مُوسىَ وَ عیِسَى وَ محَُمَّدٌ ص وَ إنَِّ عَلیَِّ بْنَ أبَِی طَالِبٍ  نُوحٌ وَ

( از امام باقر ع وارد شده است که فرمودند: رسول خدا ص فرموده است: اولین 121ص 1ج ،الدرجات

آدم بوده است. و هیچ پیامبری نبوده است مگر اینکه وصیّ که در روی زمین بوده است هبة الله فرزند 

اند بوده ه که پنج نفرشان اولو العزموصی و جانشینی داشته است. تعداد انبیاء صد و بیست و چهار هزار بود

 یعنی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد. و همانا علی بن ابیطالب برای محمد ص مثل هبه الله است.

لیفه خودش حضرت آدم را به واسطه وحی و رؤیا معرفی کرد اما تمامی اوصیاء و انبیاء بعد از خداوند اولین خ

 هستند و این امری از ناحیه خدا بودههم دارای نصّی از پیامبر و حجت قبلی  ،ایشان در کنار این شهادت ملکوتی

ین از ی جدایی مدعیان دروغاست وسنتی است که تا به اکنون باقی مانده است و رمزی شگفت انگیز است برا

 . حبیب سجستانی از امام باقر ع نقل کرده است که فرمودند:مدعیان صادق

آدم وقتى از کشته شدن هابیل اطلاع یافت بسیار اندوهناک شد و خیلى گریه و زارى کرد و شکایت ...

د. که جانشین تو باش به خدا نمود. خداوند به او وحى کرد که من به جاى هابیل به تو فرزندى خواهم داد

ى کرد او وحه پسرى پاک و پاکیزه از حوا متولد شد که روز هفتم آدم او را شیث نام گذاشت. خداوند ب

که این پسر هبه و بخشش من است نام او را هبة اللَّه بگذار. به همین جهت آدم او را هبة اللَّه نامید. هنگام 

ه زودى در فلان روز تو از دنیا خواهى رفت و روح تو را مرگ آدم که رسید خداوند به او خبر داد که ب

برم بهترین فرزند خود را جانشین قرار ده همان هبة اللَّه را. او را وصى خود گردان و به جانب خود مى

ایم از اسماء و اسم اعظم به او بسپار و آنها را درون صندوقى بگذار. من چنین مایلم آنچه به تو تعلیم کرده

زمین خالى از عالمى که اطلاع از علم من دارد نباشد که به حکم من قضاوت نماید و او را که روى 

حجت بر خلق خود قرار دهم. آدم تمام فرزندان خود از زن و مرد را جمع نمود به آنها گفت خداوند به 

جانشین من وحى نموده که روح مرا به جانب خود خواهد برد و دستور داده که بهترین فرزند خود را 

قرار دهم، و او هبة اللَّه است که خدا او را برگزیده است به جانشینى من براى شما، از دستورش سرپیچى 

نکنید او وصى و جانشین من میان شما خواهد بود. همگی گفتند: مطیع او خواهیم بود و هرگز مخالفت 

اء و وصیت در آن نهاد و در اختیار نخواهیم کرد. دستور داد صندوق را ساختند. آثار علوم خود را با اسم

هبة اللَّه گذاشت. آنگاه روى به جانب او کرده گفت پسرم متوجه باش وقتى من از دنیا رفتم مرا غسل ده 

و کفن کن و بر پیکرم نماز بخوان و مرا دفن نما، چهل روز که از فوت من گذشت تمام استخوانهایم را 

دار به هیچ کس در این کار اطمینان مکن. وقتى هنگام هجمع کن و در صندوق بگذار و نزد خود نگ

وفات خودت رسید و احساس مرگ کردى بهترین فرزند خویش را وصى قرار ده کسى که بیشتر در 
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اید زمین خالى نب ؛او بکنه تو کردم به ها که من بهمین وصیت ؛تر استمصاحبت تو بوده و از همه شایسته

پسرم! خدا مرا در زمین فرود آورد و خلیفه خویش و حجت بر مردم قرار  از عالمى از خانواده ما باشد.

ى مگر ومردم قرار دادم مبادا از دنیا بررا حجت بر و تو ابلاغ کردم و ته من سفارش و دستور خدا را ب .داد

همان  او بسپارى با محتویاتشه اینکه حجتى تعیین کنى و وصی براى خود قرار دهى و همان صندوق را ب

نام نوح خواهد آمد که در زمان پیامبرى او ه او بگو از فرزندان من مردى به تو سپردم. به ورى که من بط

یابد و هر کس تخلف جوید گردند. هر که سوار کشتى او شود نجات مىشود و مردم غرق میطوفان مى

زند و ترین فرجانشین خود سفارش کن صندوق را حفظ کند او نیز هنگام وفات بهه شود. بهلاک مى

ید هر با .وصى خود بسپارده ترین آنها را جانشین قرار دهد و صندوق را با آنچه در آن است بشایسته

یکدیگر بنمایند. هر که نبوت نوح را ه وصى وصیت خود را در همان صندوق بگذارد و این سفارش را ب

رزند رد مبادا از نوح تخلف وى گذادرک کرد با او سوار کشتى شود و صندوق را با محتویاتش در کشت

 .(317ص  1ج  ،)تفسیر عیاشی

و را امر دهد اآید: اول اینکه همان خدایی که بر آدم و خلافتش شهادت میطبق این روایت چند نکته به دست می

ونه نیست که بدون انتخاب وصی و خلیفه بعدی مردم را رها کند و اینگکند تا به فرزندش وصیت کند یعنی می

و این همان نص مستقیمی است که خلیفه سابق برای خلیفه لاحق  راهی است برای صدق ادعای خلیفه بعدیاین 

صیت بر این ودهد بلکه کس یا کسانی را . دوم اینکه این وصیت و انتخاب را در نهان انجام نمیگذاردبه جا می

ر ینکه این وصیت و انتخاب را دگیرد تا شهادت دهند که حجت سابق بر چه کسی وصیت کرد. سوم اشاهد می

 دهد.لحظات پایانی عمر خود و در موقع نزدیکی مرگ انجام می

نکته جالبی که در این روایت وجود دارد و برای بحث آینده )نص غیر مستقیم خلیفه سابق بر خلیفه لاحق( به درد 

مردم در  کند تا دلیلی باشد برایخورد این است که حضرت آدم به طور مستقیم به فرزندش هبة الله وصیت میمی

ا بکند به پیامبری از فرزندانش در آینده به نام نوح و هم اکنون حجیت او و همچنین به طور غیر مستقیم اشاره می

 گذارد که در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.نصّی برایش به جا میاین سخنش، 

مین و اهل علم در این قسمت دهد و گویی متکلّا نشان میخود ر ،این قسمت از امر با اینکه واضح و بدون شبهه

ت و حجت قبل موجود اس اما همیشه اینگونه نیست. یعنی در بسیاری از موارد، وصیتِ کار آسانی در پیش دارند

حرف  شوند. البته اینوصیت انجام شده است و لکن مردم برای شناخت وصی و شخص برگزیده دچار مشکل می

ست که مردم حق دارند به بیراهه بروند و امر برایشان غیر واضح است و حجت بر آنها تمام نباشد به این معنا نی

ه دارد که باید روشن باشد بلکه نکاتی نهفت شبهه باشد و امر کاملاًونه نیست که بیشه اینگگویم که همیبلکه می

مورد بررسی قرار بگیرد. مثلا در مورد ولایت امام رضا ع مردم و شیعیان دچار شک شده بودند و بسیاری در 
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د. و یا مثلا ای از طریق رؤیا به یقین رسیدندر بحث رؤیا گذشت که عده واقفیه گرفتار شده بودند که قبلاً یفتنه

م سجاد ع نیز اینگونه بوده است تا جایی که در نقلی وارد شده است که عموی ایشان محمد حنفیه در ولایت اما

 ورد ایشان وصایتی انجام نشده است:معتقد بود در م

چون امام حسین »على بن رئاب، از ابو عبُیده و زراره، روایت کرده است از امام محمد باقر ع که فرمود: 

به نزد على بن الحسین ع فرستاد و چون آن حضرت تشریف آورد، محمد  حنفیه ع شهید شد، محمد بن

 دانى که رسول خدا ص وصیتبا او خلوت کرد و به آن حضرت عرض کرد که: اى پسر برادر من، تو مى

و امامت را بعد از خود، به امیر المؤمنین ع تسلیم فرمود. بعد از آن، به امام حسن، پس به امام حسین ع 

د، و تو رو پدر توکه خدا از او راضى باشد و بر روح او صلوات فرستد شهید شد و وصیت نک تسلیم شد،

م و اصل من، با اصل پدر تو یکى است؛ چنانچه دو درخت خرما از یک ریشه دانى که من، عموى توأمى

ام، به ودهب ام، با سنى که دارم و پیش از توکه از على ع بلاواسطه متولد شدهبر آیند، و من به سبب آن

که تو تازه سن و جوانى. پس در باب وصیت و امامت، با من منازعه امامت از تو سزاوارترم، با وجود آن

وگو مکن. حضرت على بن الحسین ع فرمود که: اى عمو، از خدا بترس و ادعا مکن آنچه را که و گفت

عمو، به  اى «.از جمله جاهلان نباشى کهدهم تا آنبه درستى که من، تو را پند مى»براى تو درست نیست. 

و  که به جانب کربلا توجه فرماید،مرا وصىّ گردانید، پیش از آن -صلوات اللَّه علیه -درستى که پدرم

که شهید شود. و اینک سلاح رسول در این امر، با من عهد کرد و وصیت فرمود، یک ساعت پیش از آن

ترسم از نقصان عمر و پراکندگى مشو که من بر تو مى خداست ص در نزد من است، پس متعرض این امر

حال. به درستى که خداى عزوّجلّ وصیت و امامت را در فرزند امام حسین ع قرار داده. پس اگر خواهى 

که این را بدانى، بیا با ما به نزد حجر الاسود تا به سوى آن محاکمه کنیم، و این مرافعه را به نزد آن ببریم، 

این سخن در میانه ایشان در مکه »حضرت امام محمد باقر ع فرمود که: «. از آن سؤال کنیم و این امر را

اتفاق افتاد، پس رفتند تا به نزد حجر الاسود آمدند. على بن الحسین ع به محمد بن حنفیه فرمود که: تو 

 گوید. پس ابتدا کن و به سوى خداى عزّوجلّ زارى نما و از او سؤال کن که این سنگ براى تو سخن

محمد دست به دعا برداشت و تضرّع و زارى نمود و از خدا سؤال کرد، بعد از آن، حجر الاسود را خواند 

بودى، هر آینه تو و حجَر او را جواب نداد. على بن الحسین ع فرمود که: اى عمو، اگر وصىّ و امام مى

تو خدا را بخوان و از او سؤال کن. داد. محمد بن حنفیه عرض کرد که: اى پسر برادر من، را جواب مى

نم تو کعلى بن الحسین ع خدا را خواند به آنچه خواست. بعد از آن، به حجر الاسود فرمود که: سؤال مى

را به حق آن خدایى که پیمان پیغمبران و پیمان اوصیاى ایشان و پیمان همه مردمان را در تو قرار داده، 

حضرت باقر ع فرمود که: « امام بعد از حسین بن على ع کیست؟ که ما را خبر دهى که وصىّ ومگر آن

که نزدیک بود که از جاى خود برود، و خداى عزّوجلّ آن را به سخن حجر الاسود به جنبش آمد تا آن»
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در آورد، به زبان عربى روشن و فصیح و گفت: بار خدایا، به درستى که وصیت و امامت بعد از حسین 

پس »حضرت فرمود که: «. ، با على بن حسین، پسر فاطمه دختر رسول خدا استبن على علیهما السلام

 .(342ص 1ج ،)کافی «ورزیدمحمد بن حنفیه برگردید، و با على بن الحسین علیهما السلام دوستى مى

این وصیتِ مستقیم دو خصوصیت را به همراه دارد: یکی اینکه وصیت کننده، این انتخابِ وصی را در لحظات 

دهد. و دوم اینکه این وصیت باید ظاهر و آشکار باشد مثلا شاهدینی وجود داشته ی عمر خویش انجام میپایان

 باشند تا به این انتخاب و وصیت شهادت دهند.

 وصیت در لحظات انتهایی عمر

ند تا ککند و بر او وصیت میوصیت کننده در لحظات پایانی و قریب به مرگ، وصی خویش را انتخاب می 

بر همگان تمام شود خواه قبل از آن نیز وصیت و سفارشی کرده باشد یا نکرده باشد اما آنچه مهم است  حجت

شود و می عرضه ها بر آنانآخرین وحی ،چونکه لحظات انتهایی پیامبران ،انتخاب و وصیت لحظات انتهایی است

د که کننبندد تا مبادا شبهه مریض می. و از طرفی راه بهانه را بر انسانهای پست و از این جهت ارزشمند است

تر از سفارشات گذشته است و اگر کسی در لحظات پایانی این کار را نکرد گویی وصیت در لحظه پایانی مهم

کند. این تفکر شیطانی بود که باعث شد عمر بن خطاب در لحظه بیماری سفارشات گذشته حجت را تمام نمی

بر غلبه ای مانع این کار شود. در روز پنج شنبه که بیماری بر پیامبیان شبههصد نوشتن وصیت داشت با پیامبر که ق

کرد آن حضرت در خواست قلم و دواتی کرد تا وصیت کند و جانشینش را انتخاب کند تا مبادا بعد از مرگ وی 

د به علی بن ابیطالب نشبهه و نفاقی پیش بیاید، و ایشان قصد داشت تا با این کار راه را بر منافقین ببندد وکسی نتوا

ر در دانست اگر پیامبو وصایت و ولایتش شک کند. خلیفه دوم متوجه ارزش وصیت در این لحظات بود و می

ای مطرح کرد تا از اساس ارزش تمام است. فلذا در این زمان شبههجلوی چشمان همه به علی وصیت کند کار 

وید. گدوات پیامبر گفت که پیامبر بیمار است و هذیان می وصیت را از بین ببرد. او در مقابل در خواست قلم و

ون داد اما ارزشی نداشت چاین حرف به این منزله بود که حتی اگر پیامبر وصیت را در روز پنج شنبه انجام می

این شبهه مطرح شده بود که آیا پیامبر از روی سلامت حواس این وصیت را انجام داده است و یا اینکه به خاطر 

 د:به این سبب پیامبر ناراحت و عصبانی شد و دستور داد تا همگی بیرون رون به بیماری هذیان میگوید نعوذ بالله؟غل

 دخلت على عمر فی أول خلافته و قد ألقی له صاع من تمر على خصفة و روى ابن عباس رضی الله عنه قال

قى ثم شرب من جر کان عنده و استلفدعانی إلى الأکل فأکلت تمرة واحدة و أقبل یأکل حتى أتى علیه 

على مرفقه له و طفق یحمد الله یکرر ذلک ثم قال من أین جئت یا عبد الله قلت من المسجد قال کیف 

خلفت ابن عمک فظننته یعنى عبد الله بن جعفر قلت خلفته یلعب مع أترابه قال لم أعن ذلک إنما عنیت 
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یک نخیلات من فلان و هو یقرأ القرآن قال یا عبد الله عل على عظیمکم أهل البیت قلت خلفته یمتح بالغرب

ء من أمر الخلافة قلت نعم قال أ یزعم أن رسول الله ص نص شی دماء البدن إن کتمتنیها هل بقی فی نفسه

لقد کان من رسول الله ص فی أمره علیه قلت نعم و أزیدک سألت أبی عما یدعیه فقال صدق فقال عمر 

فی أمره وقتا ما و لقد أراد فی مرضه أن یصرح  یزیغمن قول لا یثبت حجة و لا یقطع عذرا و لقد کان  ذرو

) شرح  بداأ قریش علیه نیة لا تجتمعلا و رب هذه الب باسمه فمنعت من ذلک إشفاقا و حیطة على الإسلام

 .(21 ، ص12الحدید، ج نهج البلاغة لابن أبی

: در اوایل خلافت عمر بر او وارد شدم در حالى که یک ظرف خرما در کند کهروایت مىابن عباس 

پیش روى او قرار داشت. او مرا به خوردن دعوت کرد و من یک خرما خوردم و او هم شروع به خوردن 

 اى که نزد او بود آب نوشید و بر بالشش تکیه داد و گفت:کرد تا جایى که دیگر خرمایى نماند و از کوزه

آیى؟ گفتم: از مسجد. گفت: پسر عمویت را چگونه رها کردى؟ من گمان کردم ه! از کجا مىاى عبد اللَّ

 هایش بازىمقصود او عبد اللَّه بن جعفر است. گفتم: او را در حالى ترک کردم که با همسن و سال

م: است. گفت )علی بن ابیطالب( کرد. گفت: مقصود من این نبود. منظورم بزرگ شما اهل بیتمى

گفت: اى عبد اللَّه! خون شترهاى  کرد.در حالى که قرآن تلاوت مى دادهایش را با دلو آب مىخلن

او  آیا هنوز در امر خلافت چیزى در خاطر اگر پاسخ این پرسشم را کتمان کنى؛قربانى بر گردن تو باد 

؟ ی داردست و نصّتصریح به نام او کرده اکند پیامبر )ص( گذرد؟ گفتم: آرى. گفت: آیا گمان مىمى

است رکه او )علی( کنم که از پدرم در این پیرامون پرسش کردم و او گفت گفتم: آرى، و اضافه مى

که حجت را تمام آورد بر زبان مىعمر گفت: پیامبر )ص( گاهى سخنانی )در مورد علی(  گوید.مى

خواست در بستر مرگ مى داشت. اوگاهی به این امر تمایل و دارد و عذرى را از میان بر نمى کردنمی

 سوگند به خداى .گرفتم جلوی او راو هراس بر اسلام  دلسوزینام او را ببرد، ولى من از باب  صراحتاً

 کرد.[ اجتماع نمىامر ]خلافت على[ هرگز قریش بر این این خانه ]کعبه

اشاره  و خلافت خویش به وصیت پیامبر المومنین علی ع در مواردی برای اثبات ولایتبینیم که خود امیرفلذا می

 کند نه به واقعه تاریخی غدیر:می

 وَ إِنَّ عَلِیّاً ع قاَلَ لِطَلحَْةَ فِی حَدِیثٍ طوَِیلٍ عِنْدَ ذکِْرِ تفََاخُرِ الْمُهَاجِریِنَ وَ الْأنَصَْارِ بِمنََاقِبِهِمْ عنَْ سُلَیمِْ بنِْ قَیسٍْ

ص حیِنَ دَعاَنَا بِالْکتَِفِ لیَِکتُْبَ فِیهَا مَا لَا تضَِلُّ الْأمَُّةُ بَعدَْهُ وَ  اللَّهِ رسَُولَ سَ قَدْ شهَِدْتَفضََائِلِهِمْ یَا طَلحَْةُ أَ لَیْ

هِدتُْهُ قَالَ بَلىَ قَدْ شَ لَا تخَْتَلِفُ فقََالَ صاَحِبُکَ مَا قاَلَ إِنَّ رسَُولَ اللَّهِ یَهجُْرُ فَغَضبَِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ترََکَهَا قَالَ

ئیِلَ أَخبَْرهَُ امَّةَ وَ إِنَّ جبَْرَفَإِنَّکُمْ لمََّا خَرَجتُْمْ أَخبَْرَنیِ رسَوُلُ اللَّهِ ص بِالَّذیِ أَرَادَ أَنْ یَکتُْبَ فِیهَا وَ یُشْهدَِ عَلَیْهِ الْعَ
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تفِِ رِقُ ثمَُّ دَعاَ بِصحَیِفَةٍ فَأَملَْى عَلیََّ مَا أرََادَ أنَْ یَکتُْبَ فیِ الْکَبِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَلمَِ أنََّ الْأمَُّةَ سَتخَْتَلِفُ وَ تفَْتَ

أئَِمَّةِ الْهُدَى الَّذِینَ وَ أشَْهَدَ عَلَى ذَلِکَ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ سَلمَْانَ الفَْارِسِیَّ وَ أَبَا ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادَ وَ سَمَّى مَنْ یَکُونُ مِنْ 

سْعَةٌ مِنْ وُلْدِ مَّ تِنِینَ بِطَاعَتِهِمْ إِلَى یوَْمِ القِْیَامَةِ فَسمََّانِی أوََّلَهُمْ ثُمَّ ابْنِی هَذَا حَسَنٌ ثُمَّ ابْنِی هذََا حُسَیْنٌ ثُأَمَرَ المُْؤْمِ

ولِ اللَّهِ ص فقََالَ طَلْحَةُ وَ اللَّهِ ابْنِی هذََا حُسَیْنٍ کَذلَِکَ یَا أَبَا ذَرٍّ وَ أنَْتَ یَا مِقدَْادُ قَالا نشَْهَدُ بِذَلِکَ عَلَى رَسُ

 جَةٍ أَصْدَقَ وَ لَا أَبَرَّلَقَدْ سمَِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص یقَُولُ لِأَبِی ذَرٍّ مَا أَقَلَّتِ الْغبَْرَاءُ وَ لَا أَظَلَّتِ الخَْضْرَاءُ ذَا لَهْ

و   22ص  ،)غیبت نعمانی قُ وَ أَبَرُّ عِنْدِی مِنْهمَُاا إلَِّا باِلحَْقِّ وَ أنَْتَ أَصْدَمِنْ أَبِی ذَرٍّ وَ أَنَا أشَْهَدُ أَنَّهمَُا لَمْ یَشْهدََ

مناقب و ه ضمن حدیث مفصّلى که مهاجرین و انصار ب( امام على ع 422ص 2، جسلیم بن قیس هلالی

خوان استبالیدند به طلحه فرمود: اى طلحه مگر نبودى هنگامى که رسول خدا ص فضایل خودشان مى

اى از ما خواست تا چیزى بر آن بنویسد تا امّت پس از او گمراه نشود و اختلاف نکند و رفیق تو شانه

گوید( پس رسول خدا خشمگین شد و از نوشتن )عمر( آن حرف را زد: )که رسول خدا هذیان می

خواست اد که میچرا بودم. فرمود: شما که بیرون رفتید رسول خدا به من خبر د :منصرف گردید؟ گفت

ه که امّت ب دانستچه بنویسد و مردم را بر آن گواه بگیرد جبرئیل به او خبر داده بود که خداى تعالى می

ید و اى طلبزودى اختلاف خواهند کرد و متفرّق خواهند شد. پس از بیرون رفتن شما آن حضرت صفحه

نفر از آن جمعیّت را گواه گرفت: سلمان خواست در آن بنویسد به من املاء فرمود و سه آنچه را که می

فارسى و ابا ذر و مقداد، و امامان هدایت را که مؤمنین مأمورند تا روز قیامت از آنان فرمان برند نام برد و 

نام مرا در آغاز برد و سپس نام این پسرم حسن را و سپس این پسرم حسین را و سپس نه نفر از فرزندان 

لَّه دهیم که رسول الو تو اى مقداد آیا چنین است؟ آن دو گفتند: گواهى می این پسرم حسین. اى ابا ذر

 ذر فرمود: زمین بر خود برنداشتهگفت: من از رسول خدا ص شنیدم که درباره ابو ص چنین کرد. طلحه

د و من گواهى ذر باشاز ابوو آسمان سایه نیفکنده است به صاحب گفتارى که راستگوتر و نیکوکارتر 

 دهند و تو در نزد من از آن دو راستگوتر و نیکوکارتر هستى.که آن دو جز به حق گواهى نمیدهم می

 ظاهر و آشکار بودن وصیت و نصّ

به خلیفه بعد این است که این وصیت و انتخاب نباید مخفی و  له دیگر وبسیار مهم در مورد وصیت و نصّمسأ

که کذب و دروغ در آن راه نداشته باشد. به عبارت  ایگونهباید ظاهر و آشکار باشد به  پنهان بوده باشد بلکه

دیگر اگر کسی مدعی شود که حجت قبل به او در نهان وصیت کرده است و نتواند این وصیت را اثبات کند در 

و اوصیاء الهی در هنگام وصیت چند نفر را شاهد  پیامبران. فلذا این صورت این وصیت ارزشی نخواهد داشت
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بر این انتخاب و وصیت شهادت دهند و مردم را از این خبر آگاه سازند. گاهی اوقات شاهدین زیادی  گرفتند تامی

 دهند: کنند و گاهی کم اما حداقل باید دو نفر عادل به آن شهادترا در خواست می

 مِنْ صِیَّةِ اثنْانِ ذَوا عَدْلٍ منِْکمُْ أَوْ آخَرانِیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَینِْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حینَ الْوَ

اید! ( اى کسانى که ایمان آورده114إِنْ أَنْتُمْ ضَربَْتمُْ فِی الأَْرْضِ فأََصابَتْکُمْ مُصیبَةُ المَْوْتِ... )مائده  غَیرِْکُمْ

نفر عادل را به شهادت هنگامى که مرگِ یکى از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید از میان شما، دو 

بطلبد؛ یا اگر مسافرت کردید، و مصیبت مرگ شما فرا رسید )و در آن جا مسلمانى نیافتید،( دو نفر از 

 غیر خودتان را به گواهى بطلبید.

یت خواست در حضور همگی وصتوان به وصیت پیامبر اشاره کرد که ابتدا در روز پنج شنبه میبرای نمونه می

آن ماجرای زشتی که خلیفه دوم به راه انداخت، پیامبر وصیتش را در بین چند نفر خصوصی انجام کند اما بعد از 

ه کنید کداد و شاهدینی از جمله مقداد و ابوذر و سلمان را بر آن شاهد گرفت. در همین حدیث فوق مشاهده می

یید ای تأداد و سلمان و ابوذر را برم کند که پیامبر انجاامام علی ع برای اثبات وصایت خویش به وصیتی اشاره می

وید که گدهند و شهادتشان باید پذیرفته شود همانطور که خود طلحه میخواند و آنها شهادت میوشهادت فرا می

 شهادت ابوذر پذیرفته است چون از پیامبر شنیده است که صادق تر از ابوذر در زمین وجود ندارد. 

 :شده استیت اشاره در روایات متعددی به این خصوصیت وص

لَاثةٌَ أَمْرِ بِغیَْرِ حَقٍّ؟ قَالَ: ثَعَنْ عَبْدِ الأَْعْلَى، قَالَ: قُلْتُ لِأبَیِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا الحُْجَّةُ عَلَى الْمُدَّعِی لِهَذَا الْ

الْأَمْرِ أَنْ یَکُونَ أوَْلىَ النَّاسِ بِمَنْ قَبْلَهُ وَ یَکُونَ عِندْهَُ مِنَ الحُْجَّةِ لَمْ یجَْتَمِعْنَ فِی رجَُلٍ إلَِّا کَانَ صاَحِبَ هَذاَ 

 الْعَامَّةَ الْمَدِینةََ سَألَْتَ سِلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ یَکُونَ صاَحِبَ الْوَصِیَّةِ الظَّاهِرَةِ، الَّذِی إِذَا قَدمِْتَ

گوید که عبد الاعلی می (134 ، ص)الامامه و التبصره نٌ؟ فَیقَُولُونَ: إِلَى فُلَانى مَنْ أوَْصىَ فُلَاوَ الصِّبیَْانَ: إِلَ

به امام صادق ع عرض کردم که چه دلیلی علیه مدعی دروغین امر ولایت بیاوریم؟ امام فرمود: سه دلیل 

رین تاست؛ اول اینکه شایسته ب این امرصاح شود مگر اینکه واقعاًو حجت است که در مردی جمع نمی

 صیتِو مردم نسبت به امام قبل است و دوم اینکه سلاح رسول خدا ص پیش اوست و سوم اینکه صاحبِ

ی ها بپرسی که فلانمردم و حتی بچهظاهر و آشکار باشد به صورتی که اگر وارد شهر شدی و از عموم 

 به که وصیت کرد بگویند به فلان.

د که امام صادق ع در این روایت و روایات دیگری شبیه این که وارد شده است در صدد انکردهها گمان بعضی

ا هونه است که همه مردم شهر حتی بچهوصیت ظاهره اینگ صیت ظاهره است به این شکل که حتماًتعریف و
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ر امام این ودانند که فلانی یعنی امام قبل به که وصیت کرده است. این برداشت از روایت درست نیست و منظمی

ها بدانند که امام قبل به چه کسی نه باشد که همه مردم شهر حتی بچهنیست که واقعا در مورد هر امامی اینگو

. چونکه اولا این نوع وصیت در مورد هیچ یک از ائمه ع محقق نشده است. ثانیا در بسیاری از وصیت کرده است

ن وصیت در بین عموم واضح و آشکار نیست تا جایی که موارد و طبق مصلحتی مانند داستان وصیت پیامبر ای

ارای نکته و دوصیتی نکرده است و یا برای حفظ جان امام بعد، آن وصیت  بسیاری معتقد بودند که پیامبر اصلاً

 اشاراتی است که از فهم همه به دور است، مانند وصیت امام صادق ع به چند نفر.

ت ظاهره که در این روایات وجود دارد همان است که قبلا عرض شد در توضیح باید بگویم که منظور از وصی

 شاهدینی عادل باشند تا شهادت دهند و یا به هر دلیل معتبر دیگری ثابت یعنی وصیتی که قابل اثبات باشد مثلاً

ها چهبدانند حتی گوید که وقتی داخل شهر شدی همه میرف ادعا نباشد. اما اینکه در ادامه روایت میشود و صِ

ها بچه که برای همگی آشکار شود حتی به این معناست که اگر آن وصیت شاهدانی داشته باشد این قابلیت را دارد

 ادقصاما اگر شاهدی بر ماجرا نباشد این امر محقق نخواهد شد. این توجیه به صراحت در حدیث دیگری از امام 

 ع وارد شده است:

فتند: گگویند و میع عرض کردم: مردم در باره امام باقر ع سخن می عبد الاعلی میگوید که به امام صادق

چگونه شد که امامت از میان تمام فرزندان پدرش)امام سجاد ع( بیرون شد و به او رسید، با آنکه در میان 

آنها کسانى بودند که از نظر خویشاوندی، مثل او و از نظر سن بزرگتر از او )مانند زید بن على( بودند؟ 

اوست و در غیر او شود که مختص به مام صادق ع فرمود: صاحب امر امامت به سه خصلت شناخته مىا

رای امور )یعنی ب و او وصی اوست از سایر مردمست،او نسبت به امام پیشین سزاوارتر  نیست: اول اینکه

 د او است ورسول خدا در نزسلاح  دوم اینکه .شود(کفن ودفن وغیره به عنوان وصی میت انتخاب می

)سلاح و وصیت رسول و اینها امام صادق ع در ادامه فرمود: نزد اوست.  صوصیت پیغمبر  سوم اینکه

؟ فرمود: ستا کردم اینها از ترس سلطان پنهان عرضکسى با من در این باره نزاع نکند. نزد من است، الله( 

ان دهد جتی وجود داشته باشد که نشداشته باشد )یعنی دلیل و حدلیلى روشن  مگر اینکه شودنمیپنهان 

من سپرد ه همانا پدرم هر چه آنجا )مخزن ودایع امامت( بود ب آنها نزد من است و آن حجت این است که(

من چهار تن از قریش را که شاهدانی را نزد من حاضر کن. فرمود: به من و چون وفاتش نزدیک شد، 

ت آنچه اینس: فرمود: بنویسپدرم امام باقر ع نافع غلام عبد اللَّه بن عمر یکى از آنها بود، حاضر کردم. 

پسرانم همانا خدا این دین را براى شما برگزید نمیرید جز اینکه »کند یعقوب پسرانش را بدان وصیت می

ه پسرش جعفر بن محمد وصیت کرد و دستورش داد که او و محمد بن على ب« -132بقره -مسلمان باشید

خواند، کفن پوشد و با عمامه خودش او را عمامه بندد و قبرش را ردى که در آن نماز جمعه میرا با بُ
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چهار گوش ساخته، چهار انگشت از زمین بلند کند و سپس آن را واگذارد )از چهار انگشت بلندتر 

فرمود: بروید خدا شما را رحمت کند. پس  ه شاهدانرا در هم پیچید و ب نکند(. آنگاه فرمود: وصیت نامه

رمود: فگرفتن بود؟  شاهده نامه چه احتیاجى بگفتم: پدرم! در این وصیتبه پدرم من  شاهدان، از رفتنِ

و وصیت نکرده است و خواستم تمن نخواستم که تو )پس از مرگ من( مغلوب باشى و مردم بگویند: او 

تی بر وصیت من به خودت داشته باشى. این کار )شاهد گرفتن بر وصیت ( همان است که دلیل و حج

قُلْتُ بَعْدَ ماَ )... فَبپرسد که وصى فلانى کیست؟ بگویند فلانى و  وارد شهر شودهر گاه مردى گویند می

 أَنْ وَ أَنْ یقَُالَ إِنَّهُ لَمْ یوُصَ فأََردَْتُ تُغْلَبَ أَنْ کَرِهتُْانصَْرَفُوا مَا کَانَ فِی هذََا یَا أبََتِ أَنْ تُشْهِدَ عَلیَْهِ فقََالَ إِنِّی 

 .(374ص  1ج ،)کافی ...(صِیُّ فُلَانٍ قِیلَ فُلَانتَکُونَ لَکَ حجَُّةٌ فَهُوَ الَّذِی إذَِا قَدِمَ الرَّجُلُ الْبَلَدَ قَالَ مَنْ وَ

ن فرماید که این شاهد گرفتکند و میند شاهد را بیان میگرفتن چ علتِ ،در این روایت امام باقر ع به صراحت

همان است که از ما اهل بیت شنیدید در مورد اینکه زمانیکه وارد شهر شدید و پرسیدید وصی فلانی کیست 

 بگویند فلانی.

 متعددی وارد شده است که از جمله خصائصِ نکته دیگری که در این روایت وجود دارد این است که در روایات

به  وانیدتمیمنظور از سلاح چیست بدانید اینکه برای امام این است که سلاح و وصیت رسول خدا پیش اوست. 

آید که نیازی نیست که حتما سلاح و وصیت اما این نکته به دست میکتب انصار امام مهدی ع مراجعه کنید 

امام قبل است و شاهدانی بر این وصیت دارد از  رسول خدا در دستان امام دیده شود بلکه همین که امام دارای نصِ

ه ملا صالح مازندرانی در ذیل این حدیث ک کند که بگوییم سلاح و وصیت رسول خدا پیش او است.کفایت می

 گوید: پرسد که آیا وصیت و سلاح رسول الله از خوف حاکم ظالم مخفی است میچرا راوی از امام می

ة صاحب هذا الامر بهذه الخصلة لاستتارها و اختفائها و محصل الجواب الغرض من هذا السؤال استبعاد معرف

أن علیه دلیلا ظاهرا و هو الوصیة الظاهرة و لا ینافى ذلک استقلالها فى الدلالة على صاحب هذا الامر 

 ،رح کافیش)ذلک یدل على دلیل آخر له فلیتأمل ء بنفسه و مع ء دلیلا على الشیلجواز أن یکون الشی

( علت این سوال و پرسش این است که بعید است صاحب این امر با این خصلت )سلاح و 341ص 4ج

وصیت رسول خدا( شناخته شود چونکه معمولا این دو مخفی و پنهان هستند )به عبارت دیگر اگر قرار 

اشد ببود که اینها علامت امامت باشند و مردم از این طریق امام را بشناسند و از طرفی در دسترس بوده 

جا دارد که حاکمان ظالم و دزدان شیطان صفت اینها را به کلک و یا به زور از اهل بیت سرقت کنند(. 

خلاصه پاسخ به این سوال این است که دلیل و حجت اصلی همان وصیت ظاهره امام قبل است. و این 

 ست و از طرفی همیندارای ارزش ا کند و استقلالاًبه تنهایی خودش دلالت بر صاحب این امر می دلیل
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)یعنی وقتی به سبب وصیت و نص امام قبل بر امام بعد مشخص  دلالت بر دو علامت دیگر هم دارد ،دلیل

 رسیم که سلاح و وصیت مادی پیامبر صشد که فلانی امام بعدی است، پس به این نتیجه قطعی هم می

 .نیز در نزد آن بزرگوار است(

ید آایم در آینده برای بحث از راه شناخت قائم آل محمد ع به کارمان میدادهیحاتی که اینجا در این قسمت توض

 کند.و پیشاپیش دفع شبهه مقدر می

 غیر مستقیم از خلیفه گذشته بر شخص برگزیده شده نصّ

ر بشود که وحی بر پیامبری نازل شده و او را به عنوان رسول و نبیّ انتخاب کند و این پیاماین نصّ زمانی مطرح می

امبری مبعوث پی به. زمانیکه موسی ادعای وصایت و جانشینی از پیامبری که مثلاً تازه از دنیا رفته باشد را ندارد

ناگهان وحی  کند بلکهشود ادعای جانشینی و وصایت از طرف پیامبری که به تازگی از دنیا رفته باشد را نمیمی

همینطور است زمانیکه حضرت عیسی به پیامبری رسیدند و یا . شودخدا میشود و او نبی و رسول بر او نازل می

م ت ایشان داد. پیامبر نفرمود که من جانشین فلان پیامبروقتی که وحی بر حضرت محمد ص نازل شد و خبر از نبوّ

بلکه اصلا مردم دسترسی به پیامبری نداشتند و حضرت محمد ص نیز همینطور دسترسی به پیامبری نداشت که 

صی و جانشین او باشد و به دست او تربیت شده باشد، بلکه با نزول وحی بر ایشان تازه همه چیز شروع اهد وبخو

اشد بشود و ایشان تا قبل از آن مطلع از مقام و جایگاهش و اینکه او برترین خلق خدا و پیامبر آخر الزمان میمی

 نبوده است.

اهمیت و کاربردی است. هم از آن جهت که بتوانیم منبع این قسمت از نبوت و راه شناخت مدعی صادق بسیار پر 

تمام اعتقادات خودمان در اسلام و تشیع را ثابت کنیم یعنی نبوت پیامبر اکرم ص را، و هم بفهمیم و یاد بگیریم 

ونکه چ ؟آورداز خلفای سابق می که منجی موعود همه ادیان فارغ از اینکه آن منجی چه کسی است چگونه نصیّ

مد بودن آهم باید از همین راستا خود را اثبات کند و روا نیست که باز برگردیم به بحث معجزه چونکه ناکارایشان 

 به اثبات رسیده است. معجزه به تنهایی قبلاّ

است  گیرد و یا اگر بگیرد همراه شبههپس از آنکه از بحث معجزه فارغ شدیم و دانستیم که معجزه یا صورت نمی

وند که در بعضی مواقع به امر خدا ییدی است برای دلیل اصلی فرستادگان الهیتنها کمک و تأ ،و ارسال معجزه

شده است، حال خواهیم گفت که انبیاء الهی یا به تنهایی با نص و شهادت ملکوتی خداوند خود را اثبات نازل می

ی ند و هم نصّاکه هم نص ملکوتی داشتهد و یا ایناند و این اختصاص به اولین پیامبران یعنی آدم ابو البشر دارکرده

 و تضادی در کار آنها نیست. هستندبا هم یکی  از خلفای سابق که البته این دو نصّ
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ت ند و به عبارانص مستقیم خلیفه سابق را نداشته خواهیم در مورد این صحبت کنیم که آیا پیامبرانی کهحال می

با نص  رفاًشوند آیا صاکنون پس از زمان فترت بر این امر مبعوث میاند و هم دیگر وصی مستقیم حجت قبل نبوده

 کنند و یا اینکه نص دیگری در کار است؟ملکوتی و شهادت خداوند در عالم رؤیا خود را اثبات می

نامه برای بعثت پیامبری بعد از زمان فترت برای بسیاری از اهل علم و این سوال یعنی داشتن نص و معرفی پاسخ

و در  ی نیستند که البته این اعتقادشان از روی جهل آنها استق منفی است یعنی آنان اصلا معتقد به چنین نصّتحقی

اند و بات کنند دست به دامان معجزه شدهنتیجه برای فرار از این سوال که چگونه باید این پیامبران خودشان را اث

یم ذهن امطرح کرده تی که در عدم کفایت معجزهحتی اعتقادی به نص ملکوتی هم ندارند. ممکن است اشکالا

بینند فلذا همچنان معجزه و اعجاز را راه اصلی ای برای توجیه نمیهم کرده باشد اما چارهبعضی از آنها را درگیر 

دانند به طوری که گویی نبوت موسی با مار شدن عصایش به تنهایی اثبات شده است و یا اینکه حضرت محمد می

غار حرا پایین آمدند کتابی خوش چاپ با خط عثمان طه در دست داشته و آن را بر همگان عرضه ص وقتی از 

 کرده است!!

د که وقتی انای از خلفای گذشته داشتهنامههمه این انبیاء الهی نصّ و معرفیاما ما در اینجا اثبات خواهیم کرد که 

شده است. و همینطور یید آن نازل میده و در تأشد با آن نص هماهنگ بونص ملکوتی در مورد آنها محقق می

این  نص بوده است وداده است برای هدایت و دلالت بشر به سمت آن وقتی پیامبری معجزه و کرامتی انجام می

 کرده است.ی که از انبیاء الهی ارائه میعی نسبت به نصّبر ادعای آن مدّ استییدی معجزه کمک و تأ

 کنیم:شریفه زیر را بررسی می برای شروعِ این ادعا، آیه

چرا )پیامبر( »( گفتند: 133طه ) الْأوُلى الصُّحُفِ وَ قالُوا لَوْ لا یَأتْینا بِآیَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَ وَ لَمْ تَأْتهِِمْ بیَِّنَةُ ما فیِ

خستین ن که در کتابهاى )آسمانى( ایبیّنه مگرآورد؟! )بگو:( اى از سوى پروردگارش براى ما نمىمعجزه

 بوده، براى آنها نیامد؟

 آید:چند نکته از این آیه به دست می

 ردند.کاول اینکه کسانی که به حضرت محمد ص ایمان نیاورند از ایشان برای صدق ادعایش طلب معجزه می _

 دهد.داند و جواب مثبت نمیجا و منطقی نمیخواست آنها را بهدوم اینکه خداوند این در _

نه برایتان گوید که مگر بیّدهد به چیزی با عنوان بیّنه و میآنها را حواله می ،برای صدق ادعای پیامبر سوم اینکه _

 کند و کار تمام است و احتیاجی به اعجاز نیست.نیامده است؟! این یعنی بیّنه برای این دعوت کفایت می



24 

 

ا مانده هایی است که از پیشینیان به جو نوشتهها ها و صحیفهچه است مربوط به کتاب چهارم اینکه این بیّنه هر _

 است یعنی در آنها باید دنبال بیّنه برای اثبات دعوت پیامبر بود.

ود شبیّنه از حیث لغت یعنی چیز روشن و واضح و مبیَّن و اما از نظر اصطلاحی معمولا به شاهد و گواه اطلاق می

شود. فلذا در دعاوی حقوقی معروف و اختلاف می شبههاز آن جهت که شاهد و مدرک باعث تبیین و وضوح 

سی ادعا دادگاهی علیه ک نکر یعنی اگر کسی درنه با مدعی است و قسم خوردن برای مُگویند که بیّاست که می

 نه بیاورد یعنی شاهد و یا مدرکی بیاورد که ادعایش را اثبات کند.و شکایتی دارد او باید بیّ

اشاره به آن شاهد و مدرک و  ،خواست معجزهدر قبال در ،ای اثبات دعوت پیامبرخداوند بر ،در این آیه شریفه

های گذشتگان وجود دارد. یعنی برای اثبات نبوت ایشان باید به دنبال نص و تابها و نوشتهکند که در کنه میبیّ

ای نیست بلکه هکتاب و نوشت هر ها یقیناًیان  باشیم و این کتابها و نوشتههای باقی مانده از پیشیننوشته مدرکی در

 ها و روایات مقدسی است که از پیامبران و حجتهایاشد. فلذا منظور، کتابها و نوشتهباید مورد اعتماد و اعتبار ب

گذشته دست به دست رسیده است خواه کتاب مقدسی مانند تورات و انجیل بوده باشد و یا نقل قولهای معتبری 

 ند.اهای مختلف ثبت و ضبط کردهاند و در کتابها و صحیفهنه نقل کردهپیامبران سینه به سی که اصحاب

کسی که به بحث و گفتگوی ما در باب معجزه گوش سپرده باشد و فهمیده باشد که اعجاز راه شناخت و معرفی 

ن آحجتهای الهی نیست در اینجا به سخنان ما با دقت بیشتری گوش خواهد داد. در بسیاری از آیات الهی در قر

آمده است که در پاسخ به درخواست معجزه، اشاره به شهادت مستقیم خداوند کرده است که قبلا بحثش گذشت. 

 کند که از انبیاء گذشته به جا مانده استای مینامهد آیه فوق اشاره به نصوص و معرفیدر موارد دیگری نیز مانن

یاج ص مستقیم الهی به نصی از خلفای گذشته احتو این همان نصی است که قبلا گفتیم که هر حجتی در کنار ن

ز ا دارد؛ اگر بلافاصله بخواهد وصی حجت قبل باشد، دارای نص مستقیم از خلیفه سابق است و اگر بخواهد پس

ای هص او همان است که در کتب و صحیفهای بلا فصل نباشد در اینصورت نزمان فترت بیاید و وصی خلیفه

ذارند که بر گانبیاء الهی برای آنها نصی در کتابها و بیاناتشان به جا می ،به عبارت دیگر یشینیان باقی مانده است.

 :از دسترس مدعی دروغین دور است مدعی حقیقی منطبق است و یقیناً

لمَْعْرُوفِ وَ یَأْمرُهُُمْ بِا اةِ وَ الْإِنجْیلِمَکتُْوباً عِنْدهَُمْ فِی التَّورْ الَّذی یجَِدُونهَُالَّذینَ یتََّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأمُِّیَّ 

کانَتْ  وَ الْأغَْلالَ الَّتییَنْهاهُمْ عنَِ الْمنُْکَرِ وَ یحُِلُّ لهَُمُ الطَّیِّباتِ وَ یحَُرِّمُ عَلَیْهِمُ الخَْبائِثَ وَ یَضعَُ عَنهُْمْ إِصْرهَُمْ 

( 127اعراف نصََرُوهُ وَ اتَّبَعوُا النُّورَ الَّذی أنُْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ المُْفْلحُِونَ ) عَلَیْهِمْ فاَلَّذینَ آمَنوُا بِهِ وَ عزََّرُوهُ وَ

رات و پیامبرى که او را، در توکنند؛ پیروى مى« امّى»منین( همانها هستند که از فرستاده )خدا(، پیامبر )مؤ

دهد، و از منکر باز میدارد؛ أشیاء پاکیزه ؛ آنها را به معروف دستور مىیابندانجیلى که نزدشان است، مى
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شمرد، و ناپاکیها را تحریم مى کند؛ و بارهاى سنگین، و زنجیرهایى را که بر آنها را براى آنها حلال مى

دارد، پس کسانى که به او ایمان آوردند، و حمایت و یاریش کردند، و بود، )از دوش و گردنشان( بر مى

 پیروى نمودند، آنان رستگارانند. از نورى که با او نازل شده

منین، ن مؤفرماید که ایمنین و کسانی که به پیامبر ایمان آوردند میآیه شریفه خداوند در بیان صفات مؤدر این 

نین از مفت اشاره به علت ایمان و تبعیت مؤیابند. این صمحمد ص را در تورات و انجیل مکتوب و نوشته شده می

اند و به آن ایمان آوردند این بود که او را در تورات نکه آنها دعوت پیامبر را پذیرفتهایمحمد ص دارد یعنی علت 

، مورد تأیید خداوند است و گرنه موجود و مکتوب یافتند و این راه برای اثبات حقانیت یک مدعی ،و انجیل

ای هنقبلی در مورد آن صحبت کرده بودیم که بیّ کرد. این همان است که در آیهمنین را با این صفت یاد نمیمؤ

عضی از ب کند و احتیاجی به اعجاز نیست. اینکه پیامبران به ظهورِدر کتب پیشینیان است برای ایمان کفایت میکه 

-ای بود که از خودشان برای آن پیامبر به جا مینامهدادند علتش وجود همین نص و معرفیپیامبران بشارت می

 گذاشتند:

إِسْرائیلَ إنِِّی رسَُولُ اللَّهِ إِلیَْکُمْ مصَُدِّقاً لمِا بَیْنَ یدََیَّ منَِ التَّوْراةِ وَ مبَُشِّراً  وَ إِذْ قالَ عیسىَ ابْنُ مَریَْمَ یا بنَی

 اى» ( و )به یاد آورید( هنگامى را که عیسى بن مریم گفت:4أحَْمَد...) صف  منِْ بَعدِْی اسْمهُُ بِرَسُولٍ یَأْتی

ن فرستاده کننده کتابى که قبل از مبنى اسرائیل! من فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالى که تصدیق

 .آید و نام او احمد استدهنده به رسولى که بعد از من مىباشم، و بشارت[ مىشده ]تورات

بشارت  یاًثانننده تورات بود و تصدیق ک کند که حضرت عیسی در زمان ظهورش اولاًخداوند اشاره می ،در این آیه

توان گفت که یک پای تصدیق تورات این است که خود را از دهنده به ظهور پیامبری برای بعد از خودش. می

 گذارد:برای پیامبر بعدی به جا میای کند و همزمان نیز نص و بیّنههمان تورات اثبات می

جایی که پرورش یافته بود رسید و به حسب دستور خود در روز سبت به کنیسه در آمده،  ،و به ناصره

برای تلاوت برخاست. آنگاه صحیفه اشعیای نبی را بدو دادند و چون کتاب را گشود موضعی را یافت 

روح خداوند بر من است زیرا که مرا مسح کرده است تا فقیران را بشارت دهم و مرا »که مکتوب است 

رستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا ف

د پس کتاب را به هم پیچیده به خادم سپر« کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم

این : امروز ن کرد کهو بنشست و چشمان همه اهل کنیسه بر وی دوخته بود. آنگاه بدیشان شروع به گفت

 .(14_21: 4لوقا انجیل ) نوشته در گوشهای شما تمام شد
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الله بههآن را در همین کتاب آوردیم ذکر کردیم که حضرت آدم ع بعد از اینکه به پسرش  در حدیثی که قبلاً

یز ن نام نوح به ظهور پیامبری از نسلش بههمزمان دهد اما کند و او را وصی و جانشین خودش قرار میوصیت می

 گویند:خوانیم که وقتی قوم نوح به او میدهد. فلذا در قرآن میکند و برای او نیز نصی قرار میاشاره می

 الرَّأْیِ مْ أَراذلِنُا بادِیَفَقالَ الْمَلَأُ الَّذینَ کفََرُوا منِْ قَومِْهِ ما نرَاکَ إلِاَّ بَشَراً مِثْلنَا وَ ما نرَاکَ اتَّبَعکََ إلِاَّ الَّذینَ هُ

ما تو »( اشراف کافر قومش )در پاسخ او( گفتند: 27هود ) کاذِبینَ لَکُمْ عَلَینْا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نظَُنُّکُمْ وَ ما نَرى

لوح، اند، جز گروهى اراذل سادهبینیم! و کسانى را که از تو پیروى کردهرا جز بشرى همچون خودمان نمى

 .«کنیمبینیم؛ بلکه شما را دروغگو تصور مىفضیلتى نسبت به خود نمىکنیم؛ و براى شما مشاهده نمى

 د:فرمایکنند میمنین به ایشان را ساده لوح تلقی میخوانند و مؤنوح در جوابشان و اینکه او را دروغگو می

تُمْ لَها عَلَیْکُمْ أَ نُلْزِمکُُمُوها وَ أَنْ مِنْ عِنْدِهِ فَعمُِّیتَْرَحْمَةً  بیَِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَ آتانی قالَ یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کنُْتُ علَى

ای از پروردگارم داشته باشم، و از نزد خودش رحمتى به من داده اگر من بیّنه»( گفت: 22هود کارِهُونَ )

ا به شما ر توانیمکنید(؟! آیا ما مىباشد که بر شما مخفى مانده است )آیا باز هم رسالت مرا انکار مى

 .«مجبور سازیم، با اینکه شما کراهت دارید؟ بیّنهپذیرش این 

در زمان  گذارد ودهد و نصی برای ایشان به جا میهمانگونه که حضرت عیسی به پیامبری به نام احمد بشارت می

رد و او در ایابند همینطور است که حضرت آدم برای نوح نصی به جا میگذمنین، ایشان را در انجیل میبعثتش مؤ

ه بکند تا حقانیت خودش را اثبات کند. و همینطور است زمانی که حضرت موسی زمان ظهورش به آن استناد می

 :واسطه نص و وصیتی از حضرت یوسف ع بر منتظرینش شناخته شد

ابو بصیر از امام باقر ع روایت کرده است که: ...شبى مهتابى بنى اسرائیل نزد یکى از مشایخ خود که 

؟ یابیم، تا کى و تا چند در این بلا باشیمدانشمند بود گرد آمده و گفتند: ما به ذکر احادیث آرامش مى

 بن یعقوب را که نامش او گفت: به خدا در این رنج خواهید بود تا خداى تعالى پسرى از فرزندان لاوی

که  ست. در همین گفتگو بودنداست ظاهر سازد. او جوانى بلند بالا با گیسوانى مجعّد ا موسى بن عمران

موسى سوار بر استرى آمد و نزد ایشان ایستاد، شیخ سرش را بلند کرد و او را از صفاتش شناخت و به او 

گفت: خدا تو را رحمت کند اسمت چیست؟ گفت: موسى. گفت: فرزند که هستى؟ گفت: فرزند عمران. 

زدند.  دیگران نیز به پاى او افتادند و بر آن بوسه آن شیخ پرید و بر دستان موسى افتاد و بر آن بوسه زد و

مال ک) به عنوان شیعیان خود انتخاب کرد موسى ایشان را شناخت و آنها نیز او را شناختند و موسى آنها را

 .(121 ، ص1الدین و تمام النعمة، ج
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یژگیهای از او بودند، صفات و واین شیخ دانا که گرفتاران بنی اسرائیل به او پناه آورده بودند و منتظر بشارتی 

 شناخت:ع می منجی را از وصیت و نص حضرت یوسف

جُلاً مَانُونَ رَعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ یُوسُفَ بنَْ یَعْقُوبَ ص حِینَ حضََرَتْهُ الْوَفاَةُ جمََعَ آلَ یَعْقُوبَ وَ همُْ ثَ

رُونَ عَلَیْکُمْ وَ یَسُومُونَکُمْ سوُءَ الْعذَاَبِ وَ إِنَّمَا یُنجِْیکُمُ اللَّهُ مِنْ أَیْدیِهِمْ بِرَجُلٍ منِْ فقََالَ إِنَّ هَؤلَُاءِ القِْبطَْ سَیَظْهَ

 ائیِلَ یسَُمِّیوُلْدِ لاَوَى بنِْ یَعْقُوبَ اسْمهُُ موُسَى بنُْ عمِْرَانَ ع غُلَامٌ طوَُالٌ جَعْدٌ آدَمُ فجََعلََ الرَّجُلُ مِنْ بَنیِ إِسْرَ

( امام صادق ع فرمود: چون وفات یوسف بن یعقوب فرا 147)همان  سَمِّی عمِْرَانُ ابْنَهُ مُوسَىابْنَهُ عِمرَْانَ وَ یُ

رسید خاندان یعقوب را که بالغ بر هشتاد مرد بودند گرد آورد و گفت: این قبطیان به زودى بر شما پیروز 

بن  ات شما را به دست مردى از فرزندان لاوىشده و بدترین عذاب را به شما بچشانند و خداوند نج

است، قرار داده است، او جوانى بلند قامت با گیسوانى مجعّد و  بن عمران یعقوب که نامش موسى

رزندش را نهاد و عمران نیز نام فگندمگون است. و هر مردى از بنى اسرائیل نام فرزندش را عمران مى

کردند که شاید نجات از دست فرعون بودند و گمان می )از این جهت که منتظر گذاشتموسى مى

اش یا پسرش همان موسی موعود باشد. بدون اینکه به نص یوسف احتجاج کنند و یا صفات وصیت نوه

 .یوسف بر آنها تطبیق کند(

 خوانیم که موسی با بیّنه به سمت فرعون رفت:به همین سبب است که در قرآن می

ةٍ أنَْ لا أَقُولَ عَلىَ اللَّهِ إلِاَّ الحْقََّ قَدْ جئِْتُکُمْ بِبیَِّنَ علَى حقَیقٌ رسَُولٌ منِْ رَبِّ الْعالمَینَ إِنِّی ونُْیا فرِْعَ وَ قالَ مُوسى

اى از اى فرعون! من فرستاده»و موسى گفت: ( 114_112إسِْرائیلَ )اعراف  بَنی مِنْ رَبِّکُمْ فَأَرْسِلْ مَعِیَ

ا از پروردگارتان براى شم ایبیّنهسزاوار است که بر خدا جز حق نگویم. من . انمسوى پروردگار جهانی

 « ام؛ پس بنى اسرائیل را با من بفرست!آورده

در اینجا موسی پس از اینکه خودش را برای قومش که سالها منتظر ظهورش بودند و از دست فرعون به تنگ آمده 

اهد رود تا بدون اینکه قصد مبارزه با فرعون را داشته باشد از او بخوفرعون میکند به سمت نه اثبات میبودند با بیّ

نه پروردگارش را بپذیرد و بنی اسرائیل را به او بدهد. اما فرعون بر خلاف دیگر مردم و منتظرین واقعی از که بیّ

 ای از سوی خداوند:نهکند و صدق گفتار و ادعای موسی را در آیه و معجزه میداند نه بیّموسی طلب اعجاز می

گفت: اگر ]در ادعاى  فرعون (114اعراف بِآیَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ کنُْتَ مِنَ الصَّادِقینَ ) قالَ إِنْ کنُْتَ جئِْتَ

 .اى آن را ارائه کناى آوردهچنانچه معجزه ،[ از راستگویانىپیامبرى
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 که البته این به معنای عدم کفایت شودم داده میالبته در اینجا طبق خواست و صلاح خداوند به موسی معجزه ه

را پاسخ  های دل شرک آلود فرعون و درباریانشو معجزه موسی نیز نتوانست بهانه نه نیست که قبلا گفته شد.آن بیّ

سحر  تواند مورد تهمتبگوید و آنها به دنبال معجزات قاهره بودند نه اینگونه معجزات که قابل شبهه است و می

او  ینهد تا بیّآیگیرد. اما آنکس که قلبش خالی از نفاق وفریب باشد اندک کرامتی از موسی به کمک او میقرار 

در این روایت و داستان ایمان به موسی نکته ای بسیار ارزشمند نهفته است  را بپذیرد و شک را از دلش خالی کند.

و آن اینکه مردمی از بنی اسرائیل که در گرفتاری بودند و از دست ظلمهای فرعون به تنگ آمده بودند مصداق 

بق دیدند طواقعی منتظرین واقعی بودند و زمانی که موسی را با ویژگیها و صفات مذکور در وصیت یوسف نبیّ من

کلامش را پذیرفته و به او ایمان آوردند و از ایشان طلب معجزه نکردند. اما کسانی که شکمهایشان مدیون فرعون 

و فرعونیان بود، همچون فرعونیان به دنبال بهانه بودند. امروزه نیز کسانی بدون اینکه در سختی و فشار باشند خود 

 هایی برای انکار قائم ع بیاورند.اند برای اینکه بهانهکرده دانند و خود را آمادهرا مدعی انتظار می

اند درا نیز به دست خود نمی عذاب کفارنزول در مورد پیامبر اکرم ص نیز وارد شده است که در خواست معجزه و 

 ند:کننه است که کفار آن را تکذیب میآنچه دلیل و حجت برای راستگویی اوست همان بیّ ،و در مقابل

رُ إِنِ الحُْکْمُ إِلاَّ للَِّهِ یَقُصُّ الحَْقَّ وَ هوَُ خیَْ بهِِ بیَِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَ کَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِندْی ما تَستَْعْجِلُونَ إِنِّی علَىقُلْ 

ای از سمت پروردگارم هستم در حالی که شما آن را تکذیب من همراه بیّنه»( بگو: 27اعراف الفْاصِلینَ )

د! آنچه شما در باره آن )از نزول معجزات و عذاب الهى( عجله دارید، به دستِ من نیست! حکم ایکرده

 .«ترین جدا کننده )حق از باطل( استکند، و او بهو فرمان، تنها از آنِ خداست! حق را از باطل جدا مى

ی رسالتش یّنهیید نموده، بآن تأى تعالى رسالت پیامبر را به شود که آن چیزى که خداخلاصه این آیه شریفه این می

ار نمایند که نه پیامبر به خودى خود اختیدیگرى طلب مى آیهکنند و معجزه و است که کفار آن را تکذیب مى

آن را دارد، و نه پروردگار امر آن را به ایشان واگذار نموده، بنا بر این، بین پیامبر و کفار چیزى که بر سر آن توافق 

، و آن چیزى که مورد آنها قبولش ندارندواگذار شده  ایشاناى که به معجزهنه و بیّ. زیرا آن کنند وجود ندارد

 .واگذار نشده است ایشاناست به  آنهاقبول 

یامبر و کعب بن اشرف نزد پ ابولبابه بن عبد المنذراز جمله مالک بن ضیف و  در تاریخ آمده است که چند نفر

 ایشان سخن گفتند:باره با اکرم ص آمده و در این

دا رسول خ ؟ یفرستاده خدا هست کنییگمان م یامحمد آ یبه رسول خدا ص گفت: ابن ضیف مالک 

مد، مح یگفت: ا است. مالک فرموده ینچنینهمه مخلوقات است ا یینندهکه آفر یص فرمود: خداوند

 ما یره زک یفرش ینا ینکها مگرآورد  یمنخواه یمانا یعنوان که فرستاده خدا هست ینهرگز به تو به ا
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رش ف ینا ینکهداد تا ا یمشهادت نخواه یااز جانب خدا آمده ینکهو هرگز به ا یاوردَ،ب یمانست به تو اا

رستاده عنوان که ف ینمحمد، هرگز به تو به ا یگفت: انیز ابولبابه بن عبد المنذر  .تو شهادت دهد یبرا

 که در دست یشلاق ینا ینکهداد تا ا یمتو به آن شهادت نخواه یآورد و برا یمنخواه یمانا یخدا هست

 عنوان ینمحمد، هرگز به تو به ا یگفت: انیز کعب بن اشرف  و آورده و شهادت دهد. یمانمن است ا

 ینا هینککرد تا ا یمنخواه یقآورد و تو را نسبت به آن تصد یمنخواه یمانا یکه فرستاده خدا هست

که  یستن یزبندگان جا یبرا»پس رسول خدا ص فرمود:  .یاورَدب یمانم به تو ااکه سوار آن شده الاغی

ن را آدا نچه خآباشند، و به  یمها واجب است در برابر امر خدا تسلبدهند بلکه بر آن یشنهادخدا پ یبرا

ز ا یمو زبور و صحف ابراه یلتورات و انج ینکها کندیم یتشما را کفا قرار داده اکتفاء کنند. یکاف

من و  ییفهو خل یمن دلالت دارند. و در آنها، از برادر و وص یو بر راست گویندینبوت من سخن م

که  ینآرق ینا و شده است . یاد طالب،یابن اب یعل یعنی گذارمیم یکه پس از خود بجا یکس ینبهتر

 مثلش عاجز و ناتوان وردنِآنان را از آکه  ینآاست، بر من نازل شده، قر یرها چشمگیدهآفر یتمام یبرا

هِ وَ الِانْقیَِادُ فقََالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّهُ لَیْسَ للِْعِباَدِ الاِقْتِرَاحُ علََى اللَّهِ تَعاَلَى، بَلْ عَلَیهِْمُ التَّسْلِیمُ لِلَّ)...« کرده است

أَنْطقََ التَّورَْاةَ، وَ الْإِنجْیِلَ، وَ الزَّبوُرَ، وَ صحُُفَ إبِْرَاهِیمَ أَ مَا کَفاَکُمْ أَنْ  وَ الِاکْتفَِاءُ بمَِا جَعَلَهُ کَافیِاً. لِأَمْرهِِ

 (.43)تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، ص...( بنُِبُوَّتِی وَ دَلَّ علََى صِدقْیِ

 کند:به آن اشاره می «بیّنه»ای مستقل به نام ای است که خداوند در سوره، همان بیّنهاین گواه و نصّ

( 1أتِْیهَمُ البَْیِّنَةُ)تَ تىَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِیمِ لَمْ یکَُنِ الَّذِینَ کفََرُواْ مِنْ أَهْلِ الْکتَِابِ وَ المُْشْرکِِینَ مُنفَکِّینَ حَ

الَّذِینَ أُوتُواْ الْکتَِابَ إلَِّا منِ بَعْدِ مَا جاَءَتهمُْ  ( وَ مَا تفََرَّق3َ( فِیهَا کتُُبٌ قَیِّمَةٌ)2رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ یَتْلُواْ صحفًُا مُّطهََّرَةً)

 دیِنُ کَوةَ وَ ذَالِکَ( وَ مَا أمُِرُواْ إلَِّا لِیَعبُْدُواْ اللَّهَ مخُلِصِینَ لهَُ الدِّینَ حُنفََاءَ وَ یُقیِمُواْ الصَّلوَةَ وَ یُؤْتُواْ الز4َّالبَْیِّنَةُ)

( 4نَ کفََرُواْ مِنْ أَهْلِ الْکتَِابِ وَ المُْشْرکِِینَ فىِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَلدِِینَ فِیهَا أُولَْئکَ هُمْ شَرُّ الْبریَّةِ)( إِنَّ الَّذِی2القَْیِّمَةِ)

تجْرِى منِ  ( جَزَاؤُهمُْ عِندَ ربَهِّمْ جنََّاتُ عَدْن7ٍإِنَّ الَّذیِنَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالحَِاتِ أُولَْئکَ همُْ خیَرُ البْریَّةِ)

( به نام خداوند بخشنده 2تحْتهِا الْأَنهْارُ خلَِدیِنَ فِیهَا أَبَدًا رَّضىَ اللَّهُ عَنهمْ وَ رَضُواْ عَنْهُ ذَالِکَ لِمَنْ خَشِىَ ربََّهُ)

. کسانی که به پیامبر کفر ورزیدند چه از اهل کتاب و چه از مشرکین، از هم منفکّ و متفرق مهربان

ی را ها و کتابهای مطهرکه صحیفه ای از سوى خدابیّنه به سمت آنها آمد. فرستاده نی کهنبودند تا زما

های ارزشمندی بود. اهل کتاب )مانند یهود و نصاری( از هم متفرق کرد که در آنها نوشتهتلاوت می

پرستند در دا را بو به آنها دستورى داده نشده بود جز اینکه خنشدند مگر بعد از اینکه بیّنه برایشان آمد. 

حالى که دین خود را براى او خالص کنند و از شرک به توحید بازگردند، نماز را برپا دارند و زکات را 
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کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند، جاودانه دار! بپردازند؛ و این است آیین مستقیم و پای

ترین د، بهکه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادن)اماّ( کسانى انند؛ آنها بدترین مخلوقاتند! مدر آن مى

پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهاى بهشت جاویدان است که نهرها از زیر مخلوقات )خدا( یند! 

مانند! )هم( خدا از آنها خشنود است و )هم( آنها از خدا درختانش جارى است؛ همیشه در آن مى

 است که از پروردگارش بترسد!  ىخشنودند؛ و این )مقام والا( براى کس

ی ا حدّکند بلکه ماهیت و چیستی آن را نیز تنه را به عنوان دلیل اصلی پیامبر معرفی میاین سوره نه تنها وجود بیّ

تاب در کند که علت اختلاف و تفرقه مشرکین و اهل کدو بار تکرار می« نهبیّ»این سوره به نام مستقل  کند.بیان می

دهد و نه را شرح میبیّ ،شود که بیّنه برایشان آمد. خداوند در این سورهص زمانی شروع می مورد دعوت محمد

 صحُفًا خواند )یَتْلُواْهای با ارزشی را میهای مقدس، نوشتهوی صحیفهفرستیم که از رگوید که رسولی را میمی

اب و که شامل هر کتانی مانند تورات و انجیل است بلها اعم از کتب آسما کتُُبٌ قَیِّمَةٌ(. این صحیفهمُّطَهَّرَةً فِیهَ

شود که از گذشتگان به دست مردم رسیده است که برایشان حجت و با ارزش است و به نقل ای مینوشته و رساله

 های با ارزشی وجود دارد یعنی نص وها نوشتهبه دست رسیده است. در این صحیفه از انبیاء و اصحاب آنان دست

 کند:ای آن رسول وجود دارد که با آن بر مردم چه اهل کتاب و چه غیر آن احتجاج میاشاراتی بر

چرا )پیامبر( »( گفتند: 133طه ) الْأوُلى الصُّحُفِ وَ قالُوا لَوْ لا یَأتْینا بِآیَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَ وَ لَمْ تَأْتهِِمْ بیَِّنَةُ ما فیِ

 پیشینیان ایهکه در کتابها و صحیفه ایورد؟! )بگو:( مگر بیّنهآاى از سوى پروردگارش براى ما نمىمعجزه

 بوده، براى آنها نیامد؟

 کند که بسیار دلنشین است:روایتی را سلیم بن قیس هلالی نقل می

گشتیم آن حضرت در نزدیکى دَیر یک نصرانى فرود مى هنگامى که ما به همراه امام على ع از صفّین باز

کنند و معمولا در جایی دور از شهر و گویند که راهبان مسیحی در آن عبادت میآمد )دیر به مکانی می

سازند(، در این موقع پیرمردى خوش روى با ظاهرى آراسته که کتابى همراه داشت، از دیر آبادی می

بیرون آمد تا به خدمت أمیر المؤمنین ع رسید و بر او سلام کرد، سپس گفت: من از نسل شمعون، یکى 

ود و باز حواریّین عیسى بن مریم هستم که برترین آن دوازده حواری عیسى و محبوبترین ایشان نزد او 

داشت و او را جانشین خود ساخت، کتابهاى خود را به او داد و حکمت وى او را بر دیگران مقدّم مى

اند، و پیوسته کیش او را به دست خویش را به او آموخت، افراد این خانواده همواره بر دین عیسى بوده

بن  دند، و آن کتابها به املاء عیسىداشتند، نه کافر شدند و نه مرتدّ، و نه تغییرى در دین او به وجود آور

مریم و به خط دست نویس پدر ما هم اکنون نزد من است؛ در آن کتاب از تمامى آنچه که مردم پس از 
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او انجام خواهند داد یاد شده است، و نیز نام یکایک پادشاهان که پس از او از میان مردم به سلطنت 

اى تبارک و تعالى مردى از عرب را که از فرزندان ( و همچنین ذکر اینکه خدنشینند )ذکر شدهمى

مکهّ  اى که به آنگویند و از قریهاسماعیل پسر ابراهیم خلیل خدا است از سرزمینى که به آن تهامه مى

شود، و داراى دوازده اسم است و نیز زمان بعثت او نامیده مى« احمد»انگیزد، آن مرد شود بر مىگفته مى

کند، و کسى که با او دشمنى جنگند، و آن که یاریش مىو کسانى که با او مى و زادگاهش و هجرتش،

شود، تا زمانى که برو مىکند، و امّتش پس از او با چه چیزها روورزد، و این که چه مقدار زندگى مىمى

، همچنین در آن ذکر شده که آید، همه اینها در آن کتاب آمده است دمریم از آسمان فرو عیسى بن

زده نفر از بهترین آفریدگان خدا از فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم خلیل اللَّه که محبوبترین خلق خدا سی

در نزد او هستند، و اینکه خدا دوست هر کسى است که آنان را دوست بدارد و دشمن هر کس است که 

را نافرمانى کند آنان را دشمن بدارد، هر آن کس که از ایشان اطاعت کند هدایت شده و هر که آنان 

گمراه گشته است، طاعت آنان، طاعت خدا و گردنکشى نسبت به آنان، گردنکشى با خدا است، و نامها 

و نسبتها و اوصافشان در آن کتاب نوشته شده، و اینکه هر کدام از آنها یکى پس از دیگرى چقدر زندگى 

کند، و چه کسى از از قومش پنهان مىدارد و آن را کند و چند نفر از آنان دین خود را پوشیده مىمى

نهند تا عیسى بن مریم بر آخرین آنان از آسمان بین آنان ظهور خواهد کرد و مردم اوامر او را گردن مى

 گوید: همانا شما پیشوایانى هستید که هیچ کسایستد و مىآید و عیسى پشت سر او به نماز مىفرود مى

پشت  گزارد و عیسى در صفرود و با مردم نماز مىس او پیش مىرا شایسته نیست بر شما پیشى جوید، پ

ایستد. نخستین و برترین آنان رسول خدا صلىّ اللَّه علیه و آله است که پاداش او برابر پاداش سر او مى

د، نام او انکنند و به وسیله ایشان هدایت یافتهجمله ایشان و همه کسانى است که از ایشان پیروى مى

 نبىّ خدا و صفىّ ت از: محمّد و عبد اللَّه و یس و فتّاح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحى و قائد وعبارت اس

 .(712 ، ص2تاب سلیم بن قیس الهلالی، جخدا و حبیب خدا... )ک

 کند:همچنین ابن عباس نقل می

هذا  لم، و قال: لقد وجدتالیهود سأل النبی صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ عن الأئمة فأخبره فأس رجلا من أن

فی الکتب المتقدمة و فیما عهده إلینا موسى بن عمران علیه السّلام: أنه إذا کان فی آخر الزمان یخرج نبی 

بالنصوصالهداةإثبات) من صلبه أئمة أبرار عدد الأسباط یقال له أحمد، خاتم الأنبیاء لا نبی بعده، یخرج

و اوصیاء ایشان پرسید و  د از حضرت محمد ص در مورد ائمه( مردی از یهو213ص ،1جالمعجزات،و

پیامبر جوابش را داد و آن مرد یهودی اسلام آورد و گفت: این مطلب را در کتابهای قدیمی یافتم. و در 

او احمد  کند که بهالزمان پیامبری ظهور میعمران به ما آمده است که در آخر  وصایای موسی بن
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است که بعد از او پیامبری نیست و از صلب او به تعداد اسباط موسی، امامان نیک  انبیاءمیگویند. او خاتم 

خواهند آمد.

 نه در مورد پیامبر اکرم ص در این آیه نیز به آن اشاره شده است:این نص و بیّ

کمُْ ا أَ تُحَدِّثُونهَُمْ بمِا فَتحََ اللَّهُ عَلَیْکُمْ لِیحَُاجُّوبَعْضٍ قالُو إِلى وَ إِذا لَقُوا الَّذینَ آمَنُوا قالوُا آمنََّا وَ إِذا خَلا بَعْضهُمُْ

گویند: ( و هنگامى که )گروهی از یهودیان( با مؤمنان دیدار کنند، مى74بقره بِهِ عِنْدَ رَبِّکُمْ أَ فَلا تَعْقِلوُنَ )

چرا  گویند:یگر مىکنند ]از روى اعتراض و ایراد[ به یکدما ایمان آوردیم. و چون با هم خلوت مى

روز قیامت گویید تا ][ براى شما بیان کرده به مؤمنان مىدرباره پیامبر اسلامحقایقى را که خدا ]در تورات 

ه نباید زمینه ککنید )تدلال کنند؟ آیا تعقّل نمى[ در پیشگاه پروردگارتان بر ضد شما اسبا این حقایق

 ؟رید(ود را در اختیار مؤمنان گذااستدلال بر ضد خ

 از امام باقر ع در تفسیر این آیه وارد شده است:

المُْتَوَاطئِِینَ إِذَا لَقُوا الْمُسْلمِِینَ حَدَّثُوهمُْ بمَِا فِی التَّوْراَةِ مِنْ صِفةَِ  المُْعَانِدِینَ کَانَ قَوْمٌ منَِ الْیَهُودِ لیَْسُوا منَِ

وَ قاَلُوا أَ تخُبِْرُونَهُمْ بِمَا فِی التَّوْراَةِ مِنْ صِفَةِ محَُمَّدٍ ص فَیحُاَجُّوکُمْ بِهِ  محَُمَّدٍ ص فَنَهَاهُمْ کُبَرَاؤُهُمْ عَنْ ذَلِکَ

که  گروهی از یهود بودند( 212 ، ص1هداة بالنصوص و المعجزات، ج) إثبات ال دَ رَبِّکُمْ فنََزلََتِ الْآیَةعِنْ

با آنها در  شدنداینها زمانی که با مسلمانان مواجه میگر با پیامبر نبودند و جزو معاندین و دشمنان مقابله

کردند و مسلمانان را از آن اوصاف مذکور مورد اوصافی که از محمد در تورات ذکر شده صحبت می

ساختند. در این هنگام علما و بزرگانشان آنها را از این کار منع و نهی کردند و به در تورات با خبر می

هید ده از اوصاف و بشارتها که در تورات آمده در مورد محمد به مسلمانان خبر میآنها گفتند که آیا آنچ

 تا آنها علیه شما پیش خداوند احتجاج کنند؟

 مسلمانانلوحى، وقتى به از ساده یهودآید، جریان از این قرار بوده که عوام به طورى که از لحن کلام برمى

یا  گفتند، ودر تورات را به ایشان مىمحمد اى از بشارتها و اوصاف کردند، و پارهند، اظهار مسرت مىرسیدمى

کردند، و گذاشتند، که مسلمانان از آنها براى تصدیق نبوت پیامبرشان، استفاده مىمىآنها اطلاعاتى در اختیار 

د است که خدا براى مسلمانان قرار داده، و ما نبای گفتند: این خود فتحىکردند، و مىکار نهى مى رؤسایشان از این

آن را براى ایشان فاش سازیم، چون با همین بشارتها که در کتب ما است، نزد پروردگار خود علیه ما احتجاج 

 .(214 ، ص1المیزان فى تفسیر القرآن، ج) خواهند کرد
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یت علی بن ابی طالب ع به نصوص و سیّد بن طاووس از علمای بزرگ شیعه در راستای اثبات امامت و ولا

کند و بعد از بیان همه آنها، در پاسخ به این شبهه که چگونه امکان دارد سفارشات و وصیت پیامبر ص اشاره می

 نویسد:یک مسلمان همه این موارد و وصایا را نادیده بگیرد می

-مه مسلمانان شهادت میدانی که محمد ص آقای همه رسولان بوده است و به این مطلب هآیا تو نمی

دهند؟ در حالی که یهود و نصاری، نصّ موسی و عیسی ع بر محمد خاتم پیامبران را کتمان کردند و 

انکار نمودند؟ و هیچ شکی نیست که تعداد آنها بیشتر از کسانی بود که نصّ بر علی بن ابی طالب ع را 

ه و اینک محمد ص را در تورات و انجیل؟ ای نصّ خداوند برمخفی کردند و انکار نمودند. آیا نشنیده

دهد به اینکه آنها محمد را منصوص و مکتوب )در تورات و خداوند علیه یهود و نصاری شهادت می

انجیل( یافتند اما پنهانش کردند و با او مخالفت کردند؟ و در نتیجه به نبوت محمد اقرار نکردند و توجهی 

نند؛ کهمانها که از فرستاده )خدا(، پیامبر امىّ پیروى مى»مود: به ایشان نکردند. خداوند در قرآنش فر

دهد، یابند؛ آنها را به معروف دستور مىپیامبرى که صفاتش را، در تورات و انجیلى که نزدشان است، مى

شمرد، و ناپاکیها را تحریم مى کند؛ و بارهاى و از منکر باز میدارد؛ أشیاء پاکیزه را براى آنها حلال مى

پس نص خداوند بر پیامبر را انکار («. 127دارد )اعراف نگین، و زنجیرهایى را که بر آنها بود بر مىس

لبی ط، و کراهت داشتند که از پیامبر و نبوتش سودی ببرند، یا به دلیل حسادت و یا به دلیل ریاستکردند

عدادشان از صاً از کسانی که تکننده دیگری. در نتیجه بعید نیست مخصوبر ایشان و یا به هر دلیل گمراه

آنها )یهود و نصاری( کمتر است )در اینکه نص بر علی بن ابی طالب را نادیده بگیرند(. به خودت رحم 

 (.212کن از اینکه گرفتار خطر عناد و لجاجت شوی )طرف من الانباء و المناقب، ص

بت به وصی کردند و نسمستقیم تعییین میآری، پیامبران الهی غیر از اینکه وصی و جانشین خویش را به صورت 

ه خواهد آمد تا از گذاشتند که در آیندگرفتند، بشارتها و توصیفاتی نیز برای پیامبری باقی میخویش شاهدانی می

این طریق بتواند حقانیت خویش را اثبات کند. حضرت آدم فرزندش هبه الله را وصی خود قرار داد و به او وصیت 

به آمدن نوح بشارت داد و اوصافش را متذکر شد. همچنین نوح به فرزندش سام وصیت  ،یتکرد و در ضمن وص

حضرت یوسف ع . مدن هود خبر دادودش انتخاب کرد و در عین حال از آکرد و او را به عنوان وصی بعد از خ

حضرت . دهدیکند و در ضمن آن به آمدن موسی بن عمران بشارت مدر هنگام وفاتش به ببرز بن لاوی وصیت می

موسی، یوشع بن نون را وصی و جانشین خویش قرار داد و در ضمن این وصیت به آمدن مسیح بشارت داد. و 

حضرت مسیح، شمعون بن حمون را وصی و جانشین خویش قرار داد و در ضمن آن نصوصی برای محمد ص به 

داد و در ضمن آن به آمدن مهدی  جا گذاشت و از آمدن ایشان خبر داد. و محمد ص، علی را وصی خویش قرار

بشارت داد و اوصافش را متذکر شد. آنچه مهم است برای یک مدعی تا بتواند ادعای خلافت و ولایت الهی 
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خویش را اثبات کند تا بتواند خودش را از مدعیان دروغین جدا کند همین نصوص و اشاراتی است که از حجتهای 

بل از آنکه بخواهیم از مدعی امر ولایت طلب اعجاز کنیم باید از او بپرسیم ماند. به عبارت دیگر قگذشته باقی می

و بخواهیم که آیا میتواند ادعایش را از طریق نصوص انبیاء گذشته اثبات کند؟ آیا حجتهای الهی به شخصیت ادعا 

جایگاه  چنین شده توسط آن مدعی و به اسم وخصوصیات ایشان اشاره کرده اند یا خیر؟ اگر جواب منفی باشد و

و بیماری  مو شخصیتی را بشارت نداده باشند از اساس مساله یا روی دروغ و فریب بسته شده است و یا روی توهّ

ه ب ثیرات بعضی از افعال و اعمال و عبادتها و ریاضتهاز موارد شخص مدعی ممکن است تحت تأیعنی در بسیاری ا

ل ر طوکند که شایسته او نیست. اگر دا دارد و سپس ادعایی میای با خده غلطی برسد و گمان کند که رابطهنتیج

ز به وجه اعجاز و عجز اگردد نه ایم، وجه دروغ و تکذیبشان به همین امر بر میتاریخ شاهد مدعیان دروغین بوده

ر اینها دلیل بدادند اما ای انجام میاند که اعمال خارق العادهبه عبارت دیگر چه بسا کسانی بودهوردن معجزه؛ آ

د در عالم ناند و نه شهادت مستقیم خداوای از انبیاء الهی داشتهن نبوده است چونکه نه نص و بیّنهصدق کلامشا

آمده است. مثلا اگر جستجویی در اینترنت بکنید و کلمه سای بابا را جستجو کنید خواهید یا به کمکشان میرؤ

لعاده ادعاهایی داشته است و تا هم اکنون نیز در مورد چگونگی انجام دید که کسی با اعمال و افعال بسیار خارق ا

کرده است؟ و یا سحری در کار بوده است؟ و یا صرفا شعبده آن اعمال با هم اختلاف دارند؛ آیا او واقعا معجزه می

 ن دارد.بازی بوده است؟ در هر صورت بسیاری آن را اعجاز دانسته و به او ایمان داشتند و مریدانی همچنا

بینیم که انبیاء الهی و مدعیان صادق در طول تاریخ به جای توسل به اعمال خارق العاده، مردم را به نصوص فلذا می

مردم،  یید آن و کمک بهکردند و برای تأو سفارشاتی که انبیاء الهی برای او باقی گذاشته بودند هدایت می

معجزاتی نیز از خود نشان  ست اگر چه در کنار اینها کرامات وشده ارؤیاهایی از سمت خداوند بر مردم نازل می

 اند تا دل بیمار انسانهای گرفتار در عالم ظلمانی دنیا را به خود جلب کنند.میداده

توان به مدعیان دروغین همچون مسیلمه که پیامبر اکرم او را کذاب نامید و سجاح و امثال حسین علی پس می

و احمد قادیانی ها و هر کس دیگری که ادعای ولایت و نبوت دارند بگوییم که اگر به  بهاء اللهنوری معروف به 

یسی به توانید اثبات کنید انبیاء الهی مثل موسی و عنه خوتان را عرضه کنید؛ آیا می، نص و بیّبندیدخدا افتراء نمی

هور شخصی کرم و ائمه هدی ع به آمدن و ظکسی به نام مسیلمه بشارت داده اند؟ آیا میتوانید اثبات کنید که پیامبر ا

اند و اوصافش را ذکر کرده اند؟ و اگر شما جانشین خدا بر زمین هستید پس م حسین علی بهاء الله بشارت دادهبه نا

 دهد.خداوند در عالم ملکوت به شما شهادت  بایست کهمی

 های این نصّ ویژگی

ص نامه هستند و این نند همگی برخوردار از نصّ و معرفیخداوپس از آنکه متوجه شدیم، انبیاء الهی و حجتهای 

گر آیند و به عبارت دیگر وصی مستقیم و بلافصل خلیفه دینامه برای حجتهایی که پس از زمان فترت میو معرفی
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نیستند، به اینگونه است که بشارت ظهورش و ویژگیهایش، در وصایا و سخنان و بشارتهای انبیاء الهی گذشته 

رسد که بدانیم ویژگیهای این نص چیست؟ به عبارت دیگر این نصوصی ود است، هم اکنون نوبت به این میموج

که در کتب مقدس موجود است چگونه است و چه ویژگیهایی باید داشته باشد و اینکه چگونه دلالت بر شخصِ 

 هست یا خیر؟ تجاج مدعی کذاب به این نصوص و بشارتهاکند؟ آیا امکان احن مدعی صادق میای

ند پس ا، اسم و اوصاف آن شخص را گفتهممکن است به ذهن برخی اینگونه برسد که اگر انبیاء الهی به صراحت

این راه برای تابعین ابلیس باز است تا از این طریق بخواهند خود را شبیه این اسم و اوصاف درآورند و به آن وصایا 

عده داده شده اعلام کنند. به عبارت دیگر این حرف ما در مورد نص و احتجاج کنند و خود را مصداق آن پیامبرِ

 به جا مانده از انبیاء گذشته برایشان نه تنها تمام نیست بلکه قابل سخره است.

در پاسخ باید بگویم که این نص باید طوری باشد که انطباقش بر کسی غیر از مدعی حقیقی امکان نداشته باشد تا 

 خود را از مدعیان کذاب جدا کند؛ ا احتجاج به این نص و وصیتاز این طریق بتواند ب

مردم تا قبل از ظهور مدعی حقیقی و صاحب آن نص و وصیت، علم ممکن است اینگونه باشد که اولاً اینکه  _

انند که د. یعنی تا قبل از ظهور ایشان مردم اجمالا مینداشته باشندتفصیلی به جزئیات و خصوصیات خلیفه موعود 

پیامبر و یا رسولی خواهد آمد و انبیاء به آمدنش بشارت دادند و بعضی خصوصیات و محل ظهورش را اجمالا 

ی که کند به طورکند این علم اجمالی را به علم تفصیلی تبدیل میدانند اما زمانیکه مدعی صادق ظهور میمی

ی جز های یک پازل که به دست کسنند تکهتوانند جزئیاتی که به هم پیوسته شده را انکار کنند. هماآنان نمی

ه از شنوند و به نصوصی ککلام مدعی صادق را می ،گیرد. آن کسانی که به انصافصاحبش کنار هم قرار نمی

وجودات در ها و مکلامش صحیح است و منطبق بر داشتهیابند که کنند میکند نظر میاحتجاج می کتب مقدس

وص اند. زمانیکه حضرت محمد ص بر نصبه حال توجه تفصیلی به آن نداشتهصحیفه های مقدس است اگر چه تا 

هایی هرشوند که آن اسم و اوصاف بر ایشان منطبق است و گِتورات و انجیل استدلال میکند تازه آنان متوجه می

 در آن متون بوده که الآن گشوده شده است:

منین( ( )مؤ127اعراف مَکتُْوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنجْیلِ ) الْأمُِّیَّ الَّذی یجَِدُونهَُالَّذینَ یتََّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ 

ى پیامبرى که او را، در تورات و انجیلکنند؛ پیروى مى« امّى»همانها هستند که از فرستاده )خدا(، پیامبر 

 یابند.که نزدشان است، مى

واند بر تای رمز آلود بیان شده است که کسی جز صاحب حقیقی آن نمیگونهبه عبارت دیگر این نصوص به 

رئیس نصرانی )جاثلیق ای که با رگان باشد. امام رضا ع در مناظرهرموز آن مطلع باشد و لو اینکه جزو علما و بز

ی که این اکند به گونهنبوت حضرت محمد ص را اثبات می ،داشته است به این روش اساقفه مسیحی( در بصره

از این موارد و این نصوص و خصوصیات دقیق آن مطلع نبوده است و چه بسا تصور غلطی از بعضی عالم مسیحی 

 متون انجیل داشته است:



44 

 

ى ذَلکَِ الْإِنجْیِلُ عَلَلَّ ثُمَّ إِنَّ الرِّضَا ع الْتفََتَ إِلَى الجَْاثَلیِقِ فقََالَ هَلْ دَلَّ الْإِنجْیِلُ عَلَى نُبُوَّةِ محَُمَّدٍ ص قَالَ لَوْ دَ

ا الَّتِی لَکمُْ فِی السِّفْرِ الثَّالِثِ فقََالَ الجَْاثَلیِقُ اسمٌْ مِنْ أسَْماَءِ اللَّهِ تَعاَلَى لَ مَا جحََدْنَاهُ فقََالَ ع أَخبِْرْنِی عَنِ السَّکْتَةِ

لَ عِیسَى بِهِ وَ أَنَّهُ بشََّرَ بَنِی إِسْرَائِی أَنَّهُ اسْمُ محَُمَّدٍ وَ ذکِْرُهُ وَ أَقَرَّ یجَُوزُ لنََا أَنْ نُظْهرَِهُ قَالَ الرِّضَا ع فَإِنْ قرََّرْتکَُ

فخَذُْ  ا عوَ لَا أَجحَْدُهُ قَالَ الرِّضَبِمحَُمَّدٍ أَ تقُِرُّ بِهِ وَ لَا تنُْکِرُهُ قَالَ الجَْاثَلیِقُ إِنْ فَعَلْتَ أَقْرَرْتُ فَإِنِّی لَا أَرُدُّ الْإِنجْیِلَ 

ا ع یَتْلُو ذَلکَِ  الرِّضَعَلَى السِّفْرِ الثَّالِثِ الَّذیِ فِیهِ ذکِْرُ محَُمَّدٍ وَ بِشَارَةُ عِیسَى بِمحَُمَّدٍ قَالَ الجَْاثَلیِقُ هَاتِ فَأَقبَْلَ

لیِقُ مَنْ هَذاَ النَّبیُِّ الْمَوْصُوفُ قَالَ الجَْاثَالسِّفْرَ الثَّالِثَ منَِ الْإِنجْیِلِ حَتَّى بَلَغَ ذکِرَْ محَُمَّدٍ ص فقََالَ یَا جاَثَلیِقُ 

کتُْوباً الَّذِی یَجِدُونَهُ مَ یُصِفْهُ قَالَ لَا أَصِفُهُ إلَِّا بمَِا وَصَفَهُ اللَّهُ هُوَ صاَحِبُ النَّاقَةِ وَ الْعَصاَ وَ الکِْسَاءِ النَّبِیُّ الْأُمِّ

یأَْمُرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَ یَنْهاهمُْ عنَِ الْمنُْکَرِ وَ یحُِلُّ لَهمُُ الطَّیِّباتِ وَ یحَُرِّمُ عَلَیهِْمُ  عِنْدَهمُْ فیِ التَّورْاةِ وَ الْإِنجْیِلِ

عْدَلِ وَ أَیهَْدِی إِلَى الطَّرِیقِ الْأَقْصَدِ وَ الْمنِْهَاجِ الْ الخْبَائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصرَْهُمْ وَ الْأَغلْالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیهْمِْ

ذَا النَّبیِِّ هذَِهِ الصِّفَةَ فِی الْإِنجْیِلِ لِهَ سَألَْتُکَ یَا جَاثَلیِقُ بحَِقِّ عِیسَى رُوحِ اللَّهِ وَ کَلِمتَِهِ هَلْ تجَدُِ الصِّرَاطِ الْأَقْومَِ

ذاَ قَالَ نعََمْ هَذهِِ الصِّفَةُ فِی الْإِنجْیِلِ وَ قَدْ ذکََرَ عِیسَى هَفَأَطْرَقَ الجَْاثَلیِقُ مَلیِّاً وَ علَِمَ أنََّهُ إِنْ جحََدَ الْإِنجْیِلَ کفََرَ فَ

 فقََالَ الرِّضَا ع أمََّا إِذَا لَمْ تَکفُْرْ بجِحُُودِ الْإِنجِْیلِ وَ أَقْرَرْتَ بمَِا فِیهِ النَّبِیَّ وَ لَمْ یَصحَِّ عِنْدَ النَّصَارَى أَنَّهُ صَاحبُِکمُْ

کرَْ ذِدٍ ص فخَُذْ علََیَّ فِی السِّفْرِ الثَّانیِ فَإِنِّی أوُجِدکَُ ذکِْرَهُ وَ ذکِْرَ وصَِیِّهِ وَ ذِکْرَ ابنَْتهِِ فاَطِمَةَ وَ مِنْ صِفةَِ محَُمَّ

لِ فَقَالا وْراَةِ وَ الْإِنجِْیالْحَسَنِ وَ الحُْسَیْنِ فَلمََّا سمَِعَ الجَْاثَلیِقُ وَ رَأسُْ الجَْالُوتِ ذَلِکَ عَلِمَا أَنَّ الرِّضَا ع عاَلمٌِ بِالتَّ

 عِیسَى رِ وَ قَدْ بَشَّرَ بِهِ مُوسَى وَوَ اللَّهِ قَدْ أَتَى بمَِا لَا یُمکِْننَُا رَدُّهُ وَ لَا دَفْعُهُ إلَِّا بِجحُُودِ التَّوْرَاةِ وَ الْإِنجْیِلِ وَ الزَّبُو

 .(344 ، ص1... )الخرائج و الجرائح، ججَمیِعاً

 توضیحات داخل پرانتز شرح نویسنده است(:ترجمه روایت )

( کرده فرمود: آیا در انجیل، دلیلى بر پیامبرى حضرت رئیس اساقفه مسیحیسپس امام رضا ع رو به جاثلیق )}

فرماید که آیا دلیلی در انجیل برای نبوت محمد است به محمّد صلّى اللَّه علیه و آله هست؟ )اینکه امام رضا ع می

ی از انجیل ارائه دهد و این همان نصّی است که ما آن را نص غیر محمد ص باید دلیل و نصّ این معنا است که

 .مستقیم از خلیفه سابق نامیدیم(

 )یعنی اولا مدعی نبوت باید از انجیل دلیل و نص کنیمرا انکار نمى اوجاثلیق گفت: اگر چنین چیزى باشد، ما 

او نیست و حتی جای طلب اعجاز از او هم نیست و ما اهل انجیل این را بیاورد و ثانیا اگر بیاورد دیگر جای انکار 

 .دانیم که اگر انجیل بر محمد دلالت کند پس او نبی خدا است(می

 به من بگو. -فر سوم از کتاب انجیل استکه در سِ -«سکینه»فرمود: از  امام رضا ع
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قد کرد و چنین معت)جاثلیق گمان می یز نیستت که براى ما اظهار آن جاگفت: نامى از نامهاى خداى متعال اس

نام خداست به طوری که گویی در مذهب و دینشان حتی اظهار آن اسم نیز جایز  ،بود که آن سکینه در سِفر سوم

ان گویند نام حقیقی ایشها در مورد نام مبارک امام زمان ع دارند که میاکنون بعضینبود. شبیه اعتقادی که هم

 .نباید برده شود(یعنی محمد 

امبر، و یاد اوست و عیساى پی -صلّى اللَّه علیه و آله -اسم محمّد ،فرمود: اگر براى تو ثابت کنم که آن رضا ع امام

 آیى؟و در صدد انکار آن بر نمى کنى؟یل بشارت داده است، اقرار مىبه آن اقرار کرده و آن را براى بنى اسرائ

فته است. به غلط ر د که جاثلیق با اینکه عالم به انجیل است اما در فهم این مساله)این حرف امام رضا ع نشان میده

 .به عبارت دیگر گویی غیر صریح نام محمد برده شد(

اثلیق گمان )ج شومکنم و منکر آن نیز نمىد نمىکنم؛ چون من انجیل را رگفت: اگر چنین کنى اقرار مىجاثلیق 

ای تهعلی بن موسی الرضا عالم به نک و نداند و از طرفی یک غیر مسیحی مثلکرد در انجیل چیزی باشد که انمی

 .از انجیل باشد که از دید او پنهان باشد(

رت ذکر شده و عیسى به پیامبر اکرم حض ص فر سوم را که در آنجا نام محمّدحضرت فرمود: پس بگیر براى من سِ

 بشارت داده است. ص محمّد

 م. جاثلیق گفت: این هم سفر سو

ى خواند، تا رسید به نام پیامبر، سپس رو به جاثلیق نموده، فرمود: این پیامبر حضرت، سفر سوم از انجیل را گرفته و

 ر اینجا توصیف شده است، کیست؟که د

 جاثلیق گفت: او را توصیف کن. 

باشد، ىو عصا و کسا م شترکنم؛ او صاحب گویم بلکه توصیف خدا را ذکر مىحضرت فرمود: چیزى از خود نمى

لال و کند و حپیامبر امّى است که نام مبارک او در تورات و انجیل نوشته شده، امر به معروف و نهى از منکر مى

سخت  نماید. تکالیف و گناهاننماید. طیّبات و پاکیها را حلال و خبائث و ناپاکیها را حرام مىحرام خدا را بیان مى

برد. اى شوند، از بین مىایى که مانع از پیمودن راه رستگارى و طریق عدل و مستقیم مىدارد. و زنجیرهرا بر مى

 اى؟آیا در انجیل این توصیفات را براى این پیامبر ندیده -که روح خدا و کلمه او بود -جاثلیق! تو را به حق عیسى

ر و متوجه جزئیات و انطباقش ب)یعنی این اوصاف بوده و جاثلیق هم دیده بود اما علم تفصیلی به آن نداشت 

 .حضرت محمد ص نبود(
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ر بعد گفت: آرى، این صفات د جاثلیق سرش را پایین انداخت و دانست که اگر انکار کند، کافر خواهد شد.

 نام این پیامبر را آورده است. ع انجیل هست و عیسى

دوم انجیل را نیز بیاور که در آنجا نام آن امام فرمود: اکنون که انکار نکردى و به این مطالب اقرار نمودى، سفر 

ذکر شده  -علیهم السلّام -سین( و نام دخترش فاطمه و فرزندانش حسن و ح-علیه السّلام -پیامبر و جانشینش )على

 .تکه های پازل(ی این نصوص در جاهای متعدد انجیل است به گونه رفتن به سفر دوم یعنی) است

ان س الجالوت به رئیس و مرجع یهودی؛ ظاهرا رأالم یهودی که در کنار جاثلیق بود)ع وقتى جاثلیق و رأس الجالوت

ه خدا! عرضه داشتند: قسم ب از خودشان، به کتابهایشان عالمتر است امام رضا عمشاهده کردند که  (شودگفته می

همانا موسی  و بور بشویمچیزى فرمودید که رد و دفع آن براى ما امکان ندارد، مگر اینکه منکر تورات و انجیل و ز

)یعنی هم اکنون با توضیحات امام رضا ع متوجه شدند و فهمیدند که حضرت  ...و عیسی جمیعا به او بشارت دادند

 ایان ترجمه.پ .{عیسی چگونه اسم و اوصاف پیامبر موعود را بیان کرده است و آنان تا قبل از این توجه نداشتند(

 کند نیز وجود دارد:به آن استناد می زمان ظهورشهمین پیچیدگی نص، در مورد نصی که مهدی موعود در 

هَذَا الْأَمْرِ باِلصِّفَةِ الَّتِی لَیْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ  صاَحِبَ عَنْ ماَلکٍِ الْجُهَنِیِّ قَالَ: قُلتُْ لِأبَِی جَعفَْرٍ ع إِنَّا نَصفُِ

، یبت نعمانی)غ ذلَِکَ وَ یدَْعُوکُمْ إلَِیهْوَ اللَّهِ لَا یَکُونُ ذَلِکَ أبََداً حَتَّى یَکُونَ هُوَ الَّذِی یحَْتجَُّ عَلَیْکُمْ بِ فقََالَ لَا

نی گفت که به امام باقر ع عرض کردم که ما )شیعیان و اصحاب شما( صاحب این هَ( مالک ج321ُص

 ؛یک از مردم اینگونه نیست. امام باقر ع فرمودند: نه قسم به خدا کنیم که هیچامر را با صفاتی توصیف می

 هرگز اینگونه نیست تا اینکه او خودش بر شما به همین احتجاج کند و شما را به سمت همین دعوت کند.

اسم  کند؛ اینکه اولا اصحاب امام باقر ع، آنچه ازیید آنچه گفتیم بیان میروایت نکات دقیق و جالبی را در تأاین 

د اند خیلی روشن و صریح نیست گویی قابل تطبیق بر کسی نخواهد بواند و یاد گرفتهو اوصاف قائم از امام شنیده

کل و آیند که مشتضاد و تناقضی دیده باشند. ثانیا امام باقر ع در صدد این بر نمی در ظاهر و چه بسا در مواردی

هد یعنی داین مشکل خارج شود. ثالثا او را حواله به آینده میشبهه آن شخص را بپرسند و جوابش را بدهند تا از 

نوند شن از امام باقر ع می. رابعا همین اسم و اوصافی که الآشوداین سوال و شبهه در آینده توسط خودش حل می

ها نمین در زمان ظهورش مردم را به های خواهد بود برای قائم. و ایشاشود، نص و بیّنهو سینه به سینه نقل می

و در نتیجه خود قائم و صاحب الامر ع مردم را به تفصیل از اسم و اوصاف قائم  ،کند نه به مثل معجزهدعوت می

 کند.با خبر می
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هور و همچنین ائمه ع از ظص توان گفت که علت اصلی برای اینکه انبیاء الهی و شخصِ پیامبر اکرم اصلا می

فرمودند این بوده که ایشان بتوانند در ند و در موردش سخنان زیادی میدادمنجی و مهدی در آخر الزمان خبر می

زمان بعثت و ظهورشان با همین سفارشات و وصایا خود را اثبات کنند یعنی مصداق واقعی و حقیقی مهدی را باید 

ثبات کند عجزات ااز این بیانات به جا مانده از حجتهای گذشته اثبات کرد و گرنه اگر قرار بود قائم ع خود را با م

همه توضیح و تبیین در مورد شخصیت و خصوصیات ظهورش نبودیم. این نکته را عاقلان خوب  نیازمند این

 فهمند.می

کند نیز همین نکته از قرآن بیان شده است یعنی آنچه ای که حضرت نوح به آن احتجاج میدر مورد نصّ و بیّنه

ه )که قبلا روایتش گذشت زمانی ک در مورد نبوت و بعثت نوح حضرت آدم ع به آن سفارش و وصیت کرده بود

کرد و در ضمن وصیتِ مستقیم به هبه الله، به ظهور نوح بشارت داد و برای او نصی بر فرزندش هبه الله وصیت می

 به جا گذاشت( و این وصایا بر مردم زمان حضرت نوح پوشیده مانده بود:

 أَنْتُمْ لَها أَ نُلْزِمکُُمُوها وَ عَلَیْکُمْ فَعمُِّیتَْرَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ  بیَِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَ آتانی قالَ یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کنُْتُ علَى

ى تای از پروردگارم داشته باشم، و از نزد خودش رحمای قوم من، اگر من بیّنه»( گفت: 22هود کارِهُونَ )

وانیم تکنید(؟! آیا ما مى)آیا باز هم رسالت مرا انکار مى که بر شما مخفى مانده استبه من داده باشد 

 شما را به پذیرش این بیّنه مجبور سازیم، با اینکه شما کراهت دارید؟

 ارد.داین آیه برای آنانی که چشم دل خویش را باز کنند و با عقل سلیم و انصاف نظر کنند حرفها و سخنها 

د. یعنی اینگونه کنف به طور کامل بر آن شخص تطبیق آن اسم و اوصاباید  )دومین خصوصیت نصّ و بینّه( ثانیاً _

ند که نامش انباشد که کسی که نامش مثلا اصغر است بخواهد استناد کند به نصی که بشارت ظهور کسی را داده

بینیم یکند، مر روایات و وصایای گذشته را باز میبه عبارت دیگر پس از آنکه مدعی صادق، اسراعیسی است. 

 که در مقام واقع و خارج نیز خصوصیات ایشان با آنچه در نصوص بیان شده تطبیق دارد و هماهنگ است. 

ترین خصوصیت نصّ است( امکان احتجاج مدعی کذاب به نصّ الهی که برای اثبات )این خصوصیت مهم ثالثاً _

واهد از این طریق مدعی صادق را خ. وقتی خداوند قادر و حکیم میوجود نداردمدعی صادق به جا گذاشته شده 

ان باز بگذارد. و فتصتوان تصور کرد که راه را برای کذابین و ابلیسیید کند و نصّی برایش به جا بماند پس نمیتأ

اگر این احتمال وجود داشته باشد، کار برای حجتهای الهی سخت خواهد شد و مردم حق دارند که به نوح ایمان 

رانی در مناظره جاثلیق نص نیاورند و یا نسبت به مکتوبات انجیل و تورات در مورد محمد ص بی اهمیت باشند. دقیقاً

قراتش ای که فبرای خودش باقی گذارد. در مناظرهتا بتواند راه فراری  دبا امام رضا ع از همین روش استفاده کر

را در بالا ذکر کردیم خواندید و مشاهده کردید که امام رضا ع از طریق انجیل توانست اثبات کند که عیسی ع به 
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 هارا بود بشارت داده است. بظهور و بعثت شخصی با اسم محمد و خصوصیات و اوصافی که حضرت محمد د

کرد. یکرد یعنی انجیل را انکار مای که جاثلیق نتوانست منکر آن شود و اگر استدلال امام رضا را انکار میگونه

را که به امام رضا ع داده بود عملی نکند. او در  ایوعدهکند تا بتواند از این طریق فلذا در انتها اشکالی مطرح می

از طریق انجیل نبوت محمد را اثبات کند منکرش نخواهد شد. اما در انتها ابتدا گفته بود که اگر امام رضا ع بتواند 

کند به اینصورت که از کجا معلوم این محمد همان محمدِ موعود در انجیل آورد و اشکالی مطرح میبهانه می

ر دباشد؟ یعنی جاثلیق از طریق علم امام رضا ع فهمید و متوجه شد که شخصی به اسم محمد و اوصاف مذکور 

انجیل ثبت و ضبط است اما از کجا معلوم این همان باشد؟ ممکن است منظورش محمد دیگری باشد که در آینده 

خواهد آمد و یا جای دیگری قبلا ظهور کرده باشد. و خلاصه اینکه در مصداق خارجی تشکیک کرد و اشکال 

 مصداق کرد: را متوجه تطبیقِ

سُ الجْاَلُوتِ ذَلِکَ عَلمَِا أَنَّ الرِّضَا ع عَالِمٌ بِالتَّوْرَاةِ وَ الْإِنجْیِلِ فَقَالا وَ اللَّهِ قَدْ أَتَى بِماَ فَلمََّا سَمِعَ الجَْاثَلیِقُ وَ رَأْ

 لَکنِْ لمَْ سَى جَمیِعاً وَى وَ عِیلَا یُمکِْننَُا رَدُّهُ وَ لاَ دَفْعُهُ إلَِّا بجِحُُودِ التَّورَْاةِ وَ الْإِنجْیِلِ وَ الزَّبُورِ وَ قَدْ بَشَّرَ بهِِ مُوسَ

هُ بِنُبُوَّتِهِ وَ نَحْنُ شَاکُّونَ أَنَّ یَتقََرَّرْ عنِْدَنَا باِلصِّحَّةِ أَنَّهُ محَُمَّدٌ هَذَا فَأَمَّا اسْمُهُ محَُمَّدٌ فَلَا یجَوُزُ لنََا أَنْ نقُِرَّ لَکُمْ

یهودی که در کنار جاثلیق بود( مشاهده کردند  وقتى جاثلیق و رأس الجالوت )عالم ؛محُمََّدُکُمْ أَوْ غیَْرهُ

که امام رضا ع به کتابهایشان عالمتر است از خودشان، عرضه داشتند: قسم به خدا! چیزى فرمودید که رد 

و دفع آن براى ما امکان ندارد، مگر اینکه منکر تورات و انجیل و زبور بشویم و همانا موسی و عیسی 

برای ما به طریق صحیح ثابت نشده که منظور همان محمد شما باشد. اما ما به او بشارت دادند. ا جمیعاً

و که شک داریم که آیا اتوانیم به نبوتش اقرار کنیم در حالیکه صرفاً نامش محمد است، ما نمیاین

 )محمد موعود در تورات و انجیل( همان محمد شماست؟

حق  رسد و گویی آنهاال خوب و منطقی به نظر میاشک ،اشکالی که جاثلیق نصرانی مطرح کرده است در ظاهر

و متوجه  شوددهد باعث سکوتشان میدارند چنین اشکالی در تطبیق کنند. اما جوابی که امام رضا ع به آنها می

 شوند که جایی برای طرح این شبهه وجود ندارد:می

 إِلَى یَوْمنَِا هَذَا نَبیِّاً اسْمُهُ محَُمَّدٌ ص وُلْدِ آدمََ أَوْ بَعْدُ مِنْ بْلُقَ اللَّهُ بَعَثَ فقََالَ الرِّضَا ع احْتجَجتم باِلشَّکِّ فَهلَْ

مام ا نَا فأََحجَْمُوا عَنْ جَوَابِهِ؛ءٍ مِنَ الْکتُُبِ الَّتِی أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلىَ جمَِیعِ الْأنَْبیَِاءِ غیَْرَ محَُمَّدِأَوْ تَجِدُونَهُ فِی شیَْ

احتجاج کردید! آیا خداوند قبل یا بعد از حضرت آدم تا امروز، پیامبری را مبعوث  شکّ با: فرمودرضا ع 

ما  نازل کرده غیر از پیامبرکرده که نامش محمد باشد؟! یا در هیچ یک از کتبی که خدا بر همه انبیاء 

رده باشد محمد ظهور کاید که مثلا پیامبری با نام )یعنی آیا جایی در کتب مقدس دیده اید؟را یافته محمد

 .ع درماندندها از جواب امام رضا جا بود که آندر این غیر از محمد ما که ادعای این را داشته است؟(
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 فرماید که وقتی تا به حال کسی با اسم محمد وبه عبارت دیگر امام رضا ع در جواب اشکال جاثلیق اینگونه می

 نکرده است و همچنین شایسته نیست که بگوییم ممکن است بعداًاوصاف مذکور در انجیل نیامده و حتی ادعا 

بیاید چون به قول بازاریها دست به نقد کسی آمده است پس وجه انکارش چیست؟ به عبارت دیگر کسی که برای 

کند و اسم و اوصاف مکتوب در آنها بر این مدعی آید و به نصوص و بینات کتب مقدس احتجاج میاولین بار می

وان تباشد و شایسته نیست که در مصداق شک و تردید کنیم. چونکه نمیاو خودش می ق است پس حتماًهم صاد

به هوای ادعای شخص دیگری در آینده این را رد کنیم چون اگر الآن رد شود به طریق اولی دومی رد خواهد 

یجا عنی این یک صرف شک بفرماید با شک احتجاج کردی یمیع شد چون مسبوق به ادعا است. اینکه امام رضا 

اثلیق به جا ج یو بی دلیل است و منطقی نیست چنین شکی صورت گیرد چون تنها در یک صورت شک و شبهه

و منطقی بود و آن هم زمانی بود که قبلا کسی با این اسم و اوصاف آمده باشد و مدعی شده باشد که در اینصورت 

ن کسانی دیگر سخ ،پس از احتجاج یک مدعی به یک نص بهترالحق و الانصاف شک به جایی است و به عبارت 

ل نیست. و ملاک حقانیت و صدق برای کسی خواهد بود که کنند قابل قبوکه پس از او به آن نص احتجاج می

ینید که امام بهنی نقل کردیم میبرای اولین بار به آن نص احتجاج کند. مثلا در همین روایت سابق که از مالک جُ

کند و این کند و شما را دعوت میو صاحب الامر به این اوصاف احتجاج می مهدیدهد که خود وعده میباقر ع 

 تواند بر این اسم و اوصاف احتجاج کند و راه برای مدعی کذاب بسته است.یعنی قبل از او کسی نمی

ناسند بتوانند مدعی صادق را بش این نص و بینّات علامتی است که خداوند برای مردم قرار داده است تا به واسطه آن

پس روا نیست که این علامت باعث گمراهی شود و مردم را به بیراهه ببرد. پس اگر در وصایای حجتهای الهی و 

اند و کسی با همین اسم و اوصاف ی با اسم و اوصاف خاص بشارت دادهدر کتب معتبر و مقدس به آمدن کس

باشد و انکار ایشان روا نیست و این همان راه اصلی برای خودش میبیاید و به این نصوص احتجاج کند حتما 

 .استجدایی و تمییز مدعیان کذاب از مدعی صادق 

 تواند به این نص احتجاج کند و خداوند اجازه اینکند که مدعی کذاب نمیقرآن کریم نیز به این نکته اشاره می

ستند دانکسانی که به پیامبر ایمان نیاوردند و او را دروغگو می. خداوند در مقابل کفار و دهدکار را به او نمی

 کند:اینگونه استدلال می

وَ  * وَ مَا هوَُ بقَِوْلِ شَاعرٍِ قَلِیلًا مَّا تُؤمِْنُونَ *إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَریِمٍ  *وَ مَا لاَ تُبصِْرُونَ  *فَلَا أُقسِْمُ بِماَ تُبصِْرُونَ 

 مِنهُْ خَذْنَالأ *الأقَاوِیلِ  بَعْضَ عَلَینَْا تقََوَّلَ وَ لَوْ *تَنزِیلٌ مِّن ربِّ الْعاَلمَِینَ  *نٍ قَلِیلًا مَّا تَذکََّرُونَ لَا بقَِوْلِ کاَهِ

نید، بیبینید، و آنچه نمىکنم به آنچه مىپس سوگند یاد مى( 32_44)حاقه  الْوَتِینَ مِنْهُ لَقَطَعنَْا ثُمَّ * بِالْیمَِینِ

گفتار یک شاعر نیست، ولى جز اندکى ایمان  ،اى بزرگوار است، و آن، گفتار فرستادهآنتردید بى

شوید. نازل شده از سوى پروردگار آورید، و گفتار کاهن هم نیست، ولى جز اندکى متذکّر نمىنمى
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یم، گرفتبست، ما او را به شدت مىها را به دروغ بر ما مىاى از گفته[ پارهمحمدجهانیان است. و اگر ]

 کردیم.سپس رگ قلبش را پاره مى

انستند دخداوند متعال در این آیات شریفه در مقابل کسانی که به محمد ایمان نیاوردند و ایشان را فرستاده خدا نمی

آنش کند که او فرستاده خدا است و قردانستند چنین استدلال میبلکه ایشان را مدعی کذاب و شاعر و یا کاهن می

دهد. در آیه شریفه از سمت خدا نازل شده است به این دلیل که او بعضی از سخنان خاص را به خدا نسبت می

ت از بلکه صحب «اقاویل»یا  «قولاً»آمده است. این کلمه معرفه است و خداوند نفرمود که « بعض الاقاویل»کلمه 

 ک گفتار خاص و شناخته شده است. ی

هر  بندد و اگرگوید که محمد به ما دروغ نمیاند که خداوند در اینجا چنین میبعضی از مفسرین گمان کرده

ار خاص صحبت از گفت کند. این برداشت اشتباه است چونکه اولاًدروغی را به خدا ببندد خداوند به او رحم نمی

خداوند در جهت استدلال برای نبوت و صدق و  و شناخته شده است نه گفتار نکره و هر گفتار دروغی. و ثانیاً

حقانیت محمد است برای کفار؛ در نتیجه معنا ندارد بگوید که او صادق است چون اگر دروغ ببندد ما او را زنده 

ن ثابت و مسلّم منیست که برای غیر مؤبر یک استدلال عقلی و منطقی اگذاریم. فلذا این آیات شریفه مبتنی نمی

است. حال ببینیم چه گفتار و کلامی است که محمد ص برای اثبات نبوتش بیان کرده است و احتمال تمسک به 

گیریم و رگ قلبش را پاره این گفتار برای مدعی کذاب وجود ندارد چنانکه خداوند فرمود او را به شدت می

. این همان استدلال و احتجاج به وصیت و نصوص پیامبران گذشته از جمله موسی و عیسی است و آنها کنیممی

 باشد.دانند که احتجاج کننده به این نصوص فقط صاحبش میخوب می

ر شده است و اگموصوف به محفوظ از گمراهی می ،آن نص و وصیت)چهارمین خصوصیت نصّ و بیّنه(  رابعاً _

د خداون محقق شود در اینصورت این ناشی از جهل و یا عدم قدرت خداوند بر حفظ نص است و یقیناًخلاف آن 

ظات انتهایی بینیم که پیامبر در لحای که برای صاحبش قرار داده است قادر و توانا است. فلذا میبر حفظ نصّ و بیّنه

 شینانش سخن گفته است مانند جریان غدیرعمر مبارک خویش با اینکه در موارد بسیاری در مورد جانشین و جان

ت کند. جالب اینجاسخم اما اصرار دارد که وصیتی بنویسد و آن وصیت را موصوف به بازدارنده از گمراهی می

اشت تا قصد د منجر به مرگشکه در نقلهای متعدد از طریق شیعه و سنی وارد شده است که پیامبر در بیماری 

 ویسد:ن. سید بن طاووس از علمای بزرگ شیعه به پسرش مینشوندقیامت با آن گمراه چیزی بنویسد که امت تا روز 

، وَ (22، 21حدیث  1224: 3، صحیح مسلم  11: 4صحیح البخاریّ سلم فِی صحَیِحیَْهِماَ )فَإِنَّ الْبخَُارِیَّ وَ مُ

أَنَّ جَدَّکَ محَُمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ  بِلَا خِلَافٍکُلَّ مَنْ لَهُ صِدْقٌ وَ أَمَانَةٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُسْلمِِینَ ذکََروُا 

رة المهجة، )کشف المحجة لثم «لَا تَضِلُّوا بَعدِْی أَبدَاً ایتُونِی بِدوََاةٍ وَ قرِْطَاسٍ أکَتُْبْ لَکُمْ کِتاَباً»عِنْدَ وَفَاتِهِ: 
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ار دور هرکسی از راویان مسلمان که صادق و امانت( همانا بخاری و مسلم در کتابشان و همینط117 ص

ی کاغذ و دوات»اند که جدّ تو حضرت محمد ص در زمان وفاتش گفت: بودند بدون اختلاف ذکر کرده

 .«زی بنویسم که تا ابد گمراه نشویدبرایم بیاورید تا برای شما چی

یّنه برای پیامبر در این وصیت چیزی از نص و باینکه سرانجام این داستان و وصیت پیامبر چه شده است و اینکه آیا 

نکه چرا پیامبر این وصیت و مهدی موعود در زمان ظهورش به جا گذاشته است را در آینده خواهیم گفت و ای

 یاش را توصیف کرده است به اینکه نه تنها بعد از مرگ بلکه تا روز قیامت باعث هدایت و دوری از گمراهنوشته

از فرزندانش که دارای نص مستقیم یکی پس از دیگری  یمنین علی ع و ائمهاز امیر المؤ خواهد شد. آیا غیر

به جا مانده است؟ و ص هستند، نصّی برای مهدی موعود در آخر الزمان و در زمان ظهورش از طرف پیامبر اکرم 

 عاصم از گمراهی ربطی به این ماجرا دارد؟ آیا این وصیتِ

صّ از سوی خداوند متعال این است که سالها از ظهور موسی و عیسی و بشارتهای شاهد بر این ضمانت و حفظ ن

ایشان گذشت اما کسی غیر از حضرت محمد ص به آن استدلال و احتجاج نکرده است. به خاطر همین نکته بود 

این  اقما سراغ دارید که خود را مصد که امام رضا ع به جاثلیق گفت که آیا تا به اکنون کسی غیر از محمدِ

دامه ا سفارشات بداند؟ یعنی زمان طولانی از بعثت عیسی گذشته است وکسی نتوانسته به این وصایا احتجاج کند.

 آورم:مل برایتان میه خاطر داشتن نکات زیبا و قابل تأداستان مناظره امام رضا ع را ب

مدّ م قبول کنیم که این محمّد، محتوانیاز جواب باز ماندند و گفتند: ما نمى )جاثلیق و رأس الجالوت( آنها

شماست؛ چون اگر به او و وصی او و دختر او و دو پسرش)حسن و حسین( طبق آنچه گفتی اقرار کنیم، 

ایم. امام فرمود: تو اى جاثلیق! در پناه خدا و پیامبرش ایمان بیاور و از ناحیه ما، شده به اجبار مسلمان

نم کاشته باش. جاثلیق گفت: اکنون که مرا پناه دادى، اقرار میرسد و از چیزى خوف ندبه تو نمى ضرری

رش که نام او فاطمه است و دو که این پیامبر که نامش محمد است و وصی او که نامش علی است و دخت

اش که نامشان حسن و حسین است در تورات، انجیل و زبور آمده است. حضرت فرمود: آیا آنچه نوه

ورات و انجیل و زبور درست و از روی عدل است و یا دروغ و از روی زور؟ گفتی و اقرار کردی از ت

گوید. بعد از اینکه امام از جاثلیق اقرار گرفت، گفت: بلکه راست و از روی عدل است و خدا جز حق نمى

فر فلان از زبور داود رو به رأس الجالوت )عالم یهودی( کرده، فرمود: گوش کن اى رأس الجالوت! سِ

 فر اولس الجالوت گفت: بخوان، خدا تو را و پدر و مادرت را مبارک گرداند. امام شروع کرد و سِرأ را.

رسید. فرمود: اى رأس  -علیهم السّلام -از زبور را خواند. تا اینکه به نام محمّد، على، فاطمه و حسنین

جالوت رأس ال دهم.یق پناه مىالجالوت! تو را به خدا! آیا اینها در زبور داود نیست؟ و به تو نیز مثل جاثل
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 اى که خداوندنشانهده  حضرت فرمود: تو را به حقِ گفت: آرى، عین مطالب و نامها در زبور آمده است.

دهم آیا این پنج تن، در تورات به عدل و فضل قسم مى در تورات نازل کرده استبر موسى بن عمران 

مام ا به خدا و پیامبرانش کافر گردیده است. گفت: آرى، و کسى که منکر آن شود اند؟توصیف نشده

رأس الجالوت از خواندن و  رو به او کرد و فرمود: فلان سفر از تورات را بیاور و شروع کرد به خواندن.

ید، رس -صلىّ اللَّه علیه و آله -فصاحت و بلاغت حضرت، تعجّب کرد. وقتى امام به نام مقدس محمّد

ربى ر و شبیر هستند که معناى آن به علیا و شبّیادختر او، و فطیم حماد و ت: آرى، اینها ارأس الجالوت گف

امام آن جزء از تورات را تا به آخر خواند. سپس رأس  شود: محمّد، على، فاطمه، حسن و حسین.مى

قسم! اى پسر محمّد! اگر خوف از دست دادن ریاستى که بر تمام یهود پیدا  الجالوت گفت: به خدا

آوردم و دستورات شما را اطاعت ( ایمان مى-صلّى اللَّه علیه و آله -د به احماد )محمّدام، نبوکرده

کردم. و قسم به خدایى که تورات را بر موسى و زبور را بر داود نازل کرد، تا به حال کسى را ندیدم مى

  یر کند.ن را تفسبهتر از شما تورات و انجیل و زبور را بخواند. و به بهترین بیان و فصاحت و بلاغت، آ

ه گردم تا بخوانم و به مدینه بر مىتا ظهر با آنان بود. وقتى ظهر شد فرمود: من نمازم را مى امام رضا ع

باشد، وفا کنم. و فردا صبح نزد ام و آن نوشتن جواب نامه صاحبش مىاى که به والى مدینه دادهوعده

از اینکه امام نمازش را خواند، روانه مدینه شد. صبح  گوید: بعدراوى مى گردم، ان شاء اللَّه.شما برمى

روز بعد، حضرت برگشت و دوباره همان مجلس، برپا شد. پس کنیز رومى آوردند و امام با او به زبان 

ان حضرت به زب داد.رومى سخن گفت. و در این حال جاثلیق که با زبان رومى آشنا بود، گوش فرا مى

علیه  -دارى یا عیسىرا بیشتر دوست مى -صلىّ اللَّه علیه و آله -: محمّدرومى خطاب به آن کنیز فرمود

شناختم، عیسى را بیشتر دوست داشتم. امّا بعد از اینکه را نمى ص گفت: تا زمانى که محمّد را؟ -السّلام

گفت: نیز جاثلیق به ک دارم.را شناختم، او را بیشتر از حضرت عیسى و سایر پیامبران، دوست مى ص محمّد

و به  برم! عیسى را دوست داشتهشوى؟! کنیز گفت: به خدا پناه مىاگر مسلمان بشوى، دشمن عیسى مى

آنگاه امام به جاثلیق گفت: آنچه را که این جاریه گفت،  او ایمان دارم ولى محمّد نزد من محبوبتر است.

پس  ت،و براى تو جواب گفه او گفتى و ابراى مردم تفسیر کن و همچنین تفسیر کن آنچه را که تو ب

در ص  مّداى فرزند مح جاثلیق نیز همه اینها را براى مردم تفسیر نمود. سپس جاثلیق به امام عرضه داشت:

 خواهد با شما به زبان سندى احتجاج نماید.باشد که مذهبش نصرانى است و مىاینجا مردى سندى مى

 با او به زبان خودش صحبت -علیه السّلام -امحضرت فرمود: او را حاضر کنید. وقتى که حاضر شد، ام

رد گوید: شنیدیم که مراوى مى کرد و بعد سؤال و جوابهایى بین آن دو در مورد نصرانیت رد و بدل شد.

 دهد.گوید: بثطى بثطى بثطلة. حضرت فرمود: او به زبان سندى، به یگانگى خداوند گواهى مىسندى مى
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مریم با او صحبت کرد و او را قانع کرد تا اینکه به زبان سندى  در مورد حضرت عیسى و ع سپس امام

بعد کمربندش را بالا برد و علامتى که به رسم  «.اشهد ان لا اله الّا اللَّه و ان محمّدا رسول اللَّه»گفت: 

. و دبستند، آن را به امام داد و عرض کرد، یا بن رسول اللَّه! با دست خود، این را پاره کنینصرانیت، مى

سپس حضرت به محمّد بن فضل،  حضرت چاقویى طلب کردند و به وسیله آن، علامت را پاره کردند.

 ...یاورداش به مدینه بدستور داد تا مرد سندى را به حمام ببرد و او را غسل دهد و لباس بپوشاند و با خانواده

 ای که ایشان درط بوده است به مناظرهکردیم مربو آنچه از مناظره امام رضا ع با علمای مسیحی و یهودی نقل

. اما ه بودندانجام داد بصره بعد از شهادت پدر بزرگوارشان و برای پاسخ به بعضی شبهات منکرین ولایت ایشان

شان در مرو و در مجلسی که مأمون تشکیل داده بود امام رضا ع مناظره دیگری نیز بعدها در زمان ولایت عهدی

بسیاری از متکلمین و اهل علم و نظر حضور داشتند که از جمله آنها علمای یهود و نصاری دهند که انجام می

بودند. این مناظره نیز مثل مناظره فوق الذکر بسیار جذاب و حاوی نکات ارزشمندی است برای کسانی که خواهان 

 ت عدم اطاله کلام آن را ذکرراه شناخت و معرفی انبیاء الهی هستند. به دلیل طولانی بودن این مناظره و به جه

 کردم: و بیّنه عرض یید مجددی باشد نسبت به آنچه در مورد نصّکنم تا تأنکردم اما به فقراتی از آن اشاره می

بُوَّةِ عیِسَى وَ کتَِابهِِ رٌّ بِنُقِقَالَ الجَْاثِلِیقُ ماَ تَقُولُ فیِ نبُُوَّةِ عِیسَى ع وَ کِتَابِهِ هَلْ تنُْکِرُ منِْهُماَ شَیئْاً قَالَ الرِّضَا ع أَنَا مُ

هِ وَ لَمْ یبَُشِّرْ بِهِ حَمَّدٍ ص وَ بِکتَِابِوَ مَا بَشَّرَ بِهِ أُمَّتَهُ وَ أَقَرَّ بِهِ الحَْوَارِیُّونَ وَ کاَفِرٌ بنُِبُوَّةِ کُلِّ عِیسًى لَمْ یقُِرَّ بنُِبُوَّةِ مُ

ا ع گفت که در مورد پیغمبرى عیسى و کتابش چه ( جاثلیق به امام رض421، ص)توحید صدوق أُمَّتَه

فرمود که من اقرار دارم به پیغمبرى عیسى  کنى؟ امام رضا عگوئى؟ آیا از این دو، چیزى را انکار میمی

ى عیسائى راند و کافرم به پیغمبو کتابش و آنچه امتش را به آن بشارت داده و حواریون به آن اقرار کرده

 است. و به کتابش اقرار نکرده و امتش را به او بشارت نداده که به پیغمبرى محمد ص

توان نتیجه گرفت که بشارت و وصیت به ظهور و نبوت محمد ص بر عیسی ع لازم و از این کلام امام رضا ع می

بشارت و  . وجه ضرورتکرد نبودضروری بود و گرنه وجهی برای تکفیر به این عیسی اگر وصیت به محمد نمی

محمد ص این است که حضرت محمد ص در هنگام ظهورش باید برای اثبات ادعای خویش از انجیل  وصیت به

 و کلام عیسی ع شاهد و گواه بیاورد.

 امام رضا ع فرمودند: ،همچنین در ادامه

دهم که آیا انجیل به این مطلب اشاره کرده است که یوحنا گفت: مسیح مرا خبر داد پس تو را قسم می

باشد، پس من حواریون را به او بشارت دادم عربى و مرا به او بشارت داد که بعد از او میبه دین محمد 
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و ایشان به آن حضرت ایمان آوردند؟ جاثلیق گفت که یوحنا این را ذکر کرده و به پیغمبرى مردى و به 

تا  ى ما نام نبردهباشد و آنها را برااهل بیت و وصیّش بشارت داده اما بیان نکرده که این در چه زمان می

 ما ایشان را بشناسیم.

یدی است برای یشناسیم اشاره و تأگوید که ما محمد و اهل بیتش را نمیاینکه جاثلیق در مقابل بشارت عیسی می

 متوجه جزئیات نبودند مگر با ظهور خود مدعی و بیانات ایشان.ذکر کردیم که آنها به تفصیل  آنچه قبلاً

نِ بْ ى رَأسِْ الجْاَلُوتِ فقََالَ یَا یَهُودِیُّ أقَْبلِْ علََیَّ أسَْألَْکَ بِالْعَشْرِ الْآیَاتِ الَّتِی أُنْزلَِتْ عَلىَ مُوسىَثُمَّ الْتفََتَ ع إِلَ

حُونَ بَاعُ رَاکِبِ الْبَعیِرِ یسَُبِّعمِْرَانَ ع هلَْ تجَِدُ فیِ التَّوْراَةِ مَکتُْوباً نَبَأَ محَُمَّدٍ وَ أُمَّتِهِ إِذاَ جَاءَتِ الْأمَُّةُ الْأَخیِرةَُ أَتْ

طمَْئِنَّ قُلُوبُهمُْ کِهِمْ لتَِالرَّبَّ جِدّاً جِدّاً تَسبِْیحاً جَدِیداً فِی الْکنََائِسِ الجُْدُدِ فَلیُْفْرِغْ بَنُو إِسْرَائیِلَ إلَِیْهِمْ وَ إِلَى مَلِ

أُمَمِ الْکاَفِرَةِ فِی أَقْطاَرِ الأَْرْضِ هَکذََا هُوَ فِی التَّوْراَةِ مَکتُْوبٌ قَالَ رَأسُْ فَإِنَّ بِأیَْدیِهِمْ سیُُوفاً ینَْتقَِمُونَ بِهاَ مِنَ الْ

رِفُهُ حَرْفاً حَرْفاً الَ أعَْالجْاَلُوتِ نَعمَْ إِنَّا لَنجَِدهُُ کَذَلکَِ ثمَُّ قَالَ لِلجَْاثِلیِقِ یَا نَصرَْانیُِّ کیَْفَ عِلْمکَُ بِکتَِابِ شَعیَْا قَ

أَیْتُ ابیِبَ النُّورِ وَ رَالَ الرِّضَا ع لَهُماَ أَ تَعرِْفَانِ هَذاَ مِنْ کَلَامهِِ یاَ قَومِْ إِنِّی رأََیْتُ صوُرةََ رَاکِبِ الحْمَِارِ لَابِساً جَلَقَ

إِنجِْیلِ یَا نَصْرَانِیُّ هَلْ تَعرِْفُ فِی الْ رَاکِبَ الْبَعیِرِ ضَوْؤُهُ مِثْلُ ضَوْءِ القَْمَرِ فقََالا قَدْ قَالَ ذَلِکَ شَعیَْا قَالَ الرِّضَا ع

ذَاهِبٌ إِلَى ربَِّی وَ رَبِّکُمْ وَ الفَْارِقْلیِطَا جَاءٍ هُوَ الَّذِی یشَْهَدُ لِی باِلحَْقِّ کمََا شَهِدْتُ لَهُ وَ هُوَ  قَوْلَ عِیسَى إِنِّی

ی فَضاَئحَِ الْأُمَمِ وَ هُوَ الَّذِی یَکْسِرُ عمَُودَ الْکفُْرِ فقََالَ الجَْاثِلیِقُ ماَ ءٍ وَ هُوَ الَّذِی یُبدِْالَّذِی یفَُسِّرُ لَکُمْ کلَُّ شیَْ

سپس لَ نَعَمْ... تاً یَا جَاثِلیِقُ قاَذکََرْتَ شَیئْاً ممَِّا فِی الْإِنجْیِلِ إلَِّا وَ نَحْنُ مقُِرُّونَ بِهِ فقََالَ أَ تجَِدُ هَذَا فِی الْإِنجْیِلِ ثَابِ

رئیس یهودیان و گفت ای یهودی به من توجه کن، تو را رأس الجالوت رضا ع رو کرد به سمت امام 

ای که بر موسی بن عمران نازل شد آیا خبر محمد ص و امتش را در تورات، دهم به ده نشانهقسم می

یروان پایانی بیاید همانها که پ تِزمانی که امّ»یابی به این صورت که آمده است: مکتوب و ثبت شده می
ى تازه و نو در تسبیح کنندکسی هستند که بر شتر سوار است، پروردگار را به صورت جدی تسبیح می

کنیسه های تازه؛ باید که بنى اسرائیل به آنها و به پادشاه آنها پناه برند تا دلهاى ایشان آرام گیرد زیرا که 
« یرندگبه واسطه آن از امتهاى کافر که در اطراف زمینند انتقام میدر دستهاى ایشان شمشیرهایی است که 

س الجالوت گفت آرى ما آن را اینچنین این صورت در تورات مکتوب است؟؟ رأآیا این مطلب به 

یابیم. بعد از آن به جاثلیق فرمود که اى نصرانى، دانش تو به کتاب شعیا چگونه است؟ گفت که آن می

م به اى قو»شناسید که ناسم. حضرت به هر دو فرمود: آیا این را از کلام شعیا مىشرا حرف به حرف مى
سوار را دیدم که پوشیده به رداهای نور بود، و شترسوار را دیدم که روشنیش درستى که من صورت الاغ

صرانى ن؟ گفتند که شعیا این را گفته است. امام رضا )ع( رو به جاثلیق فرمود که اى «چون روشنى ماه بود

گار سوى پروردگار شما و پرورده ب درستى که منبه » :شناسى که فرمودآیا در انجیل کلام عیسى را مى
اهى حق گوه و او همانست که از براى من بآید )نام عبری به معنای محمد( می و فارقلیطاروم، میخویش 
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را از براى شما تفسیر و بیان ام و او است آنکه هر چیزى دهد چنان که من از برایش گواهى دادهمی
 «.کندشنماید و او همانست که ستون کفر را مىکند و او همانست که رسوائیهاى امتها را آشکار میمی

حضرت  م.کنیمیآن اقرار ه جاثلیق گفت که خبرى را ذکر نکردى از آنچه در انجیل است مگر آنکه ما ب

 .گفت آرى ؟یابىمیفرمود که اى جاثلیق آیا این را در انجیل ثابت 

 پرسد که چگونه دعوت محمد ص و نبوتش را اثبات میکنی:در ادامه، عالم یهودی از امام رضا ع می

ى ابنُْ انَ وَ عیِسَفقََالَ رَأسُْ الجْاَلُوتِ مِنْ أیَْنَ تثُبِْتُ نُبُوَّةَ محَُمَّدٍ قَالَ الرِّضَا ع شَهِدَ بِنبُُوَّتهِِ ص مُوسىَ بنُْ عمِْرَ 

ا کج راس الجالوت گفت که پیغمبرى محمد )ص( را از ؛هِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الأَْرضْمَرْیَمَ وَ دَاوُدُ خَلیِفَةُ اللَّ

کنى؟ امام رضا )ع( فرمود که موسى بن عمران و عیسى بن مریم و داود که خلیفه خداى عز و ثابت می

 اند.جل است در زمین، به نبوتش گواهى داده

ه شود بلکگوید که نبوت محمد ص با معجزه اثبات میجالب است که امام رضا ع در مقابل عالم یهودی نمی

اند. جا گذاشته داده و نصی برای او بهکند که انبیاء گذشته به او بشارت ین معرفی میاثبات نبوت پیامبر را اینچن

 دانند و چنین انتظار داشتند که محمد نیزاین در حالی است که یهودیان اثبات نبوت موسی ع را در معجزاتش می

داند. جا مانده از خلفای سابق میبا معجزه اثبات و معرفی شود اما امام رضا ع اثبات نبوت پیامبر را در نصوص به 

ید نبوت یعجزات پیامبران و جایگاه آن در تأالبته این به معنای انکار معجزات حضرت محمد ص نیست و بحث م

ل که دلیل ایک ملاک اصلی برای پاسخ به این سؤپس این کلام امام رضا ع باید به عنوان  ایشان قبلا گذشت.

وشمان باشد یعنی هر کسی ادعایی از خلافت الهی کرد باید شاهد یا صدق ادعای یک مدعی چیست آویزه گ

و امام رضا ع در مناظره قبلی در بصره نیز به این راه و روش برای اثبات صدق  شاهدانی از خلفای سابق ارائه دهد.

 کند.ادعای یک مدعی اشاره کرده بود و اینجا دوباره از همان روش اثبات می

بات سابق را چگونه برای عالم یهودی اث امام رضا ع این نص و شهادت انبیاءو ببینیم که  اما خوب است دقت کنیم

گویم از این جهت که کسی گمان نکند وقتی صحبت از نص و وصیت موسی و عیسی و انبیاء کند. این را میمی

ای کاملا مشخص و صریح مثلا صورت خواهد بود که در خط و صفحه این به اینهمیشه گذشته مطرح است 

بگوید که در سال فلان، شخصی با اسم فلان حتی به همان اسم عربی مثلا و اسم صریح پدر و مادر و ذکر صریح 

اهی گمحل تولدش و چند سالگیش و دیگر خصوصیات با بیانی کاملا واضح و شیوا و بدون شبهه باشد، بلکه 

شود که مدعیان کذاب و منافق هر از چندگاهی خود را این میاینگونه صراحت و فاش بودن نص باعث اوقات 

شبیه آن کنند و آنقدر به این نصوص استناد شود که دیگر مساله لوث شود و وقتی نوبت مدعی حقیقی برسد 
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کند و برای این محافظت راههایی وجود دارد اش محافظت میکارش به سخره گرفته شود. خداوند از نص و بیّنه

 پردازند:در بعضی موارد انبیاء الهی با سخنانی غیر صریح و رمزآلود به آن می ینکهاز جمله ا

 فرمود که اى یهودى بن عمران را ثابت کن. امام رضا ع راس الجالوت به حضرت گفت که قول موسى

را شما  زود باشد که»دانى که موسى بن عمران، بنى اسرائیل را وصیت نمود و به ایشان فرمود که آیا می

ئیل ؟ آیا از براى بنى اسرا«کنید و از او اطاعت کنید پیغمبرى از برادران شما بیاید پس او را تصدیق

ا با اسماعیل ر اگر خویشاوندی اسرائیل )یعقوب نبی( البته شناسی؟برادرانى را غیر از فرزندان اسماعیل می

ین از راس الجالوت گفت که ادانی. بشناسی و نسبتی که بین آندو از طرف ابراهیم ع برقرار است را ب

 رىپیغمب ،فرمود که آیا شما را از برادران اسرائیل امام رضا ع .کنیمنمی ردّقول موسى است و ما این را 

امام رضا  .نه :راس الجالوت گفت است؟ غیر از محمد )ص( آمده )یعنی کسی که مدعی نبوت است(

ا از دارم که این رگفت آرى و لیکن دوست می نیست؟ این مطلب در نزد شما پذیرفتهآیا  :)ع( فرمود

گوید می شماه ب توراتکنى که امام رضا )ع( فرمود که آیا این را انکار می .کنى تصحیحبرایم  تورات

 ؟«و از کوه فاران بر ما آشکار گردید روشن شدو از کوه ساعیر براى مردم  از کوه طور سینا آمدنور »که 

فرمود  امام رضا ع .شناسمرا نمى آن توضیحتفسیر و  اماشناسم راس الجالوت گفت که این سخنان را می

همان وحى خداى تبارک  «نور از جانب طور سیناء آمد»اما قول او که  دهم.برای تو توضیح میکه من 

براى  از کوه ساعیر»او که ود آورد و اما قول کوه طور سیناء آن را بر موسى فر و تعالى است که بر بالاى

سوى عیسى بن مریم وحى فرمود و او بر بالاى ه همان کوهى است که خداى عز و جل ب «مردم روشن شد

پس آن کوهى است از کوههاى مکه که میان  «از کوه فاران بر ما آشکار گردید»آن بود و اما قول او که 

 د،کنیتورات نقل میدر  از او تتو و اصحابهمانطور که  نبی ع شعیایو  است. هآن و مکه یک روز را

دو سوارى را دیدم که زمین براى ایشان روشن شد و یکى از آن دو سوار بر الاغ سوار »گفته است که 

 نراس الجالوت گفت که من ایشا ؟سوار کیستسوار کیست و شتر، پس الاغ«بود و دیگرى بر شتر

سوار عیسى است و اما گاه کن. حضرت فرمود: اما الاغآشناسم پس مرا را نمى سوار و شترسوار()الاغ

ا بعد از آن امام رض .کنمنه این را انکار نمی :گفت ؟کنىانکار می توراتآیا این را از  .سوار محمدشتر

رمود حضرت ف .شناسماو عارفم و او را مىه گفت آرى من ب ؟شناسىرا مى ع نبیفرمود که آیا حیقوق  ع

خدا بیان را از کوه فاران آورد و آسمانها از »که  زندمی در موردش حرفاب شما که حیقوق گفته و کت

بعد از  برند وبرند چنان که در بیابان حمله میتسبیح احمد و امتش پر شد و لشکرش در دریا حمله می

این  آیا و مقصودش از این کتاب، قرآن است.« ردآوخرابى و ویرانى بیت المقدس ما را کتاب تازه مى
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راس الجالوت گفت که حیقوق این را گفته و ما قول او را انکار  ؟این ایمان دارىه شناسى و برا مى

ا بار خدای»خوانى که در زبورش گفته و تو آن را میع داود حضرت فرمود که  امام رضا ع .کنیمنمی

سنت را  ،ترتسى که بعد از فشناپس آیا تو پیغمبرى را مى «.برپاکننده سنت را بعد از فترت مبعوث کن

ارش شناسیم و انکداود است و ما این را مى کلام راس الجالوت گفت: این ده باشد غیر از محمد؟بر پا کر

. امام رضا ع او همان فترت است روزگارو  اما منظور داود از این کلمات حضرت عیسی بودکنیم نمى

ود تا آنکه خدا موافق ب توراتالفت نکرد و با سنت درستى که عیسى با سنت مخه بفرمود: اشتباه کردی، 

طا بعد از و فارقلی رودمیپسر زن نیکوکار »سوى خود بلند کرد و در انجیل نوشته شده است که ه او را ب

سازد و هر گرداند و تکالیف شاقه را آسان میو او همانست که بارهاى گران را سبک می آیدیماو 

دهد چنان که من از برایش گواهى کند و از براى من گواهى میو بیان می چیزى را از براى شما تفسیر

این نوشته ه حضرت فرمود که آیا ب«. آوردام و او شما را تاویل مىدهآور برای شما مثالهاام و من داده

 ...کنمراس الجالوت گفت آرى این را انکار نمی ؟ایمان دارى که در انجیل است

شود نتیجه گرفت که اولا نصوص به جا مانده از تورات و زبور و انجیل، تفسیرش بر تی میاز این فقرات به راح

تب د که فقراتی در کنکنهمگان واضح نیست تا جایی که رئیس و مرجع علمای مسیحی و یهودی اعتراف می

مات و این نصوص لدانند و چه بسا برداشت غلط داشته باشند. و ثانیا تفسیر این کمقدس است که تفسیرش را نمی

ه راه برای د و گرننخلیفه لاحق و صادق است به طوری که قابل رد نیست البته اگر منصف باش به عهده شخصِ

ی احجت خدا نرود به هر شبهه و دسیسهو کسی که بخواهد زیر بار ولایت  شبهه هر منافقی همیشه وجود دارد

چگونه برای اثبات نبوت محمد ص صحبتی از معجزه به همچنین بسیار واضح است که امام رضا ع  زند.چنگ می

کند. این مناظرات امام رضا ع آورد و با همان نصوص و بشارتهای تورات و انجیل کار را یکسره میمیان نمی

درسی است برای همه ما مسلمانان مخصوصاً علمای حوزه که بیاموزیم راه معرفی و شناخت مدعی صادق چیست؟ 

الان اگر سراغ علما و حوزویان هم بروید آنها نیز همچون علمای یهود و نصاری باز سخن از در حالی که همین 

 .کنند، پس دیگر چه انتظاری از مردم عادی دارید که از یمانی آل محمد ص درخواست معجزه نکننداعجاز می

مه هدی ع از م و ائر اکرتوان نتیجه گرفت که چرا در بین تمامی موضوعات مختلفی که پیامباز همین جا نیز می

و قیام ایشان است از همه  اند، روایات مهدویت و آنچه مربوط به مهدی موعود و چگونگی ظهورآنها سخن گفته

ات توان گفت که حتی آنکس که عمر خویش را صرف روایتر است. به شکلی که به یقین میتر و گنگپیچیده

الات ناتوان است و حتی قادر نیست فیلمنامه مشخص و جامعی ؤاست نیز از پاسخ به بسیاری از س مهدویت کرده

ان در تواز نحوه ظهور منجی موعود ارائه دهد که قابل جمع با همه روایات باشد. علت اصلی این پیچیدگی را می

همین نکته دانست که متونی پیچیده و سخت وجود دارد تا خود مهدی موعود با حل و فصل آن بتواند برای 



111 

 

بینیم که چرا امام باقر ع در قبال پیچیدگی این امر، پاسخی به مالک جهنی یل و حجتی ارائه کند. فلذا میخودش دل

 کند:واگذار می قائم عدهد و تفسیر آن را به خود نمی

سِ ةِ الَّتِی لَیْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاهَذَا الْأَمْرِ باِلصِّفَ صاَحِبَ عَنْ ماَلکٍِ الْجُهَنِیِّ قَالَ: قُلتُْ لِأبَِی جَعفَْرٍ ع إِنَّا نَصفُِ

، یبت نعمانی)غ ذلَِکَ وَ یدَْعُوکُمْ إلَِیهْفقََالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ ذَلِکَ أبََداً حَتَّى یَکُونَ هُوَ الَّذِی یحَْتجَُّ عَلَیْکُمْ بِ

صحاب شما( صاحب این ( مالک جهنی گفت که به امام باقر ع عرض کردم که ما )شیعیان و ا321ص

کنیم که هیچ یک از مردم اینگونه نیست. امام باقر ع فرمودند: نه قسم به خدا؛ امر را با صفاتی توصیف می

 هرگز اینگونه نیست تا اینکه او خودش بر شما به همین احتجاج کند و شما را به سمت همین دعوت کند.

ایات کنم تا کسانی که آشنایی با رودهها مورد فعلاً ذکر میبرای پیچیدگی روایات مهدویت تنها یک نمونه را از 

ی ذکر شده و اهل مهدویت ندارند از اصل ماجرا با خبر باشند. مثلا در مورد نام مبارک قائم، در روایات متعدد

اند که نهمین فرزند امام حسین ع که نامش محمد است قائم و صاحب الامر است و روایات در بیت ع بیان کرده

 این باب و بیان نام محمد فراوان است:

الَ: قَقَالَ رسَُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أَ لَا أُبَشِّرُکُمْ أَیُّهاَ النَّاسُ بِالْمَهْدیِِّ قاَلُوا:بَلَى.  عنَْ سَلمَْانَ الفَْارِسِیِّ قَالَ

تِی سلُْطاَناً عاَدلًِا وَ إمَِاماً قَاسِطاً یَمْلأَُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدلًْا کمََا مُلئَِتْ جَورْاً فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَبْعثَُ فیِ أُمَّ

وَ لَا  ،وَ کُنیَْتُهُ کنُْیتَِی.ألََا وَ لَا خیَْرَ فِی الحْیََاةِ بَعدَْهُ اسْمیِ وَ ظُلْماً، وَ هُوَ التَّاسِعُ مِنْ وُلْدِ وَلَدِیَ الحْسَُیْنِ، اسْمهُُ

از سلمان  سلیم(424 ص 2تاب سلیم بن قیس الهلالی، ج)ک قِیَامَةِ بأَِرْبَعِینَ یَوْمایَکُونُ انْتِهَاءُ دَولَْتهِِ إلَِّا قبَْلَ الْ

« مهدى»اى مردم آیا شما را به  کند که گفت: پیامبر صلى اللَّه علیه و آله چنین فرمود:فارسى نقل مى

فرمود: بدانید که خداوند تعالى در امّتم سلطانى عادل و امامى دادگر مبعوث  بشارت ندهم؟ گفتند: آرى.

کند همان طور که از ظلم و جور پر شده باشد. او نهمى از فرزندان کند که زمین را از عدل و داد پر مىمى

نیست. و  وبدانید که خیرى در زندگانى بعد از ا پسرم حسین است. نام او نام من و کنیه او کنیه من است.

 .انتهاى دولت او چهل روز قبل از روز قیامت خواهد بود

 و یا در روایت دیگر از امام باقر ع:

غیبت ) اسْمِی ائِمَ ع فقََالَ اسْمُهُعَنْ زُراَرَةَ عَنْ أبَِی جَعفَْرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صاَلحٌِ مِنَ الصَّالحِِینَ سَمِّهِ لِی أُرِیدُ الْقَ

گوید که از امام باقر ع خواستم تا اسم یک انسان صالح را که منظورم قائم زراره می (231، صنعمانی

 .بود برایم بگوید. امام فرمود: اسمش اسم من است )یعنی محمد(
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ه ین کرد وارد شده است کاما از طرف دیگر مثلا از شخص امام باقر ع که در روایت فوق نام مبارک قائم را تبی

  جایز نیست حتی برای خواص شیعیان:اصلا بیان نام قائم ع

 لَهُ جعُِلْتُ رِ ع فَقلُْتُعَنْ أَبِی خَالِدٍ الکَْابلُِیِّ قَالَ: لمََّا مَضَى عَلِیُّ بْنُ الحُْسَیْنِ ع دخََلتُْ علََى محَُمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ البَْاقِ

حْشَتِی مِنَ النَّاسِ قَالَ صَدقَْتَ یَا أَبَا خَالِدٍ فتَُرِیدُ مَا ذاَ فِدَاکَ قَدْ عَرفَْتَ انقِْطَاعِی إلِىَ أَبِیکَ وَ أُنسِْی بِهِ وَ وَ

ذتُْ بِیَدهِِ خَقُلْتُ جعُِلْتُ فدَِاکَ لَقَدْ وصَفََ لِی أَبُوکَ صاَحِبَ هذََا الْأَمْرِ بِصِفَةٍ لَوْ رَأَیْتهُُ فیِ بَعضِْ الطَّرِیقِ لَأَ

 قُلْتُ أُرِیدُ أَنْ تُسمَِّیَهُ لِی حَتَّى أَعْرِفَهُ بِاسْمِهِ فقََالَ سَأَلتَْنِی وَ اللَّهِ یَا أَبَا خَالِدٍ عَنْ سُؤَالٍ قَالَ فتَُرِیدُ مَا ذَا یَا أَبَا خَالِدٍ

عنَْتَنِیسَأَلْ وَ لَقَد تُکَمجُْهِدٍ وَ لَقَدْ سَأَلتَْنِی عَنْ أَمْرٍ مَا کنُْتُ محَُدِّثاً بِهِ أَحَداً وَ لَوْ کنُْتُ محَُدِّثاً بِهِ أَحَداً لَحَدَّثْ

( ابو خالد کابلی 222، ص)غیبت نعمانی بَضْعَةبَضْعَةًیَقْطَعُوهُأَنْعَلىَحَرَصُواعَرَفُوهُفَاطِمَةَبَنِیأَنَّلَوْأَمْرٍ

از دنیا در گذشت به خدمت  ون علىّ بن الحسین عچ)از اصحاب خاص و سرّ امام سجاد ع( میگوید: 

دانى که من به جز پدرت کسى را رسیدم و عرض کردم: فدایت شوم می)امام باقر( ع محمّد بن علىّ 

گوئى اى ابا نداشتم و چقدر با او مأنوس بودم و از مردم وحشت داشتم. امام باقر ع فرمود: راست می

خواهی؟ عرض کردم: فدایت شوم، پدرت صاحبِ این امر را آنچنان برایم توصیف کرده خالد؛ چه می

خواهی اى ابا خالد؟ عرض چه می پسگیرم. فرمود: اى ببینمش دستش را میکه اگر در کوچهاست 

خواهم نامش را به من بگوئى تا او را با نامش بشناسم. امام باقر ع فرمود: به خدا قسم اى ابا کردم: می

 نگفتم و هیچ کسه بکه اى از من کردى و از امرى از من پرسیدى کنندهخالد که درخواست ناراحت

و ا گفتم و چیزى را از من پرسیدى که اگر فرزندان فاطمه )سادات(اگر به کسى گفته بودم به تو نیز می

 .کنندتکه تکه  که او را آن دارندرص را بشناسند ح

 الی که وجود دارد این است که چرا امام سجاد ع با اینکه تمام اوصاف قائم را به ابو خالد گفته بود اما از بیانسؤ

نامش دریغ کرد تا جایی که امروز فرزندش امام باقر ع نیز همان راه را در پیش گرفت با اینکه ابو خالد کابلی از 

امام سجاد بوده است. مگر نام مبارک امام زمان محمد بن الحسن در روایات زیادی بیان نشده است؟  اصحاب سرّ

امش نام من است؟ پس چرا اینجا به ابو خالد نفرمود نامش از جمله همین روایتی که امام باقر ع به زراره فرمود ن

 نام من است؟ همین نکته و این سنت یعنی عدم ذکر نام مهدی از امیر المومنین علی ع شروع شده است:

لَامُ عنَِ رُ أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ عَلَیْهِ السَّ: سَأَلَ عُمَعَنْ جَابرِِ بْنِ یَزِیدَ الجُْعْفِیِّ، قَالَ: سمَِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ یقَُولُ

عَهِدَ  وَ خَلِیلِی حَبیِبیِالْمَهْدِیِّ، فقََالَ: یَا ابْنَ أَبِی طَالِبٍ أَخبِْرْنِی عَنِ الْمَهدِْیِّ مَا اسمُْهُ؟ قَالَ: أَمَّا اسْمُهُ فَلاَ، إِنَّ 

امه )الام وَ جَلَّ رَسُولهَُ فیِ عِلْمهِثَهُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ وَ هوَُ ممَِّا استَْوْدَعَ اللَّهُ عزََّ یبَْعَ أنَْ لَا أحَُدِّثَ بِاسمِْهِ حَتَّى إِلَیَ

گوید که از امام باقر ع شنیدم که فرمودند: عمر )خلیفه دوم( ( جابر بن یزید جعفی می112، صو التبصره

ی پسر ابو طالب از مهدی خبرم کن که اسمش از امیر المومنین ع در مورد مهدی سوال کرد و گفت که ا
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دوست و حبیبم حضرت محمد ص از من عهد  چیست؟ امام علی ع فرمودند: اما اسم او هرگز؛ همانا

گرفت که نامش را نگویم تا اینکه خداوند او را بر این امر مبعوث کند و این مساله جزو علومی است که 

 خداوند در رسولش به امانت گذاشت.

فرماید که چیستی نام قائم از علوم اختصاصی و امانت نزد پیامبر است که اجازه فاش کردنش را ی ع میامام عل

ندارم تا زمانی که خودش بیاید. این در حالی است که در بسیاری از روایات آمده است که خود امیر المومنین نام 

ند. پس نکته در چیست؟ اصلا چرا بیان نام قائم مبارک امام زمان را ذکر کردند و او را به عنوان قائم معرفی کرد

 باید به خودش در زمان ظهورش حواله داده شود؟ 

 لتو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجم            من از مفصل این نکته مجملی گفتم

 موجودنصوص محمد ص در کتب مقدس ِ

موجود بزنیم تا ون خودمان سری به عهدین جدای از آنچه امام رضا ع به آن از تورات و انجیل احتجاج کرد، اکن

 توانیم بشارتهایی از پیامبر اکرم ص را در آن بیابیم؟:ببینیم که آیا می

نهاد، و او ی ها را بر دوش وبه هاجر داد، و آن و از آب گرفتی ، نان و مَشکبرخاستیم ابراه ،بامدادان

 ریو چون آب مشک تمام شد، پسر را ز ؛گشتیبئرشبع میابان ، و در برا با پسر روانه کرد. پس رفت

: گفتمی یرا، زبنشسترو به او  ،رفت یریتپرتاب به مسافت ی دوری از او تا فاصلهگذاشت. و ی ابوته

و  دیو خدا آواز پسر را شن .یستاو نشست، آواز خود را بلند کرد و گر رو به و ینم.را نب مپسر مرگ

خدا  یرا، زهاجر، تو را چه شد؟ ترسان مباشی ا: »را گفتی و داد ورا ندا ، هاجر خدا از آسمان یفرشته

 یراز ر،ی، او را به دست خود بگارو پسر را برد یزاست. برخیده ، شنسته که اویی جاآواز پسر را در آن

، رفت. پس یددی و خدا چشمان او را باز کرد تا چاه آب .«وجود خواهم آورده بیم عظتی مّااو که از 

 ، ساکن صحرا شد، وکرد رشدد. و او بویو خدا با آن پسر م .یدمشک را از آب پر کرد و پسر را نوشان

 .(21باب  پیدایش،) ، ساکن شدفارانی و در صحرا یدبزرگ گردیراندازی در ت

اعیل، نسل اسمت عظیم از داند که منظور خداوند از ایجاد امّکسی که با کلمات خداوند آشنایی داشته باشد می

زیادی جمعیت نیست بلکه منظور از امت عظیم همان پیامبران و اوصیاء هستند و این امت عظیم تا به اکنون محقق 

نشده است مگر در محمد و آل محمد ص که از نسل اسماعیل هستند. و هر کس که ایشان ع را انکار کند تورات 

  فر پیدایش.عنی سِهم مهمترین سِفر آن را یرا انکار کرده است و آن

 بینیم:در جای دیگری می

خداوند عمل ی . ایدمترسان گردیدم خداوند چون خبر تو را شنی بر شجُونوُت. ای حَبقَُّوق نبی دعا

 ه یادرحمت را ب ،غضبین ها آن را معروف ساز و در حسالیان ! در مها زنده کنسالیان را در میش خو
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 اویح از تسبین و زم یدها را پوشانجلال او آسمان سلاه. .از جبلِ فارانآمد و قدّوس یمان خدا از ت آور.

یش جا بود. پ. و ستر قوتّ او در آنیدشعاع ساطع گردی او مثل نور بود و از دست و . پرتوِیدگرد لؤمم

 .(3 باب )حبقوق، بودیاو مهای و آتش تب نزد پارفت یوبا می وی رو

و قدوس از جبل فاران آمد یعنی مکه. و این حرکت و آمدن از صفاتی است که  خدا از تیمان آمد یعنی از یمن

شود بلکه منظور از آمدن خدا و قدوس آمدن کسی است که خلیفه و از خدا دور است و به آن متصف نمی

ی نجانشین خدا در زمین است همانطور که امام رضا ع در متن دیگری چنین تفسیر کردند که نور از فاران آمد یع

و  ی خداندهبمتن بالا کاملاً بر او منطبق است،  یژگیکه آمده است و و یفرد یجهنت محمد و فاران یعنی مکه. در

ند و محمد و آل اهآمد« فاران»جهت که آنان از مکه  ینو پس از او خاندان او هستند؛ از اص محمد  ی اوفرستاده

ث ابن اثیر در ذیل حدی یمان است.تیا  یمنخاطر که مکه از تهامه و تهامه از  ینهستند؛ به ا یزن یمانی ص محمد

 نویسد:می« الایمان یمان و الحکمه یمانیه»نبوی که آمده است 

لهذا یقال: الکعبة ، و الیَْمَنِ إنما قال ذلک لأنّ الإیمان بدأ من مکّة، و هى من تهامة، و تهامة من أرض

پیامبر این کلام را فرمودند از این جهت که  (311ص  2الحدیث و الأثر، جی غریب )النهایة ف الْیمََانِیَة

ایمان از مکه شروع شد و مکه جزئی از تهامه است و تهامه نیز جزئی از یمن است. و به همین جهت به 

 کعبه میگویند کعبه یمانیه.

کرم در روایت دیگری خویش را از همین جهت که مکه جزئی از یمن بزرگ در آن زمان بوده است پیامبر ا

 داند:یمانی می

( همانا بهترین مردان 232ص 27ج ،وَ أَناَ یمََانِی... )بحار الانوار یمََانٍ إِنَّ خیَْرَ الرِّجَالِ أَهْلُ الیَْمَنِ وَ الْإِیمَانُ...

 اهل یمن هستند و ایمان یمانی است و من یمانی هستم.

 :آمده استاینطور دیگری نقل همانطور که در 

ایمان  (71ص 2ج ،)کافی ...امْرأًَ مِنْ أَهْلِ الیَْمَن الْإِیمَانُ یمََانِیٌّ وَ الحِْکْمَةُ یَماَنِیَّةٌ وَ لوَْ لَا الْهجِرَْةُ لکَُنتُْ...

 یمانی است و حکمت یمانیه است و اگر هجرت نبود من هم جزوی از اهل یمن بودم. 

تیمن  است زمانی که ملکه یمن رااینکه تیمن به معنای یمن است در انجیل نیز بر زبان حضرت عیسی جاری شده 

 : خواندمی
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 یاکه از اَقص یراز .حکم خواهد کرد یشانبر ا و استواهد خفرقه برخ ینبا ا یدر روز داورتیمن  یملکه

 ی،مت ل)انجی جاستدر این یماناز سل تربزرگ یشخص ینک،را بشنود، و ا یمانآمد تا حکمت سل ینزم

 .(12باب

از  که یراز .حکم خواهد کرد یشانبر ا و استواهد خفرقه برخ ینبا مردم ا یدر روز داور تیمن یملکه

 .(11باب ،لوقا )انجیل را بشنود یمانآمد تا حکمت سل ینزم یاَقصا

هدهد آمده است که در غیاب هدهد، سلیمان ای است که در قرآن در داستان سلیمان و ملکه تیمن همان ملکه

 کند:گیرد و علت غیبتش را سوال میخبر آن را می

( پس هدهد درنگى نه 22نمل فَمکََثَ غیَْرَ بَعیدٍ فقَالَ أَحطَْتُ بمِا لَمْ تحُطِْ بِهِ وَ جئِْتُکَ مِنْ سبََإٍ بنَِبَإٍ یقَینٍ )

أ خبرى اى، و براى تو از شهر سبکه تو آگاهى نیافتهام گفت: من بر چیزى آگاهى یافته وطولانى کرده 

یکى از شهرهاى یمن است، که آن روز پایتخت یمن بوده است.  "سبا ")و اما شهر اممهم و یقینى آورده

  .(322ص 12المیزان فى تفسیر القرآن ج

تاب برده شده است و اهل ک شویم که از پیامبر مکّی نیز به عنوان یمانی در کتب مقدس نامو از اینجا متوجه می

 یودیت خاص جغرافیامنتظر مردی از یمن )سرزمین بزرگ یمن در آن روزگار نه کشور یمن امروزی با محد

  کردند.در آن مناطق سکونت هم میدر انتظار ایشان بودند و  (سیاسی

بیت  شویم که اتفاقاً اهلمی در روایات آخرالزمان و مربوط به عصر ظهور قائم نیز با چنین عنوانی )یمانی( روبرو

 اند:مگان را امر به تبعیت از او کردهع نسبت به آن شخص و ظهورش بشارت داده و ه

 خرُُوجُ السُّفیَْانِیِّ وَ الْیمََانِیِّ وَ الخُْراَسَانِیِّ فِی سَنةٍَ ...عَنْ أَبِی بَصیِرٍ عَنْ أَبِی جَعفَْرٍ محَُمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَال

یْلٌ لمِنَْ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ فیِ یَوْمٍ وَاحِدٍ نِظَامٌ کنَِظَامِ الخَْرزَِ یتَْبَعُ بعَْضُهُ بَعضْاً فیََکُونُ الْبَأسُْ منِْ کُلِّ وَجْهٍ وَاحِدةٍَ فیِ

فَإِذاَ خَرجََ  أَنَّهُ یدَْعُو إِلَى صاَحِبِکُمْناَوَاهُمْ وَ لَیْسَ فِی الرَّایَاتِ رَایةٌَ أَهدَْى منِْ رَایةَِ الْیمََانِیِّ هِیَ راَیَةُ هُدىً لِ

النَّاسِ وَ کُلِّ مُسْلمٍِ وَ إِذاَ خَرَجَ الْیمََانِیُّ فَانْهَضْ إلَِیهِْ فَإِنَّ رَایَتَهُ رَایةَُ هدًُى وَ لَا  الْیمََانِیُّ حَرَّمَ بَیعَْ السِّلَاحِ عَلَى

 قِیمطَرِیقٍ مسُْتَ وَ إِلى الحْقَِ یَدعُْو إِلىَ فمََنْ فَعلََ ذَلِکَ فَهوَُ منِْ أَهلِْ النَّارِ لِأنََّهُ یحَِلُّ لِمُسْلمٍِ أَنْ یَلْتوَِیَ عَلَیهِْ

ابو بصیر از امام باقر ع نقل کرده است که فرمودند:... خروج سفیانى و یمانى و  (222، ص)غیبت نعمانی

د با نظام و ترتیبى همچون نظام یک رشته که خراسانى در یک سال و یک ماه و یک روز واقع خواهد ش

به بند کشیده شده؛ هر یک از پى دیگرى؛ و جنگ قدرت و هیبت از هر سوى فراگیر شود، واى بر کسى 
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که با آنان دشمنى و ستیز کند. در میان پرچمها راهنماتر از پرچم یمانى نباشد که آن پرچم هدایت است 

د، و هنگامى که یمانى قیام کند خرید و فروش سلاح را براى مردم کنزیرا شما را به صاحبتان دعوت می

کند. و چون یمانى قیام کرد به سوى او بشتاب که همانا پرچم او پرچم هدایت و هر مسلمانى حرام می

است. هیچ مسلمانى را روا نباشد که از او رو برگرداند، پس هر کس چنین کند او از اهل آتش است، 

 خواند.قّ و راه مستقیم فرا مىزیرا او به سوى ح

 کند:شیخ مفید نیز روایت دیگری را از امام صادق ع نقل می

 وَ الْیمََانِیِّ لخُْراَسَانِیِّسیَْفُ بْنُ عَمیِرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خرُُوجُ الثَّلَاثَةِ السُّفیَْانِیِّ وَ ا

 حقَالْ یدَْعُو إِلىَ أنََّهُوَاحدَِةٍ فیِ شَهْرٍ واَحِدٍ فِی یَومٍْ وَاحِدٍ وَ لَیْسَ فِیهاَ رَایةٌَ أَهدَْى منِْ رَایَةِ الْیمََانِیِّ لِفِی سَنَةٍ 

کس؛سفیانی  کند که فرمودند: خروج سه( بکر بن محمد از امام صادق ع نقل می372ص 2ج ،رشادالا)

احدی در ماه واحدی و در روز واحدی خواهد بود. و در بین این سه کس و خراسانی و یمانی، در سال و

 کند.تر از پرچم یمانی نیست چون او به حق دعوت میپرچمی هدایتگر

ند که در کسید بن طاووس نیز در کتاب الملاحم و الفتن به نقل از کتاب فتن ابن حماّد روایتی را از ارطأه نقل می

 عنوان خلیفه یمانی یاد شده است:مورد قائم است و از او به 

لیس من ذی و لا ذه و لکنّهم یسمعون صوتا  بال: أمیر الغضحدّثنا الولید بن مسلم عن جراّح عن أرطأة، ق

ارطأه گفت:  (77)ص «ذی و لا ذه و لکنّه خلیفة یمانیبایعوا فلانا باسمه لیس من »ما قاله إنس و لا جان: 

شنوند که نه انسان و امیر غضب نه از این )مرد( و نه از این )زن( است و لکن آنها )مردم( صدایی را می

ید که برد( بیعت کنبا فلانی )نامش را می»گوید: نه جنّ آن را گفته است )صدای منادی آسمانی( که می

 فه یمانی است.از این )مرد( است و نه از این )زن( اما او خلینه 

 انیم،صیب ما شده است این است که بددر این روایات بماند برای بعد، اما آنچه در اینجا ن توضیح شخصیت یمانیِ

نیز در مورد پیامبر اکرم ص در کتب مقدس  به عنوان یمانی به چه وجهی است و این وجه قبلاً بیان و توصیفِ

ید آنه نیست که بگوییم اگر در تورات آمده که محمد از یمن میپس عاقلا انبیاء گذشته به کار برده شده است.

دی ع را از ویژگیهای مه همانطور که در نقلی، انتساب به یمن پس باید منتظر ظهورش از صعده و صنعاء باشیم.

 بن نعیم اثر الفتن کتابدانیم که امام زمان ع متولد عراق هستند نه یمن. دراند در حالی که همه میذکر کرده

 گوید:می که کندمی نقل کعب از عبید بن شریح از مروزی حماد
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( مهدی نیست 231الیمن )ص فی ونسباً أصلاً له أن غیر فیهم إلاّ الخلافة وما قریش من إلاّ المهدی ما

 مگر از قریش و خلافت نیست مگر در آنها، غیر از اینکه او اصل و نسبی در یمن دارد.

محمد و آل محمد و قریش با اینکه اهل مکه هستند اما یمنی هستند و مهدی اصل  که این کلام به این معنا است

و نسبی در یمن دارد. این همانند این است که شخصی در تهران زندگی کند اما اصل و نسب و اجدادش اهل شهر 

 تبریز باشند و به او بگویند تبریزی و شاید در عمرش به تبریز سفر نکرده باشد.

 نصّ و بیّنه از خلفای گذشته خلاصه

ر با ادعای گویم که اگاگر بخواهم آنچه از این قسمت گفتم را در عبارت بهتر و مفیدتری خلاصه کنم این را می

گوید خلیفه خدا در زمین است )حال با هر عنوان و جایگاهی مثل رسالت یا نبوت یک مدعی مواجه شدیم که می

 نکته در موردش بررسی شود: سهیا امامت و...( در این صورت باید 

کند را بر اساس سخنان و نصوص به جا مانده از حجتهای سابق اول اینکه باید آن جایگاه و امری که ادعا می _

زه کسی ادعایی کرده است باید به او بگوییم که آیا پیامبر اکرم ص و اهل بیت ایشان ع اثبات کند. مثلا اگر امرو

اند یا خیر؟ برای نمونه، اگر کسی گفت من باب و دربی به سمت امام زمان هستم به آن جایگاهِ ادعایی بشارت داده

د به چنین مقام اناند و بشارت دادهکه اهل بیت ع مردم را سفارش کردهکنید باید به او بگوییم که چطور اثبات می

؟ و یا اگر کسی مدعی شود که پیامبری تازه مبعوث شده پس از پیامبر اکرم است باید به او بگوییم و جایگاهی

شود در حالی که نه تنها پیامبر اکرم به این مقام بشارت نداده است بلکه درب آن را چگونه این پیامبری ثابت می

 چیز دیگری عنوان کرده است؟بسته و بعد از خودش 

 دوم اینکه اسم و اوصاف ادعایی نص منطبق بر مدعی باشد. _

سوم اینکه این امر و جایگاه را قبل از او کس دیگری ادعا نکرده باشد یعنی او نفر اولی باشد که به این نصوص  _

قانیت از این باب وارد شد و برای ح جاثلیق نصرانی کند. امام رضا ع در جواب اشکالِ مصداقی و تطبیقیِاستناد می

دعوت محمد ص گفت که مگر از زمان آدم ع تا به حال کسی با این اسم و اوصاف به این نصوص احتجاج کرده 

است؟ که در نتیجه اگر فرضاً کسی قبل از محمد ص این کار را کرده بود دیگر استناد و استدلال محمد به این 

. فلذا اگر امروز کسی بخواهد طبق وصیت پیامبر اکرم ص و طبق وصایا و ودنصوص تورات و انجیل بی فایده ب

سفارشات اهل بیت ع مبنی بر وجود امام دوازدهم به نام محمد فرزند حسن، ادعا کند که همان محمد بن الحسن 

مام امام دوازدهم است کارش بیهوده است چون قبل از آن مدعی، خودِ آن حضرت در کودکی و بعد از شهادت ا

حسن عسکری ع طبق همان وصیت پیامبر و طبق وصیت امام قبل به امامت و ولایت رسیده است و تا به اکنون 
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طبق همان سند هزار و اندی سال است که ولیّ و امام مردم است. و همینطور مثل اینکه امروزه کسی بخواهد بر 

 اساس نصوص تورات و انجیل بگوید که محمد و پیامبر خاتم است.

ای اقامه کند امهناینچنین نصّ و معرفی نتوانسته است در طول تاریخ یابیم که هیچ مدعی کذابیر دقت کنیم میاگ

و بلکه از اساس قادر به تبیین جایگاه ادعاشده نیز نبوده است. در مقابل اگر مدعی بتواند این کار را بکند یعنی 

نصوص برای صاحب حق به جا گذاشته شده است و به آن دارد  که آن برای اولین بار پرده از نصوصی بر می

شتباه کند بلکه این اکند، او مدعی صادق است و اگر مردم او را کذاب بخوانند دلالت بر کذب او نمیاحتجاج می

مردم و جهل آنها است. همانطور که همیشه در طول تاریخ، انبیاء صادق را تکذیب کرده و آنها را به سخره گرفتند 

 ضی را به قتل رساندند:و بع

دْناهُ برُِوحِ الْقُدسُِ أَ وَ لَقَدْ آتَینْا مُوسَى الْکتِابَ وَ قَفَّینْا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَینْا عیسَى ابْنَ مَریَْمَ البَْیِّناتِ وَ أَیَّ

( و یقیناً ما به 27بقره ) اً کَذَّبْتُمْ وَ فرَیقاً تقَْتُلُونَأَنفُْسُکُمُ استَْکبَْرْتُمْ ففََریق فَکُلَّما جاءکَمُْ رَسُولٌ بِما لا تهَْوى

موسى کتاب دادیم و پس از او پیامبرانى به دنبال هم فرستادیم، و به عیسى بن مریم بینّات عطا نمودیم، و 

او را به وسیله روح القدس توانایى بخشیدیم؛ پس چرا هرگاه پیامبرى آیین و احکامى که مطابق هوا و 

 .شتیدکگروهى را تکذیب نمودید وگروهى را مىآورد، سرکشى کردید؟ پس ستان نبود براى شما هو

همُْ الحَْقُّ مُصَدِّقاً لمِا معََ وَ إِذا قیلَ لهَُمْ آمِنوُا بِما أَنْزلََ اللَّهُ قالُوا نُؤمِْنُ بِما أُنْزلَِ عَلیَْنا وَ یَکفُْرُونَ بمِا ورَاءهَُ وَ هوَُ

: به آنچه که خدا گفته شود( هنگامى که به آنان 41بقره أنَْبیِاءَ اللَّهِ منِْ قبَْلُ إِنْ کنُْتمُْ مُؤْمنِینَ ) قْتُلُونَقُلْ فَلمَِ تَ

[ نازل کرده ایمان آورید، گویند: به توراتى که بر خود ما یهودیان نازل شده ایمان ]بر پیامبر اسلام

تصدیق کننده توراتى است که با آنان است، کفر  آوریم و به غیر آن در حالى که حق است ومى

 کشتید؟ورزند. بگو: اگر شما مؤمن بودید، پس چرا پیش از این، پیامبران خدا را مىمى

بینیم که هیچکدام از آنها نه تنها نص خلفای و همینطور اگر احوال مدعیان دروغین را مطالعه و بررسی کنیم می

 یا نیز آنها را همراهی نکرده است اگر چه این اشخاصم الهی در مکاشفه و رؤکه نص مستقیگذشته را نداشتند بل

صلاحیت بررسی این را ندارند که آیا رؤیایی در قبال  با عدم ارائه مدرک و گواهی از سوی خلفای پیشین اصلاً

 شود یا نه؟آنها دیده می

 ی سید احمد الحسن ع نصّ و بیّنه

زمان فترت ز احال وقت آن رسیده تا بررسی کنیم که آیا سید احمد الحسن ع توانسته همچون تمام انبیائی که پس 

 اصلاً ایشان مدعی چه جایگاهی هستند؟ اند، نصّی ارائه دهد؟آمده
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ق گویند که طبسید احمد الحسن ع مدعی است که وصی و فرستاده امام زمان محمد بن الحسن ع است. ایشان می

روایات شریفه شخصی از حجتهای الهی قبل از ظهور امام زمان ع به عنوان وصی و فرستاده ایشان به سمت مردم 

 تبعیت کنند و به او فرستادهکند و بر مردم واجب است که از این سازی مید و برای ظهور امام زمان ع زمینهآیمی

رسند و ان ع است یعنی با چهار واسطه به امام زمان ع میایمان بیاورند. ایشان مدعی است که از نوادگان امام زم

هم اکنون به عنوان وصی و فرستاده امام زمان ع و به دستور ایشان به سمت مردم آمده است و بر مردم لازم و 

ضروری است که به او ایمان بیاورند و هر کسی که ایشان را ردّ کند، پدرش امام زمان ع را رد کرده است. ایشان 

فرمایند که من اولین مهدی از دوازده مهدی از فرزندان امام زمان ع هستم که پیامبر اکرم ص در شب وفاتشان می

 به آنها وصیت کردند:

لِیِّ العَْدْلِ عنَْ وصِْعَنْ عَلِیِّ بْنِ سنَِانٍ الْمَ أَخبَْرَنَا جمََاعَةٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الحُْسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُفیَْانَ الْبزَوَْفَریِِ

عَنْ عَمِّهِ الحْسََنِ بنِْ عَلِیٍّ عنَْ  عَلیِِّ بنِْ الحُْسَیْنِ عنَْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ الخَْلِیلِ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ أَحْمَدَ المِْصرْیِِ

 الحْسَُینِْ سَیِّدِ الْعَابِدیِنَ عَنْ أبَِیهِ رِ عَنْ أبَِیهِ ذیِ الثَّفنَِاتِأَبِیهِ عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ جَعفَْرِ بنِْ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ البَْاقِ

لِعلَِیٍّ ع یَا أَباَ  هُفِیهَا وفَاَتُ الزَّکِیِّ الشَّهِیدِ عنَْ أبَِیهِ أمَِیرِ المُْؤْمنِِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص فِی اللَّیْلةَِ الَّتِی کَانتَْ

 إنَِّهُ یُّحْضِرْ صحَیِفَةً وَ دَواَةً فَأَمْلَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَصیَِّتَهُ حَتَّى انْتَهىَ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ فَقاَلَ یَا عَلِالحَْسَنِ أَ

هُ ثْنَیْ عَشَرَ إِماَماً سمََّاکَ اللَّسیََکُونُ بَعْدِی اثنَْا عَشرََ إِماَماً وَ مِنْ بَعدِْهِمْ اثنَْا عَشَرَ مَهْدِیّاً فَأنَْتَ یَا عَلِیُّ أَوَّلُ الِا

هدِْیَّ فَلاَ عَلیِّاً الْمرُْتَضَى وَ أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ وَ الصِّدِّیقَ الْأکَبَْرَ وَ الْفَارُوقَ الأَْعْظمََ وَ الْمَأْمُونَ وَ الْمَ تَعَالَى فِی سَماَئهِِ

لیُِّ أنَْتَ وَصِیِّی علََى أهَْلِ بیَْتِی حیَِّهمِْ وَ میَِّتِهمِْ وَ عَلىَ نسَِائِی فَمنَْ ثبََّتَّهَا تَصحُِّ هَذهِِ الْأَسمَْاءُ لِأحََدٍ غَیرْکَِ یاَ عَ

ی منِْ تِوَ لَمْ أَرَهَا فِی عَرْصَةِ القِْیَامَةِ وَ أنَْتَ خَلِیفَتِی عَلَى أُمَّ ءٌ مِنْهَا لَمْ تَرَنِیلقَِیتَْنِی غَداً وَ مَنْ طَلَّقْتَهَا فَأَنَا بَریِ

ابْنیَِ  فَإِذَا حَضَرتَْهُ الْوَفَاةُ فَلیُْسَلِّمْهَا إِلَى بَعْدِی فَإذَِا حضََرَتْکَ الْوَفاَةُ فَسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِیَ الحَْسَنِ البَْرِّ الْوَصُولِ

لیٍِّ فَإذِاَ هاَ إِلَى ابْنهِِ سَیِّدِ الْعَابِدیِنَ ذِی الثَّفنَِاتِ عَالحُْسَیْنِ الشَّهِیدِ الزَّکیِِّ الْمقَْتوُلِ فَإِذاَ حضََرَتهُْ الْوَفَاةُ فَلیُْسَلِّمْ

ادِقِ فَإِذَا حَضَرتَهُْ ى ابْنِهِ جَعفَْرٍ الصَّحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلیُْسَلِّمْهَا إِلَى ابْنهِِ محَُمَّدٍ الْباَقِرِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلیُْسَلِّمْهَا إِلَ

إذَِا حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ ضَا فَةُ فَلیُْسَلِّمْهَا إلَِى ابْنِهِ مُوسَى الْکَاظِمِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیسَُلِّمْهَا إِلىَ ابْنهِِ عَلِیٍّ الرِّالْوَفَا

تْهُ الْوَفَاةُ یُسلَِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ علَِیٍّ النَّاصحِِ فَإِذَا حَضَرَفَلیُْسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ محَُمَّدٍ الثِّقَةِ التَّقِیِّ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْ

 آلِ محَُمَّدٍ ع مسُْتحَْفظَِ مِنْفَلیُْسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِهِ الحَْسَنِ الْفاَضِلِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ فَلْیُسَلِّمْهاَ إِلَى ابْنِهِ محَُمَّدٍ الْ

  أَوَّلِ الْمقَُرَّبِینَهِرَ إِماَماً ثُمَّ یکَُونُ مِنْ بَعْدِهِ اثنَْا عَشَرَ مَهدِْیّاً )فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ( فَلیُْسَلِّمْهَا إِلَى ابْنِفَذَلِکَ اثنَْا عَشَ

 هُوَ أَوَّلُ المُْؤْمنِِین لثَّالِثُ الْمَهْدِیُّلَهُ ثَلَاثَةُ أَسَامِیَ اسْمٌ کاَسْمِی وَ اسْمِ أَبِی وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَحمَْدُ وَ الِاسْمُ ا

امام صادق ع از پدرش امام باقر ع از پدرش امام زین العابدین ع از پدرش ( 121، ص)غیبت شیخ طوسی

که وفاتش در آن در همان شبی  ص نقل کردند که: رسول خدا امام حسین ع از پدرش امیرالمؤمنین ع

ت وصیت خود را املا فرمود و و حضر« ابا الحسن، کاغذ و دواتی بیاور. ای»د: فرمو واقع شد، به علی ع
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باشند و بعد از آنها نوشت، تا به این جا رسید که فرمود: یا علی! بعد از من دوازده امام میمی علی ع

را در آسمانش، علی مرتضی، و دوازده مهدی. پس تو یا علی اوّلین دوازده امام هستی. خدای تعالی تو 

ها برای غیر تو شایسته المؤمنین، و صدیق اکبر، و فاروق اعظم، و مأمون و مهدی نامیده و این نامرامی

ی ایشان هستی، و نیز وصی بر زنانم هستی، هر یک نیست، ای علی تو وصی من بر خاندانم، زنده و مرده

طلاق دادی، من از  را که تو به همسری من باقی گذاری، فردای قیامت مرا دیدار کند و هر یک را تو

وی بیزارم و مرا نخواهد دید، و من نیز او را در صحرای محشر نخواهم دید، و تو پس از من خلیفه و 

جانشین من بر امتم هستی، هر گاه وفاتت رسید، خلافت را به فرزندم حسن واگذار کن، که او برّ وصول 

د، تول بسپارد، چون هنگام وفاتش رسیاست، چون او وفاتش رسید آن را به فرزندم حسین زکی شهید مق

آن را به فرزندش سید العابدین ذی الثّفنات علی بسپارد، چون هنگام وفات او رسد، آن را به فرزندش 

محمد باقر بسپارد، و چون وفاتش رسد، آن را به فرزندش جعفر صادق واگذار کند، و چون وفاتش فرا 

ات او فرا رسد، به فرزندش علی رضا بسپارد، و چون رسد، به فرزندش موسی کاظم بسپارد، و چون وف

وفات او فرا رسد، به فرزندش محمد ثقه تقی واگذارد، و چون هنگام وفات او شود، به فرزندش علی 

ناصح بسپارد، و چون وفاتش در رسد، به فرزندش حسن فاضل واگذارد، و چون وفات او برسد، آن را 

است، تسلیم کند، و ایشان دوازده امامند. بعد از آن  د صندش محمد که مستحفظ از آل محمّبه فرز

 خلافت را به فرزندش که اولّین ( او بایدپس وقتی که زمان وفاتش فرا رسید)باشند. دوازده مهدی می

یک نامش مانند نام من، و نام دیگرش نام پدر من است و  ؛ارد، و برای او سه نام استبسپاست  مقربین

 .مهدی است و او اوّلین مؤمنان است ،، و سوّمین ناماست دآنها عبدالله و احم

مدعی است که طبق وصیت پیامبر اکرم ص در شب وفاتشان، دوازده مهدی از حجتهای الهی  سید احمد الحسن ع

که از فرزندان امام زمان هستند نیز به عنوان معصوم و خلیفه الهی یکی پس از دیگری خواهند آمد و بر همه مردم 

 اند.یامبر و دوازده امام ایمان داشتهاست تا به آنها نیز ایمان بیاورند همانطور که به پواجب 

مهدی اول که در وصیت پیامبر نامش برده شد، قبل از ظهور امام زمان ع به عنوان وصی و فرستاده پدرش به سمت 

که این شخصیت )مهدی اول( در سازی کند. ایشان مدعی است زمینه مردم خواهد آمد تا برای ظهور امام زمان ع

روایات زیادی از اهل بیت ع مورد اشاره قرار گرفته است و به عنوان قائم و مهدی و صاحب الامر از او یاد شده 

است. به عبارت بهتر باید گفت که ایشان مدعی است که روایاتی که از اهل بیت ع در مورد مهدی و منجی موعود 

از این  بلکه در بسیاری یعنی امام محمد بن الحسن ع ندارد،ه یک شخصیت واحد به ما رسیده است همگی اشاره ب

گوید که روایات منظور از قائم و مهدی، فرزند ایشان یعنی مهدی اول است که نامش احمد است. همچنین می

است که برای اولین بار با مردم مواجه خواهد شد و مردم در ولایت ایشان مورد امتحان قرار خواهند  مهدی اول

 گرفت. 
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ولین کنیم که ایشان اپس برای بررسی ادعای سید احمد الحسن ع، جایگاه ادعایی ایشان را اینگونه خلاصه می

البته این شخص قبل از ظهور امام زمان ع به  مهدی از دوازده مهدی از حجتهای الهی پس از امام زمان ع است که

عنوان وصی و فرستاده پدرش امام زمان ع به سمت مردم خواهد آمد و اطاعت از ایشان بر مردم واجب است و 

 این شخص نیز همچون پدرش امام زمان ع، قائم و مهدی و منجی موعود است.

شان سید احمد الحسن ع و برای اینکه ببینیم آیا ایبر انسان محقق منصف لازم است تا برای بررسی صدق و کذب 

مطالعه و مرور  ،انبیای الهی ینهما را در مورد چگونگی نص و بیّ یای ارائه دهد، بیانات گذشتهنهتوانسته نص و بیّ

 مجدد کند.

 وصیت شب وفات پیامبر ص

ای ادعای اند و برحتجاج کردهوفات پیامبر اکرم ص ا تا به اینجا متوجه شدیم که ایشان به وصیت شب ،بخو

اند. کسی در طول تاریخ تا به امروز نه تنها مدعی نشده است که مهدی اول از دوازده ن متمسک شدهخویش به آ

 ای به وصیت مورد نظر نکرده است.اشاره پیامبر است بلکه اصلاًشب وفات مهدی مورد نظر در وصیت 

پیامبر اکرم ص در مورد جانشینان بعد از خودش است. یعنی هیچ متن این روایت تنها متن موجود در مورد وصیت 

دیگری در تمام کتب شیعه و سنی وجود ندارد که وصیت شب وفات پیامبر ص را در مورد جانشینانش بیان کرده 

ند اردهامبر در هنگام وفاتشان وصیت کباشد. روایات زیادی به ما رسیده است که در آن به صراحت فرمودند که پی

نقل  ،و همچنین تعابیر غیر صریحی نیز وجود دارد که حاکی از انجام این وصیت است اما هیچ یک از این روایات

 و بیان عینِ متن مورد وصیت پیامبر در مورد جانشینان و خلفای بعد از ایشان نیست.

انشین ثبات دوازده جکند. شیخ در بیان و ااین روایت را شیخ طوسی در کتاب گرانبهای غیبت خویش نقل می

 گوید:یه میامام کند و سپس برای بیان روایات رسیده از شیعیانِبرای پیامبر به روایاتی از اهل سنت استناد می

( اما آنچه از طریق 137)ص منها رفاًر طَذکُحصى غیر أنا نَمن أن یُ رُأکثَة فَی من جهة الخاصّوِا ما رُفأمّ

ی است که قابل شمارش باشد اما ما قسمتی از آن را روایت شده است بیشتر از حدّ خاصه )شیعه امامیه(

 کنیم.ذکر می

 کند. ما در این کتاب قصد پرداختن به مباحثمنتخب از شیعه امامیه ذکر می سپس این روایت را جزو آن روایاتِ 

ادره از توانند به کتب صند میله هستو کسانی که خواهان پیگیری این مسأسندی و رجالی این وصیت نداریم 

 اای در این زمینه برای آنها باقی نماند. امّع در این زمینه مراجعه کنند تا سؤال و شبههانتشارات انصار امام مهدی 

شیخ طوسی که خود از علمای مرجع رجالی است بر سند این وصیت  کوتاه سخن در این زمینه اینکه بدانند اولاً
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کند. پس اگر کلام شیخ طوسی را جزو احادیث منتخب رسیده از شیعیان خاصه معرفی میدهد و این شهادت می

رجال و سند روایت پذیرفتنی است پس تفاوتی بین این کتابش و دیگر کتابهای رجالی  و شهادت ایشان در مورد

آیا سند این  یم بگوییماحتیاجی به پرداختن سندی این روایت نیست تا بخواه اینکه اصلاً او نخواهد بود. و ثانیاً

 در باب اعتقادات، روایات غیر روایت صحیح است یا موثق است یا حسن است و یا ضعیف است؟ چونکه اصلاً

یا همراهی  و از طرفی وقتی روایتی به دلیل تواتر ،بخواهیم سندش را بررسی کنیم تاخورد قطعی و یقینی به درد نمی

سیمات گیرد به این دلیل که این بررسی و تقورد بررسی سندی قرار نمیبا قرائن صحت، قطعی الصدور شد دیگر م

شود. و زمانی که روایتی همچون این در مورد روایات واحد و غیر یقینی مطرح می حدیثی اساساً یچهارگانه

روایت به دلیل قرائن صحت صدور قطعی الصدور شد دیگر مجالی برای بحث در مورد صحت یا ضعف روایت 

 ند.کماند و کسی که بخواهد از این درب به مخالفت برخیزد، خودش را نادان به مباحث رجالی معرفی مینمیباقی 

مضمون روایت وصیت به هیچ عنوان مخالفت و تعارضی با قرآن و روایات قطعی ندارد. و بلکه نه تنها تعارضی 

 یید این روایت وجود دارند ویاتی که در تأ. مجموعه رواکنندیید میلکه روایات زیادی این مضمون را تأندارد ب

از زبان سید احمد الحسن ع شرح و تبیین شده است و قبل از آن کسی به آن توجه نداشته است و یا روایاتی که 

د نشان از یابدی که سید احمد الحسن ع دادند منطبق میکند و آن را طبق کُبیند و پیدا میق میمحقّ خود شخصِ

ای از نصوص و بینّات در روایات استناد کند که این همان چیزی ان ع توانسته است به مجموعهه ایشاین دارد ک

های گذشته ای از حجتنهو بیّ شرحش داده شد مبنی بر اینکه همه حجتهای الهی باید برای خویش نصّ است که قبلاً

ه رد سفارش و بشارت حجتهای الهی بودادعایی، مو چنین جایگاهِ ارائه دهند و باید بتوانند اثبات کنند که اولاً

همان کاری که امام رضا ع در مناظره با  دقیقاً ف مذکور نیز بر ایشان منطبق باشد؛است و همچنین اسم و اوصا

ذشته به انبیاء گ علمای یهود و نصاری انجام داد و توانسته بود بر اساس تورات و انجیل و زبور اثبات کند که

ج محمد به آنها احتجا به آن بشارت دادند و هم اکنون جزها اشاره کردند و با این ویژگیالزمان پیامبری در آخر

 کند.نمی

مهدویت جدا کند و ایشان را همپای  ابِچیزی که امروزه توانسته است سید احمد الحسن ع را از همه مدعیان کذّ

 تمام مدعیان صادق الهی به مردم معرفی کند همین نصوص و بینّاتی است که از روایات به جا مانده از اهل بیت ع

به ما رسیده است که در رأس آنها وصیت شب وفات پیامبر است که در آن بشارت ظهور حجتهای دیگری غیر 

 کند.مروزه سید احمد الحسن ع به آن نص استناد و احتجاج میائمه معصومین داده شده است و ا

ات کنند اند اثبنتوانسته ای از آنها اصلاًدویت بیندازید خواهید دید که عدهاگر دقتی در ادعاهای مدعیان کذاب مه

نچه در آ ادعاشده، مورد سفارش و بشارت اهل بیت ع بوده است چه برسد به اینکه بخواهیم ببینیم آیا که جایگاهِ

دیگری نیز که دستشان از نصوص و بینّات خالی بوده است  یهروایات آمده است بر آنها تطبیق دارد یا نه؟ و عدّ
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کس دیگری مدعی آن مقام و جایگاه بوده است. مثلا بسیاری  اند که قبلاًبه شخصیت و جایگاهی مدعی شده

رست است که جایگاه و مقام امامت شخصی به عنوان یعنی د اند؛حمد بن الحسن العسکری معرفی کردهخود را م

کار  امام دوازدهم در روایات ثابت است اما اینکه امروزه کسی مدعی شود همان امام زمان محمد بن الحسن است

ای است چونکه خود امام زمان ع در دوران کودکی و پس از شهادت امام حسن عسکری ع به این لغو و بیهوده

و اگر کسی امروزه  امام و صاحب ما است. ،جاج کرده است و تا هم اکنون طبق همان نصمقام استناد و احت

 بخواهد دلیل معتبری ارائه دهد که همان امام محمد بن الحسن ع است باید به دنبال چیز دیگری باشد. 

مام اامام زمان ع بعد از شهادت پدرشان به همین وصیت اشاره کردند و از همین طریق خودشان را اثبات کردند. 

 پدرشان امام یتِبه وصای که سخن از شبهه در مورد ایشان و امامت ایشان بوده است در پاسخ عدهع  یمهد

 :فرمایدیع احتجاج کرده و م یعسکر حسن

هُوَ  ع مَضَى سَعِیداً فقَِیداً عَلَى منِْهَاجِ آبَائِهِ ع حَذوَْ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ فِینَا وَصیَِّتُهُ وَ علِْمُهُ وَ منَْوَ أَنَّ الْمَاضِیَ ... 

و قبلى]یعنى امام حسن  امام گذشته تحقیقاً( 224... )غیبت طوسی، صهُوَ یَسُدُّ مسََدَّه وَ منَْ خَلَفهُُ

یّت امّا وص ،از دنیا رفته است مندانهسعادت ان بزرگوارش و مانند ایشان عر[ بر همان روش پدعسکرى ع

 کند در میان ماست ...و را پر مىلم او و همچنین جانشین و کسى که جاى او عِ

 قِیع احتجاج کرده و از طر عسکری پدرش امام حسن یتِبه وص یدن،ع پس از به امامت رس یامام مهد بنابراین

 یتِصآمده و به و یبتبعد از دوران غ یات،که مطابق روا یآن قائم یعنی ینپدرش شناخته شده است، و ا یتوص

ع  یجز امام مهده ب یشخص شود،یرسول خدا ص شناخته م یتوص یقِو از طر کندیرسول خدا ص احتجاج م

 است.

تشکیک  ،یق نصرانی در انتها در مصداقبینید که پس از آنکه جاثلاگر در استدلال امام رضا ع دقت کرده باشید می

سی ک ،فرمایند که مگر از قبلگوید از کجا معلوم که این محمد همان محمد باشد، امام رضا ع میکند و میمی

این  اید که مثلا کسی این مقام را ادعا کرده باشد؟ه در کتب انبیاء چیزی یافتهمدعی این مقام شده است و یا اینک

ورد. خگیرد دیگر به درد دیگران و مدعیان بعدی نمینصی که مورد استناد شخصی قرار می به این معناست که

به جا مانده از پدر بزرگوارشان و همچنین طبق سفارشات  پس چگونه است که امام محمد بن الحسن ع طبق نصِ

و وصیت پیامبر و ائمه هدی به مقام امامت برسند و سالهای سال است که طبق همان نص امام همه مردم هستند اما 

از این حرف برای عاقلان و اهل دقت و انصاف کمی روشن  یگری بخواهد به آن نص استناد کند؟امروزه کس د

گویند که قبل از ظهور امام زمان ع فرزندش مهدی اول به سمت چرا امروزه سید احمد الحسن ع می شود کهمی

 گیرد.شود و مورد طعن و طرد مردم قرار میمردم خواهد آمد و این مهدی اول است که با مردم و شیعیان مواجه می
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 وصیت پیامبر، تنها نصّ حافظ از گمراهی تا روز قیامت

 ماند احتمال گمراهی برای آن نیست و معنا نداردای که برای صاحب آن باقی میکه نص و بیّنهقبلا عرض کردیم 

نها نصی که بینیم که تشناخت بوده باشد اما از طرفی راه را به بیراهه ببرد. فلذا می ی به عنوان علامت و راهِکه نصّ

سید  .است، وصیت شب وفات ایشان استتوسط پیامبر اکرم ص به عنوان عاصم و حافظ از گمراهی معرفی شده 

 نویسد:بن طاووس از علمای بزرگ شیعه به پسرش می

، وَ (22، 21حدیث  1224: 3، صحیح مسلم  11: 4صحیح البخاریّ فَإِنَّ الْبخَُارِیَّ وَ مسلم فِی صحَیِحیَْهِماَ )

أَنَّ جَدَّکَ محَُمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ  وا بِلَا خِلَافٍکُلَّ مَنْ لَهُ صِدْقٌ وَ أَمَانَةٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُسْلمِِینَ ذکََرُ

رة المهجة، )کشف المحجة لثم« لَا تَضِلُّوا بَعدِْی أَبدَاً ایتُونِی بِدوََاةٍ وَ قرِْطَاسٍ أکَتُْبْ لَکُمْ کِتاَباً»عِنْدَ وَفَاتِهِ: 

ار دینطور هرکسی از راویان مسلمان که صادق و امانت( همانا بخاری و مسلم در کتابشان و هم117 ص

ی کاغذ و دوات»اند که جدّ تو حضرت محمد ص در زمان وفاتش گفت: ودند بدون اختلاف ذکر کردهب

 .«زی بنویسم که تا ابد گمراه نشویدبرایم بیاورید تا برای شما چی

 گوید:ابن شهر آشوب نیز در کتاب مناقب خویش می

خَمِیسِ وَ مَا یَوْمُ الْ یقَُولُ یَوْمُ الخْمَِیسِ وَ الطَّبَرِیُّ وَ مُسْلمٌِ وَ البْخَُارِیُّ وَ اللَّفظُْ لَهُ أَنَّهُ سمَِعَ ابْنَ عبََّاسٍابْنُ بطَُّةَ 

تِفٍ أکَتُْبْ لَ ائْتُونِی بِدَواَةٍ وَ کَثُمَّ بَکىَ حَتَّى بَلَّ دَمعُْهُ الحَْصَى فقََالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ وَجَعُهُ یوَْمَ الخْمَِیسِ فقََا

ایَةِ مسُْلِمٍ وَ وَتَضِلُّوا بعَْدهَُ أَبَداً فَتنََازَعُوا وَ لَا ینَْبَغیِ عِندَْ نَبِیٍّ تنََازُعٌ فَقاَلُوا هجََرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِی رِ لَکُمْ کِتاَباً لنَْ

اند که ابن قل کرده( ابن بطه و طبری و مسلم و بخاری ن234 ، ص1جُرُ )جإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ یهَْ الطَّبَرِیِّ قاَلُوا

ر چیست روز پنج شنبه )اشاره به آخرین پنج شنبه پیامبدانی که گفت: روز پنج شنبه و چه میعباس می

که در حال بیماری مرگ بودند(؟ سپس گریه کرد و اشکهایش جاری شد و گفت: درد بیماری پیامبر 

ما چیزی شجوهر و استخوانی برایم بیاورید تا برای » شنبه شدت گرفت، پس پیامبر فرمود: در روز پنج 

 ختلاف کردند در حالی که در کنارپس مردم با هم تنازع و ا«. گمراه نشوید بنویسم که بعد از آن هرگز

 ای گفتند که پیامبر هذیان گفت.یامبر این تنازع روا نبود. و عدهپ

لالت و گمراهی افظ از ضام وفاتشان قصد داشتند وصیتی بنویسند و این وصیت را عاصم و حاینکه پیامبر در هنگ

امت تا روز قیامت معرفی کردند جای هیچ شک و تردیدی نیست و روایت از شیعه و سنی در این باب زیاد است. 

 اما در این داستان چند نکته وجود دارد:
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م اینکه وحی و دستوری از ناحیه خداوند متعال باشد. پس اینکه تصمیکند مگر اول اینکه بدانیم پیامبر کاری نمی

ی از ناحیه خداوند دارد؛ دستور مهمی که درد و رنج بیماری گیرند وصیتی بنویسند نشان از امر و دستور مهممی

 شود.پیامبر نباید مانع انجامِ آن 

ن دهد و ایاز گمراهی نجات میرا بعد از ایشان  کند که امتدوم اینکه این وصیت و نوشته را چنین وصف می

 تضمینی است از ناحیه رسول خدا ص که این نوشته این خاصیت را دارد.

 فرماید تا ابد امت را از گمراهیکند و بلکه میسوم اینکه این عدم گمراهی را منحصر در وقت و زمان خاصی نمی

 دهد.نجات می

نج شنبه، پیامبر سه روز فرصت داشتند تا این امر و دستور الهی را انجام دهند چهارم اینکه بعد از این ماجرا در پ

 و وجهی وجود ندارد که پیامبر این واجب الهی را انجام نداده باشند. دوشنبه اتفاق افتاد،چونکه وفات ایشان در 

وز قیامت جانشینانش تا ر فهمد که منظور پیامبر از این وصیت و نوشته، بیان صریحداند و میهر انسان عاقلی می

شد که خلیفه  کند. همین نکته باعثوصیت نام جانشینان و خلفای بعد از پیامبر را تا روز قیامت تعیین می بود و این

 ند:کدانست که وصیت پیامبر کار را تمام میوصیت کند و او میدر روز پنج شنبه دوم نگذارد پیامبر 

ل خلافت عمر بر او وارد شدم در حالى که یک ظرف خرما در کند که: در اوایابن عباس روایت مى

پیش روى او قرار داشت. او مرا به خوردن دعوت کرد و من یک خرما خوردم و او هم شروع به خوردن 

 اى که نزد او بود آب نوشید و بر بالشش تکیه داد و گفت:کرد تا جایى که دیگر خرمایى نماند و از کوزه

آیى؟ گفتم: از مسجد. گفت: پسر عمویت را چگونه رها کردى؟ من گمان کردم جا مىاى عبد اللَّه! از ک

 هایش بازىمقصود او عبد اللَّه بن جعفر است. گفتم: او را در حالى ترک کردم که با همسن و سال

کرد. گفت: مقصود من این نبود. منظورم بزرگ شما اهل بیت )علی بن ابیطالب( است. گفتم: مى

کرد. گفت: اى عبد اللَّه! خون شترهاى داد. در حالى که قرآن تلاوت مىا با دلو آب مىهایش رنخل

قربانى بر گردن تو باد اگر پاسخ این پرسشم را کتمان کنى. آیا هنوز در امر خلافت چیزى در خاطر او 

تصریح به نام او کرده است و نصی دارد؟  کند پیامبر صى. گفت: آیا گمان مىگذرد؟ گفتم: آرمى

است رکنم که از پدرم در این پیرامون پرسش کردم و او گفت که او )علی( گفتم: آرى، و اضافه مى

رد و کآورد که حجت را تمام نمیگاهى سخنانی )در مورد علی( بر زبان مىگوید. عمر گفت: پیامبر مى

ام ن خواست در بستر مرگ صراحتاًاو مىاین امر تمایل داشت. دارد و گاهی به عذرى را از میان بر نمى
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[ ، ولى من از باب دلسوزی و هراس بر اسلام جلوی او را گرفتم. سوگند به خداى این خانه ]کعبهاو را ببرد

 .(21، ص12لبلاغة لابن أبی الحدید، ج)شرح نهج ا کرد[ اجتماع نمىامر ]خلافت علىهرگز قریش بر این 

شب وفات پیامبر باید بدانیم که خود امام علی ع در مواردی برای اثبات ولایت  م ارزش بالای وصیتِبرای فه

(. همچنین هر یک 422ص 2ج ،سلیم بن قیس هلالیر.ک: کردند )خویش به وصیت شب وفات پیامبر استناد می

ق عهد کرد بلکه طبر را نمیاز امامان معصوم ع برای انتخاب وصی و جانشین بعد از خودش به میل خویش این کا

 کردند:و وصیت پیامبر نسبت به جانشینانش این کار را می

 منَِّا یُوصِی إلَِى مَنْ یُرِیدُ لاَ وَ اللَّهِ وَ لکَِنَّهُ الْمُوصِیَ أَ تَرَونَْ عمَْرِو بْنِ الْأشَْعَثِ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

( عمرو بن 471ص 1، ج)بصائر الدرجات تَّى ینَْتَهِیَ إِلَى صَاحبِِهاللَّهِ ص رَجلٌُ فَرَجُلٌ حَ عَهدٌْ منِْ رسَُولِ

از ما به  ایکنید که وصیت کنندهفرمود: آیا گمان میگوید که از امام صادق ع شنیدم که میاشعث می

رسول خدا  زا وصیتیکند؟ قسم به خدا اینگونه نیست و لکن این طبق وصیت می ،هر کسی که بخواهد

 شود تا به صاحبش منتهی شود.است که به مردی و سپس مرد دیگر وصیت می

صیتی صورت و شود. پس حتماًهمچنین اینگونه است که طبق روایات متعددی، قائم با وصیت پیامبر شناخته می

 کند:گرفته است و موجود است که قائم خود را با آن اثبات می

 الله نبی معه عهدیبایعونه بین الرکن و المقام، و  -و من معه الثلاثمائة و بضعة عشر ...ثم یخرج من مکة هو

حتى یسمعه أهل الأرض  -و رایته و سلاحه و وزیره معه، فینادی المنادی بمکة باسمه و أمره من السماء

النفس الزکیة  و ص و رایته و سلاحه الله فلم یشکل علیکم عهد نبیکلهم اسمه اسم نبی، ما أشکل علیکم 

من ولد الحسین، فإن أشکل علیکم هذا فلا یشکل علیکم الصوت من السماء باسمه و أمره و إیاک و شذاذ 

ى حت -من آل محمد، فإن لآل محمد و علی رایة و لغیرهم رایات، فالزم الأرض و لا تتبع منهم رجلا أبدا

( سپس او و 42، ص1لاحه... )تفسیر عیاشی، جو رایته و س الله معه عهد نبیترى رجلا من ولد الحسین، 

ند در کنهمراهانش که سیصد و اندی هستند که بین رکن و مقام با او بیعت کردند، از مکه خروج می

حالی که وصیت و پرچم و سلاح رسول خدا با او است. و وزیرش نیز همراه او است. پس منادی از 

شنوند. اسمش اسم پیامبری است. هر آنچه نکه همه اهل زمین میدهد تا ایآسمان به نام او و امر او ندا می

اما وصیت و پرچم و سلاح رسول خدا بر شما مشکل نشود  که برای شما مشکل شود )در راه شناخت او(

و نفس زکیه از فرزندان حسین. اگر همه اینها هم برای شما مشکل شد پس دیگر صوت از آسمان که به 

د نباید برای شما مشکل شود. بر حذر باشید از معدود سادات آل محمد و بدانید دهاسم و امر او ندا می
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که برای محمد و علی تنها یک پرچم است و برای دیگران پرچمها. پس، از زمین تکان نخور و مردی از 

 این سادات را تبعیت نکن هرگز تا اینکه مردی از فرزندان حسین را ببینی که با او وصیت و سلاح و پرچم

 رسول خدا است.

؛ اولاً، وقتی فهمیدیم که نصّ و بشارتهای موجود در کلام خوردمیمهم به چشم  یدر این روایت چند نکته

حجتهای سابق همان دلیل اصلی اثبات مدعی صادق است پس لاجرم این وصیتی که در این روایت به آن اشاره 

رچم اینکه در کنار سلاح و پرچم پیامبر که اشاره به علم و پی قائم باشد. به عبارت بهتر کند باید نصّ و بیّنهمی

ست که ا هاییوصیت، ویژگیشود و در آن ی قائم مطرح میقائم دارد ، وصیت و عهد پیامبر به عنوان نص و بیّنه

م که یدر مورد نص قبلاً گفتیم. ثانیاً همانطور که قبلاً در مورد نصّ ملکوتی و رؤیای صادقه  توضیحاتی داده بود

ت نیز ، در این روایبینندآید و مردم در حقانیت مدعی صادق رؤیای متواتر میاین رؤیا به کمک نصّ مکتوب می

کند که اگر کسی با وصیت و نص قائم باز دچار شبهه و حیرت باشد در اینصورت ندای به این رؤیا اشاره می

 حل کند. بینند باید مشکل راآسمانی و رؤیاهای متواتری که مردم می

در است و این وصیت از اثبات حال، همه این نکات را کنار هم بگذار و ببین که اهمیت وصیت پیامبر چق

از  و گرفته تا در مورد قائم و زمان ظهورش.و تک تک ائمه ع مورد استفاده و شهادت قرار می ع المومنینامیر

ر در کند. و از طرفی هیچ متن وصیتی از پیامبطرفی پیامبر این وصیت خویش را موصوف به حافظ از گمراهی می

شود مگر همین متن موجود در کتاب غیبت شیخ طوسی. از این جهت تمام این تمام کتب شیعه و سنی یافت نمی

کنند که تنها نص موجود از وصیت پیامبر را انکار نکنیم و بدانیم که این همان نص مورد قرائن به ما کمک می

مخوانی دارد یامبر هپشده از داستان وصیت فهمیده تعارضی با روایات ما ندارد بلکه با اصولِ نظر است که نه تنها

ای به هاشار شود پس حتماًمثلا وصیت پیامبر موصوف بوده به اینکه تا روز قیامت باعث نجات و هدایت می

 جانشینان امام دوازدهم خواهد داشت.

ف صاحتجاج و استناد سید احمد الحسن ع به تنها متن وصیت پیامبر که متّایم با صورت امروزه ما مواجه شدهدر این

نقش به سزایی در تعیین قائم در عصر ظهور دارد. حال آیا  ،این متن شده است به بازدارندگی از گمراهی و یقیناً

ده ب شت را از گمراهی نجات دهد امروز ملعبه دست یک مدعی کذارواست که بگوییم متنی که قرار بود امّ

است؟ آیا رواست که بگوییم متنی که قرار بود مهدی با آن همراه شود و خودش را با آن معرفی کند امروزه ملعبه 

 دست مدعی کذاب شده است؟:
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رِ ةِ وَ الْوَقاَقَالَ بِالسَّکیِنَعَنِ الحَْارِثِ بْنِ الْمُغیِرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ: قُلتُْ لِأَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع بِمَ یُعْرَفُ صَاحبُِ هذََا الْأَمْرِ 

( حارث بن مغیره گفت که به امام صادق ع گفتم که صاحب این 211ص 1، ج)خصال وَ الْعِلْمِ وَ الْوَصِیَّةِ

 شود؟ فرمود: با سکینه و وقار و علم و وصیت.امر با چه چیز شناخته می

ائم کنند که منظور از همراهی قند چنین گمان مینشینبعضی از نادانان که گاهی اوقات بر منبر رسول خدا هم می

منین لمؤار پوسته یا استخوانی به دست امیرآن وصیتی که د این است که ایشان در زمان ظهورشان، اصلِ ،با وصیت

چه  کند که این وصیتکند. آیا این جاهل با خودش فکر نمیآورد و با آن بر مردم احتجاج مینوشته شده را می

خواهد داشت؟ از کجا بدانیم که این همان وصیت است؟ اگر با اعجازی همراه است که در اینصورت خاصیتی 

ر دقیقی در فهمد که چه تفسیراه شناختش معجزه است نه وصیت پیامبر. کسی که اندک انصافی داشته باشد می

اساند قائم را معرفی کند و بشنتواند این مورد از سید احمد الحسن ع رسیده است و آن اینکه این وصیت زمانی می

که خودش شناخته شده باشد یعنی سینه به سینه و نقل به نقل در کتب معتبر ما وارد شده باشد و امروزه قائم به آن 

. این همان معنای نص و کندکند و آن وصیت را از حجابی که خداوند بر آن قرار داده است خارج میاستناد می

ردند که در کتب و کای گذشته بدان پرداختیم؛ چگونه انبیاء الهی به نصوصی استناد میای است که در بحثهنهبیّ

صحف مقدس و مورد اعتبار آنها بوده است، امروزه نیز سید احمد الحسن ع پرده از حجاب وصیت شب وفات 

، خودش را و نصپیامبر برداشته است و در عصر و زمانی که همه منتظر ظهور منجی هستند با این نشانه و وصیت 

 کند.می معرفیبر همگان 

کنم که وصیت شب وفات پیامبر ص، به حافظ از گمراهی تا روز قیامت، توصیف شده است. این نکته را تأکید می

ای از امت را به باطل و گمراهی ببرد،که اگر این در نتیجه امکان ندارد که مدعی باطلی به آن تمسّک کند و عده

ن معنا خواهد بود که خداوند در حفظ نصّی که پیامبر آن را ضمانت کرده بود یا عاجز و فرض محقق شود به ای

 ناتوان است و یا کذاب و دروغگو است و یا جاهل، در حالی که خداوند متعال از این صفات منزه است.

 دوازده مهدی  

وصیت است یعنی وجود کند مضمون حدیث بحثی که در این قسمت ذهن خوانندگان را به خودش مشغول می

کردند و چنین اعتقاد داشتند دوازده مهدی از حجتهای الهی. شیعیان و منتظرین امام زمان ع تا به حال گمان می

که حجتهای الهی پس از پیامبر اکرم ص دوازده نفر هستند و بس؛ نه کمتر و نه بیشتر. این اعتقاد چنان در اذهان و 

دهند و به همین دلیل، تا اسمِ مهدیین ر مورد آن شکی به خودشان راه نمیقلوب شیعیان رسوخ کرده است که د

دهد و در بعضی موارد دیده شده است که شخص، آید حال خوشی به آنها دست نمیاز فرزندان امام زمان ع می

ان غیرت رو حصر خلافت الهی در این بزرگوا امامگویی که به دوازده  ،تابدوجود حجتهای الهی دیگری را بر نمی

ایم که شخص با شنیدن این حرف چنین پنداشته که انگار از مقام و جایگاه . در بعضی موارد نیز چنین دیدهدارد
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شود، گویی به ایشان ع بی احترامی باشد که بخواهیم بگوییم بعضی از صفات امام زمان محمد بن الحسن ع کم می

 مذکور در روایات قائم در مورد مهدی اول است.

)اگر چه چنین حقیّ  هایی از خود نشان دهندکه چنین واکنش کنمرا درک مییان و منتظرین امام زمان ع شیع

چونکه عمری را با این عقیده و اعتقاد زندگی کردند و امروز به هم زدن این عقیده سخت است. اما برای  ندارند(،

اب کند و او است که انتخریزی میبرنامه اوند برای کار خودش، خودشفهم و حل این مشکل باید بدانند که خد

 کند چه کسانی خلیفه او باشند و چه تعداد باشند و چه زمانی به خلافت برسند و چگونه به خلافت برسند؟می

ر زمان شوید که اینگونه غافلگیری و شبیه این داگر به مباحث نصّ و بیّنه به خوبی دقت کرده باشید متوجه می

خودشان را از همه تاریخ و اعصار جدا کنند و  ،شده است. حال روا نیست که شیعیانمی حققظهور انبیاء الهی م

ه ها و اعتقادات آنان محقق شود. مسیحیان معتقدند کود، دقیقاً  طبق دانستهگمان کنند که برنامه ظهورِ شخصِ موع

سیده زیادی که از پیامبر به آنها ر منجی خواهد بود و یهودیان منتظر ایلیا هستند و اهل سنت طبق روایات ،عیسی

 های مهدی منحصر در امامالزمان هستند و شیعیان نیز معتقدند که تمام ویژگیاست منتظر تولد مهدی در آخر

داند که امر ظهور منجی ها، تنها خداوند میزنیدوازدهم است. اما در کنار همه این بحثها و اعتقادات و گمانه

ا رسند یحجتی یا حجتهای دیگری نیز غیر از دوازده امام ع به حکومت و خلافت میچگونه خواهد بود و آیا 

کردیم و چه اعتقاد و گمانی داشتیم. مهم این است که امروزه خیر؟ این مهم نیست که ما تا به حال چه فکر می

اگر این  کند و شخص مدعی بتواند خودش را بر اساس آنچه موجود است اثبات کند و اعتقاد باطل ما را تصحیح

 م.تاریخ بهانه نیاوریمردم اتفاق بیفتد نه تنها ایرادی ندارد بلکه بر ماست که از او اطاعت کنیم و مانند 

آیا تعداد حجتهای الهی پس از پیامبر تا روز قیامت منحصر در دوازده امام است؟ و آیا وجود و اعتقاد به دوازده 

 امی بودن ما است؟مخالف با عقیده شیعه و دوازده ام ،مهدی

دوازده امامی است این است که به دوازده امام پس از پیامبر ایمان داشته  یآنچه لازم و ضروریِ مذهب شیعه

المومنین علی ع است و آخرین آنها حضرت صاحب الامر امام زمان محمد بن الحسن ع لین آنها امیرباشیم که او

اد هم جزو عقائد ضروری مذهب شیعه دوازده امامی است، است. اما اینکه کسی بگوید که حصر در این تعد

حرف غلط و باطلی است. به عبارت دیگر، دوازده امامی بودن ما به این معنا است که ما چهار امامی یا شش امامی 

امام و رم دانیم. اما اینکه بگوییم حتما و لاجنیستیم و یا دیگر مذاهب که به همه امامان معتقد نیستند را نیز غلط می

. فلذا از ابتدا بین علما و صاحب نظران در حجت دیگری بعد از امام زمان نخواهد آمد حرف باطل و زور است

این مورد اختلاف بوده است که حقیقت ماجرا پس از حکومت امام زمان ع چیست؟؛ آیا پس از ایشان هیچکس 
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ود و اهل بیت شپس از حکومت ایشان رجعت می رسد؟ و یا اینکهکند و مستقیم کار دنیا به پایان میحکومت نمی

 رسند؟ع به دنیا بر خواهند گشت؟ و یا اینکه فرزندان امام زمان که همان مهدیین باشند به حکومت می

ند که در اینجا کهر کسی نیز که یکی از این وجوه سه گانه را معتقد باشد برای اثبات حرفش به روایاتی استناد می

توان در این زمینه به یک عقیده ثابت و لا یتغیر داند که نمیرا نداریم. اما انسان عاقل می قصد ذکر آن روایات

دست یافت که اگر زمانی خلافش محقق شد درجا بزند. همیشه برای محققین مهدویت این سوالات مطرح بوده 

ی ما در بسیار دیگراست که چگونه بعضی روایات دلالت دارند که حکومت امام زمان ع آخرین حکومت است ا

صورت خواهد گرفت؟ و یا اینکه در روایات زیادی آمده است که  وایات دلالت دارند که رجعت ائمه عاز ر

 رسند؟ایشان به حکومت می و ائمه دیگری نیز بعد ازامام زمان ع فرزندان 

صد ز ابتدا آن بزرگواران قداند که اکسی که با کلام ائمه و روش آنها آشنا باشد و سنت الهی را آگاه باشد می

بدانند که ماجرای ظهور و بعد از ظهور چگونه خواهد بود. آن بزرگواران از ابتدا با  نداشتند که شیعیان دقیقاً

الزمان صحبت در مورد جریان ظهور منجی در آخر کلمات و جملات مختلف و گاهی اوقات به ظاهر متعارض

آنها قصد نداشتند تا همه جزئیات را به تفصیل به شیعیان منتقل کنند. مثلا روایات زیادی در مورد  کردند. یقیناًمی

و  دانند که این رجعت چیستنمی توان فهمید که شیعیان دقیقاًکند اما به وضوح میرجعت ائمه ع صحبت می

 :تا ما از جزئیات آن با خبر باشیمخواستند چگونه است و اهل بیت ع هم نمی

إنَِّ هذََا الَّذِی تَسْأَلُونَ ، فقََالَ: عنَْ زُراَرةََ قَالَ: سَأَلتُْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذهِِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ منَِ الرَّجْعَةِ وَ أشَبَْاهِهَا

(« 34نس )یو یحُِیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لمََّا یَأْتِهمِْ تَأْویِلهُُ بَلْ کَذَّبُوا بمِا لَمْ» عَنْهُ لَمْ یجَِئْ أَوَانُهُ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ

( زراره گفت که از امام صادق ع در مورد امور بزرگی مثل رجعت و شبیه آن 112)مختصر البصائر، ص

کنید هنوز زمانش نرسیده است، و پرسیدم. امام صادق ع فرمودند: این چیزی که در موردش سؤال می

بلکه چیزى را تکذیب کردند که آگاهى از آن نداشتند، و هنوز واقعیتش »جل فرموده است: خداوند عز و 

 «.بر آنان روشن نشده است

علت اصلی این تعارضات و شبهات و اختلافات در باب مهدویت و عقائد پیرامون آن این است که اهل بیت ع 

با حل  ن ظهورش باقی بگذارند تا ایشان ع بتواندخواستند تا در بین کلماتشان نص و نصوصی برای قائم در زمامی

مین هدر مورد پیچیدگی نص بیان کرده بودیم که  این مطلب را قبلاًگره این روایات خودشان را اثبات کنند. 

 کند نیز وجود دارد:پیچیدگی نص، در مورد نصی که مهدی موعود در زمان ظهورش به آن استناد می
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هَذَا الْأَمْرِ باِلصِّفَةِ الَّتِی لَیْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ  صاَحِبَ قَالَ: قُلتُْ لِأبَِی جَعفَْرٍ ع إِنَّا نَصفُِعَنْ ماَلکٍِ الْجُهَنِیِّ 

، یبت نعمانی)غ هذلَِکَ وَ یدَْعُوکُمْ إلَِیْفقََالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ ذَلِکَ أبََداً حَتَّى یَکُونَ هُوَ الَّذِی یحَْتجَُّ عَلَیْکُمْ بِ

( مالک جهنی گفت که به امام باقر ع عرض کردم که ما )شیعیان و اصحاب شما( صاحب این 321ص

کنیم که هیچ یک از مردم اینگونه نیست. امام باقر ع فرمودند: نه قسم به خدا؛ امر را با صفاتی توصیف می

 ند.ند و شما را به سمت همین دعوت کهرگز اینگونه نیست تا اینکه او خودش بر شما به همین احتجاج ک

اسم  کند؛ اینکه اولا اصحاب امام باقر ع، آنچه ازیید آنچه گفتیم بیان میروایت نکات دقیق و جالبی را در تأاین 

اند و یاد گرفته اند خیلی روشن و صریح نیست گویی قابل تطبیق بر کسی نخواهد بود و اوصاف قائم از امام شنیده

کل و آیند که مشامام باقر ع در صدد این بر نمی در ظاهر تضاد و تناقضی دیده باشند. ثانیاً مواردیو چه بسا در 

د یعنی نهداو را حواله به آینده می شبهه آن شخص را بپرسند و جوابش را بدهند تا از این مشکل خارج شود. ثالثاً

نوند شن از امام باقر ع میمین اسم و اوصافی که الآه شود. رابعاًحل می خود قائماین سوال و شبهه در آینده توسط 

ا هن در زمان ظهورش مردم را به همینای خواهد بود برای قائم. و ایشاشود، نص و بیّنهو سینه به سینه نقل می

و در نتیجه خود قائم و صاحب الامر ع مردم را به تفصیل از اسم و اوصاف قائم  ،کند نه به مثل معجزهدعوت می

 کند.خبر میبا 

توان گفت که علت اصلی برای اینکه انبیاء الهی و شخصِ پیامبر اکرم و همچنین ائمه ع از ظهور منجی می اصلاً

فرمودند این بوده که ایشان بتوانند در زمان دادند و در موردش سخنان زیادی میو مهدی در آخر الزمان خبر می

د را اثبات کنند یعنی مصداق واقعی و حقیقی مهدی را باید از بعثت و ظهورشان با همین سفارشات و وصایا خو

این بیانات به جا مانده از حجتهای گذشته اثبات کرد و گرنه اگر قرار بود قائم ع خود را با معجزات اثبات کند 

  نیازمند اینهمه توضیح و تبیین در مورد شخصیت و خصوصیات ظهورش نبودیم.

 در مورد مهدیینسخنان بعضی از علما و بزرگان 

شکال به در اِ ،زند. زیدیه که تنها به چهار امام اعتقاد دارندای از زیدیه حرف متینی میشیخ صدوق در پاسخ شبهه

گویند که این اشکال بر امامیه وارد است که قائل به دوازده امام هستند و بس و از طرفی مذهب دوازده امامی می

خالی نیست در حالی که از این دوازده امام، یازده نفرشان از دنیا رفتند و  گویند که تا قیامت زمین از حجتمی

 وید:گتواند حجت تا روز قیامت باشد(. شیخ صدوق در پاسخ آنها میتنها یک نفر باقی مانده است )که نمی

ده ما بعفیقال لهم إن عدد الأئمة ع اثنا عشر و الثانی عشر هو الذی یملأ الأرض قسطا و عدلا ثم یکون 

 یذکره من کون إمام بعده أو قیام القیامة و لسنا مستعبدین فی ذلک إلا بالإقرار باثنی عشر إماما و اعتقاد

شود در جواب اشکال آنها )زیدیه( گفته می( 77ص 1ج ،)کمال الدین کون ما یذکره الثانی عَشرَ ع بعَدَه
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کسی است که زمین را از قسط و عدل پر که تعداد ائمه ع دوازده شخص است که دوازدهمی آنها همان 

؛ اینکه امامی بعد از ایشان خواهد خواهد کرد و سپس بعد از ایشان هر چه خودشان بفرمایند خواهد بود

بود و یا اینکه قیامت برپا شود. و ما در این زمینه تکلیفی نداریم مگر اینکه به دوازده نفر اقرار کنیم و به 

ر زمان ظهورشان نسبت به حوادث بعد از خودشان بفرمایند اعتقاد داشته هر آنچه که امام دوازدهم د

 باشیم.

دیگری بعد از امام زمان خواهند بود یا نه حرف قطعی  یبینید که شیخ صدوق در مورد اینکه آیا ائمهبه وضوح می

ه کند ککید میداند و تأمیدهد و این را مخالف با مذهب امامیه نزند و آن را حواله به زمان ظهور و آینده مینمی

ه آنها نیز اگر مشخص شد کسان دیگری نیز هستند ب به دوازده نفر اقرار کنیم و بعداً ف هستیم به اینکه فعلاًما مکلَّ

 کند:معتقد باشیم. شیخ صدوق برای این حرفش استناد به دو روایت می

ع یَا أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ أَخبِْرْنِی بمَِا یَکُونُ مِنَ الأَْحْدَاثِ بعَْدَ قَائِمِکُمْ قَالَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَْارِثِ قَالَ: قلُْتُ لِعَلِیٍّ .1

لَّا الحَْسَنَ وَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَهِدَ إلَِیَّ أَنْ لَا أُخبِْرَ بِهِ إِ إِلَیْهِ مَوکُْولٌ ءٌ ذکِْرهُُیَا ابْنَ الحَْارِثِ ذَلِکَ شیَْ

گوید که به علی ع عرض کردم یا امیر المومنین مرا از حوادث عبد الله بن حارث می ،)همان( سَیْنَ عالحُْ

بعد از قائمتان آگاه کنید. امام علی ع در جواب فرمودند: ای پسر حارث، این مطلب، چیزی است که 

مون این مطلب قائم موکول شده است و همانا رسول خدا ص از من عهد گرفت که پیرا ذکرش به خودِ

 به کسی چیزی نگویم مگر به حسن و حسین ع.

حَدِیثٍ یَذکُْرُ فِیهِ أَمْرَ الدَّجَّالِ وَ یَقُولُ فِی آخرِِهِ لاَ تَسْأَلُونِّی عمََّا  عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سبَْرَةَ عنَْ أَمیِرِ المُْؤْمنِِینَ ع فیِ .2

لمومنین اسبره از امیر نزال بن ،... )همان(حَبیِبِی ع أَنْ لاَ أخُْبرَِ بهِِ غَیرَْ عتِْرَتِییَکُونُ بَعْدَ هذََا فَإِنَّهُ عَهدَِ إِلیََّ 

گفت روایت کرده است که امام علی ع علی ع در حدیث طولانی که در آن در مورد دجال سخن می

ز یامبر اال نکنید چونکه دوست و برادرم پاز من در مورد حوادث بعد از آن سؤدر آخر سخنش فرمود: 

 من عهد گرفت که کسی را از آن آگاه نکنم مگر عترتم را.

گوید که شما با این همه روایت از پیامبر که در جالب اینجاست که شیخ صدوق در ادامه، خطاب به زیدیه می

م لاکنید؟ اگر بگویید که پیامبر اینها را نفرموده است پس چگونه کمورد دوازده امام وارد شده است چه کار می

 کنید؟گویند پیامبر نفرمود رد میکسانی را که در مورد حدیث غدیر می
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گوییم که روایات متعدد در مورد مهدیین و ذریه قائم را چگونه انکار در اینجا نیز ما به شما مخاطبین عزیز می

ن خودتان و چرا بی کنید پسکنید؟ آیا حدیث وصیت را اهل بیت ع نفرمودند؟ اگر اینها را به راحتی انکار میمی

 بین کسانی مثل زیدیه و واقفیه تفاوت قائلید؟

پا در جای شیخ صدوق گذاشته و وجود ائمه بعد از امام زمان ع را انکار نکرده  سید مرتضی علم الهدی نیز دقیقاً

ال ابطدیگری نیز وجود دارند، دلیل بر  یداند و اگر زمانی مشخص شود که ائمهاست و این امر را محتمل می

عقیده شیعه امامیه نیست چونکه دوازده امامی بودن ما یعنی اقرار و اثبات این دوازده بزرگوار، نه اینکه بگوییم بعد 

 از اینها کسانی نیستند:

إنا لا نقطع علی مصادفة خروج صاحب الزمان محمد بن الحسن علیه السلام زوال التکلیف ، بل یجوز أن 

را، ولا یجوز خلو الزمان بعده من الأئمة، ویجوز أن یکون بعده عدة أئمة یقومون یبقی العالم بعده زمانا کثی

بحفظ الدین ومصالح اهله ، ولیس یضرنا ذالک فی ما سلکناه من طرق الإمامة، لأن الذی کلفنا ایاه وتعبدنا 

ذا ، ولا یخرجنا همنه أن نعلم إمامة هؤلاء الاثنی عشر ، ونبینه بیانا شافیا ، إذ هو موضع الخلاف والحاجة

القول من التسمی بالاثنی عشریة، لأن هذا الأسم عندنا یطلق علی من یثبت إمامة اثنی عشر اماما ، وقد أثبتنا 

ما  ،(144/  3رسائل المرتضی ) نایرِغَ هذا الاسم دونَبِ حنُدنا نَرَانفَذهب ، فَنحن ، ولا موافق لنا فی هذا المَ

یقین نداریم که با مرگ امام زمان محمد بن الحسن ع تکلیف برداشته شود، بلکه جایز است که عالَم بعد 

از ایشان زمان زیادی باقی باشد و از طرفی در اینصورت جایز نیست که زمین از امام بعد از ایشان خالی 

شوایان وجود داشته باشند که برای باشد، و جایز است که بعد از امام زمان ع تعداد دیگری از ائمه و پی

مسلک امامیه نیست چونکه ما مکلف  مخالف با ،حفظ دین و مصالح آن قیام کنند. و این حرف و عقیده

و متعبد به این هستیم که به دوازده امام علم و ایمان داشته باشیم که این را کاملا تبیین کردیم و اینکه 

ع اختلاف با دیگر مذاهب است. و اینکه بعد از ایشان ع ائمه همین نکته یعنی اثبات دوازده امام موض

کند چونکه این اسم )شیعه دوازده امامی( بر کسانی دیگری باشند ما را از دوازده امامی بودن خارج نمی

کنند که ما اثبات کردیم در حالی که دیگر مذاهب با شود که امامت دوازده امام را اثبات میاطلاق می

 کنند.قیده موافق نیستند و هر کدامشان تعدادی از این ائمه را از امامت ساقط میما در این ع

هند که دشود. ایشان به صراحت این احتمال را میکلامی صریحتر و زیباتر از این کلام سید مرتضی یافت نمی

عتقد دوازده نفر م ائمه دیگری ممکن است در کار باشند اما آنچه فعلا بر ما وظیفه است این است که به امامت

د لازم است دهنباشیم. پس بر کسانی که بر حصر ائمه در این تعداد حساس هستند و غیرت بیجا از خود نشان می

ر امروزه رمز و اگ که از این بزرگان یاد بگیرند و بیخود و بیجهت در مقابل نص و وصیت رسول خدا ص نایستند
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 است و سید احمد الحسن ع بر آن احتجاج کرده است، به او و راز این جریان و وصیت رسول خدا مشخص شده

 های واهی نباشیم.ایمان بیاوریم و به دنبال بهانه

 فرماید:شیخ مفید نیز در این مورد می

نْ شَاءَ اللَّهُ ذَلکَِ وَ لَمْ ترَِدْ بهِِ عَلىَ ع لِأَحدٍَ دَوْلَةٌ إلَِّا مَا جاَءتَْ بِهِ الرِّوَایَةُ منِْ قیَِامِ وُلدِْهِ إِ بَعدَْ دَوْلَةِ القَْائِمِ وَ لَیْسَ

أَنَّهُ لنَْ یمَْضیَِ مَهدْیُِّ هذَِهِ الْأُمَّةِ ع إِلَّا قبَْلَ الْقیَِامةَِ بأَِرْبَعِینَ یَوْماً یَکُونُ فِیهاَ  . وَ أکَثَْرُ الرِّواَیَاتِالْقَطْعِ وَ الثَّبَاتِ

أَموْاَتِ وَ قیَِامُ السَّاعَةِ لِلحْسَِابِ وَ الجَْزَاءِ. وَ اللَّهُ أَعْلمَُ بمَِا یَکُونُ وَ هُوَ وَلِیُّ التَّوْفِیقِ خرُُوجِ الْ الْهَرْجُ وَ عَلاَمَاتُ

نَا محَُمَّدٍ النَّبِیِّ دِلَى سَیِّلِلصَّوَابِ وَ إِیَّاهُ نسَْأَلُ الْعِصْمَةَ مِنَ الضَّلَالِ وَ نَسْتَهدِْی بِهِ إِلىَ سَبیِلِ الرَّشاَدِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَ

آنچه بعد از دولت قائم ع برای احدی دولتی نخواهد بود مگر  (327ص 2ج ،وَ آلِهِ الطَّاهِرِین )الارشاد

روایت در مورد قیام فرزندش وارد شده است اگر خدا بخواهد. البته این مطلب به طور قطعی و یقینی 

رود مگر اینکه چهل ست که مهدی این امت از دنیا نمیوارد نشده است و اکثر روایات حاکی از این ا

هایی از خروج اموات و قیام مان هرج و مرج خواهد بود و نشانهروز با قیامت فاصله باشد که در این ز

شود. و خداوند داناتر است به آنچه خواهد شد و او است که توفیق قیامت برای حساب و جزاء محقق می

خواهم که مرا به راه خواهم تا از گمراهی محفوظ باشم و از او میو از او می دهدبرای راه درست را می

 درست هدایت کند و صلوات خداوند بر محمد و اهل بیت پاکش.

ان این کند. اگر چه ایشکنید که شیخ مفید نیز به روایاتی در مورد قیام فرزندان امام زمان ع اشاره میمشاهده می

داند همانطور که روایاتی در این زمینه وارد شده یمد اما وجود این احتمال را بعید نداننمیعقیده را حتمی و ثابت 

انتهایی مهدی این است که کس دیگری بعد از ایشان به  شیخ مفید گمان کرده است که منظور از دولتِاست. 

ن دولت ایشان اقامه کننده هما رسد در حالی که این روایت به این معنا نیست بلکه مهدیین از فرزندانحکومت نمی

امام زمان ع هستند و دولت آنها همان دولت پدرشان است. دولت امام زمان ع وابسته به عمر شریف ایشان نیست 

ائم را ق همانطور که اهل بیت ع دولت افتد.یابد و به دست حاکم طاغوت نمیبلکه توسط فرزندانش استمرار می

این به این معنا است که دولت پیامبر و اهل بیت پاکش یکی است چه حاکمش اند و دولت خودشان معرفی کرده

 ائمه باشند و چه مهدیین از نسل آنها:

رَأَوْا سیِرتََناَ  ابیَْتٍ لَهُمْ دَوْلَةٌ إلَِّا مُلِّکُوا قَبْلنََا لِئَلَّا یقَُولُوا إِذَ یبَْقَ أَهلْ وَ لَنْ عَنْ أبَِی جَعفَْرٍ ع قَالَ: دَولَْتنَُا آخِرُ الدُّوَلِ

( از امام 472، ص)غیبت طوسی وَ الْعاقِبَةُ لِلمُْتَّقِین إِذَا مُلِّکنَْا سِرْناَ مثِْلَ سیِرةَِ هَؤُلاَءِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عزََّ وَ جلََ

آخرین دولتها است. و دسته و گروهی )صاحب دولت( باقی دولت ما باقر ع نقل شده است که فرمودند: 

رسند. به این خاطر که زمانیکه سیره ما را زمانیکه مانند مگر اینکه قبل از دولت ما به حکومت میمین
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کردیم. و این همان قول شدیم همینگونه عمل میحاکم شدیم دیدند نگویند که اگر ما هم حاکم می

 «.عاقبت از آنِ متقین است»فرماید خداوند متعال است که می

اشتباه شیخ مفید در مورد تعارض روایات باعث شده است که ملا محسن فیض کاشانی از همین برداشت و فهم  

 پس از ذکر چند روایت در مورد مهدیین و« نوادر الاخبار فیما یتعلق باصول الدین»اکابر علمای امامیه در کتاب 

ر جواب کند و دمیذریه قائم ع و همینطور ذکر حدیث وصیت شب وفات پیامبر ص، اشاره به کلام شیخ مفید 

 نویسد:شیخ مفید می

أقول: لا منافاة بین ما ذکره و بین سایر روایات هذا الباب لأن الأخیر من الاثنى عشر مهدیاّ مهدى أیضا مع 

منافاتی نیست بین آنچه شیخ مفید  گویم:می (244)ص  یستلزم دولة و العلم عند اللهّأن قیامهم بالدعوة لا

گوید بعد از مهدی دولتی نخواهد بود(  و بین سایر روایات در این باب ذکر کرده است )روایاتی که می

)پس روایات مد نظر شیخ مفید ناظر  )روایات مهدیین(، چونکه آخرین از دوازده مهدی نیز مهدی است

هم است(. همچنین اگر مهدیین برای دعوت امام زمان به امام زمان ع نیست بلکه منظورش مهدی دوازد

 حاکم شوند مستلزم دولت جدیدی نیست. و علم پیش خداست.

دهد که نه تنها روایات زیادی در مورد مهدیین و تمامی این کلمات و سخنان از علمای بزرگ شیعه نشان می

ور ن مورد و موارد دیگری از وقایع ظهحکومت آنها طبق وصیت شب وفات پیامبر ص وجود دارد بلکه شیعه در ای

 ای است که در باب نص و بیّنه عرض کرده بودم که مدعی حقیقیبه جزئیات ندارد و این همان نکتهبه تفصیل علم 

در وقت ظهورش گره روایات را حل کرده و حقیقت را برای مردم شرح خواهد داد. اکنون جای این است که 

دیشد که چرا در تنها متن به جا مانده از وصیت شب وفات پیامبر  ص صحبت از انسان عاقل و منصف با خود بین

شود که نامش احمد است و دوازده مهدی شده است؟ و چرا اولین از دوازده مهدی با ذکر اسم و صفت تبیین می

 او اولین مومنین و مقربین به امام زمان ع است؟

 معلت عدم ذکر صریح مهدیین در روایات دوازده اما

وارده از پیامبر ص و اهل بیت ع در  ال برای خوانندگان پیش آید که چرا در بین دهها روایاتِممکن است این سؤ

امام مورد دوازده امام، صحبتی از مهدیین و جانشینان آنها بعد از امام زمان ع نشده است و آنها به ذکر دوازده 

 اند؟اکتفا کرده

شود. پیامبر ص و اهل بیت ع قصد نداشتند که به صراحت گفتیم فهمیده میال از آنچه تا بدین جا جواب این سؤ

اشاره به مهدیین کنند همانطور که در روایاتی وارد شده است که پیامبر از امام علی ع تعهد گرفت که نام قائم و 

ده امام نام حوادث بعد از آن را به کسی نگوید. هدف و نقشه اهل بیت ع این بود که مردم به صراحت از دواز
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ان اند. البته در بین کلماتشن را به زمان خودشان واگذار کردهببرند و به آنها ایمان بیاورند اما امر قائم و مهدیی

روایتی  در اند تا آن بزرگواران در زمان ظهورشان بدون نص و بیّنه نباشند.دادهسخنانی و بشاراتی از مهدیین می

 و پس از آن سکوت آورداسامی دوازده امام را برای معاذ بن کثیر مینازله از آسمان،  در باب وصیتِامام صادق ع 

گوید که تو را کند، امام صادق ع در جوابش میکند و زمانیکه معاذ از حجتِ بعد از امام دوازدهم سوال میمی

 همین مقدار بس است:

( تا اینکه امام 23، ص)غیبت نعمانی تُ ثُمَّ مَنْ فقََالَ حَسْبُکَکتََ فَقُلْ...حَتَّى عَدَّدَ عَلَیَّ اثْنیَْ عَشرََ اسمْاً ثُمَّ سَ

صادق ع دوازده اسم از اسامی حجتهای الهی را به من گفت و بعدش سکوت کرد. پس من گفتم که 

 تو را کافی است.)همین مقدار دانستن( دیگر چه کسی است؟ امام فرمود: 

ذکر شد فرموده بودند که این چیزی است که ذکرش به خودش موکول  قبلاً المومنین ع در روایتی کهفلذا امیر

برای فهم بهتر این مطلب لازم است تا مناظره امام رضا ع با علمای یهود و نصاری را دوباره و چند باره شده است. 

ما آنچه ا تا بفهمیم که سنت الهی در باب به جا گذاشتن نص و بیّنه برای حجت لاحق چگونه است؟ مرور کرد

لازم و ضروری است تا بدان معتقد باشیم این است که روایات وارده در مورد دوازده امام در بیان حصر حجتهای 

 الهی در این تعداد نیست.

 ذکر روایاتی از مهدیین

ند تتوانیم تمامی روایات در مورد مهدیین و ذریه قائم را بیاوریم و کسانی که خواهان آن هسنمی کتابما در این 

توانند به کتب انصار امام مهدی ع مراجعه کنند و از جمله بهترین آن کتب، کتاب چهل حدیث در باب مهدیین می

اره این نوشته به روایاتی در این باب اش نقص جلوگیری از. اما برای شیخ ناظم عقیلی است ، نوشتهو ذریه قائم

 دعای سید احمد الحسن ع باشد:ییدی بر ات، مهر تأکنیم تا در کنار روایت حدیث وصیمی

( امام 144، ص)مختصر البصائر ع اثنَْا عَشَرَ مَهدِْیّاً مِنْ وُلْدِ الحُْسَیْنِ ع منَِّا بَعْدَ القَْائِمِ إنَِعَن الاِمام الصادِق ع:  .1

 صادق ع فرمودند: همانا از ما اهل بیت، بعد از قائم، دوازده مهدی از نسل حسین ع خواهد بود.

اً یّمِ أحََدَ عَشَرَ مَهْدِأَبیِ حَمزَْةَ عنَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ ع فِی حدَِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ: یاَ أَبَا حمَْزةََ إِنَّ منَِّا بَعْدَ الْقاَئِعَنْ  .2

( ابو حمزه در حدیث طولانی از امام صادق ع روایت کرده 472، ص)غیبت طوسی مِنْ وُلْدِ الحُْسَیْنِ ع

 مودند: ای ابوحمزه همانا از ما اهل بیت بعد از قائم، یازده مهدی از فرزندان حسین ع است.است که فر

کنم که قائم در کلام اهل بیت در توضیح این روایت که به جای دوازده مهدی فرمودند یازده مهدی، عرض می

ول که نامش احمد شود؛ یکی امام زمان محمد بن الحسن و دیگری فرزندش مهدی اع به دو شخص اطلاق می
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است. فلذا منظور از قائم در روایت اول امام زمان است و منظور از قائم در روایت دوم مهدی اول است. در اینباره 

 در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.

مِ ع اثْناَ یکَُونُ بعَْدَ الْقاَئِ»هُ قَالَ عَنْ أَبِی بَصیِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع: یَا ابنَْ رَسوُلِ اللَّهِ سَمِعتُْ مِنْ أبَِیکَ ع أنََّ .3

نَّاسَ شِیعتَِنَا یَدْعُونَ ال مِنْ قَدْ قَالَ: اثنَْا عَشَرَ مَهْدِیاًّ، وَ لَمْ یقَُلْ: اثنَْا عَشرََ إمَِاماً، وَ لکَِنَّهُمْ قَوْمٌ»فقََالَ: « عَشَرَ إِماَماً

( ابوبصیر گفت که به امام صادق ع عرض کردم: ای 443، صختصر البصائر)م «حَقِّنَا إِلَى مُواَلاتنَِا وَ مَعْرفَِةِ

امام صادق ع «. بعد از قائم دوازده امام خواهند بود»پسر رسول خدا من از پدرت شنیدم که فرمودند 

و اینها گروهی از شیعیان ما هستند که مردم را  دوازده مهدی و نگفت دوازده امام، فرمودند: پدرم گفت

 کنند.ما و شناخت حق و جایگاه ما دعوت می به ولایت

 اند. هکردشود که اهل بیت ع در مواردی، صحبت از مهدیین و حجتهایی بعد از قائم میاز این روایت فهمیده می

ستند و مقام ان عادی هیاینکه امام صادق ع فرمودند آنها گروهی از شیعیان ما هستند به این معنا نیست که اینها شیع

که  آیندیمشیعیان عادی  ،بر مردم ندارند. در غیر اینصورت دیگر معنایی نداشت که بگوید بعد از قائمولایت 

کنند. بلکه بعد از قائم بودن به معنای کسب جایگاه قائم در حاکمیت است. همچنین مردم را به سمت ما دعوت می

 فرماید که او ازمورد حضرت ابراهیم ع می شیعه بودن منافاتی با مقام ولایت آنها ندارد همانطور که قرآن در

 شیعیان نوح بود: 

 .(23صافاتلَإِبْراهیمَ ) شیعَتِهِ وَ إِنَّ منِْ

لِّ علَىَ وَ صَ...: صلوات فرستادندخوانیم که امام زمان اینگونه ابو الحسن ضراب اصفهانی می صلواتدر  .4

وَ مُدَّ فِی أَعمَْارهِِمْ وَ زِدْ فِی آجاَلِهِمْ وَ بَلِّغهُْمْ أَقْصىَ آماَلِهِمْ دِیناً وَ  وُلْدهِِوَ الْأَئِمَّةِ مِنْ  ولَِیِّکَ وَ ولَُاةِ عَهْدکَِ

 ،و مفاتیح الجنان 414 ، ص1تهجد و سلاح المتعبد، ج)مصباح الم ءٍ قَدِیرٌکُلِّ شَیْ کَ علَىدُنیَْا وَ آخِرَةً إِنَّ

ست بر ولیّت )امام زمان( و والیان عهدت و ائمه از فرزندانش و خداوندا درود بفر ذیل اعمال روز جمعه(

خیر بینداز و آنها را به همه آرزوهای دنیایی و اخرویشان برسان که عمر آنها بیفزا و مرگشان را به تأو بر 

 تو بر هر کاری قادری.

کید انجام این س در تأوسید بن طاودر این دعا به صراحت صحبت از امامان از فرزندان امام زمان ع شده است. 

 گوید:صلوات می
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)جمال  و هی ما إذا ترکت تعقیب عصر یوم الجمعة لعذر فلا تترکها أبدا لأمر اطلعنا الله جل جلاله علیه

( اگر تعقیبات عصر جمعه را به خاطر عذری ترک کردی، این دعا و صلوات را هرگز 444، صالاسبوع

 ما را بر آن مطلع کرده است. ،ترک نکن به خاطر امری که خداوند متعال

دَ حَرَمِ اللَّهِ أَفضَْلُ بَعْ أَبِی بَکْرٍ الحَْضْرَمِیِّ عَنْ أبَِی عبَْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی جَعفَْرٍ ع قاَلَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّ بقَِاعِ الْأَرْضِ .2

رُ هِیَ الزَّکِیَّةُ الطَّاهِرَةُ فِیهَا قُبُورُ النَّبیِِّینَ المُْرْسَلِینَ وَ قُبُو عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ص فقََالَ الْکُوفَةُ یَا أَبَا بَکْرٍ

 هَا یَظهْرَُالَّذِی لَمْ یبَْعَثِ اللَّهُ نَبیِّاً إلَِّا وَ قَدْ صَلَّى فِیهِ وَ مِنْ غیَْرِ المُْرْسَلِینَ وَ الْأَوْصیَِاءِ الصَّادِقِینَ وَ فِیهَا مَسجِْدُ سُهیَْلٍ

، لزیارات)کامل ا الصَّالحِِینعَدلُْ اللَّهِ وَ فِیهَا یَکُونُ قَائِمُهُ وَ الْقُوَّامُ منِْ بَعدْهِِ وَ هیَِ منََازِلُ النَّبیِِّینَ وَ الْأَوْصیَِاءِ وَ 

ضر گوید: مح( ابوبکر حضرمى از حضرت ابى عبد اللَّه ع یا ابو جعفر امام باقر ع نقل نموده، مى31ص

عرضه داشتم: بعد از حرم خداوند عزّ و جل و حرم رسول خدا ص چه مکانى از زمین از امکنه مبارکش 

ن اى ابو بکر. این زمین پاک و پاکیزه بوده و در آ ،باشد؟ حضرت فرمودند: کوفهدیگر برتر و اشرف مى

ین خصوصیات اقبور انبیاء مرسل و غیر مرسل و اوصیاء انبیاء بوده و در آن مسجد سهیل قرار دارد، از 

مسجد آن است که حق تعالى هیچ پیغمبرى را مبعوث نفرموده مگر آنکه وى در آن نماز خوانده است. 

 و ،در کوفه خواهند بود بعد از او گردد و قائم ع و قائمینِ، عدل الهى ظاهر و آشکار مىکوفهو نیز از 

 باشد.مى و صالحینمنازل انبیاء و اوصیاء  آنجا

نکته وجود دارد: اول اینکه بعد از قائم، قائمین دیگری نیز خواهند آمد. و دوم اینکه عدل الهی  در این روایت دو

شود و این در تعارض است با آنچه مورد عقیده امروز شیعیان است که ظهور امام زمان یعنی قائم از کوفه ظاهر می

الحسن ع است که از کوفه دعوتش را آغاز ع از مکه و کعبه خواهد بود. منظور از این قائم مهدی اول سید احمد 

 نموده است. در آینده در اینباره و وجه این تعارضات بحث خواهیم کرد.

اللَّهُمَّ صلَِّ ...عاَءرَوىَ یُونسُُ بنُْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرِّضَا ع أنََّهُ کَانَ یَأْمُرُ باِلدُّعَاءِ لِصاَحِبِ الْأَمْرِ ع بِهذََا الدُّ .4

، ... )مصباح کفعمیولَُاةِ عَهدِْهِ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدهِِ وَ بَلِّغهُْمْ آماَلهَُمْ وَ زِدْ فیِ آجَالِهمِْ وَ أَعزَِّ نَصْرهَُم عَلىَ

کردند که برای یونس بن عبدالرحمن از امام رضا ع روایت کرده است که آن حضرت امر می (221ص

وندا درود بفرست بر والیان عهدش و امامان از بعدش، و آنان را به صاحب الامر اینگونه دعا کنیم: ...خدا

 آرزوهایشان برسان و به آنها طول عمر بده و پیروزیهایشان را عزت بده...

در این روایت نیز به صراحت اشاره به امامان بعد از قائم شده است. آنها همان مهدیین در وصیت رسول خدا ص 

 هستند.
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وفَةِ وَ لْکُنِیِّ قَالَ: خَرَجَ أَمیِرُ المُْؤْمنِِینَ ع إِلىَ الحْیِرَةِ فقََالَ لتََصِلَنَّ هذَِهِ بِهَذهِِ وَ أَوْمىَ بِیَدهِِ إِلَى اعَنْ حبََّةَ الْعُرَ .7

 خَلیِفَةُ الْقاَئمِِ فِیهِ سمُِائَةِ بَابٍ یصَُلِّییبَُاعَ الذِّرَاعُ فِیمَا بیَْنَهمَُا بِدنََانیِرَ وَ لیَُبنَْیَنَّ باِلحْیِرَةِ مسَجِْدٌ لَهُ خَمْ الحْیِرَةِ حَتَّى

ا أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ اً عَدلًْا قُلْتُ یَعجََّلَ اللَّهُ تَعَالَى فرََجَهُ لِأَنَّ مَسجِْدَ الْکُوفَةِ لیََضیِقُ عَنْهُمْ وَ لَیُصَلِّیَنَّ فِیهِ اثنَْا عَشَرَ إمَِام

ا وَ هذَاَ مَسجِْدُ الْکُوفَةِ أَصْغَرُهَ -ذَا الَّذیِ تَصِفُ النَّاسَ یَومَْئذٍِ قَالَ تبُْنَى لَهُ أَرْبَعُ مَسَاجِدَوَ یَسَعُ مَسجْدُِ الْکُوفَةِ هَ

)تهذیب  یْنِبَصْرِیِّینَ وَ الغَْرِیَّوَ مَسجِْدَانِ فِی طَرفََیِ الْکُوفةَِ مِنْ هَذَا الجَْانِبِ وَ هَذاَ الجْاَنِبِ وَ أَوْمَى بِیدَِهِ نحَوَْ الْ

 خارج شدند حیره طرف بهع  المؤمنین امیر: است گفته که کند می نقل عرنی حبه( 223ص 3، جالاحکام

 تا( کردند اشاره حیره و کوفه سوی به خویش دست با ضرتد )حشومی متصل این با ین: افرمودند و

 شود می حیره بنا در مسجدی و شود، می فروخته دینار چند به دو آن بین زمین از ذراع یک که جایی

 خواهد آن نماز در -گرداند نزدیک را فرجش خداوند که- قائم جانشین و داشت خواهد درب پانصد که

. خواهند گزارد نماز عدل امام دوازده آن در و است کوچک آنان برای کوفه مسجد که چرا گزارد،

 خواهد یافت؟ توسعه نمودید، وصف مردم برای را آن که کوفه مسجد روز آن در آیا: کردم عرض

 این بود، و خواهد کوفه مسجد آن ترین کوچک که شد، خواهد ساخته مسجد چهار کوفه برای: فرمود

 کوفه اشاره طرف دو به دستشان با و) طرف آن و طرف این در کوفه، طرف دو در مسجد دو و مسجد

 فرمودند(.

رماید فجانشین قائم در آن نماز خواهد خواند. همچنین می فرماید کهدر این روایت نیز امام علی ع به صراحت می

که دوازده امام عدل نیز در آن نماز خواهند خواند. این بزرگواران همان مهدیین در وصیت رسول خدا ص هستند 

 مهدی اول سید احمد الحسن ع است. یعنیقائم  جانشینِ همانکه اولین آنها 

 طولانی به امامانی بعد از ایشان اشاره شده است:در کلام امام زمان ع نیز ضمن روایتی 

أَ  «مالْأَمْرِ منِْکُیا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلیِ» أَ وَ مَا سمَِعْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقَُولُ...   .2

ت ... )غیبع الْباَقِینَ مِنهُْمْوَ مَا عَلمِْتمُْ مَا جاَءَتْ بِهِ الْآثاَرُ ممَِّا یکَُونُ وَ یحَُدَّثُ فیِ أئَِمَّتِکُمْ عنَِ المَْاضِینَ وَ 

اید! از اى کسانى که ایمان آورده"فرماید: اید که خداوند تبارک وتعالى مىیا نشنیده( 224طوسی، ص

؟ آیا آثار و اخبارى را که در مورد امامان گذشته "و صاحبان امرِ خودتان اطاعت کنیدخداوند و پیامبر 

  دانید؟!براى شما آمده، نمى  یماندهباقامامان  و 

 یبه اطاعت از افراد یامبر،در کنارِ دستور به اطاعت از خداوند و پ ای که در روایت فوق ذکر شده استیهدر آ

ام فوق، ام یتدر روا است. یادشده( از آنها یت)صاحبانِ ولا"الامریاول"با عنوانِ  یهآ یندستور داده شده که در ا

 هسخن گفت یماندهاز امامانِ گذشته و امامانِ باق الامریاول یحِرا قرائت کرده و سپس در توض یهآ ینع ا یمهد
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 یرع، سا یامام مهد یبتِدر زمان غ اند؛مانده یباق ،که از آن امامان یافراد یعنیجمع است،  "منهم ینباقال"است. 

 یننابراهستند، ب یشانگانه از نسل ادوازده یینِو مهد یامام مهد یمانده،رفته بودند و حجتها و امامانِ باق یاائمه از دن

 .هستند "الامریاول"داخل در  یزن یینمهد

ل حدیث شیخ ناظم عقیلی هر کس خواهان روایات بیشتری در مورد مهدیین و ذریه قائم ع است به کتاب چه

مراجعه کند. در انتهای این قسمت خوب است که به این نکته اشاره کنم که از میان علمای شیعه، شهید سید محمد 

محمد صادق صدر و شهید محمد باقر صدر به صراحت از نظریه و عقیده مهدیین دفاع کرده و به آن معتقد بودند 

 «فرعونی مجتمع»در کتاب  صدرشهید سید محمد باقراند. جعت ترجیح میدادهرا بر روایات ر و این دسته از روایات

 کند : ذکر می، های شهید صدرها و کنفرانسنرانیکه عبارتند از سخ

ه را ریشه کَن خواهد کرد و زودی تمام اسباب فساد و انحراف که در رأس آن ظلم و ستم بوده مهدی ب

 .کندمی ترسیم هاییبشری راه حیات هایعرصه تمام در و کندة قسط و عدالت برپا میای بر پایجامعه

بن  حجت آیند که مردم را طبق آن مناهجی که تحت سرپرستی امامسپس بعد از او دوازده خلیفه می

 هند، سیرمی دهند و در خلال حکومتداری این دوازده خلیفه، جامعة انسانی باالحسن)ع( بنیانگذاری شده

 ابدیم و معرفت و اخلاق و بینش دست مییابد و انسان به حد اعلایی از علارتقاء میسوی رشد و کمال 

 زمین حقیقی وارثان که است زمان از برهه این در و ندارند رغبت و خداوند میل جز چیزی هیچ به که

 بندگان را زمین که بودیم نوشته ذکر از بعد زبور در :فرمود آن مورد در ه خداوندشوند کپدیدار می

ولََقَدْ کتََبنَْا فیِ الزَّبوُرِ مِن بَعدِْ الذِّکْرِ أنََّ الأَْرْضَ یَرِثُهاَ عبَِادِیَ الصَّالحُِونَ إِنَّ فیِ برند) ارث می به من صالح

 .(172ص ،المجتمع الفرعونی) (هَذَا لَبَلاَغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِین

عد از ب ع بر ثبوت حکم ذریة امام مهدی «ما بعد ظهورتاریخ »کتاب در نیز شهید سید محمد محمد صادق صدر 

اما ما  .دهدمیان جحرا بر روایات رجعت ر ع ام مهدیو روایات حکم مهدیین از ذریة ام کندمیاستدلال  ایشان

و  ع ع بعد از پدرشان یم؛ زیرا مانعی بین حکم مهدیینگویین این دو دسته از روایات سخن میاز عدم تعارض ب

ع( و مهدیین  ند امام مهدیاو حول مهدی اول)فرز شود.متداری آخرین مهدی، دیده نمیآغاز رجعت بعد از حکو

 کنیم:زیی از آن را برای اختصار نقل میکند که جد از ایشان کلامی طولانی عرضه میگانه بعیازده

 للال عمر خویش چه بسا در ساای در خع به تعیین ولی امر یا خلیفه دی... و از اینجاست که امام مه

ی در حکومتداریس و حاکم دولت عدل الهی بعد از ایشان و اولین حاکم ئاخیر، اقدام خواهد کرد که او ر

اشد بتر از یازده حاکم بعد از خود، میاین حاکم اول فاضلتر و بر باشد و علاوه بر آن،اولیاء و صالحان می

و  و برگرفته از خُلق ع امام مهدی ش یافته در دامان خود شخصبه اعتبار اینکه او دست پرورده و پرور
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یند . آاشد بر خلاف حاکمانی که از او میخوی و منش و اقوال و افعال و اسلوب تربیتی حضرتش می ب

دارد به حدی که مصداق این کلام می شود)در  ع مهدیامام علی رغم آن، او تفاوت چشم گیری با 

قبل  ع ... آری شکی نیست که امام مهدی (تا آنجا که می گوید)خواهد بود... زندگانی بعد از او خیری ن

از وفات خویش بر ضرورت اعلانات جهانی بر وجوب اطاعت از خلیفة خویش و ترسیخ حکم اولیای 

بشریّت به حدی از کمال و ممکن است  چونکه کنند،می زیاد صالحین در اذهان عموم، تأکید و سفارش

چی سرپی د وای در معرض عصیان و عدم اطاعت و در بیشتر موارد تمرّاشد پس چنین جامعهبینش نرسیده ب

 .(444ص ،تاریخ مابعد ظهور) از دستورات را خواهد داشت

روایات مربوط به مهدیین را بر روایات رجعت و بازگشت اهل بیت ع  ،اینکه عالم پارسایی همچون شهید صدر

که عقیده ثابتی در مورد رجعت وجود ندارد و حقیقت و جزئیات این مسئله دهد نشان از این دارد ترجیح می

د. ننکپوشیده است و بهتر است که قائل به روایاتی باشیم که طبق عقل و منطق برای حضرت جانشینانی را اعلام می

 مودنداما این تعارض، امروزه با علم حجت زمان سید احمد الحسن ع حل شده است بدین صورت که ایشان فر

منظور از رجعت اهل بیت ع رجعت پس از مهدی دوازدهم است نه امام زمان و روایات رجعت ناظر به امام محمد 

بن الحسن نیست. همچنین منظور از رجعت، بازگشت اهل بیت ع به عالم ذر است و در آنجا حکومت خواهند 

ان عمر دنیا چهل روز است قابل جمع خواهد د فاصله مهدی با پاینگویکرد و از این جهت نیز با روایاتی که می

 اشد.تواند داشته باین توانایی و جمع بین این روایات از علومی است که تنها مدعی صادق و حجت الهی می بود.

در چشم مخالفین شیعه نیز آمده است و آنان جالب اینجاست که عقیده به مهدیین و جانشینانی برای امام زمان ع 

یعه به این روایات و این عقیده نیز اشاره کردند. مثلاً یکی از نویسندگان اهل سنت و مخالف در مورد عقائد ش

در قسمتی از کتابش  «سکب العبرات للموت و القبر و السکرات»شیعه به نام سید بن حسین العفّانی در کتابی به نام 

ند کهدیین و جانشینان امام زمان ع اشاره میپردازد. در این بین به عقیده مبه عقائد باطل شیعه )به زعم خودش( می

یرد گکند و از این روایات نتیجه میو حتی وصیت شب وفات پیامبر ص و دیگر روایات دوازده مهدی را ذکر می

 (.244ـ221که شیعیان چنین اعتقادی دارند )ص 

ها به دلیل مخالفت با دعوت یمانی اند، تنها و تنای که نام خودشان را شیعه گذاشتهدانم چرا امروزه عدهحال نمی

با اینکه نه تنها در زبانِ مخالفانِ شیعه، بلکه در زبان و  زنندهمه این روایات و این عقیده را می یریشه ،از اساس

قلم بزرگانِ از علمای شیعه همچون شهید محمد باقر و محمد صادق صدر نیز این عقیده حتمی و ثابت است و 

ای را مورد احتمال دانستند و چگونگی آن را به علمای بزرگی همچون شیخ صدوق و سید مرتضی چنین عقیده

 حواله دادند. زمان ظهورش
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 لمهدی اوّ

در وصیت پیامبر به صراحت آمده است که بعد از دوازده امام، دوازده مهدی نیز خواهند آمد. نام مبارک مهدی 

ن ست. پیامبر این شخصیت را اولیاول احمد است و با صفات دیگری همچون عبدالله و مهدی نیز توصیف شده ا

ولین نفر ا بین به امام زمان ع یقیناًلین مقرّمنین و اوّکنند. اولین مؤمعرفی میام زمان ع بین به اممنین و اولین مقرّمؤ

ین شخص ا شتابند. پس یقیناًاز سیصد و سیزده مردی است که حضرت در انتظار آنها است و به یاری حضرت می

د . حال تصور کنینه تنها در زمان ظهورِ امام غایب حضور دارد بلکه مهمترین شخصیت در زمان ظهور خواهد بود

سی کاگر امام زمان ع بخواهد کسی را به عنوان وصی و جانشین خود برای زمینه سازی به سمت مردم بفرستد چه 

 منین و مقربین به ایشان؟تر از اولین مؤبهتر و شایسته

 ظهور مهدی اول، قبل از ظهور امام زمان ع یا بعد از آن؟

ند داند که اگر کسی قرار باشد با وصیت پیامبر بر مردم احتجاج کباشد مینه را فهمیده کسی که مفهوم نص و بیّ

و خودش را با آن اثبات کند، تنها مهدی اول است. تنها کسی که در وصیت پیامبر مانده که به امامت و ولایت 

ذاب یان کها و ادعاهای مدعنرسیده بود این شخصیت است و خداوند این وصیت و این شخص و جایگاه را از نگاه

توان انتظار داشت که امام زمان ع خودشان را با این در طول تاریخ محفوظ نگه داشته است. وگرنه چگونه می

ر و اندی سال قبل به ولایت هزاع وصیت در زمان ظهور اثبات کنند در حالی که شخص امام محمد بن الحسن 

 اند. رسیده

 آیدت مبارک فرموده است که مهدی اول پس از امام زمان ع میشود که در وصیای ایجاد میاما شبهه برای عده

 اند.زمان ع به این وصیت احتجاج کرده سید احمد الحسن ع قبل از امام اما امروز

کنم که مهدی اول وصی و جانشین امام زمان ع است و این طبق وصیت پیامبر، قطعی است. در پاسخ عرض می

امام قبل باشد در حیات و پس از مرگش؟ پیامبر اکرم ص بارها فرمودند که اما آیا ایرادی دارد که کسی، وصی 

 هم در حیات و هم پس از حیات من، وصی من است که باید از او اطاعت شود: ع علیامام 

ی طاَلبٍِ أَمیِرِ المُْؤْمنِِینَ علَِیِّ بْنِ أَبِ عَنْ أَبِیهِ محَُمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أبَِیهِ عَلِیِّ بنِْ الحْسَُیْنِ عَنْ أَبِیهِ الحْسَُیْنِ بْنِ علَِیٍ

بَسَّمَ وَجْهُهُ وَ تَ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ فِی قبَُا وَ عِندَْهُ نفََرٌ مِنْ أَصحَْابِهِ فَلمََّا بَصُرَ بِی تهََلَّلَ

ذهِِ قَالَ إلَِیَّ یاَ عَلیُِّ إِلیََّ یَا علَِیُّ فمََا زَالَ یُدْنیِنِی حَتَّى ألَْصقََ فخَِذِی بِفخَِحَتَّى نَظَرتُْ إِلَى بَیاَضِ أَسنَْانهِِ تبَْرُقُ ثمَُّ 

ی إِنَّ رَ أَصحَْابِیْکُمْ مَعاَشِثُمَّ أَقبَْلَ علََى أَصحَْابِهِ فقََالَ مَعاَشِرَ أَصحَْابِی أَقبَْلَتْ إلَِیْکُمُ الرَّحْمَةُ بِإِقبَْالِ عَلِیٍّ أَخِی إِلَ

هُوَ أَخِی وَ وَصِیِّی وَ خَلِیفَتیِ عَلَى أُمَّتِی فیِ عَلیِّاً مِنِّی وَ أَنَا مِنْ علَِیٍّ رُوحُهُ مِنْ رُوحِی وَ طِینَتُهُ مِنْ طِینَتِی وَ 

( 34، ص)امالی صدوق خاَلفََنیِی وَ منَْ خاَلَفَهُ مَنْ أَطَاعهَُ أَطاَعَنِی وَ منَْ وَافقََهُ وَافقََنِ حیََاتِی وَ بعَْدَ مَوتِْی
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امیرالمؤمنین علی ع فرمود: در قبا حضور پیغمبر رسیدم و چند تن از اصحابش شرف حضور داشتند. چون 

ا اى نزد من بی»اش شاد شد و لبخند زد، سپیدى دندانهایش را مانند برق دیدم سپس فرمود: مرا دید چهره

اى »رانم به رانش چسبید. سپس رو به اصحابش فرمود:  و مرا به خود نزدیک کرد تا« على نزد من بیا

گروه اصحاب من با آمدن برادرم على به سوى شما، رحمت به شما رو آورد و به راستى على از من است 

و من از على، جانش از جان من است و طینت او از طینت من است. او برادرم و وصى و خلیفه بر امت 

رگم. هر که فرمانش برد فرمانم برده و هر که موافقت او کند موافق و پس از م در زندگى منمن است 

 من است و مخالفش مخالف من.

ای هنحال تصور کنید که اگر وصی امام زمان ع بخواهد قبل از ظهور پدرشان به سمت مردم بیاید، چگونه نص و بیّ

ود. این نکته شکند؟ بله مییشان را ثابت میوصایت ا ی استناد کند که اصلِتواند به نصّاز خود ارائه دهد؟ آیا نمی

همیشه اینگونه نیست که وفات به معنای مرگ باشد تا بخواهیم بگوییم که عبارت  کنم که اصلاًرا نیز اضافه می

دلالت بر مرگ امام زمان ع دارد. چونکه خداوند در مورد رفع عیسی به آسمان نیز از کلمه « فاذا حضرته الوفاه»

 کند:ه میوفات استفاد

( ]یاد کنید[ هنگامى که خدا فرمود: اى 22 )آل عمران وَ رافِعکَُ إِلیَّ إِنِّی متَُوَفِّیکَ إِذْ قالَ اللَّهُ یا عیسى

 .برمگیرم، و به سوى خود بالا مى[ بر مىعیسى! من تو را ]از روى زمین و از میان مردم

چون در مورد تمام ائمه ع به معنای مرگ است پس حتما « اهفاذا حضرته الوف»البته کسی اشکال نکند که عبارت 

در مورد امام دوازدهم هم به همین معنا است، چونکه این قیاسی است بی دلیل در زمانیکه حجتی به این نص استناد 

 کند و از حیث لغت، وسعت در معنا وجود دارد.و احتجاج می

 عای سید احمد الحسن عمؤیدات ادّ

ه عنوان ب ،عای سید احمد الحسن ع است این است که ایشان مدعی است که مهدی اولاساسی ادّ یمطلبی که پایه

لی است همان قائم اوّ )مهدی اول( آید، و اوبه سمت مردم می حضرتوصی و فرستاده امام زمان ع قبل از ظهور 

شده است. به عبارت دیگر، هر جا  شوند و از او نیز به عنوان قائم و مهدی در روایات یادکه مردم با او مواجه می

که در روایات صحبت از مهدی و قائم شده است منظور فقط امام زمان ع نیست بلکه در بسیاری از موارد، مهدی 

 اول مورد نظر است.

یت و شخص عرض کرده بودم که تمییز مدعی صادق از مدعی کذاب در این است که اولاً اگر یادتان باشد قبلاً

او در سفارشات و بشارتهای حجتهای گذشته وجود داشته باشد و ایشان بتواند این امر را اثبات کند  جایگاه ادعایی
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. حال ندکاولین نفری باشد که به آن نصوص احتجاج می امور اثبات شده بر ایشان قابل تطبیق باشد و ثالثاً و ثانیاً

بل خصیت و جایگاهی احتجاج کرده است که قادیدیم که سید احمد الحسن ع اولین نفری بود که تا به حال به ش

ید آاثبات از روایات است و خصوصیات مذکوره نیز بر ایشان قابل تطبیق است. آنچه از روایات شریفه به دست می

تواند به ما کمک کند که این ادعای ایشان )یعنی ظهور مهدی اول قبل از ظهور امام زمان ع و وجود دو قائم می

و  شویم تا اوج زیبایی و متانتمند میدر اینجا یکی یکی از روایات بهرهاثبات کنیم. را اهل بیت ع(  کلامدر 

 اب و یاعی کذّندهد که سید احمد الحسن ع را مدّرا اجازه این عا دانسته شود و کسی به خودش صداقت این ادّ

 بداند. و غیرهآموخته دشمنانی همچون صهیونیزم و انگلیس دانش

 گیرداول: نام قائمی که بین رکن و مقام بیعت می حدیث

گیرد اما در هیچ روایتی به صراحت در روایات زیادی آمده است که قائم و مهدی بین رکن و مقام بیعت می

 ائمقمحمد است. تنها در یک روایت به نام مبارک  گیردنفرموده است که نام قائمی که بین رکن و مقام بیعت می

 تصریح شده است:

مِ اسْمهُُ وَ الْمقََا عنَْ حُذَیفَْةَ بن الیمان قَالَ سَمعِْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ ذکَرََ الْمهَْدِیَّ فقََالَ: إِنَّهُ یُبَایعَُ بَینَْ الرُّکنِْ

( حذیفه بن یمان گفت که از 471و 424، )غیبت طوسی هَذِهِ أسَْماَؤهُُ ثَلَاثَتُهَاأَحْمَدُ وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ الْمَهدِْیُّ فَ

گفت و فرمود: همانا با مهدی در بین رکن رسول خدا ص شنیدم در حالی که در مورد مهدی سخن می

 شود در حالی که نامش احمد و عبدالله و مهدی است، و اینها سه نام ایشان است.و مقام بیعت می

ذیفه بن یمان که از صاحبان سرّ رسول خدا ص بود نقل غیبتش این روایت را از ح شیخ طوسی در دو جای کتابِ

ی کرده گیرد را آنگونه معرف. پیامبر در این روایت به صراحت اسم قائمی که بین رکن و مقام بیعت میکندمی

وصیت رسول خدا ص، مهدی اول  است که مهدی اول را در وصیت شب وفاتش معرفی کرده است. طبق نصِ

بیعت در بین رکن  فرماید که مهدی اول مسئول اخذِدالله و مهدی. حال در این روایت میسه نام دارد؛ احمد و عب

آید تا از مردم بیعت بگیرد و آنها را آماده سازد مهدی اول و مقام است. کسی که برای اولین بار به سمت مردم می

 است که وصی و فرستاده امام زمان ع است.

یت کنند که از این رواکنند این روایت را اینگونه توجیه میخالفت میبعضی از جاهلان که با دعوت یمانی م

نامهای دیگری نیز دارد و این روایت در مورد امام زمان است. در جواب ع فهمیم که امام محمد بن الحسن می

کنم که وصیت شب وفات پیامبر ص، مجمل نیست و بلکه به تفصیل در صدد معرفی جانشینان اینها عرض می

کند دیگر شکی نداریم که این سه نام با این امبر است و وقتی در آنجا این سه نام را برای مهدی اول بیان میپی

ند کبیعت می اخذِ مهدی با این سه نام،فرماید که عبارت خاص برای مهدی اول است و وقتی در این روایت می
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دیگر روایات که بیان خواهیم کرد از وضوح  یعنی مهدی اول مسئول اخذ بیعت است. البته این روایت در کنار

 بیشتری برخوردار خواهد شد.

 حدیث دوم: اولین قائم

از ابن ابی یعفور از امام صادق « الزهد»حسین بن سعید کوفی از یاران امام رضا و امام جواد ع در کتاب گرانقدر 

 ع روایت کرده است:

و سفینه  114، ص... )الزهدلُونَهُ فَتخَْرُجُونَ عَلیَهْالْبیَْتِ یُحَدِّثُکُمْ بحَِدِیثٍ لَا تحَتَْمِ یَقُومُ منَِّا أَهْلَ قَائِمٍ إِنَّهُ أَوَّلُ

لین قائمِ از ما اهل بیت زمانی که قیام کند با شما به حدیثی سخن خواهد گفت همانا اوّ (44ص 3ج ،البحار

 و علیه ایشان خروج خواهید کرد... که تاب تحملش را ندارید

 یدیگری نیز وجود دارد اما مواجهه دهد که قائمِلین قائم شده است. این نشان میاین روایت صحبت از اوّ در

سخت مردم با اولین قائم است. چونکه اولین قائم وظیفه دارد پس از زمان غیبت به سمت مردم بیاید و آنها را از 

ئم همان مهدی اول است که اولین گیرد. اولین قاها آگاه سازد و از مردم بین رکن و مقام بیعت بجهل و بدعت

 شود.بین به امام زمان ع است و از طرف ایشان به سمت مردم ارسال میمنین و مقرّمؤ

وید که گنکته دیگری که در این روایت وجود دارد این است که امام صادق ع خطاب به اصحاب و شیعیانش می

نند عی باید حواسشان را جمع کل کلامش را ندارید. پس شیعیانِ مدّحمّجنگید چون تاب تما می شما با اولین قائمِ

فتنه و آزمایش است. همانطور که در روایت دیگری به صراحت  یو بدانند که اولین قائم اهل بیت ع برای آنها مایه

 :شده استاز این مطلب سخن گفته 

قُلتُْ: فَ قَالَ: یَا أَبَا الجَْارُودِ، لَا تدُْرکُِونَ. تُهُ، مَتَى یَقُومُ قَائِمُکُمْ؟قَالَ: سَأَلْ ععَنْ أبَِی الجَْارُودِ، عَنْ أبَِی جَعفَْرٍ 

هُ جیِبُالشِّیعَةِ، یَدْعوُ النَّاسَ ثَلَاثاً فَلَا یُ منَِ فقََالَ: وَ لنَْ تُدْرکَِ أَهْلَ زَمَانِهِ، یَقُومُ قَائِمنَُا باِلحَْقِّ بَعْدَ إِیَاسٍ أَهْلَ زَمَانِهِ.

ابو الجارود از امام باقر ع روایت کرده است که به ایشان عرض کردم که  (422، صأَحَد. )دلائل الامامه

کنید. پس گفتم که اهل زمانش را الجارود شما درکش نمیکند؟ فرمود: ای ابوقائم شما کی قیام می

ه کند بعد از اینکحق قیام می ما به کنم؟ فرمود: و اهل زمان قائم را نیز درک نخواهی کرد. قائمِدرک می

 دهد.کند اما کسی جوابش را نمیاز شیعه مأیوس شد، مردم را سه بار دعوت می

 : جوان بودن و کم سن بودن قائمحدیث سوم

 روایت زیر را مشاهده کنید:
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مَنْ قدَْ  لَیْهِ إِلاقاً لَا یَثبُْتُ عَرْجِعُ إلَِیْهِمْ شاَبّاً مُوفلِأَنَّهُ یَعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ قَدْ قَامَ القَْائِمُ لَأَنْکَرَهُ النَّاسُ 

همُْ بَلِیَّةِ أَنْ یخَْرُجَ إلَِیْهِمْ صَاحِبُأَخَذَ اللَّهُ میِثَاقَهُ فِی الذَّرِّ الْأَوَّلِ وَ فِی غیَْرِ هذَِهِ الرِّوَایَةِ أنََّهُ قَالَ ع وَ إِنَّ منِْ أَعظَْمِ الْ

ما ظهور کند  امام صادق ع فرمودند: اگر قائمِ (122، صشَیخْاً کبَِیرا )غیبت نعمانی شاَبّاً وَ همُْ یحَْسبَُونهَُ

کنند به این دلیل که او به صورت جوان رشیدی به سمت آنها آمده است و در این مردم او را انکار می

 عالَم ذرّ، خداوند از او برای قائم پیمانهنگام کسی بر ولایتش ثابت قدم نخواهد بود مگر کسی که در 

گرفت. ودر غیر از این روایت نیز فرمودند: همانا از بزرگترین امتحانها این است که صاحبشان به سمت 

پنداشتند که او باید پیرمرد کهنسالی رود در حالی که جوان است و حال آنکه مردم اینگونه میآنها می

 باشد.

نتظرینش امتحان و فتنه برای مبزرگترین وجود دارد و آن اینکه جوان بودن قائم باعث  در این روایت نکته دقیقی

ی کردند که او باید پیرمرد کهنسالشود و این در حالی است که طبق روایت مذکور، منتظرین قائم گمان میمی

چونکه  ردهور خواهد کباشد. این نه به این معنا است که منتظرینش معتقدند که به صورت ظاهری پیر و فرتوت ظ

هیچ کسی چنین اعتقادی ندارد و عملا هر کسی که معتقد به ظهور منجی است او را به صورت جوان برومند منتظر 

ن دانند و این از خصوصیات شیعیااست. این روایت به این معنا است که سنّ حقیقی و عمر واقعی قائم را زیاد می

ع است که هزار و اندی سال سنّ دارد اما در موقع ظهور اولین قائم با کسی است که معتقدند قائم همان امام زمان 

الزمان است و سن حقیقی ایشان زیاد نیست و در سنین جوانی هستند. همین نکته شوند که متولد آخرمواجه می

 باعث فتنه و انکار قائم خواهد شد چونکه منتظر اولین قائم که فرزند امام زمان ع است نبودند.

 مورد انتظار نیست ،قائمیث چهارم: حد

 حدیث زیر جزو احادیثی است که تنها با علم و بیان سید احمد الحسن ع قابل توجیه است:

ا الَّذیِ لَ مَا هُوَ أَنَا وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطاَءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعفَْرٍ الْباَقِرِ ع أَخبِْرْنیِ عَنِ القَْائِمِ ع فقََالَ وَ اللَّهِ

ستَْقبَْلَ. دَرَ ماَ قَبْلَهُ وَ اتمَُدُّونَ إِلَیْهِ أَعنَْاقَکُمْ وَ لَا یُعْرَفُ وِلاَدَتُهُ قُلْتُ بمَِا یَسیِرُ قَالَ بِمَا سَارَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص هَ

د. خبر دهی ( عبد الله بن عطاء گفت که به امام باقر ع عرض کردم که مرا از قائم144، ص)غیبت نعمانی

ولادتش  اید وگردنهایتان را در انتظارش کشیده امام فرمود: قسم به خدا که نه من قائمم و نه آنکسی که

کند؟ فرمودند: همانگونه که رسول خدا ص عمل کردند؛ هر آنچه گفتم که چگونه عمل می مخفی است.

 کند.برد و با نگاه نو رو میرا که قبلش بوده از بین می

یست فرماید که قائم کسی نکند بلکه میرا از خودش نفی میبودن موعود  وایت امام باقر ع نه تنها قائمِدر این ر

اند و ولادتش مخفی است. امام محمد بن الحسن ع همان امام غایبی در انتظارش گردنهایشان را کشیده که مردم
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دت اند و همچنین ولاگردنهایشان را کشیدهنتظار ایشان است که در غیبتش مردم انتظار ظهورش را دارند و در ا

ایشان بر مردم مخفی بوده است. به عبارت دیگر در این روایت امام باقر ع کس دیگری را قائم و منجی معرفی 

قائمیت از امام زمان  کند و او همان قائم اول و مهدی اول سید احمد الحسن ع است. این روایت به معنای نفیِمی

ان شود و مردم در زمانیکه منتظر امام زمر همان قائمی است که برای اولین بار با مردم مواجه میع نیست بلکه منظو

 شوند.مواجه می مهدی اولع هستند با ظهور 

 حدیث پنجم: مخفی بودن اسم قائم

ز اکند مسئله اسم قائم است. آنچیزی که از جمله چیزهایی که ادعای سید احمد الحسن ع را به خوبی تصدیق می

آید این است که این بزرگواران در مواردی به صراحت اسم مبارک امام زمان روایات اهل بیت ع به دست می

بردند و از بیان نام نهمین فرزند امام حسین ع ابایی نداشتند. اما از طرف دیگر در مواردی محمد بن الحسن ع را می

ه احدی فرمودند که ببیان اسمش را منکر شده و چنان می رفتند بلکه از اساسنه تنها از بیان اسم قائم طفره می

ح کردند. این تعارض از جمله تعارضات واضگویند و به تفصیل مردم را از نامش مطلع نمیاسمش را نگفته و نمی

روایات زیر به صراحت نام امام محمد بن الحسن ع را به عنوان برای نمونه  و عیان در باب روایات مهدوی است.

 و مهدی معرفی کرده است: قائم

 قال: لمََّا أُسْرِیَ بِی إِلَى السَّمَاءِ عَنِ الْمفَُضَّلِ بْنِ عمَُرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعفَْرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ آبائه عن رَسُولُ اللَّهِ ص

نَعَمْ یاَ رَبِّ فقََالَ عزََّ وَ جلََّ ارْفعَْ رَأْسَکَ فَرفََعتُْ  ... یَا محَُمَّدُ أَ تحُبُِّ أنَْ تَرَاهُمْ قُلتُْأَوْحَى إِلَیَّ رَبِّی جلََّ جَلاَلهُ

مَّدٍ لِیٍّ وَ جعَفَْرِ بْنِ محَُرَأْسِی فَإِذَا بِأَنوَْارِ علَِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ وَ علَِیِّ بْنِ الحُْسَیْنِ وَ محَُمَّدِ بْنِ عَ

 حَسَنِالْ عَلِیِّ بْنِ موُسَى وَ محَُمَّدِ بْنِ علَِیٍّ وَ عَلِیِّ بنِْ محَُمَّدٍ وَ الحَْسَنِ بْنِ علَِیٍّ وَ محَُمَّدِ بنِْوَ مُوسَى بْنِ جَعفَْرٍ وَ 

لیِ قَائِمُ الَّذِی یحُِلُّ حَلَافِی وَسَطهِِمْ کَأنََّهُ کَوکْبٌَ دُرِّی فقَُلْتُ یاَ ربَِّ مَنْ هَؤلَُاءِ قاَلَ هَؤلَُاءِ الْأَئِمَّةُ وَ هذََا الْ القَْائِمِ

نَ وَ تکَِ مِنَ الظَّالمِِیوَ یحَُرِّمُ حَرَامِی وَ بهِِ أَنتَْقمُِ منِْ أَعْدَائیِ وَ هوَُ رَاحَةٌ لِأَولِْیاَئیِ وَ هُوَ الَّذیِ یشَْفیِ قُلُوبَ شِیعَ

صادق ع از پدرانش از امیرالمؤمنین ز امام ( مفضل بن عمر ا122، ص)کفایه الاثر الجَْاحِدِینَ وَ الْکَافِرِین

اند که پیامبر فرمود: زمانی که در شب معراج به آسمان عروج کردم پروردگارم به من از پیامبر نقل کرده

وحی کرد که... ای محمد آیا دوست داری که آنها را ببینی؟ گفتم بله. خداوند فرمود: سرت را بالا بگیر. 

نگام مشاهده کردم انوار علی و فاطمه و حسن و حسین و علی بن پس سرم را بالا گرفتم و در این ه

الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی 

فتم گ بن محمد و حسن بن علی و محمد بن الحسن القائم که در وسطشان مثل ستاره ای درخشان بود.

د: اینها امامان)بعد از تو( هستند و این قائم است که حلال مرا حلال و حرام که خدایا اینها کیانند؟ فرمو
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گیرم و مایه آسایش اولیای من است و او است مرا حرام خواهد کرد وبه واسطه آن از دشمنانم انتقام می

 دهد.که قلوب شیعیان تو را از ظالمین و کافرین شفا می

ود ابراهیم خلیل را آفرید، دیدگانش را گش ،خداوند وقتیه است که در روایت دیگری از پیامبر اکرم ص نقل شد

 و ایشان انوار اهل بیت ع را مشاهده کرد:

یلَ، قَ اللَّهُ إِبْراَهِیمَ الْخَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أَوْفَى، عَنْ رسَُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لمََّا خَلَ

قَالَ: دٌ صَفْوَتِی. فَکَشَفَ لَهُ عنَْ بَصَرِهِ، فنََظَرَ إِلَى جنَْبِ الْعَرْشِ نوُراً. فقََالَ: إِلَهِی مَنْ هذََا النُّورُ؟ فقََالَ: هَذَا محَُمَّ

اصِرُ دِینِی. فقََالَ: إِلَهِی وَ سَیِّدِی وَ إِلَهِی وَ سَیِّدِی إِنِّی أرََى بجَِانِبِهِ نُوراً آخرََ؟ فقََالَ: یَا إِبْرَاهِیمُ هَذَا عَلِیٌّ نَ

یهَا عنَِ هاَ، فَطمََتْ محُِبِّمَولَْایَ إِنِّی أرََى بجَِانِبِهِ نُوراً آخَرَ ثاَلثِاً؟ فقََالَ: یَا إِبْرَاهیِمُ، هذَِهِ فَاطِمَةُ تَلِی أَباَهَا وَ بَعلَْ

نوُریَْنِ یَلیَِانِ الثَّلَاثَةَ الْأنَْواَرِ؟ قَالَ: یَا إِبْرَاهیِمُ، هَذَانِ الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْنُ، النَّارِ. فقََالَ: إِلَهِی وَ سَیِّدِی إِنِّی أَرَى 

ةِ باِلخْمَْسَ دْ أحَْدَقُوانُورَاهمَُا یَلیَِانِ أَباَهمَُا وَ أُمَّهمَُا وَ جَدَّهمَُا. قَالَ: إِلَهِی وَ سَیِّدیِ إِنِّی أَرَى تسِْعَةَ أَنوَْارٍ، فَقَ

لُهُمْ علَِیُّ بْنُ الحْسَُیْنِ، وَ الْأَنْواَر؟ِ قَالَ: یَا إِبْرَاهِیمُ، هذَِهِ الْأَئِمَّةُ منِْ وُلْدهِِمْ، قَالَ: یاَ رَبِّ، بِمَنْ یَعْرفُِونَ؟ قَالَ: أَوَّ

نُ مُوسَى، وَ محَُمَّدُ بْنُ علَِیٍّ، وَ علَِیُّ بنُْ محَُمَّدُ بْنُ علَِیٍّ، وَ جَعفَْرُ بْنُ محُمََّدٍ، وَ مُوسَى بْنُ جَعفَْرٍ، وَ عَلِیُّ بْ

، )الروضه ابن شاذان قمی عَلَیهِْمُ السَّلاَمُ الْمنُْتَظَرُ الْمَهْدِیُّ القَْائِمُ الحَْسَنِ محَُمَّدُ بنُْمحُمََّدٍ، وَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِیٍّ، 

 .(124ص

 است وارد شده است که:در دعای کنز العرش که از پیامبر اکرم ص نقل شده 

 قَائِمِالْ الحَْسَنِ محَُمَّدِ بنِْ...وَ أَسْأَلُکَ بحَِقِّ الحَْسنَِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّکِیِّ الرَّضِیِّ عَلَیْکَ یَا رَبِّ وَ أسَْأَلُکَ بحَِقِّ 

 .(324، ص... )البلد الامین للکفعمیبِأَمْرکَِ وَ الحُْجَّةِ عَلىَ عِباَدکَِ عَلَیکْ

 کند:روایتی سلمان فارسی از پیامبر نقل می در

، قَالَ: قَالَ لِی عَنْ سُلَیمَْانَ الْأَعمَْشِ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ خَلَفٍ الطَّاطرَِیِّ، عَنْ زَاذاَنَ، عَنْ سَلمَْانَ )رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ(

)تبََارکََ وَ تَعَالَى( لَمْ یبَْعَثْ نَبیِّاً وَ لَا رَسُولًا إلَِّا جعََلَ لَهُ اثْنَیْ عَشرََ رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(: إِنَّ اللَّهَ 

نِ،  الحْسَُیْ؟ قَالَ: ثُمَّ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ علَِیُّ بْنُالحُْسَیْنِ إِلَى نقَِیباً... فَقُلتُْ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأنََّى لِی بِهِمْ وَ قَدْ عَرَفتُْ

مَّدٍ لِسَانُ اللَّهِ جَعفَْرُ بْنُ محَُ ابْنهُُثُمَّ ابْنُهُ محَُمَّدُ بْنُ علَِیٍّ بَاقِرُ عِلْمِ الْأوََّلِینَ وَ الْآخِریِنَ مِنَ النَّبیِِّینَ وَ المُْرْسَلِینَ، ثُمَّ 

أمَرِْ اللَّهِ )عَزَّ وَ جَلَّ(، ثُمَّ ابْنُهُ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الرَّضِیُّ لِ الصَّادقُِ، ثُمَّ ابْنُهُ مُوسَى بْنُ جَعفَْرٍ الْکَاظِمُ غَیْظَهُ صبَْراً فِی

اللَّهِ، ثمَُّ ابْنهُُ عَلیُِّ بْنُ محَُمَّدٍ الْهاَدیِ إِلَى اللَّهِ، ثُمَّ ابْنُهُ الحَْسنَُ بنُْ  اللَّهِ، ثُمَّ ابْنُهُ محَُمَّدُ بنُْ عَلیٍِّ المْخُتَْارُ مِنْ خَلقِْ
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، ئل الامامه)دلا اللَّه محَُمَّدُ بْنُ الحَْسنَِ الْهَادِی الْمَهْدیُِّ النَّاطِقُ القَْائِمُ بحِقَِیٍّ الصَّامِتُ الْأَمِینُ لِسِرِّ اللَّهِ، ثُمَّ ابْنُهُ عَلِ

 .(442ص

نش را در ا، پیامبر ص نام تک تک ائمه و جانشیندر روایتی طولانی و بسیار جالب در کتاب سلیم بن قیس هلالی

برد و از امام محمد بن الحسن ع به عنوان مهدی و قائم حضور خلیفه دوم و در پاسخ به سوال عمر بن خطاب می

 برد:ت نام میامّ

 بِضَ فیِهِوْمِ الَّذِی قُص حِینَ خطََبَ فِی الْیَفَقاَلُوا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [...فقََامَ الِاثنَْا عَشَرَ ]مِنَ الجْمََاعَةِ الْبَدْرِیِّینَ

 خِی مِنهمُْأوَْصیَِائِی أَقَامَ عمَُرُ بْنُ الخَْطَّابِ شِبْهَ الْمغُضَْبِ فقََالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ کُلَّ أَهْلِ بیَْتِکَ فقََالَ لَا وَ لَکِنَّ 

[ هَذاَ أوََّلُهُمْ وَ خیَْرهُُمْ بَعدِْی ]وَ أحََدَ عَشرََ منِْ وُلْدهِِ وَ وَزِیریِ وَ واَرِثیِ وَ خَلِیفَتیِ فِی أمَُّتیِ وَ وَلیُِّ کُلِّ مُؤمِْنٍ

حُسَیْنِ وَ هوَُ ابْنُ الْ ثُمَّ ابنَْایَ هذََانِ وَ أشَاَرَ بِیَدِهِ إلِىَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ ثُمَّ وصَِیُّ ابنِْی یُسَمَّى بِاسْمِ أخَِی عَلِیٍّ

دُ وَلَدُهُ وَ اسمُْهُ محَُمَّدٌ ثُمَّ جَعفَْرُ بْنُ محَُمَّدٍ ثُمَّ مُوسَى بْنُ جَعفَْرٍ ثُمَّ علَِیُّ بْنُ موُسَى ثُمَّ محَُمَّ ثُمَّ وَصِیُّ عَلِیٍّ وَ هُوَ

مُهُ کاَسْمِی وَ طِینَتُهُ اسْ محَُمَّدُ بنُْ الحَْسَنِ مَهْدِیُّ الْأُمَّةِبْنُ علَِیٍّ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ محَُمَّدٍ ثمَُّ الحَْسَنُ بْنُ علَِیٍّ ثُمَّ 

 .(743ص  2)جکَطیِنَتِی یَأْمُرُ بِأَمرِْی وَ یَنْهَى بِنَهیِْی یَملَْأُ الْأرَْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُلئَِتْ ظُلْماً وَ جوَْرا... 

تی شود حده میاین تنها چند نمونه از دهها روایتی است که از امام محمد بن الحسن ع به عنوان مهدی و قائم نام بر

 روایات زیر دقت کنید: بهپیامبر اکرم ص به خلیفه دوم نیز نام مبارکش را در روایت بالا فرمود. حال 

بنَْ ا سَأَلَ عُمَرُ أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ ع عَنِ الْمهَدِْیِّ فَقَالَ یَا عَنْ جاَبِرِ بْنِ یزَِیدَ الجُْعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یقَُولُ

وَ خَلِیلِی عَهِدَ إِلَیَّ أَنْ لَا أُحَدِّثَ بِاسْمِهِ  قَالَ أَمَّا اسْمُهُ فَلَا إنَِّ حَبیِبِی أَبِی طَالِبٍ أَخبِْرْنِی عَنِ الْمَهدِْیِّ مَا اسْمهُُ

( جابر 442ص 2ج ،)کمال الدین سُولَهُ فِی عِلْمهِحَتَّى یَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ ممَِّا استَْوْدَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَ

بن یزید جعفی گفت که از امام باقر ع شنیدم که فرمود: عمر بن خطاب از امیر المومنین ع در مورد مهدی 

پرسید و گفت: ای پسر ابوطالب مرا از مهدی خبر بده که اسمش چیست؟ امام علی ع فرمود: اما اسمش 

ا اسمش را نگویم و به زبان نیاورم ت برادرم )پیامبر( از من تعهد گرفت که گویم چونکه دوست ورا نمی

اینکه خداوند متعال ایشان را مبعوث کند. و این از علومی است که خداوند متعال در علم رسولش به 

 امانت گذاشت.

قائم وجود  سرّی در موردای پنهانی و کند که بداند مسئلههمین یک روایت به تنهایی برای انسان عاقل کفایت می

دارد که تا زمان ظهورش مخفی خواهند ماند از جمله نام مبارکش. با اینکه در روایت منقول از کتاب سلیم بن 

گوید و از او به عنوان مهدی ر میمَقیس، پیامبر اکرم ص به صراحت نام مبارک امام محمد بن الحسن ع را به عُ
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ر مَکند، اما شاهد هستید که در این روایت نه تنها عُیاد می خواهد کردداد امت و کسی که جهان را پر از عدل و 

 افرماید که این از علومی است که تکند و میداند بلکه امام علی ع از بیان آن استنکاف میاسم قائم امت را نمی

نکه ست پنهان بماند تا ایزمان ظهور قائم مخفی خواهد ماند، یعنی اسم قائم از مسائل مخفی و سرّی است که لازم ا

 خودش نامش را فاش سازد و توجه مردم را بدان جلب کند.

 در روایت دیگری به صراحت از بیان اسم قائم، به خواص اصحاب ائمه ع نیز خودداری شده است:

لْتُ حَمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ الْباَقِرِ ع فَقلُْتُ لَهُ جعُِعَنْ أَبِی خَالِدٍ الکَْابلُِیِّ قَالَ: لمََّا مَضَى عَلِیُّ بْنُ الحُْسَیْنِ ع دخََلتُْ علََى مُ

رِیدُ مَا ذاَ تُفِدَاکَ قَدْ عَرفَْتَ انقِْطَاعِی إلِىَ أَبِیکَ وَ أُنسِْی بِهِ وَ وَحْشَتِی مِنَ النَّاسِ قَالَ صَدقَْتَ یَا أَبَا خَالِدٍ فَ

هذََا الْأَمْرِ بِصِفَةٍ لَوْ رَأَیْتهُُ فیِ بَعضِْ الطَّرِیقِ لَأَخَذتُْ بِیَدهِِ  قُلْتُ جعُِلْتُ فدَِاکَ لَقَدْ وصَفََ لِی أَبُوکَ صاَحِبَ

ا خَالِدٍ عَنْ سُؤَالٍ وَ اللَّهِ یَا أَبَ قَالَ فتَُرِیدُ مَا ذَا یَا أَبَا خَالِدٍ قُلْتُ أُرِیدُ أَنْ تُسمَِّیَهُ لِی حَتَّى أَعْرِفَهُ بِاسْمِهِ فقََالَ سَأَلتَْنِی

عنَْتَنِیسَأَلْ وَ لَقَد هِدٍ وَ لَقَدْ سَأَلتَْنِی عَنْ أَمْرٍ مَا کنُْتُ محَُدِّثاً بِهِ أَحَداً وَ لَوْ کنُْتُ محَُدِّثاً بِهِ أَحَداً لَحَدَّثتُْکَمجُْ

( ابو خالد کابلی 222، صانیبَضْعَة. )غیبت نعمبَضْعَةًیَقْطَعُوهُأَنْعَلىَحَرَصُواعَرَفوُهُفَاطِمَةَبَنِیأَنَّلَوْأَمْرٍ

چون علىّ بن الحسین علیهما السّلام از دنیا در گذشت گوید: )از اصحاب خاص و سرّ امام سجاد ع( می

به خدمت محمّد بن علىّ )امام باقر( علیهما السّلام رسیدم و عرض کردم: فدایت شوم میدانى که من به 

و از مردم وحشت داشتم. امام باقر ع فرمود: راست  جز پدرت کسى را نداشتم و چقدر با او مأنوس بودم

خواهی؟ عرض کردم: فدایت شوم، پدرت صاحبِ این امر را آنچنان برایم میگوئى اى ابا خالد؛ چه می

ى ابا چه میخواهی ا ،بگیرم. فرمود: خواى ببینمش دستش را میتوصیف کرده است که اگر در کوچه

به من بگوئى تا او را با نامش بشناسم. امام باقر ع فرمود: به خدا خواهم نامش را خالد؟ عرض کردم: می

اى از من کردى و از امرى از من پرسیدى که به هیچ کس کنندهقسم اى ابا خالد که درخواست ناراحت

اطمه گفتم و چیزى را از من پرسیدى که اگر فرزندان فنگفتم و اگر به کسى گفته بودم به تو نیز می

 ا بشناسند حرص آن دارند که او را تکه تکه کنند.)سادات( او ر

یان خالد گفته بود اما از باینکه تمام اوصاف قائم را به ابوالی که وجود دارد این است که چرا امام سجاد ع با سؤ

کابلی از  خالدراه را در پیش گرفت با اینکه ابونامش دریغ کرد تا جایی که امروز فرزندش امام باقر ع نیز همان 

 امام سجاد بوده است. مگر نام مبارک امام زمان محمد بن الحسن در روایات زیادی بیان نشده است؟ اصحاب سرّ

البته کسی گمان نکند که منظور این روایات، این است که جایز نیست اسم مبارکش به زبان بیاید اما مردم نامش 

دانند و در ز این است که اسم قائم را نمیدانند. این حرف غلطی است چونکه در روایات فوق صحبت ارا می

 صدد یاد گرفتن نام مبارک ایشان هستند و پیامبر از امام علی ع عهد گرفت که نام مبارکش را به کسی مستقیماً
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کند با روایاتی که حاکی از آن است که برای حفظ جان امام محمد بن الحسن ع از به زبان نیاموزد و این فرق می

شود که محافل جلوگیری شود. در همین روایت فوق به صراحت از امام باقر ع در خواست می آوردن نامش در

ام کنند در حالی که در روایت دیگری خود امخالد کابلی بیاموزد و ایشان استنکاف مینام مبارک قائم را به ابو

 آموزد:باقر ع نامش را به اصحاب می

غیبت ) اسْمِی ائِمَ ع فقََالَ اسْمُهُالَ: قُلْتُ لَهُ صاَلحٌِ مِنَ الصَّالحِِینَ سَمِّهِ لِی أُرِیدُ الْقَعَنْ زُراَرَةَ عَنْ أبَِی جَعفَْرٍ ع قَ

گوید که از امام باقر ع خواستم تا اسم یک انسان صالح را که منظورم قائم زراره می (231، صنعمانی

 .بود برایم بگوید. امام فرمود: اسمش اسم من است )یعنی محمد(

اند دهکرکردند و آن را به عنوان امانتی از علوم معرفی میاین قائمی که اهل بیت ع از بیان اسمش خودداری می

ده ان ع معرفی شمنین و مقربین به امام زمص است که جزو اولین مؤهمان مهدی اول در وصیت شب وفات پیامبر 

رده ه بین رکن و مقام، نامش بهستند که در روایت حذیفه بن یمان به عنوان بیعت شوند است و ایشان همان مهدی

 شد.

شود این است که آنچه امروزه پس از باز شدن اسرار روایاتِ مهدویت توسط سید احمد الحسن ع، فهمیده می

دم اند تا اذهان مررفی کردهبه عنوان قائمِ آشکار معاهل بیت ع در یک برنامه هماهنگ، امام محمد بن الحسن ع را 

شان بتوانند ایاند تا شفاف به نام مبارکش اشاراتی داشتهاما به طور غیر ل دور شود از سمت و سوی قائم مخفی و اوّ

 :در زمان ظهورشان با این امور سرّی بر مردم احتجاج کنند

قَالَ أَمیِرُ المُْؤْمنِِینَ ع وَ هُوَ عَلىَ المِْنبَْرِ یخَْرُجُ  نْ جدَِّهِ ع قَالَعَنْ أبَِی جَعفَْرٍ محَُمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْباَقِرِ عَنْ أَبِیهِ عَ

عَریِضُ الْفخَِذَینِْ عَظِیمٌ مُشاَشُ  رَجُلٌ مِنْ وُلْدیِ فِی آخِرِ الزَّماَنِ أَبْیَضُ اللَّوْنِ مُشْرَبٌ باِلحْمُْرةَِ مُبْدَحُ البَْطنِْ

وَ شَامَةٌ عَلىَ شِبهِْ شَامَةِ النَّبِیِّ ص لَهُ اسمَْانِ اسْمٌ یخَْفَى وَ اسمٌْ  شَامتََانِ شَامَةٌ عَلَى لَوْنِ جِلدْهِِبِظَهْرِهِ  الْمنَْکبَِیْنِ

 علی ع المؤمنینامیر( 423ص 2، جیَعْلنُُ فَأَمَّا الَّذِی یخَْفىَ فَأَحْمدَُ وَ أَمَّا الَّذِی یَعلُْنُ فَمحَُمَّد )کمال الدین

الزمان ظهور کند، رنگش سفید آمیخته به سرخى است، فرمود، مردى از فرزندانم در آخر بربالاى من

اش قویست، در پشتش دو خال است یکى شکمش برآمده است دو رانش سطبر است و گره هر دو شانه

سمی آن ا ؛آشکار دیگریو  مخفیدارد یکى  اسمدو همچون خال پیامبر ص. به رنگ پوستش و یکى 

 .ت احمد است و آنکه آشکار است محمد استاس که مخفی

 کند که یکی از آنها مخفی و دیگری آشکاردر این روایت امام علی ع بر روی منبر صحبت از دونام برای قائم می

المومنین ع از این دو نام چیست؟ آیا منظورشان این است که محمد. حال به نظر شما منظور امیراست؛ احمد و 
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اول  آید:ال پیش میمخفی است؟ اگر اینطور باشد چند سؤع دو نام دارد که یکی از آنها  امام محمد بن الحسن

م یک این اس گذارند و معمولاًمنظور از اسم مخفی باید همان اسم علَمی باشد که بر روی فرزند می اینکه یقیناً

که امام علی ع بخواهد بالای منبر  خوردداشتن اسم مخفی برای امام زمان ع به چه دردی می اسم خواهد بود. ثانیاً

اینچنین آن را تبیین کند؟ و ثالثا اگر به هر دلیلی این اسم باید مخفی باشد پس چرا نامش را بالای منبر بر مردم 

 کند؟فاش می

ر المومنین علی ع به طور غیپنهان و آشکار است. یعنی امیرروایت روشن است که در صدد بیان دو شخصیت 

کنند. البته هر دوی این بزرگواران یک الزمان قیام میکنند که در آخربه دو قائم از اهل بیت ع میصریح اشاره 

کنند و یکی فرمانده و دیگری فرمانبردار است و یکی مولا و دیگری فرزند مولا است و یکی هدف را دنبال می

اشاره به مسمّی دارد یعنی منظور از  در بسیاری از موارد« اسم»امام زمان و دیگری وصی وفرستاده ایشان است. 

 شود.آن، خود حقیقتی است که اسم بر او گذاشته می

 حدیث ششم: یمانی

نام برده شده است که قبل از ظهور امام زمان ع خواهد آمد و « یمانی»در روایات اهل بیت ع از شخصی با عنوان 

 یشان بر مردم واجب است:پرچمی بر افراشته خواهد کرد که پرچم هدایت است و اطاعت از ا

خرُُوجُ السُّفیَْانِیِّ وَ الْیمََانِیِّ وَ الخُْراَسَانِیِّ فِی سَنةٍَ ...عَنْ أَبِی بَصیِرٍ عَنْ أَبِی جَعفَْرٍ محَُمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَال 

 بَعُ بعَْضُهُ بَعْضاً فیََکُونُ الْبَأسُْ منِْ کُلِّ وَجهٍْ وَیلٌْ لمِنَْیَتْ شَهْرٍ واَحدٍِ فیِ یَومٍْ وَاحدٍِ نِظَامٌ کنَِظَامِ الخَْرَزِ وَاحِدةٍَ فِی

فَإِذاَ خَرجََ  هِیَ راَیَةُ هُدىً لِأَنَّهُ یدَْعُو إِلَى صاَحِبِکُمْ رَایةَِ الْیمََانیِِ مِنْ ناَوَاهُمْ وَ لَیْسَ فِی الرَّایَاتِ رَایةٌَ أَهدْىَ

 لَا وَالسِّلَاحِ عَلَى النَّاسِ وَ کُلِّ مُسْلمٍِ وَ إِذاَ خَرَجَ الْیمََانِیُّ فَانْهَضْ إلَِیهِْ فَإِنَّ رَایَتَهُ رَایةَُ هدًُى  الْیمََانِیُّ حَرَّمَ بَیعَْ

قِیم... طَرِیقٍ مسُْتَ قِّ وَ إِلىفَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فهَُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لِأَنَّهُ یدَْعُو إِلَى الحَْ یحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أَنْ یَلْتَوِیَ عَلَیهِْ

بصیر از امام باقر ع روایت کرده است که فرمود: خروج سفیانى و یمانى و ابو( 222، ص)غیبت نعمانی

خراسانى در یک سال و یک ماه و یک روز واقع خواهد شد با نظام و ترتیبى همچون نظام یک رشته که 

قدرت و هیبت از هر سوى فراگیر شود، واى بر کسى  به بند کشیده شده هر یک از پى دیگرى؛ و جنگ

ها راهنماتر از پرچم یمانى نباشد که آن پرچم هدایت است که با آنان دشمنى و ستیز کند. در میان پرچم

کند، و هنگامى که یمانى خروج کند خرید و فروش سلاح را براى زیرا شما را به صاحبتان دعوت می

ند، و چون یمانى خروج کرد به سوى او بشتاب که همانا پرچم او پرچم کمردم و هر مسلمانى حرام می

 ،)یا اینکه امر را بر او دشوار کند( هدایت است. هیچ مسلمانى را روا نباشد که از آن پرچم رو برگرداند

 خواند.پس هر کس چنین کند او از اهل آتش است، زیرا او به سوى حقّ و راه مستقیم فرا مى
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هد که دامام باقر ع از وجود شخصیتی با عنوان یمانی در نزدیکی ظهور و قبل از قیام قائم خبر میدر این روایت 

 ها را دارا است:این ویژگی

های بر افراشته در زمان قبل از ظهور امام زمان ع فقط و فقط پرچم هدایت برای یمانی است. یعنی در بین پرچم _

فی، پرچم هدایت نخواهد ها با هر اسم و عنوان و هدیگر پرچمیمانی است که صاحب پرچم هدایت است و د

استفاده کرده است این به این معناست که پرچم « اهدی»کنند که چون امام باقر ع از کلمه ها گمان میبود. بعضی

 هدایت دیگری نیز غیر از یمانی وجود دارد اما پرچم هدایتگرتر برای یمانی است. این حرف بسیار غلط و غیر

ستفاده ا همیشه برای تفضیل نیست و اگر هم در ظاهر برای تفضیل« افعل»علمی است. کلمه اهدی و استفاده از وزن 

 ای به این افضلیت ندارد و این مرسوم است:شود اما در حقیقت اشاره

 أَنْ یتَُّبعََ أَمَّنْ لا حقَُمنَْ یَهْدی إِلَى الحَْقِّ أَقُلْ هَلْ مِنْ شُرکَائِکُمْ منَْ یَهدْی إِلىَ الحَْقِّ قُلِ اللَّهُ یَهْدی لِلحَْقِّ أَ فَ

آیا هیچ یک از معبودهاى شما، به سوى »بگو:  (32 یونسفمَا لَکُمْ کیَْفَ تحَکُْمُونَ ) یَهدِِّی إلِاَّ أَنْ یُهدْى

ند ککند! آیا کسى که هدایت به سوى حق مىتنها خدا به حق هدایت مى»کند؟! بگو: حق هدایت مى

شود، شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه مىاست، یا آن کس که خود هدایت نمى ترشایستهبراى پیروى 

 .«کنید؟!چگونه داورى مى

 تفضیل استفاده شده است اما در عمل و حقیقت تفضیل و افضلیتی« افعل»در این آیه و نظایر آن به صراحت از وزن 

گوییم که خدا تا بخواهیم بدر کار نیست؛ آیا از بتها و معبودهای غیر از الله کسی شایستگی عبادت و تبعیت دارد 

شیء  رفتن و افضلیت، از نوع برتری واجد شیء بر فاقد آنتر است؟ خیر و هرگز، بلکه این کنار هم قرار گشایسته

است. فلذا همانطور که غیر از خدا کسی شایستگی تبعیت ندارد پس غیر از یمانی نیز کسی شایستگی هدایت 

یعنی او پرچم هدایت است و دیگران اینجور نیست. و بلکه در عمل امکان « هی رایه هدی»ندارد فلذا فرموده است 

ک مور به اطاعت از یک نفر و یرچم هدایت باشند بلکه مردم فقط مأدو نفر با دو پرچم مستقل هر دو پندارد که 

ه مور است تا تحت فرمان یمانی باشد نهای دیگر از جمله خراسانی نیز مأپرچم هستند و در حقیقت صاحب پرچم

 :اینکه خودش پرچم مستقلی بلند کند

فاَلْزَمِ الأَْرضَْ وَ لَا تتََبَّعْ مِنْهمُْ  رَایَاتٍ محَُمَّدٍ ص فإَِنَّ لِآلِ محَُمَّدٍ وَ علَِیٍّ رَایةًَ وَ لِغَیْرِهمِْإِیَّاکَ وَ شذَُّاذاً منِْ آلِ 

 (42ص  1ج ،ی)تفسیر عیاش رَجُلاً أَبدَاً حَتَّى تَرىَ رَجُلاً منِْ وُلْدِ الحُْسَیْنِ معََهُ عهَْدُ نَبیِِّ اللَّهِ وَ رَایَتهُُ وَ سِلَاحهُ

فرماید: بر حذر باش از معدود افرادی از خاندان محمد ص )سادات(، پس امام باقر ع به جابر جعفی می

ها. پس بر زمین بچسب و از احدی همانا برای محمد و علی تنها یک پرچم است و برای دیگران پرچم
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و پرچم  ت رسول خدا ص با اوستاز آنان تبعیت نکن تا اینکه مردی از فرزندان حسین را ببینی که وصی

 و سلاحش.

های دیگران بر حذر در این روایت به صراحت فرموده است که ما اهل بیت ع تنها یک پرچم داریم و از پرچم

باش و لو اینکه از سادات باشند. پس معنا ندارد که کسی بگوید مثلا پرچم خراسانی پرچم هدایت است اما یمانی 

که در این روایت وجود دارد این است که امام باقر ع جابر جعفی را از تبعیت هر پرچمی هدایتگرتر. نکته دیگری 

دهد که به زمین بچسبد اما خود حضرت در روایت یمانی امر به اطاعت از پرچم حق کند و به او دستور میمنع می

ش بر آید و اطاعتص می کند. این به این معنا است که یمانی همان کسی است که با وصیت رسول خدایمانی می

 قائم اول قبل از امام زمان ع است.جابر جعفی و همه ما واجب است و ایشان همان مهدی اول و 

ه نّد )لأکنویژگی دوم یمانی این است که هدایتگری او به خاطر این است که مردم را به صاحبشان دعوت می _

موریت دارد تا مردم را به سمت امام زمان مام زمان ع مأد که یمانی از سمت ادهیدعو الی صاحبکم(. این نشان می

ع فرا بخواند. این نکته مهمی در روایت است که تمامی ادعاهای سید احمد الحسن ع مبنی بر وجود و ظهور 

 فرمایند که یمانی همانکند. سید احمد الحسن ع مییید میوصی و فرستاده امام زمان ع را تأ مهدی اول به عنوان

ی از اکند و او وصی و فرستادهول در وصیت شب وفات پیامبر است که با وصیت بر مردم احتجاج میمهدی ا

 سمت امام زمان ع است تا مردم را برای ظهور حضرت آماده کند. 

مور به قیام و خروج است )فاذا خرج الیمانی...( این به این معنا است که یمانی ویژگی سوم یمانی این است که مأ _

ه عنوان فرمانده و پیشوای مردم مأمور به قیام و خروج است و یقیناً کسی که این ف خدا و امام زمان ع باز طر

این  امام زمان ع با ایشان خواهد بود و اگرتشکیل سپاه  موریت را داشته باشد باید از مردم بیعت بگیرد و عملاًمأ

ام ردیم که پیامبر فرمود نام مهدی که بین رکن و مقروایت را کنار روایتی بگذاریم که از حذیفه بن یمان نقل ک

شویم که این یمانی همان قائم اول است که نام مبارکش بیعت میشود، احمد و عبد الله و مهدی است متوجه می

احمد است و اگر این روایات را کنار روایت جابر جعفی بگذاریم که امام باقر ع فرمودند که به زمین بچسب تا 

شویم که این یمانی همان مهدی آید متوجه میزندان حسین را ببینی که با وصیت رسول خدا ص میمردی از فر

. از اینجا و فهم این نکات مهم ی او همان وصیت رسول خدا ص استکه نصّ و بیّنه اول در وصیت پیامبر است

لم سید احمد الحسن ع در تبیین این روایات و شخصیت یمانی یک علم الهی است و شایسته شویم که عِمتوجه می

 آموخته استکبار بدانیم.ایشان را یک مدعی کذاب و یا دانشنیست تا 
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کند )حَرَّمَ بَیْعَ السِّلَاحِ عَلىَ ویژگی چهارم یمانی این است که در زمان قیامش، فروش اسلحه را بر همه حرام می _

توان گفت که فروش اسلحه بر همه مردم دنیا شرعاً حرام است که یمانی با همه دنیا نَّاسِ وَ کُلِّ مُسْلِم(. زمانی میال

در جنگ باشد و این نکته از روایات باب خرید و فروش سلاح واضح است. زمانیکه حجت خدا برای قیام همگانی 

ند پس بر همه مردم فروش اسلحه حرام خواهد بود. و این در جهان و برای اقامه عدل و داد در کل جهان قیام ک

 هم و جهانی استدهد که یمانی یک شخصیت ویژه در زمان ظهور است و کاری که در پیش دارد کار منشان می

شود تا بعضی از جاهلین گمان کنند که یمانی فقط یک فرمانده ای مثل یمن و خاورمیانه نمیو منحصر در منطقه

 ن یمن است.از فرماندها

وَ إِذاَ ایم که به سمت ایشان بشتابیم )قابل قیام یمانی، امر به این شدهویژگی پنجم یمانی این است که ما در م _

ا تواند مدعی شود که م(. این یک امر و دستور از ناحیه اهل بیت ع است و کسی نمیخَرَجَ الْیمََانِیُّ فَانْهضَْ إلَِیهْ

یمانی نیستیم. اگر این روایت و این دستور اهل بیت ع را در کنار روایاتی بگذاریم  مور به کمک و اطاعت ازمأ

هد که دگویند هر گونه قیام و بلند کردن پرچمی و هر گونه بیعتی قبل از قیام قائم ممنوع است نشان میکه می

ل از قائم گویند قبی که مییمانی همان قائم اولی است که مورد نظر روایات اینچنینی است یعنی منظور از روایات

قبل  . در روایتی به صراحت هر پرچمی رااول است قائمل از یمانی که همان هیچ بیعتی و قیامی روا نیست یعنی قب

 شود:از ظهور قائم، طاغوت دانسته که به جای خدا عبادت می

 دُونِ اللَّهِ عزََّ نْفَصاَحِبُهَا طَاغُوتٌ یُعْبَدُ مِ عُ قبَْلَ قیَِامِ القَْائِمِرَایَةٍ تُرْفَ عَنْ أَبِی بَصیِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُ

( ابو بصیر از امام صادق ع روایت کرده است که فرمودند: هر پرچمی قبل از 242ص 2ج ،)کافی وَ جَلَّ

عنی ارتباطی )یشود قیام قائم برافراشته شود، صاحبش طاغوت است که به جای خداوند متعال پرستش می

 با خداوند و امر خداوند ندارد(.

 در روایت دیگری نیز آمده است:

 وَ خَدِیعَةٍ، ع فبََیْعَةُ کفُْرٍ وَ نِفاَقٍ ظُهوُرِ الْقاَئمِِ بَیْعَةٍ قبَْلَ عَنِ الْمفَُضَّلِ بْنِ عمَُر عن الامام الصادق ع: یَا مفَُضَّلُ کلُُ

( امام صادق ع به مفضل بن عمر فرمود: ای 442، ص)مختصر البصائر ا وَ المُْبَایعََ لَهلَعَنَ اللَّهُ الْمبَُایِعَ لَهَ

مفضل، هر بیعتی قبل از ظهور قائم ع، بیعت کفر و نقاق و خدعه است. خداوند بیعت کننده و بیعت 

 شونده را لعنت کند.

د. آیا انته و صاحب آن را لعنت کردهد دانسدر این روایت و امثال این روایت به صراحت هر گونه بیعت را مردو

 ند؟اورانش را بیعت کفر و نفاق دانستهاند؟و بیعت یمانی با یااین روایات، یمانی را لعنت کرده اهل بیت ع در
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کسی به خودش این اجازه را ندهد تا بین این دو دسته از روایات تعارض حقیقی برقرار کند و یک طرف را حجت 

انیم اهل دزمانیکه می رسد مخصوصاًیکه وجه جمعی وجود داشته باشد نوبت به تعارض نمیبداند. چونکه تا زمان

اند. ردهگشایی به دست قائم ع بیان کاند و اسراری را برای گرهبیان نبوده بیت ع در این روایات به دنبال صراحتِ

ند شد و ایشان برای اولین بار توانستامروزه این گره به دست توانای حجت خدا و قائم اول سید احمد الحسن ع باز 

تا گره کور شخصیت یمانی را باز کنند. اینکه یمانی کیست و نامش چیست و چه ارتباطی با مردم دارد و چه 

 کند؟جایگاهی در اسلام و تشیع دارد و چگونه خودش را به مردم معرفی می

ند ن جایز نیست و اگر کسی این کار را بکگردانی و بی توجهی به ایشااین است که رویویژگی ششم یمانی  _

فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ(. این عبارت نه تنها  )وَ لَا یحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ یَلْتوَِیَ عَلَیهِْ اهل آتش جهنم خواهد بود

ز یشان، کسی حق رویگردانی ادهد که یمانی حجتی از حجتهای الهی است بلکه در میدان نبردِ جهانیِ انشان می

ایشان را ندارد حتی اگر بخواهد داخل در سپاه و دعوت و پرچم دیگری از جمله خراسانی شود. در نتیجه، فقرات 

 این روایت اشاره به وجوب یاری و جهاد در راه خدا تحت فرماندهی یمانی دارد.

طَرِیقٍ  کند )لِأَنَّهُ یَدْعوُ إِلَى الحَْقِّ وَ إِلىمستقیم میویژگی هفتم یمانی این است که ایشان دعوت به حق و راه  _

تواند داعی به حق و راه مستقیم باشد اما ارتباطی با خدا و امام زمان ع نداشته باشد؟ چه مُستَْقیِم(. چه کسی می

تواند ر معصوم میتواند این صفات را دارا باشد اما حجت معصومی از حجتهای الهی نباشد؟ آیا انسان غیکسی می

د تواند هم صاحب پرچم هدایت باشمردم را به راه کامل مستقیم هدایت کند؟ اگر بگوییم انسان غیر معصوم می

، آیا این مخالف با عقیده ما شیعیان در باب و هم داعی به حق باشد و هم مردم را به راه مستقیم هدایت کند

 پیشوایی از پیشوایان معصوم است که نامش باید در وصیت پیامبر ص یمانی، پیشوایان و امامان مردم نیست؟ یقیناً

ذکر شده باشد چونکه طبق این روایت، اطاعت از او بر مردم واجب است و او پیشوایی است که مردم را به سمت 

. پیشوایان معصومی که اطاعتشان بر مردم واجب است، لازم و ضروری است که نامشان در کندمستقیم هدایت می

شوند که امام زمان ع غایب یمانی. چونکه ایشان زمانی بر مردم وارد می وصیت رسول خدا ص باشد مخصوصاً

است و از طرفی به ما امر شده است که کسی را تا قبل از ظهور فرزندی از فرزندان حسین که با وصیت رسول 

مبارکش در وصیت رسول خدا ص خدا ص بیاید اطاعت نکنیم. پس کار بر یمانی دشوار خواهد بود اگر نام 

 نباشد. به روایت زیر دقت کنید:

قَالَ لیَِکتُْبَ فِیهَا مَا لَا تَضِلُّ الْأُمَّةُ وَ لَا تخَْتَلِفُ فَ یَا طَلْحَةُ أَ لسَْتَ قَدْ شهَِدْتَ رسَُولَ اللَّهِ ص حِینَ دَعَا بِالْکتَِفِ

فَغضَِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ ترََکَهَا قَالَ بَلَى قَدْ شَهِدْتُ ذَاکَ قَالَ فَإِنَّکُمْ لمََّا  صاَحِبُکَ مَا قَالَ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ یهَجُْرُ

یلُ رَهُ جَبْرَائِامَّةُ فَأخَْبَخَرَجْتُمْ أَخبَْرَنیِ ]بِذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ[ باِلَّذِی أَرَادَ أَنْ یَکتُْبَ فِیهَا وَ أَنْ یَشهَْدَ عَلَیْهَا الْعَ
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 الکَْتفِِ  مَا أَرَادَ أَنْ یَکتُْبَ فِیأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ علَِمَ مِنَ الْأمَُّةِ الاِخْتِلَافَ وَ الْفُرْقَةَ ثُمَّ دَعَا بصِحَیِفَةٍ فَأَمْلَى عَلَیَّ

سَمَّى مَنْ یَکُونُ مِنْ أَئِمَّةِ الْهدَُى الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ وَ  وَ أشَْهَدَ عَلَى ذَلِکَ ثَلَاثةََ رَهطٍْ سَلمَْانَ وَ أَبَا ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادَ

نْ وُلدِْ الحَْسَنِ ثُمَّ الحُْسَیْنِ ثمَُّ تِسْعَةً مِ [ثُمَّ ابْنِی ]هَذَا وَ أَدنَْى بِیَدِهِ إِلىَ فَسمََّانِی أَوَّلَهمُْ بِطَاعَتِهِمْ إِلَى یَوْمِ القِْیَامَةِ

فقََامُوا وَ قاَلُوا نَشْهَدُ بِذلَِکَ علََى رَسُولِ اللَّهِ  عْنِی الحُْسَیْن کَذلَکَِ کَانَ یَا أَبَا ذرٍَّ وَ أنَْتَ یَا مِقْدَادابْنِی هذََا یَ

اى طلحه، آیا حاضر نبودى  منین علی ع به طلحه فرمود:امیرالمؤ( 422ص 2ج هلالی، ص. )سلیم بن قیس

مت ا استخوانی برای نوشتن( خواست تا در آن چیزى بنویسد کهنزد پیامبر ص هنگامى که کتف )تکه 

ان پیامبر خدا هذی»در آنجا رفیق تو )عمر( آن سخنش را گفت که:  گمراه نشوند و اختلاف نکنند؟ و

طلحه گفت: آرى، در این موضوع حاضر  حضرت هم غضب کرد و نوشتن آن را رها کرد؟«! گویدمى

است در خوبیرون رفتید، حضرتش به من خبر داد که مى صپیامبر  محضرفرمود: وقتى شما از  بودم.

کتف چه بنویسد و عموم مردم را بر آن شاهد بگیرد، و جبرئیل به او خبر داد که خداوند عز و جل 

خواست در کتف بنویسد بر من اى خواست و آنچه مىداند. سپس ورقهاختلاف و تفرقه این امت را مى

امامان هدایت را که  ،و در آن ورقهبر آن شاهد گرفت: سلمان و ابو ذر و مقداد، املا نمود و سه نفر را 

رت و حض -اوّل آنها مرا نام برد و سپس این پسرم؛ خداوند امر به اطاعت آنان تا روز قیامت نموده نام برد

امام عنى ی -سرمسپس حسین و سپس نه نفر از فرزندان این پ -نزدیک کرد خود را به امام حسن ع دست

ابو ذر و مقداد برخاستند و گفتند: ما بر این مطلب نسبت  آیا چنین نبود؟ اى ابو ذر و اى مقداد ،-حسین ع

 دهیم.شهادت مى صبه پیامبر 

در وصیت مقدس خودش اسامی تمامی پیشوایان و امامان طبق این روایت و صریح کلام امیرالمؤمنین ع، پیامبر  

اند. پس چون یمانی پرچمش ان بر مردم واجب است را ذکر کردهد آمد و اطاعتشهدایتی که تا روز قیامت خواهن

پرچم هدایت، و امام و پیشوای هدایت است و اطاعتش بر مردم واجب است، لازم است که نام مبارکش در 

مبر افرمودند که یمانی همان مهدی اول در وصیت پی فهمیم که چرا سید احمد الحسن عوصیت آمده باشد. فلذا می

است و او قبل از ظهور امام زمان ع به سمت مردم خواهد آمد و او همان احمدی است که بین رکن و مقام بیعت 

 و هر بیعتی قبل از بیعت ایشان، بیعت کفر و نفاق و خدعه است. گیرد،می

به  امام علی ع البته کسی در اینجا اشکال نکند که در همین روایت، اسمی از مهدیین و مهدی اول نیامده است و

ه این ن جهت کگوید که نام من و یازده فرزندم در وصیت ثبت شده است. این اشکال وارد نیست از ایطلحه می

هستند نه  وصیتو گزارشی از پیامبر ص نیست بلکه امام علی ع صرفاً در صدد نقل مضمون روایت، متن وصیت 

 نند و صرفاًککنند بلکه همه آن را نیز بیان نمیت را ذکر نمیعین کلام پیامبر ص. امام علی ع نه تنها عین متن وصی
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ند کنند. امام علی ع نفرمودباشد اکتفا میقسمتی از آن که در مورد خودش و یازده فرزندش مینقل مضمون به 

د هدکه غیر از این دوازده نفر، دیگر کسی در وصیت نیامده است بلکه شاهد کلامش را در دوازده امام قرار می

عرض کردم که مهدیین از اسرار اهل بیت ع بودند و آنها قصد نداشتند که به صراحت به  از این جهت که قبلاً

ست م ادهد. اما آنچه طبق این روایت مسلّنام مهدیین را به طلحه گزارش نمی آنها بپردازند. پس امام علی ع عمداً

ی البته باز در اینجا کس باید در وصیت ذکر شده باشد.مهدیین به عنوان امامان هادی یمانی و این است که نام 

ی مهدیین برده نشده است؟ زیرا به حتم نام تک تک خلفا و اشکال نکند که چرا در این وصیت نامی از بقیه

جانشینان پیامبر از ائمه و مهدیین به زبان پیامبر ص در شب وفاتشان آمده است و به آنها وصیت کرده است. اما 

مذکور در کتاب غیبت شیخ طوسی، تنها نقل قسمتی از این وصیت است که بر زبان امام صادق ع  این وصیتِ

جاری شده است تا نصّ و دلیلی برای مهدی اول باشد به این دلیل که ایشان به این نصّ، استدلال و احتجاج 

 خواهند کرد.

 ی نیز مورد اشاره قرار گرفته است:شخصیت یمانی در روایات دیگر

  وَ الْیمََانِیِراَسَانِیِّفُ بْنُ عَمیِرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خرُُوجُ الثَّلَاثَةِ السُّفیَْانِیِّ وَ الخُْسَیْ

 حقَالْ ةِ الْیمََانِیِّ لِأنََّهُ یدَْعُو إِلىَفِی سَنَةٍ وَاحدَِةٍ فیِ شَهْرٍ واَحِدٍ فِی یَومٍْ وَاحِدٍ وَ لَیْسَ فِیهاَ رَایةٌَ أَهدَْى منِْ رَایَ

( امام صادق ع فرمودند: خروج سفیانی و خراسانی و یمانی در سال واحدی و 372ص 2ج ،)ارشاد مفید

در ماه واحدی و در روز واحدی خواهد بود. و در بین اینها پرچمی هدایتگرتر از پرچم یمانی نیست 

 کند.چونکه او به حق دعوت می

م کند و اینکه پرچمش پرچدر این روایت، امام صادق ع به طور کوتاه آنچه را که امام باقر ع فرمودند را بیان می

 کند.هدایت است و به حق دعوت می

ند که در کسید بن طاووس نیز در کتاب الملاحم و الفتن به نقل از کتاب فتن ابن حماّد روایتی را از ارطأه نقل می

 از او به عنوان خلیفه یمانی یاد شده است: مورد قائم است و

لیس من ذی و لا ذه و لکنّهم یسمعون صوتا  حدّثنا الولید بن مسلم عن جراّح عن أرطأة، قال: أمیر الغضب

ارطأه گفت:  (77)ص «ذی و لا ذه و لکنّه خلیفة یمانیبایعوا فلانا باسمه لیس من »ما قاله إنس و لا جان: 

شنوند که نه انسان و )مرد( و نه از این )زن( است و لکن آنها )مردم( صدایی را میامیر غضب نه از این 

ید که برد( بیعت کنبا فلانی )نامش را می»گوید: نه جنّ آن را گفته است )صدای منادی آسمانی( که می

 نه از این )مرد( است و نه از این )زن( اما او خلیفه یمانی است.
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د که توان کرشان و چگونگی ظهور و خروج و وجه تسمیه ایشان، بحث فراوان میدر مورد یمانی و شخصیت ای

تاب تواند به کاز عهده این کتاب خارج است و هر کس خواهان مطالب بیشتری در مورد شخصیت یمانی است می

اب بنوشته شیخ ناظم عقیلی مراجعه کند. اما لازم به ذکر است که کسی در این « پژوهشی در شخصیت یمانی»

آنچه  ،شبهه نکند که یمانی باید اهل کشور یمن امروزی باشد و برای دوری از این شبهه برای اهل عقل و انصاف

کند. به مبحث نام پیامبر در تورات و انجیل برگردید و در آنجا عرض کرده بودیم که گفته بودم کفایت می قبلاً

 .رمزی در مورد پیامبر ص به کار برده شده است به طوروجه تسمیه یمانی چیست؟ و اولین بار این عنوان 

 مولایی که امر امام زمان ع را به عهده خواهد گرفت حدیث هفتم:

آیا در زمان غیبت امام زمان ع کسی از محل و موضع آن حضرت خبر ندارد؟ طبق روایتی که شیخ طوسی از امام 

 موضع ایشان اطلاع دارد:بر محل و ایشان  کند تنها یک نفر از فرزندانصادق ع نقل می

إِنَّ لِصاَحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غیَْبتََیْنِ إِحدَْاهمَُا تَطُولُ حَتَّى  سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَنِ الْمفَُضَّلِ بْنِ عمَُرَ قَال

سِیرٌ حَتَّى لَا یبَْقَى عَلَى أَمرِْهِ مِنْ أصَحَْابِهِ إلَِّا نفََرٌ یَیقَُولَ بَعْضُهمُْ مَاتَ وَ یقَُولَ بَعضُْهُمْ قتُِلَ وَ یَقُولَ بَعْضُهمُْ ذَهَبَ 

مفضل بن  (142، ص)غیبت طوسی أَمْرهَ یَلیِ الَّذیِ لَا یَطَّلِعُ علََى موَْضِعهِِ أَحدٌَ مِنْ وُلْدِهِ وَ لَا غیَْرهِِ إلَِّا المَْوْلىَ

همانا برای صاحب این امر دو غیبت است که یکی فرمود: عمر گفت که از امام صادق ع شنیدم که می

رده است و بعض دیگر گویند که او مُاز آن دو غیبت طولانی خواهد بود تا اینکه بعضی از مردم می

گویند که رفته است، تا اینکه کسی از یارانش بر امرش گویند کشته شده است و بعض دیگری میمی

وضع و جایگاهش هیچ کسی از فرزندانش و غیر آنان مطلع نیست ای قلیل. بر مماند مگر عدهاستوار نمی

 مگر مولایی که امرش را به عهده خواهد گرفت.

اینکه آن حضرت در زمان غیبت ازدواج کرده و دارای فرزندانی است.  در این روایت چند نکته وجود دارد: اولاً

اینکه تنها یکی از این فرزندان بر موضع و محل ایشان مطلع است. ثالثاً این فرزند صاحب امر و ولی امر امام  ثانیاً

زمان ع در زمان غیبتش خواهد بود به این معنا که این مولا قبل از اینکه امام زمان ع ظهور کند، امر ولایتش را بر 

و یا  «مولی»و یا « امر»ی توجیه این روایت در معانی کلمات عهده خواهد گرفت. نادانی پیدا نشود تا بخواهد برا

؛ امر در امامان «صاحب این امر»تصرف کند. امر همان است که در ابتدای روایت امام صادق ع فرمود « یلی امره»

معصوم همان ولایت و خلافت بر مردم است و کسی که عهده دار این امر در زمان غیبتش شود یعنی قبل از ظهور 

این مولا همان یمانی است که مردم را به  . یقیناًز طرف آن حضرت اجازه دارد و مسئولیت امر مردم با او استا

توان دو شخص را تصور کرد که قبل کند و اطاعت از او بر مردم واجب است و نمیطرف صاحبشان دعوت می

بهتر این روایت و اینکه آیا کسی قبل از  از ظهور، هر دو صاحب امر امام و پیشوای مردم باشند. اکنون برای فهم
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ظهور امام زمان ع خواهد آمد تا نائب و وصی ایشان باشد و امر آن حضرت را به دوش داشته باشد، به آخرین 

 کلام علی بن محمد سمری نائب چهارم دقت کنید:

 حدیث هشتم: وجود نائبی غیر از چهار نائب امام زمان ع

ام ان ع در هنگتوجه داشت که آیا علی بن محمد سمری به عنوان نائب آخر امام زم التوان به این نکته و سؤمی

مبنی بر  رسیده است ای به وصی و نائب دیگری نکرده است؟ طبق روایاتی که از اهل بیت عوفاتشان هیچ اشاره

که محمد سمری با ایناید علی بن ای قبل از ظهور امام زمان ع و یا به مانند روایت صریح یمانی، شوجود فرستاده

قاً ن دیگری داشته باشد. دقیای به نائب دیگری در زماخودش به کسی وصیت نکند اما اشارهمور بود بعد از مأ

اند اگر چه برای بعد از یابت از امام مهدی ع اشاره داشتهاست و ایشان به شخص دیگری برای امر ن همینطور

 کنند:خودش وصیتی نمی

لْمهَْدیُِّ امحَُمَّدُ بنُْ خَلِیلَانَ قاَلَ حَدَّثَنیِ أبَِی عنَْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ غیَِاثِ بنِْ أسَِیدٍ قَالَ: وُلدَِ الْخَلَفُ  أَبُو عَبدِْ اللَّهِ

 وَ عْفرٍَ محَُمَّدِ بنِْ عُثمَْانَوَ وکَِیلهُُ عثُْماَنُ بنُْ سَعِیدٍ فَلمََّا مَاتَ عُثمَْانُ أَوْصَى إِلىَ ابْنهِِ أبَِی جَ ...ع یوَْمَ الجُْمُعَةِ 

 محَُمَّدٍ  بنِْأَوْصَى أَبوُ جَعفَْرٍ إِلىَ أَبِی القَْاسِمِ الحُْسَیْنِ بْنِ روُحٍ وَ أَوصَْى أَبُو القَْاسِمِ إِلَى أَبِی الحَْسنَِ علَِیِّ

تَّامَّةُ فاَلْغیَْبَةُ ال .أَمْرٌ هوَُ باَلغُِهُ للَِّهِ :سُئلَِ أَنْ یُوصیَِ فقََالَاةُ الْوَفَ السَّمُرِیِّ رَضیَِ اللَّهُ عَنْهمُْ قَالَ فلَمََّا حضََرَتِ السَّمُریِ

 (343، صو غیبت طوسی 433ص 2ج ،)کمال الدین هِیَ الَّتِی وَقَعتَْ بَعدَْ مُضیِِّ السَّمُرِیِّ رَضیَِ اللَّهُ عَنهْ

آمد... و وکیلش عثمان بن سعید بود. زمانیکه غیاث بن اسید گفت: امام مهدی ع در روز جمعه به دنیا 

موقع مرگش شد به فرزندش محمد بن عثمان وصیت کرد. و او نیز به هنگام مرگش به ابوالقاسم حسین 

بن روح وصیت کرد. و او نیز به هنگام مرگش به علی بن محمد سمری وصیت کرد )خداوند از همه آنها 

، اصحاب و شیعیان از او پرسیدند که به چه کسی وصیت راضی باشد(. زمانیکه موقع وفات سمری شد

پس آنچه بعد از وفات  رساند.برای خداوند امری است که خودش آن را میکند؟ ایشان جواب داد: می

 سمری محقق شد، غیبت تامّه )بدون وجود نائب( بود.

و وکالت از امام زمان ع وجود  طبق این کلام علی بن محمد سمری، بعد از ایشان نیز امر دیگری در مورد نیابت

بلکه زمانش زمان دیگری خواهد  دارد اما زمان آن امر و آن نائب الآن نبوده که سمری بخواهد به آن وصیت کند

ن توسط سمری معرفی و وصیت شود. وجود نائب امام زمان اهد فرستاد نه اینکه الآخدا خو بود و آن نائب را خودِ

ل بیت ع بوده که آنها سعی در فاش شدن این امر نداشتند. به همین سبب کم کم بین ع قبل از ظهورش از اسرار اه

شیعیان این عقیده جا افتاد که امام زمان ع تنها و تنها همین چهار نائب را تا ظهورش خواهند داشت و کس دیگری 

بن  ه این کلام علیحق ادعای نیابت و وکالت و سفارت از طرف ایشان را ندارد. به همین سبب گمان کردند ک
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گوید که تنها یک امر دیگر محمد سمری اشاره به خود امام زمان ع دارد یعنی فکر کردند که سمری چنین می

 باقی مانده است و آن هم خود امام زمان ع است که خداوند او را در زمانی خواهد فرستاد. در حالی که اصلاً

ال از امر نیابت و وکالت از امام زمان ع بوده م زمان ع نبود بلکه سؤورد امر اماالی که از ایشان پرسیده شد در مسؤ

و اینکه چه کسی جانشین سمری در نیابت خواهد شد و امر سمری با امر خود امام زمان ع فرق دارد. او در پاسخ 

 رساند.گوید که خدا آن را میکند اما میاشاره به امر دیگری می ،به امر نیابت و سفارت

 کند:ب را حسن بن احمد مکتبّ نیز از سمری نقل میهمین مطل

هَا الشَّیخُْ عَلِیُّ بْنُ وُفِّیَ فِیحَدَّثنََا أَبُو محَُمَّدٍ الحَْسَنُ بْنُ أحَْمَدَ المُْکتَِّبُ قَالَ: کنُْتُ بِمَدِینَةِ السَّلَامِ فِی السَّنَةِ الَّتِی تُ

سم الله الرحمن ب -فحََضَرْتُهُ قبَْلَ وَفَاتِهِ بأَِیَّامٍ فَأَخرَْجَ إِلَى النَّاسِ تَوْقیِعاً نُسخَْتُهُ محَُمَّدٍ السَّمُرِیُّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ

ةِ أَیَّامٍ تَّیَا علَِیَّ بْنَ محَُمَّدٍ السَّمُرِیَّ أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَ إِخْوَانکَِ فِیکَ فَإِنَّکَ میَِّتٌ مَا بیَْنَکَ وَ بَیْنَ سِ -الرحیم

عْدَ إِذنِْ فَلَا ظُهوُرَ إلَِّا بَ التّامّهبَعْدَ وفََاتِکَ فَقَدْ وَقَعَتِ الْغیَْبَةُ  فَاجْمَعْ أَمْرکََ وَ لَا تُوصِ إِلَى أَحَدٍ یَقُومُ مقََامَکَ

ورْاً وَ سَیَأْتیِ شیِعَتِی منَْ یَدَّعیِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ ذَلِکَ بعَْدَ طوُلِ الْأمََدِ وَ قَسوَْةِ الْقُلُوبِ وَ امْتلَِاءِ الْأَرْضِ جَ

لَّا بِاللَّهِ ا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِالمُْشَاهَدَةَ ألََا فَمَنِ ادَّعىَ المُْشَاهَدَةَ قبَْلَ خُرُوجِ السُّفیَْانِیِّ وَ الصَّیْحَةِ فَهُوَ کَاذِبٌ مُفتَْرٍ وَ لَ

التَّوْقِیعَ وَ خَرَجنَْا مِنْ عِنْدهِِ فَلمََّا کَانَ الْیَوْمُ السَّادسُِ عُدْناَ إِلَیْهِ وَ هُوَ یجَُودُ بِنفَْسهِِ  قَالَ فنََسخَنَْا هذََا -الْعَلیِِّ الْعَظِیمِ

)کمال  نهْسُمِعَ مِوَ مضََى رَضِیَ اللَّهُ عَنهُْ فهََذاَ آخِرُ کَلَامٍ  غهُُأَمرٌْ هوَُ باَلِ فَقیِلَ لَهُ منَْ وصَِیُّکَ منِْ بَعْدکَِ فقََالَ لِلَّهِ

ب گوید سالى که شیخ على تّکَ( ابو محمد حسن بن احمد م342ُ، صو غیبت طوسی 214ص 2ج ،الدین

بن محمد سمرى وفات کرد من در مدینه السلام )بغداد( بودم چند روز پیش از مرگش نزد او حاضر 

ى على ا سْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِبِ» :متنش این استشدم؛ توقیعی از امام زمان ع براى مردم بیرون آمد که 

بن محمد سمرى خدا اجر برادرانت را در باره تو بزرگ گرداند، تو در فاصله شش روز دیگر خواهى 

مرُد. امر خودت را جمع کن و به کسی وصیت نکن که بعد از وفاتت جانشین تو شود )امرت را جمع کن 

ت مگر کامل واقع شد و ظهورى نیس غیبتِ چونکه .انتخاب نکن( یعنی امر نیابتت را تمام کن و جانشینی

زودى زمین پر ه و این پس از مدت دراز و سختى و تیرگى دلها است و ب پس از اجازه خداى عز و جل

هر که پیش از  بدان .گردند من )ظهور(کسانى نزد شیعیان من آیند که مدعى مشاهده  .از جور گردد

قوة  لاگو است و لا حول و )ظهور( کند دروغگو و افتراء مشاهده ادعایى خروج سفیانى و صیحه آسمان

گوید این توقیع را رو نویس کردیم و از نزد او بیرون شدیم و روز ششم نزد او  «.الا باللَّه العلى العظیم

براى خدا  :وصى تو پس از تو کیست؟ گفت :او گفتنده ب در حال احتضار و جان دادن بود.برگشتیم و 
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ه سخنى بود که از او شنید ینگذشت رضى اللَّه عنه و این آخرو در .ست که او خود رساننده آنستا ریام

 .شد

 ال کردند و ایشان در پاسخ نفرمودند کهدر مورد جانشینش در امر نیابت سؤ در این نقل نیز به صراحت از سمری

در کار است اما خود خداوند به وقتش او  امر دیگری دامر دیگری وجود ندارد تا خود حضرت بیاید بلکه فرمودن

در کلام سمری به توقیع حضرت دقت کنید که ایشان به سمری سفارش « امر»کلمه  رساند. برای فهم بهترِرا می

منظور از امرِ سمری، همان امر  کنند که امر خودت را جمع کن و به کسی وصیت نکن که جای تو بنشیند.می

به  کنند ایشان نسبتال از جانشین سمری میست نه امر امامت، و وقتی اصحاب سؤنیابت و سفارتِ از حضرت ا

ه امر دیگری در کار است اما من مأمور به وصیت آن نیستم، بلکه در آینده، فرمایند کهمان امرِ خودشان می

 رساند.خداوند آن را می

ن تعصبان است بخواهیم با امر سید احمد الحسهایی که شبیه ماست که با دلیل های واهی و بهانهآیا هم اکنون روا 

ع مخالفت و دشمنی کنیم؟ ایشان دیگر چه بشارتها و سفارشاتی از کتب مقدس و روایات اهل بیت ع بیاورد تا 

ه پس از اء الهی کگفتیم و اثبات کردیم که تمامی انبی خودش را از مدعیان دروغین جدا کند؟ در حالی که قبلاً

شارت ته به آمدنش باند و اینکه حجتهای گذشودشان را از این طریق اثبات کردهد، حقانیت خانزمان فترت آمده

کند. آیا زمانش نرسیده است تا نائب و اند و ایشان آن متون را برای ما رمز گشایی کرده و بدان استناد میداده

 اشاره کرده است و فرمودوصی آن حضرت را بپذیریم؟ چه چیزی بالاتر از وصیت رسول خدا ص که به نامش 

که این وصیت تا روز قیامت ما را از گمراهی نجات خواهد داد و اهل بیت ع در شأن ظهور قائم فرمودند که ایشان 

 با وصیت رسول خدا ص خواهد آمد؟

 شود و آن اینکه طبق همین توقیع شریف، امام زمان ع فرمودند که هرای مطرح میدر ادامه بیان این روایت شبهه

کس قبل از خروج سفیانی و صیحه ادعای مشاهده کند کذاب است در حالی که سید احمد الحسن ع امروزه قبل 

های متعددی نوشته شده ن ع را دارد. برای این شبهه پاسخاز خروج سفیانی ادعای مشاهده و ارتباط با امام زما

امام مهدی ع رجوع کند. اما اگر  است که هر کس خواهان بحث دقیقتری در این مورد است به کتب انصار

 م:گویبخواهیم کوتاه این شبهه را در مسیر صحبتهایمان حل کنیم تا ضرری به بحث ما وارد نکند می

ته چونکه این در عقائد ما پذیرف ندای نیستصدد انکار هر گونه ادعای مشاهده امام زمان ع در این توقیع شریف در

ز جمله ا انداهده کرده و با ایشان مرتبط بودهیبت کبری آن حضرت را مششده است که کسان زیادی در زمان غ

رسیده است و دیگر ملاقاتهایی که میتوانید به کتاب بحار الانوار و یا النجم هایی که به دست شیخ مفید میمهنا

نظر در  اختلافالثاقب میرزای نوری مراجعه کنید. و اینکه منظور امام زمان ع در این توقیع شریف چیست باعث 
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واند تتوان این عقیده را اخذ کرد که احدی در زمان غیبت نمیاین مورد شده است و از چنین متن متشابهی نمی

توان فهمید که حضرت در صدد بیان وقوع حضرت را ببیند یا مدعی مشاهده او شود. از سیاق کلام امام زمان ع می

لاَ ظُهوُرَ إلَِّا بَعدَْ فَ بود مگر به اذن الهی )فَقَدْ وقََعَتِ الْغیَْبَةُ التّامهّغیبت کبری هستند و ظهوری برای حضرت نخواهد 

سخن از مشاهده حضرت قبل از خروج سفیانی است به معنای ظهور ایشان  ،إِذْنِ اللَّهِ( در نتیجه وقتی در ادامه

ردم وید که مثلا امام را مشاهده ک، یعنی کسی قبل از خروج سفیانی و صیحه ادعای ظهور مرا نکند و بگباشدمی

)یعنی به عیان ظهور کردند و من ایشان را مشاهده کردم(. این یک طرف و از طرف دیگر اینکه اگر این کلامِ 

شامل کسی که با دلیل و برهان و با بشارتهای خود ائمه آمده و ادعای  حضرت به معنای دیگری هم باشد یقیناً

ه شود به یک توقیع کصاً از بحث خارج است. چطور میمعروف این مورد تخصّشود و به قول نیابت کند نمی

متنش متشابه است استناد کنیم و از طرفی بسیاری از روایات را از جمله روایات یمانی را کنار بگذاریم؟ همه این 

ند اما باش موارد یک طرف و باز بودن باب بداء یک طرف. یعنی این امکان وجود دارد که حضرت چیزی فرموده

 بداء صورت گیرد و طور دیگری شود. فلذا ائمه ع فرمودند:

ونَ کَذبََ بَ الْوَقَّاتُعَنِ الفُْضیَْلِ بْنِ یَساَرٍ عَنْ أَبِی جَعفَْرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِهَذَا الْأَمْرِ وقَْتٌ فقََالَ کَذَبَ الْوَقَّاتُونَ کَذَ

رَبِّهِ وَاعَدَهمُْ ثَلَاثِینَ یَوْماً فَلمََّا زَادَهُ اللَّهُ علََى الثَّلَاثیِنَ عَشْراً قَالَ قَوْمهُُ  وَافِداً إلِىَ الْوَقَّاتُونَ إِنَّ مُوسىَ ع لمََّا خَرَجَ

دَقَ اللَّهُ وَ إِذاَ لُوا صَقَدْ أَخْلَفنََا مُوسَى فصََنَعُوا مَا صَنَعُوا فَإِذَا حدََّثْناَکُمُ الحَْدِیثَ فجََاءَ علََى مَا حَدَّثْناَکُمْ بِهِ فَقُو

( 342ص 1ج ،)کافی حَدَّثنَْاکُمُ الْحَدِیثَ فجََاءَ عَلَى خِلَافِ مَا حَدَّثنَْاکُمْ بِهِ فقَُولُوا صَدَقَ اللَّهُ تُؤجَْرُوا مَرَّتَینْ

 فضیل بن یسار از امام باقر ع پرسیدند که آیا برای این امر )قیام قائم( وقت مشخصی است؟ امام فرمودند:

گویند )این را سه بار تکرار کردند و در ادامه فرمودند:( همانا کنند دروغ میکسانی که وقتی تعیین می

حضرت موسى ع هنگامى که به دعوت پروردگار خود از قومش جدا شد به قومش سى روز وعده داد، 

د رد، پس کردنلف وعده کو هنگامى که خداوند بر آن سى روز، ده روز افزود، قوم او گفتند: موسى خُ

آنچه کردند )گوساله پرست شدند(. پس هر گاه ما اهل بیت ع حدیثى را براى شما بازگو کردیم و طبق 

ایم پیش آمد شما بگوئید: خداوند راست فرموده است، و هر گاه حدیثى را براى آنچه براى شما گفته

ت، که خداوند راست فرموده اس ایم پیش آمد باز شما بگوئید کهآنچه گفته شما بازگو کردیم و خلاف

 دو بار پاداش داده خواهید شد.

این بدین معنا است که حتی اگر بگوییم خود امام زمان ع قبل از خروج سفیانی ظهور کنند ایرادی ندارد و ما 

 حق انکار ایشان را نداریم. ،دلیل بدونِ
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 قائم ع یکنُیه حدیث نهم:

ائم ی قحبت شده است. اما الآن خوب است تحقیقی در مورد کنیهدر احادیث گذشته در مورد اسم دو قائم ص

کلام سید احمد الحسن ع نزدیکتر شویم. کنیه مبارک امام زمان ع ابوالقاسم  صدقداشته باشیم تا از این راه نیز به 

 باشد:است. اما در روایات دیگری وارد شده است که کنیه قائم به نام عمویش می

رَةٍ فَقُلتُْ لهَُ مْالأَْعلَْى بْنِ حصَُیْنٍ الثَّعلَْبِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَقیِتُ أَباَ جَعْفرٍَ محَُمَّدَ بنَْ عَلیٍِّ ع فیِ حجٍَّ أوَْ عُعنَْ عَبدِْ 

قَالَ أَخبِْرْنِی مَتَى الفَْرَجُ فَکَبِرَتْ سِنِّی وَ دَقَّ عَظْمِی فَلَسْتُ أَدْرِی یُقضَْى لِی لقَِاؤُکَ أَمْ لَا فَاعْهَدْ إِلَیَّ عَهْداً وَ 

مهُُ هُوَ صاَحِبُ الرَّایَاتِ وَ اسْ بِعَمِّهِ المُْکَنَّى إِنَّ الشَّرِیدَ الطَّرِیدَ الفَْرِیدَ الْوَحیِدَ المُْفرِْدَ مِنْ أَهلِْهِ المَْوْتوُرَ بِوَالِدهِِ

سفر  در»از پدرش روایت کرده که گفت: عبد الأعلى بن حصین ثعلبی ( 172، صاسْمُ نبَِی )غیبت نعمانی

اى خدمت امام باقر ع رسیدم و به آن حضرت عرض کردم: سنّ من زیاد شده و استخوانم حجّ و یا عمره

دانم دیگر ملاقات شما نصیب من خواهد شد یا نه، پس وصیّتى به من بفرمائید فرسوده گشته است و نمى

شده یکهّ و تنها و جدا م باقر ع فرمود: همانا آن آواره راندهو مرا خبر دهید که فرج کى خواهد بود؟ اما

خواه پدرش )امام حسین ع( است و کنیه به نام عمویش دارد، او صاحب پرچمها است از خانواده، خون

 و نامش نام پیامبرى است.

 همچنین:

نِ بنِْ عَلِیٍّ ع أنَْتَ صاَحِبُ هَذَا الْأَمرِْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ عَنْ سعَْدِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ عِیسَى الخْشََّابِ قَالَ: قُلْتُ لِلحْسَُیْ

 ،کمال الدین) عاَتِقِهِ ثمََانِیَةَ أَشْهُرٍ یَضَعُ سیَْفَهُ عَلَى بِعَمِّهِ صاَحِبُ الْأَمْرِ الطَّرِیدُ الشَّرِیدُ المَْوْتُورُ بِأَبِیهِ الْمکَُنَّى

حسین ع گفتم: آیا شما صاحب این امر هستید؟ فرمود: خیر، و ( عیسى خشّاب گوید: به امام 312ص 1ج

او  .باشدعمویش مىبه نام و خونخواه پدرش و داراى کنیه  آوارهو  رانده شدهلکن صاحب الامر 

 نهد.شمشیرش را هشت ماه روى دوش خود مى

امام  آنجایی که کنیه مبارکباشد. از و روایات دیگری در این باب که اشاره دارند، کنیه قائم به نام عمویش می

ددند ها در صنام عمویش دارد؟ بعضی محمد بن الحسن ع، ابوالقاسم است پس این کدام قائم است که کنیه به

است؛ یعنی منظور از عمو در این روایات همان عموی امام زمان ع « ابوجعفر»که بگویند منظور از این روایات 

ی روایات وارد شده است که کنیه امام زمان ع ابوجعفر است پس معروف به جعفر کذاب است و چون در بعض

این روایات اشاره به جعفر دارد که به دروغ ادعای امامت کرد و منکر فرزند داشتن برادرش امام حسن عسکری 

بیت  د که اهلدانشد و حتی اقداماتی علیه ایشان انجام داد. اما کسی که با کلام اهل بیت ع آشنایی داشته باشد می

هم قرار  اگر .کنند، اگر چه او بعداً از این کارش توبه کردتوصیف نمیموی گناهکارش گاه قائم را با عع هیچ
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نیه دارد بلکه اگر کنیاز نبود که بگویند به نام عمویش باشد که اهل بیت ع اشاره به کنیه ابوجعفر داشته باشند 

مویش اش را توصیف به نام عدارد و در اینصورت است که کنیهم گویند دلیل بر مقام والای عموی قائاینچنین می

این کدام عمو است که اینچنین مقام والایی دارد؟ برای فهم این نکته باید به جمله قبل از این  ،بکنند. خومی

در این عبارت منظور از پدر قائم چه کسی «. خواه پدرش؛ یعنی خونالموتور بابیه»عبارت دقت کرد یعنی جمله 

منظورش امام حسن عسکری ع نیست بلکه ایشان همان امام حسین ع هستند که در روایات و ادعیه  است؟ یقیناً

آید و انتقام خون امام حسین ع را خواهد گرفت. در نتیجه وقتی در عبارت قبل منظور وارد شده است که قائم می

امام حسین ع است و ایشان حضرت عباس ع از پدر، امام حسین ع است پس منظور از عمو در عبارت بعد برادر 

ائم، ر، کنیه قهستند که برای اهل بیت ع دارای مقامی بس والا و عظیم هستند. در نتیجه طبق روایات مذکو

 ابوالعباس است. 

یه قائم نییدی برای این توجیه، غیر از آنچه در خود متن بود وجود دارد؟ بله، در روایتی به صراحت کحال آیا تأ

ای معروف از امام علی ع به نام خطبه البیان وارد شده است که آن حضرت عباس ذکر شده است. در خطبهابوال

گوید به یکباره روی سخن را بر الزمان سخنانی میاز اینکه از احوالات در آخرپس از سخنانی و همچنین پس 

 فرماید: گرداند و میمی

الأرض بعد موتها و ترد الولایات إلى بیوتها. یا منصور تقدمّ یا ابا العباس انت امام الناس سبحان من یحیی 

العباس تو امام مردم هستی. ( ای ابو142، ص 2ج ،)إلزام الناصب ء الصور ذلک تقدیر العزیز العلیمإلى بنا

-هایشان بر میها را به خانهکند و ولایتپاک و منزه است خدایی که زمین را پس از مرگش زنده می

شود و ولایت خدا به اهل کند که با قیامش عدل روی زمین جاری میاره به صفات قائم میگرداند )اش

 رسد(. ای یاری شده برای بنای صور پیش آی که این در تقدیر خداوند عزیز و دانا است.بیت ع می

نیز امام  که اوگوید کند و به صراحت میالعباس یاد میبه به صراحت قائم را با کنیه ابوامام علی ع در این خط

گویند خونخواه امام حسین ع است و به نام عمویش )عباس( کنیه مردم است و این همان روایاتی است که می

انیم که دگویند که ما نمیاند میزمانیکه به شرح این قسمت رسیده است که بعضی از اهل قلمجالب اینج دارد.

 ؟العباس کیستمنظور از ابو

لکه آشکار است و در بسیاری از موارد برای احترام شخص مقابل از کنیه او استفاده کنیه امری مخفی نیست ب

های مخفی امام زمان ع است. حال جدای از اینکه روایات ز کنیهتوان ادعا کرد که این نام ادر نتیجه نمی کنندمی

خود را اثبات  خدا صبینیم که کنیه سید احمد الحسن ع که با وصیت پیامبر در مورد کنیه قائم مختلف است می
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ییدی دیگر در ارائه نصّ از سوی سید احمد الحسن ع است. آیا شایسته کرده است ابوالعباس است و این نیز مهر تأ

اهل بیت ع  تتوان در روایات پیدا کرد و هم اکنون با بشاراست کسی که نام و کنیه و دیگر خصوصیاتش را می

ه دعیان کذاب دارد کای بیاوریم و او را مدعی کذاب بخوانیم؟ او چه شباهتی به مکند، بهانهبر ما احتجاج می

ید احمد آیا س ،عاقل و منصف یک انسانِ دهند با ایشان رفتار کنند؟ به نظرِها به خود اجازه میاینگونه بعضی

مدعیان کذاب تشبیه کرده است یا به مدعیان صادق و انبیایی همچون دهد او را به الحسن ع و نصوصی که ارائه می

 نوح و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم اجمعین؟؟

 یا بعد از آنو خسف حدیث دهم: ظهور قائم، قبل از سفیانی 

ئم دیگری لادر بسیاری از روایات وارد شده است که سفیانی از علائم قبل از ظهور قائم است. سفیانی در کنار ع

 شوند:جزو علائم حتمی قبل از ظهور شناخته می

وَ  خَمْسُ عَلَامَاتٍ قبَْلَ قیَِامِ القَْائِمِ الصَّیحَْةُ وَ السُّفیَْانِیُ عَنْ عمَُرَ بْنِ حنَْظلََةَ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

 تِیمََانِیُّ فقَُلْتُ جعُِلْتُ فدَِاکَ إنِْ خَرَجَ أحََدٌ مِنْ أَهْلِ بیَْتِکَ قَبلَْ هَذهِِ الْعَلاَمَاالخَْسْفُ وَ قتَْلُ النَّفْسِ الزَّکِیَّةِ وَ الْ

( عمر بن حنظله گفت که از امام صادق ع شنیدم که فرمود: پنج 311ص 2ج ،)کافی أَ نخَْرُجُ معََهُ قَالَ لَا

پس  .سفیانی و خسف و قتل نفس زکیه و یمانی افتد؛ صیحه وعلامت است که قبل از قیام قائم اتفاق می

گفتم فدایت شوم اگر کسی از اهل بیت شما قبل از این علامتها خروج کند آیا با او همراه شویم؟ فرمود: 

 نه.

خسف یعنی فرو رفتن سپاه سفیانی در زمین. طبق این روایت خروج سفیانی و نابودی آن در خسف از علائم قبل 

مانی نیز جزو علائم قبل از قیام قائم شمرده شده است و کسی حق خروج قبل از این علائم از قیام قائم است. ی

 یعنی خروج یمانی و سفیانی را ندارد.

 در روایت دیگری نیز وارد شده است که:

، وَ المُْناَدِی قَائِمِ: الیَْماَنِیِّ، وَ السُّفیَْانِیِعَنْ میَْمُونٍ الْباَنِ، عَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ، قَالَ: خَمْسٌ قبَْلَ قیَِامِ الْ

امام صادق ع  (122، ص)الامامه و التبصره قتَْلُ النَّفْسِ الزَّکِیَّةِ یُناَدِی منَِ السَّمَاءِ، وَ خَسْفٌ باِلبَْیْدَاءِ، وَ

فرمودند: پنج علامت قبل از قیام قائم است؛ یمانی و سفیانی و منادی آسمانی و خسف بیداء و قتل نفس 

 زکیه.

در این روایت نیز سفیانی و خسف لشکرش در منطقه بیداء از علائم قبل از قیام قائم معرفی شده است. همچنین 

 وارد شده است که:
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بْنِ أبَِی نَصْرٍ عَنْ أبَِی الحَْسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: قبَْلَ هَذَا الْأَمْرِ السُّفیَْانِیُّ وَ الْیمََانِیُّ وَ  عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ

( امام رضا ع فرمودند: قبل از این امر، سفیانی و یمانی 223، ص)غیبت نعمانی انِیُّ وَ شُعیَْبُ بْنُ صاَلحٍِالمَْرْوَ

 صالح خواهد بود.و مروانی و شعیب بن 

 در روایت دیگری آمده است:

وجُ قبَْلِ قیَِامِ القَْائِمِ خُرُ عَنْ حمُْراَنَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنَ الْمحَْتُومِ الَّذِی لَا بُدَّ أَنْ یَکُونَ مِنْ

( حمران بن 244، صفْسِ الزَّکِیَّةِ وَ المُْناَدِی منَِ السَّمَاء )غیبت نعمانیوَ خسَْفٌ باِلبَْیْدَاءِ وَ قتَْلُ النَّ السُّفیَْانِیِ

خروج سفیانی و خسف در بیداء و قتل نفس زکیه  اعین از امام صادق ع روایت کرده است که فرمودند:

 و منادی آسمانی از علائم حتمی قبل از قیام قائم است.

رد که حاکی از ظهور قائم بعد از سفیانی و خسف آنها در منطقه بیداء و روایات دیگری که در این زمینه وجود دا

ند فرمایمثلا در همان توقیع شریف که از علی بن محمد سمری وارد شده است امام زمان ع به صراحت می است.

فیانی س که ادعای مشاهده و ظهور قبل از سفیانی پذیرفته نیست و این یعنی اینکه امام زمان ع هیچ ظهوری قبل از

 ندارد.

 اند:ردهع قبل از خروج سفیانی ظهور ک شود که قائماین در حالی است که طبق روایات متعددی اینگونه فهمیده می

تِهِ فقََال... عَلاَمَاصِفْ لِی خرُُوجَ الْمَهْدِیِّ وَ عرَِّفْنِی دَلاَئِلَهُ وَ  رَوَى حَذْلَمُ بْنُ بَشیِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الحُْسَیْنِ ع

 ىفَالْمَلْعُونُ منَِ الْوَادِی الیَْابِسِ وَ هُوَ مِنْ وُلْدِ عتُْبَةَ بْنِ أبَِی سُفیَْانَ فَإِذَا ظَهَرَ السُّفیَْانِیُّ اخْتَ ثُمَّ یخَْرُجُ السُّفیَْانیُِ

روایت کرده است که از امام علی  ( حذلم بن بشیر444، ص)غیبت طوسی ثمَُّ یخَْرُجُ بَعدَْ ذَلکِ الْمَهْدیُِ

بن الحسین ع خواستم تا خروج مهدی را برایم وصف کند و مرا به علامتهایش راهنمایی کند. امام 

کند و او از فرزندان عتبه بن ابو سفیان است. فرمود:... سپس سفیانی ملعون از وادی خشک خروج می

 کند.پس از آن خروج می شود وکند مهدی مخفی میپس زمانیکه سفیانی ظهور می

شود که مهدی قبل از سفیانی حضور دارد و هنگام آشکار شدن سفیانی مخفی از این روایت اینگونه فهمیده می 

ی سفیانی شوند ظاهر شده و امرش را برای مردم ل از اینکه مردم دچار بلا و فتنهشود. یعنی مهدی و قائم قبمی

آید و هم با روایات مردم رسانده است. این کلام، هم با عقل جور در میآشکار کرده است و دعوتش را به گوش 

توان اینگونه فرض کرد که مهدی ناگهان ظهور کند و در مدت اندکی بخواهد خودش را به مردم چونکه نمی

 شری تشکیل دهد. طبق روایات، ظهور سفیانی و پایان کاررا اثبات کند و فوراً سپاه و لشک معرفی کند و خودش

توان تصور کرد که مهدی ( پس نمی311، صغیبت نعمانیر.ک: که به دست مهدی خواهد بود، پانزده ماه است )
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پس از سفیانی ظهور کند و در همان مدت اندک هم امرش را آشکار کند و هم خودش را اثبات کند و هم 

 دعوتش را منتشر کند و هم با سپاهش بر سفیانی غالب شود.

 مده است:در روایت دیگری آ

لیَْکمُْ إِذاَ خَرَجَ السُّفیَْانِیُّ یبَْعَثُ جیَْشاً إلَِینَْا وَ جیَْشاً إِ عنَْ یُونُسَ بْنِ أَبیِ یَعْفوُرٍ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع یَقُولُ

بن ابى یعفور که گفت:  یونس (314، صفَإِذَا کَانَ کَذَلکَِ فَأتُْونَا علََى کُلِّ صَعْبٍ وَ ذَلُول )غیبت نعمانی

تد و فرسفرمود: هنگامى که سفیانى خروج کند لشکرى به سوى ما میاز امام صادق ع شنیدم که می

ما  سوىه اى که شد از مرکبهاى هموار و ناهموار بلشکرى به سوى شما و چون چنین شود به هر وسیله

 بیائید.

اند که هنگام خروج سفیانی به سمت آنها برویم مر کردهگری نظیر این که ائمه ع اطبق این روایت و روایات دی

دهد که پرچم مهدی در زمان خروج سفیانی بر افراشته است و امرش آشکار است. و اگر اینگونه نبود نشان می

ائم مقاتله دانیم سفیانی با قو از آنجایی که هم می فرستد.معنا نداشت که بگوید سفیانی سپاهی به سمت ما می

کرد و هم پرچم حق یمانی همزمان با سفیانی بر افراشته است پس لاجرم یمانی همان مهدی و قائمی است خواهد 

 که قبل از سفیانی امرش و دعوتش را آشکار کرده است.

 کند:سید بن طاووس در کتاب التشریف بالمنن روایتی را نقل می

و  تنوخی عن الزهری، قال: إذا التقى السفیانیحدّثنا نعیم، حدّثنا عبد اللّه بن مروان عن سعید بن یزید ال

المهدی للقتال یومئذ یسمع صوت من السماء: ألا إنّ أولیاء اللّه أصحاب فلان، یعنی: المهدی. هذا لفظ 

نند، ک( زهری نقل کرده است که زمانیکه سفیانی و مهدی برای جنگ با هم برخورد می133الحدیث )ص

 «همانا دوستان خداوند اصحاب فلانی هستند»گوید شود که مییده میدر آن هنگام صدایی از آسمان شن

 یعنی مهدی. این عین حدیث است. 

شود در حالی که در روایات گذشته گفته صدای آسمانی در زمان مقابله مهدی با سفیانی زده می نقل،طبق این 

 سفیانی و منادی آسمانی است. ،بودیم که از علایم قبل از قائم

کنم و محققین را به مطالعه کتب احادیث ارجاع دوری از اطاله کلام از نقل دیگر روایات صرف نظر میبرای 

شود که یمانی که پرچمدار حق در زمان دهم. از مجموع این روایات کلام سید احمد الحسن ع بهتر فهمیده میمی

شود و او ظهور سفیانی آشکار می خروج سفیانی است همان قائم اول و همان مهدی اول است که امرش قبل از

 است که با سفیانی جنگ خواهد کرد.



142 

 

همین مساله در مورد امور دیگری از جمله منادی آسمانی نیز مطرح است. یعنی همانطور که در بعضی روایات 

ن یوارد شده است که صیحه و منادی آسمانی از علائم قبل از قیام قائم است اما طبق روایات دیگری از جمله هم

 شود:روایت بالا، منادی آسمانی در زمان مقاتله مهدی زده می

إِنَّهُ یُناَدِی بِاسْمِ صاَحِبِ هذََا الْأَمْرِ مُناَدٍ مِنَ السَّمَاءِ أَلاَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سنَِانٍ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

( عبد اللَّه بن سنان گوید: شنیدم امام صادق ع 244، ص)غیبت نعمانی الْقتَِالُ ففَِیمَ نِ فُلَانٍإِنَّ الْأَمْرَ لِفُلَانِ بْ

بدانید که امر از آن فلانى پسر فلانى است »کند فرمود: منادی از آسمان به نام صاحب این امر ندا مىمى

 «)کار را به دست گرفته( پس جنگ براى چیست؟

خیر آن باعث شده است که سید محمد صادق ی بر ظهور سفیانی یا تأت ظهور مهدهمین اختلاف فهم در سبق

صدر در کتاب موسوعه خویش به این ابهام اشاره کند و بگوید که ظاهر بعضی از روایات دلالت دارند بر اینکه 

شخصیت امام زمان ع برای سفیانی آشکار و شناخته شده است و به همین سبب و برای قتل امام مهدی ع لشکری 

کند و و از همین جهت امام ترسان و خائف طبق سنت موسی بن عمران به مکه به سمت حجاز رهسپار می را

اریخ ما بعد )ت بلعدفرستد و زمین آنها را در خودش میکند و سپس سفیانی لشکری را به آن سمت میحرکت می

 أن ویبدو للسفیانی، معروفاً ظهوره قبل المهدی الإمام کون سمعناها التی الأخبار بعض ظاهر إن: 147ص  ،الظهور

 مکة إلى المدینة من ویهربع  الإمام یخاف هنا ومن المهدی قتل هو الحجاز إلى الذاهب للجیش الرئیسی الهدف

 فیخسف جیشاً خلفه ع فیرسل المهدی السفیانی بهرب ویفهم … مدین إلى هرب عمران حین بن موسى سنة على

 ...(.به

دانست که دو مهدی در روایات وجود دارند که یکی از آنان همان یمانی موعود صدر میاگر سید محمد صادق 

 شد.است که با سپاه سفیانی مقابله خواهد کرد گره از ذهنش باز می

 مهدی افضل است یا پدرش؟: یازدهمحدیث 

ل د و بعد از رسوستنطبق روایات رسیده از اهل بیت ع، امام محمد بن الحسن ع افضل از پدران بزرگوارشان ه

 منین و امام حسن و حسین ع افضل از ائمه از ذریه امام حسین ع است:خدا ص و امیرالمؤ

ءٍ إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ اخْتاَرَ مِنْ کلُِّ شیَْ عنَْ أَبیِ بَصیِرٍ عنَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

  الحْسَُینَْنَ وَاختَْارَ منَِ النَّاسِ بَنیِ هاَشِمٍ وَ اختَْارَنیِ وَ عَلیِّاً منِْ بُنیِ هاَشِمٍ وَ اختَْارَ مِنِّی وَ منِْ عَلیٍِّ الحَْسَ شَیئْا... وَ

ت )غیب وَ هُوَ قَائِمُهُم وَ أَفضَْلهُمُْوَ یکُْمِلُهُ اثْنَیْ عَشَرَ إِماَماً مِنْ وُلْدِ الحُْسَیْنِ تَاسِعُهُمْ باَطِنُهُمْ وَ هُوَ ظَاهِرُهُمْ وَ هُ

بصیر از امام صادق ع و ایشان از پدرانش نقل کردند که پیامبر ص فرمود: همانا خداوند ( ابو47، صنعمانی

متعال از هر چیزی، چیزی را اختیار کرد... و از مردم بنی هاشم را اختیار کرد و از بنی هاشم من و علی 
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و علی، حسن و حسین را اختیار کرد و آن را تا دوازده امام کامل کرد که از  را اختیار کرد و از من

اند، و نهمین آن فرزندان، باطن آنان و همچنین ظاهر آنان است و برترین و افضل آنان و فرزندان حسین

 .قائم آنان است

 همچنین در نقل دیگری آمده است:

. لَ: یَکُونُ منَِّا تِسْعةٌَ بَعْدَ الحُْسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ، تَاسعُِهُمْ قَائِمهُِمْ، وَ هُوَ أَفضَْلُهمُعَنْ أبَِی بَصیِرٍ، عَنْ أبَِی جَعفَْرٍ ع قَا

بصیر از امام باقر ع روایت کرده است که فرمودند: از ما اهل بیت ع نه نفر ( ابو423، ص)دلائل الامامه

 است و او افضل آنان است. باشند که نهمین آنان قائم آنانبعد از حسین بن علی ع می

در همین راستا مرحوم نعمانی در کتاب غیبت خویش به این احادیث اشاره کرده که نهمین فرزند امام حسین ع 

 (.112صر.ک: آنان است )قائم و افضل 

روایتی را شاهدیم که دو نکته در آن وجود دارد: اول اینکه پدر مهدی افضل از خود مهدی است و  ،اما در زیر

 آید و از او افضل است؟:آید. این مهدی کیست که پدرش بعد از او میوم اینکه پدر مهدی بعد از مهدی مید

... ثُمَّ ضَربََ بِیَدهِِ عَلىَ الحْسَُینِْ عَلَیهِْ السَّلَامُ فقََالَ: یَا سَلمَْانُ، مَهدِْیُّ أُمَّتِی الَّذیِ )عن سلمان عن رسول الله ص(

، نُ وَصِیٍّقِسْطاً وَ عَدلًْا کمََا مُلئَِتْ جَوْراً وَ ظُلمْاً مِنْ وُلْدِ هذََا. إِمَامُ بْنُ إِماَمٍ، عَالِمُ بْنُ عَالِمٍ، وَصِیُّ بْیَمْلَأُ الْأَرْضَ 

لِلْأَوَّلِ مِثلُْ  مِنْهُ. أفَْضَلُ قَالَ: أَبوُهُ أَبُوهُ الَّذیِ یَلیِهِ إِمَامٌ وصَِیٌّ عَالِمٌ. قَالَ: قُلْتُ: یَا نَبیَِّ اللَّهِ، الْمَهدِْیُّ أفَْضَلُ أَمْ أَبُوهُ

( سلیم بن قیس از سلمان شنیده که 411ص 2ج ،)سلیم بن قیس هلالی أُجُورِهِمْ کُلِّهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ هَدَاهُمْ بِه

ن ت من که زمیرسول خدا ص دستش را بر حسین ع زد و فرمود: ای سلمان، مهدی امّ گفته است... سپس

کند همانطور که از ظلم و جور پر شده است از فرزندان این است؛ امامی فرزند ا از قسط و عدل پر میر

آید امام و وصی و عالم است. امامی، عالمی فرزند عالمی، وصی فرزند وصی. پدرش که بعد از او می

رش ند: پدسلمان به رسول خدا ص گفت که ای نبیّ خدا، مهدی افضل است یا پدرش؟ پیامبر فرمود

آیند( خواهد افضل از او است چونکه برای اول )پدر( اجر همه آنان )کسانی که بعد از پدر مهدی می

 بود چونکه خداوند آنان را به واسطه او )پدر مهدی( هدایت کرده است.

ان ع طبق این روایت، اولا پدر مهدی افضل از خود مهدی است در حالی که طبق روایات مذکور در بالا امام زم

پدر مهدی بعد از خود مهدی خواهد آمد در حالی که  ،از پدر بزرگوارشان افضل است. و ثانیا طبق این روایت

آید. مهدی در این روایت همان مهدی اول و قائم اول است که وصی بعد از امام زمان ع، امام حسن عسکری نمی

امام زمان ع از فرزندش افضل  نده پسرش احمد است.و فرستاده پدرش امام زمان ع است و امام زمان ع امام و فرست
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است و بعد از ظهور پسرش ظهور خواهد کرد. نکات دیگری نیز در این روایت وجود دارد از جمله اینکه در این 

شود و در داند که مهدی به واسطه پدرش هدایت میروایت علت افضلیت پدر مهدی را بر خود مهدی این می

باشد. این در حالی است که در زمان ظهور امام زمان ع پدرش امام عسکری پدرش نیز می نتیجه اجر مهدی برای

یید کننده روایت یمانی است که یمانی مردم را به هدایتگر فرزندشان باشند. این تأ حضور ندارند که بخواهند

 ه دیگر اینکه در اینای از سمت امام زمان ع است. نکتکند و فرستادهسمت صاحب یعنی امام زمان ع دعوت می

بِه( استفاده شده است. یعنی کسانی که پدر مهدی  هُمْکُلِّهِمْ لِأنََّ اللَّهَ هَداَ همِْروایت از ضمیر جمع )للِْأَوَّلِ مثِْلُ أُجوُرِ

باعث هدایت آنان شده است و در نتیجه اجر آنان برای پدر مهدی نیز خواهد بود تنها یک نفر نیست بلکه همه 

یید کننده روایات دوازده مهدی زمین را بر عهده دارند. و این تأ ه مهدی و قائم هستند و امر عدالت درکسانی ک

 از فرزندان امام زمان ع است.

شود و این پدر افضل از خود مهدی پس فهمیدیم که مهدی و قائمی وجود دارد که از طرف پدرش هدایت می

ید یتوسط روایت دیگری نیز به صراحت تأباشد. این نکته می است. در نتیجه مهدی اول وصی و فرستاده پدرش

 شود:می

دَ ابْنیََّ بعَدْکَِ وَ بَعْ فقََالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَخیِ عَلِیٌّ أفَْضَلُ أُمَّتِی وَ حمَْزةَُ وَ جَعْفرٌَ هَذَانِ أَفْضلَُ أمَُّتیِ بَعْدَ علَِیٍّ وَ

مِنْهُمُ   عإِلَى الحُْسَیْنِ رَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِیَدهِِبعَْدَ الْأَوْصیَِاءِ مِنْ وُلْدِ ابْنِی هَذَا وَ أشََا وَ سِبْطَیَّ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ وَ

 ،یبن قیس هلال )سلیم مِنهُْ الْأَوَّلُ خیَْرٌ مِنَ الْآخِرِ لِأَنَّهُ إِمَامهُُ وَ الْآخرُِ وَصِیُّ الْأَوَّل وَ الَّذِی قَبلَْهُ أَفْضلَُ الْمَهْدیُِ

( رسول خدا ص فرمودند: برادرم علی افضل امت من است و حمزه و جعفر افضل امت من 242، ص 2ج

هستند بعد از علی و بعد از تو )فاطمه( و بعد از دو پسرم حسن و حسین و بعد از اوصیاء از فرزندان این 

قبل از مهدی است از او افضل  پسرم )با دست به حسین اشاره کرد(؛ مهدی از آنان است و آنکسی که

 است و اولی بهتر از دومی است چونکه اولی امام او است و دومی وصی اول است.

به صراحت بیان شده است که چون مهدی وصی و فرستاده پدرش است و پدرش امام او است پس در این روایت 

سن ع است که مهدی اول همان یمانی یید کننده ادعای سید احمد الحهدی از خود مهدی بهتر است. این تأپدر م

 آید.موعود و فرستاده و وصی امام زمان ع است و از طرف ایشان به سمت مردم می

 : حکومت عدل قبل از امام زمان عدوازدهمحدیث 

ند که کبن طاووس از بزرگان علمای شیعه روایتی را از امام صادق ع به نقل از کتاب ملاحم بطائنی نقل میسید 

رسد و این حکومتش از طرف خدا دهد شخصی از اهل بیت ع قبل از ظهور امام زمان ع به حکومت مینشان می

 کند:است و به تقوا و هدایت حکم می
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 قَالَ إِمَامٍ عَادِلٍضَ بِلاَ عَنْ أَبِی بَصیِرٍ عنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ أَجَلُّ وَ أکَْرمَُ وَ أَعْظَمُ مِنْ أنَْ یتَْرکَُ الْأرَْ

بمَِا أَسْتَرِیحُ إِلَیْهِ قَالَ یاَ أَباَ محَُمَّدٍ لَیْسَ یَرىَ أمَُّةُ محَُمَّدٍ ص فرََجاً أَبدَاً ماَ دَامَ  قُلْتُ لهَُ جعُِلْتُ فدَِاکَ فَأَخبِْرْنیِ

نَّا أَهْلَ [ مِلْکهُُمْ أتََاحَ اللَّهُ لِأُمَّةِ محَُمَّدٍ رَجُلًا ]بِرَجُلٍلِوُلْدِ بَنِی فُلَانٍ مُلْکٌ حتََّى ینَْقرَِضَ مُلْکهُُمْ فَإِذَا انْقَرَضَ مُ

 یَأْتیِنَا الرِّشَا وَ اللَّهِ إِنِّی لأََعْرِفهُُ بِاسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِیهِ ثُمَّ حکُْمهِِ الْبیَْتِ یُشیِرُ باِلتُّقَى وَ یَعمَْلُ باِلهُْدَى وَ لَا یَأْخذُُ فیِ

الْفجَُّارُ  أَهَامَا مَلَالقَْصَرَةِ ذُو الخَْالِ وَ الشَّامتََیْنِ القَْائِمُ الْعَادِلُ الحَْافظُِ لمَِا استُْودِعَ یَمْلأَُهَا قِسْطاً وَ عَدلًْا کَ الْغَلِیظُ

( ابو بصیر از امام صادق ع نقل کرده است که فرمودند: خداوند 411ص 2ج ،)إقبال الأعمال جَوْراً وَ ظُلمْاً

تر از آن است که زمین را بدون امام عادلی رها کند. گفتم: فدایتان شوم مرا خبر دهید تر و بزرگکریم

نی ببه زمانیکه موجب راحتی و آسایش است. فرمودند: ای ابو محمد، تا زمانیکه برای فرزندان بنی فلان )

س( سلطنتی باشد، امت محمد ص هرگز گشایشی نخواهد دید تا اینکه سلطنت بنی عباس منقرض عبا

ت محمد ، خداوند به دست مردی از ما اهل بیت ع برای امّشود. پس زمانیکه سلطنت آنها منقرض شد

کند و در حکمش دهد و به هدایت رفتار میص گشایش ایجاد خواهد کرد و آن مرد به تقوا دستور می

شناسم. سپس بعد از او کسی شوه نخواهد گرفت. قسم به خدا من او را به اسم خودش و پدرش میر

باشد، همان قائم عادل که حافظ آید که گردنی قوی دارد و دارای خال و دو علامت در بدنش میمی

 ر کردند.امانت الهی است و زمین را از قسط و عدل پر خواهد کرد همانگونه که فاجران از ظلم و جور پ

دهد که در حکومتش به تقوا طبق این روایت، شخصی قبل از امام زمان ع خواهد آمد و حکومت تشکیل می

ای وجود ندارد و این حکومت مایه آسایش یت عمل خواهد کرد و در حکمش رشوهدهد و به هدادستور می

که خواستند در مورد این امت محمد ص است که خداوند آن را مرحمت کرده است. اگر چه کسانی بودند 

روایت و این شخص سخن بگویند و این روایت را به کسانی همچون انقلاب آقای خمینی در ایران نسبت دهند 

داند که این روایت ربطی به این جریان ندارد و در عمل ( اما انسان عاقل می211، صعصر ظهور کورانیر.ک: )

غیر  .حاصل نشده است )ایران و غیر از ایران( ت محمد صی امّاین تطبیق درست در نیامده است و گشایشی برا

اوند متعال مأذون است. شویم که این قیام و این شخص از طرف خداز صفات مذکور در روایت متوجه می این،از 

این ذاریم به کند بگاگر این روایت را در کنار دیگر روایاتی که وجود هرگونه قیام و بیعتی را قبل از قائم رد می

رسیم که این شخص باید همان قائم اول و همان یمانی موعود باشد که به صراحت امر شده بودیم تا از نتیجه می

 یمانی به عنوان صاحب پرچم هدایت حمایت و تبعیت کنیم.

ن یفهماند که این شخص یک انسان عادی نیست. در ابتدای اقرائنی در همین روایت وجود دارد که به ما می

العباس است و حکومت این شخص پس از انقراض دولت بنی العباس صورت سخن از انقراض دولت بنیروایت 
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، لعباسادانند که منظور از این بنیکسانی که به روایات مهدوی آگاهی داشته باشند می خواهد گرفت. یقیناً

دوباره شکل خواهد گرفت و الزمان حکومتی است که در آخرحکومت ظالم زمان ائمه ع نیست بلکه این همان 

قبل از ظهور امام زمان ع ساقط خواهد شد. برای این نظر روایات زیادی به عنوان مؤید و شاهد وجود دارد که 

 کنم:تنها یک روایت را عرض می

ابو بصیر از امام باقر ع روایت کرده است: ... هنگامى که بنی فلان )بنی عباس( در میان خودشان به 

بنی  آید مگر در اختلافتند، پس در آن هنگام منتظر فرج باشید، و فرج شما پدید نمىاختلاف پرداخ

فلان، و چون آنان اختلاف نمودند پس منتظر برآمدن صیحه در ماه رمضان و خروج قائم علیه السلّام 

رید داکند و شما آنچه دوست مىدهد، و قائم خروج نمىباشید، همانا خداوند هر چه بخواهد انجام مى

یشان به طمع باره اچنین شود مردم در بینید تا اینکه بنی فلان در میان خویش اختلاف کنند پس چوننمى

افتند و اختلاف کلمه روى دهد و سفیانى خروج کند. و فرمود: ناگزیر باید بنی فلان به حکومت دست 

و  از هم پاشیدگى یابند، چون به حکومت رسیدند و سپس به اختلاف پرداختند حکومت آنان دچار

کارشان دستخوش پراکندگى گردد تا اینکه آن خراسانى و آن سفیانى بر ایشان خروج کنند، یکی از 

مشرق و آن دیگرى از مغرب و در رسیدن به کوفه بر یک دیگر پیشى گیرند همچون دو اسب مسابقه، 

، بدانید تهاى ایشان صورت گیرداین از این سوى و آن دیگرى از آن سوى تا اینکه نابودى بنی فلان به دس

که ایشان هیچ یک از آنان را باقى نخواهد گذاشت. سپس فرمود: خروج سفیانی و یمانى و خراسانى در 

یک سال و یک ماه و یک روز واقع خواهد شد با نظام و ترتیبى همچون نظام یک رشته که به بند کشیده 

سوى فراگیر شود، واى بر کسى که با آنان  شده هر یک از پى دیگرى؛ و جنگ قدرت و هیبت از هر

دشمنى و ستیز کند؛ در میان پرچمها راهنماتر از پرچم یمانى نباشد که آن پرچم هدایت است زیرا دعوت 

کند، و هنگامى که یمانى خروج کند خرید و فروش سلاح براى مردم و هر مسلمانى به صاحب شما مى

او بشتاب که همانا پرچم او پرچم هدایت است، هیچ  ممنوع است و چون یمانى خروج کرد به سوى

، پس هر کس چنین کند او از اهل آتش است، زیرا او به که از او روی برگرداندمسلمانى را روا نباشد 

خواند. سپس آن حضرت به من فرمود: همانا از دست رفتن و سقوط سوى حقّ و راه مستقیم فرا مى

اى سفالین است، و همچون مردى است که در دستش کاسه حکومت بنی فلان همانند شکستن کاسه

سفالین بوده و او مشغول راه رفتن باشد که ناگاه در حالى که غافل است کاسه از دستش فرو افتد و 

ان پس، از دست رفتن دولت آن -اىهمچون خود باخته -بشکند، پس هنگامى که فرو افتاد بگوید: آه

 .(222، ص)غیبت نعمانی خبر باشندبى به کلىّ از زوال آنچنین است که 
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این روایت همان روایت یمانی موعود است که قبلا فقراتی از آن را در مورد یمانی عرض کردیم. طبق این روایت 

 قبل الزمان وباسِ زمان ائمه ع است اما در آخرشویم که منظور از بنی فلان، حکومتی با خواص بنی عمتوجه می

و از همین جا متوجه گیرد قرار می این حکومت، مورد هجمه و حمله سفیانی و خراسانیاز ظهور امام زمان ع. 

ود شیمانی موعود که همزمان با سفیانی و خراسانی حاضر است منقرض می شویم که این حکومت در زمانمی

باس بنی ع پس باید برای یمانی موعود به عنوان تنها پرچم هدایت عصر ظهور جایگاهی در زمان انقراض دولت

قائل باشیم. از طرفی سخن بعضی افراد همانند شیخ علی کورانی که سعی دارد روایت قبلی )حاکم عادل قبل از 

شود چونکه طبق زعم آنها دولت بنی عباس همان حکومت پهلوی امام زمان( را بر آقای خمینی تطبیق دهد رد می

مان خراسانی یعنی حاکم ایران وجود دارد. جالب است. در حالی که طبق این روایت، حکومت بنی عباس در ز

کند امید دارد که مصداق آن مرد عادل اینجاست که سید بن طاووس که این روایت را در اقبال الاعمال ذکر می

کند که حکومت بنی عباس شود خودش باشد و چنین استدلال میباتقوا که موجب آسایش امت محمد ص می

منقرض شده است و تا به حال کسی مردی با این ویژگیها ندیده است. در حالی که  )همان حکومت زمان ائمه ع(

میدی به ا سید بن طاووس به این نکته دقت نداشته است که این بنی عباس غیر از آن بنی عباس است و گرنه چنین

 داده است.خودش نمی

آمد که موجب آسایش امت محمد  بنابراین چه کسی و چه حکومتی بعد از انقراض حکومت بنی العباس خواهد

ص شود و به تقوا و هدایت عمل کند؟ آیا او همان یمانی موعود و قائم اول و وصی امام زمان ع نیست که روایات 

توان در نظر گرفت که همزمان با انقراض دولت بنی عباس توسط سفیانی و قبل بر آن دلالت داشته است؟ آیا می

 یاید اما آن مرد ارتباطی با پرچم هدایت یمانی نداشته باشد؟خراسانی، مردی از اهل بیت ع ب

شوید که شخص مجهول در روایت مورد بحث را اگر به ابتدای همین روایت بالا دقت کنید متوجه کُدهایی می

گوید که اختلاف بنی عباس مایه بشارت صیحه و خروج بصیر میدر این روایت امام باقر ع به ابوکند. معین می

است و همینطور اینکه منتظر فرج و گشایش باشند. در حالی که در روایت مورد بحث امام صادق ع فرج و قائم 

شویم که فرج و گشایش به گشایش را توسط آن مرد معرفی کرده بود نه امام زمان ع. از همین جهت متوجه می

حکومت خواهد کرد و به تقوا و دست قائم ع خواهد بود و این قائم همان مردی است که قبل از امام زمان ع 

 اند.فت هدایت را برای یمانی ذکر کردهکند همانگونه که صهدایت عمل می

گفتند تا صاحب اصلیِ این روایات و بشارتها خودش اهل بیت ع به طور عمد اینگونه سریّ و رمز آلود سخن می

بنی  بگویند قبل از امام زمان ع و بعد از دولت بتواند با حل این اسرار برای خودش دلیلی اقامه کند. اینکه از طرفی

کند و از طرفی بگویند که فرج و کند که به تقوا و هدایت عمل میعباس مردی از اهل بیت ع حکومت می
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گشایش به دست قائم است و از طرفی بگویند که همزمان با انقراض بنی عباس تنها پرچم هدایت برای یمانی 

ه شود و امروز این اسرار بما و پاذلی است که تنها به دست صاحب اصلی آن گشوده میاست. همه اینها همانند مع

شود؛ کسی که امروزه جز تکذیب و تمسخر از طرف شیعیان چیزی دست مبارک سید احمد الحسن ع گشوده می

ش ین آرایشه اسم دعائدش نشده است و مردم مدعی همچنان به دنبال علمای گمراه خود و به دنبال دنیایی که ب

کنند اگر ایشان را تکذیب کنند دلیل زیرکی و باهوشی و بصیرت آنها در اند هستند. مردمی که گمان میکرده

کنند که در طول تاریخ همه منکرین حجتهای الهی دین است در حالی که غافلند و آنها همان راهی را طی می

الی بقّیچ هکند همانگونه که ای الهی مخالفت میکند که با حجتی از حجتهطی کردند و کسی با خود فکر نمی

 گوید که ماست من ترش است.نمی

ما برای جلوگیری از طولانی شدن این کتاب، از ذکر ادامه اینگونه روایات که مؤید ادعای سید احمد الحسن ع 

هستند به  ن زمینهکنیم و کسانی که خواهان آگاهی بیشتری در ایاست خودداری کرده و به همین مقدار بسنده می

توانم بگویم که اگر اکنون با دانستن این رمز و کد که توسط کتب انصار یمانی مراجعه کنند. غیر از آن نیز می

سید احمد الحسن ع گشوده شد به کتب حدیثی شیعه مراجعه کنید خواهید دید که روایات زیادی در این زمینه و 

 .توانند داشته باشندیر از آن، معنا و تفسیر و توجیهی نمیایکه غگویند به گونهدر همین باب سخن می

همچون  توان در قرآن نیزدر این قسمت خوب است که به کتاب خداوند متعال رجوع کنیم تا ببینیم که آیا می

 شود که مؤیدروایات، اشاراتی در مورد این ادعای سید احمد الحسن ع پیدا کرد؟ و آیا آیه یا آیاتی پیدا می

 ای ایشان باشد و ایشان را از مدعیان کذاب جدا و تمییز کند؟ادع

توانی بر اساس قرآن و تورات و انجیل ثابت کنی پرسد که چگونه مییک زن مسیحی از سید احمد الحسن ع می

که سفیر پنجمی برای امام مهدی شما وجود دارد در حالی که شما شیعیان معتقد هستید که سفیران امام مهدی تنها 

 ؟(12س 21ص ،)الجواب المنیر عد از آنها تمام و منقطع شده استهار نفر بودند و سفارت بچ

آیه  کنند و ما در اینجا به ذکر دوسید احمد الحسن ع در پاسخ به ایشان مطالبی از قرآن و تورات و انجیل ذکر می

کنیم. قبل از ذکر این آیات لازم است تا خوانندگان عزیز را به این نکته که قبلا بارها قرآن از پاسخ ایشان اکتفا می

ب مقبولات از کتتذکر دادم متنبه سازم که مدعی صادق لازم است تا اصل جایگاه ادعایی خودش را بر اساس 

وش استفاده کردند ز این رمقدس اثبات کند همانگونه که امام رضا ع در مناظره با علمای مسیحی و یهودی ا

ال علمای یهود و نصاری طبق همین منوال بوده است یعنی همانند همین زن مسیحی که از سید احمد چونکه سؤ

پرسد که آیا جایگاه ادعایی شما )سفارت از طرف امام زمان ع( از قرآن و تورات و انجیل ثابت است الحسن ع می

وت محمد ص را بر اساس بشارتها و سخنان مذکور در تورات و انجیل یا نه، آنها نیز از امام رضا ع خواستند تا نب
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امبری در آخر یثابت کند و آنها بعد از اینکه از توضیحات امام رضا ع متوجه شدند که عیسی و موسی ع به ظهور پ

ن محمد همان ای شکال بیجایی مطرح کردند که از کجا معلوماند و برای فرار از ایمان به پیامبر، اِالزمان بشارت داده

محمد شما باشد؟ و ما قبلا به طور تفصیل به این اشکال پاسخ دادیم. هم اکنون نیز سید احمد الحسن ع نه تنها بر 

ع  کند تا همانند جدش امام رضااساس روایات بسیاری امر خویش را اثبات کرده است اما به قرآن نیز اشاراتی می

 لزمان آیاتی وجود دارد که از فهم ما تا به حال دور بوده است.اما بیاموزد که برای رسولی در آخربه 

 آیه اول: بعثت رسولی بعد از حضرت محمد ص

 خوانیم:می در سوره جمعه آیات دو و سه

 کانوُا کتِابَ وَ الحِْکْمَةَ وَ إِنْوَ یعَُلِّمُهمُُ الْ هُوَ الَّذی بَعثََ فیِ الْأُمِّیِّینَ رَسوُلاً مِنْهمُْ یَتْلوُا عَلَیْهمِْ آیاتهِِ وَ یزُکَِّیهِمْ

ن او کسی است که در بی ؛وَ هُوَ الْعَزیزُ الحْکَیم آخَرینَ مِنهُْمْ لمََّا یَلحَْقُوا بهِِمْوَ  ضَلالٍ مبُین مِنْ قبَْلُ لَفی

نها آ امیّّین )مردمِ منتسب به مکه که ام القری آن زمان بود( رسولى از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر

آموزد هر چند پیش از آن در گمراهى کند و به آنان کتاب و حکمت مىخواند و آنها را تزکیه مىمى

 . و او عزیز و حکیم است. و دیگرانی از آنها که هنوز ملحق به آنها نشدندآشکارى بودند. 

د مردم امّی قبل گفته ششود. یعنی هر آنچه در مورد جمله قبل و عطف می« امیّّین»بر کلمه « آخرین منهم»کلمه 

ند ککند که قرآن را بر آنها تلاوت میدر اینجا نیز گفته خواهد شد. یعنی خداوند، رسولی را در امّیین مبعوث می

همان  و اینآموزد هر چند قبل از آن در گمراهی بودند کند و کتاب و حکمت به آنها میو آنها را تزکیه می

و همچنین رسولی را در دیگرانی بعد از محمد ص در ام القرای همان زمان مبعوث حضرت محمد ص است، 

ر آموزد هکند و کتاب و حکمت به آنها میکند و آنها را تزکیه میخواهد کرد که قرآن را بر آنها تلاوت می

 چند قبل از آن در گمراهی بودند.

همان بعثت رسول  ،ن روایت سعی کردند تا بگویند که منظور از بعثت در آخرینرین برای توجیه ایبسیاری از مفسّ

وجیه . اما این تدین مردمان بعد از ایشان نیز خواهد بود تا روز قیامتص است به این صورت که دین محمد  ص الله

رماید که قرآن فیرسول م توضیحِزمانیکه ما از قصد الهی بی خبر هستیم چونکه در ادامه  درستی نیست مخصوصاً

را بر مردم تلاوت کند و به آنها حکمت بیاموزد و آنها را تزکیه کند و یقیناً این صفات از پیامبر ص بعد از وفات 

ارند یعنی کسانی که وجود ند« دیگرانی که هنوز به آنها ملحق نشدند»فرماید که شود. در خود آیه میمحقق نمی

ز دهد که منظور اخودش تلاوت قرآن کند و آنها را تعلیم دهد. این نشان میو چگونه پیامبر بر مردمان بعد از 

یست و این رسول کبعثت رسول در دیگران، بعثتی غیر از بعثت محمد ص است و رسول دیگری در کار است. 

 فرستنده او کیست؟
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رستنده او است که در زمان ع فاین رسول، همان قائم اول و مهدی اول و همان یمانی موعود است که پدرش امام 

شود تا مردم را از گمراهی خارج کرده و آنها را برای ظهور امام زمان ع الزمان به سمت مردم فرستاده میآخر

الزمان به آیه دومی که سید احمد الحسن ع به ما آموختند توجه کنید . برای فهم بهتر این رسول در آخرآماده کند

 چه کسی است؟:« خرین منهمآ»تا بفهمید که رسول مبعوث شده در 

 عیان ایمانآیه دوم: عذاب دُخان )دود( برای مدّ

کنند به خدا ایمان سوره مبارکه دخان شاهدیم که عذاب دخان )دود( بر مردمی که گمان می 14تا  11در آیات 

حقق م انیچه زمانکار رسولی آشکار است. این عذاب چه عذابی است و  ،افکند و علت این عذابدارند، سایه می

 و این رسول الهی چه کسی است؟: ؟شودمی

أَنَّى  نُونعنََّا العَْذابَ إِنَّا مُؤْمِ رَبَّنَا اکْشفِْ هذا عذَابٌ ألَیم النَّاسَ یَغْشىَ مبُین فَارْتقَِبْ یوَْمَ تَأْتِی السَّماءُ بِدُخانٍ

مْ قَلیلاً إِنَّکُ إِنَّا کاشِفُوا الْعذَابِ مجَْنُون تَوَلَّوْا عَنهُْ وَ قالوُا مُعَلَّمٌثُمَّ  مبُین وَ قَدْ جاءَهمُْ رسَُولٌ لَهُمُ الذِّکْرى

کار دودى آش ،روزى باش که آسمان پس به انتظارِ ؛إِنَّا منُْتقَِمُون یَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْکبُْرى عائِدُون

گویند( پروردگارا، )در حالى که همه مىناک است. گیرد، این عذابى دردکه همه مردم را فرا مىبیاورد

شوند با اینکه رسولی چگونه و از کجا متذکر مى این عذاب را از ما برطرف ساز، که ما اهل ایمانیم.

ما  «.ت!اى دیوانه اساو تعلیم یافته»سپس از او روى گردان شدند و گفتند:  روشنگر به سراغشان آمد؟!

( در گیریمگردید. )ما از آنها انتقام مىزیم، ولى باز به کارهاى خود بازمىساعذاب را کمى برطرف مى

 ایم.آن روز که آنها را با قدرت خواهیم گرفت؛ آرى ما انتقام گیرنده

 :یابد کهکسی که با دقت در این آیات نظر کند می

نامد. اینکه این عذاب در دخان میدید آید که قرآن آن را اولاً قرار است در آینده عذابی دردناک در آسمان پ

بر آینده دلالت دارد و خدا امر به انتظار آن روز « فارتقب»آینده خواهد بود به دو دلیل است اول اینکه کلمه 

در تاریخ اسلام عذابی با این ویژگیها سراغ نداریم که با قطع و یقین بگوییم که این آیات  دوم اینکهکند. و می

 بوده است.ناظر به این واقعه 

بل از شود مگر اینکه قدانیم که عذابی نازل نمیثانیاً این حادثه طبق کلام قرآن یک عذاب دردناک است و ما می

 آن رسولی به سمت مردم بیاید چونکه خداوند در جای دیگری فرموده است:

کنیم مگر اینکه رسولی را را عذاب نمى( و ما هیچ قومى 12اسراء نبَْعَثَ رَسُولاً ) حَتَّى وَ ما کنَُّا مُعَذِّبینَ

 بفرستیم.
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دانند )انا مومنون( و خداوند در جوابشان ثالثاً مردم از این عذاب در شگفت هستند چونکه خودشان را اهل ایمان می

منی هستید که رسولی مبین به سمت شما آمد و شما از او اعراض کرده و او را تعلیم یافته گوید که چه جور مؤمی

 .جنون خواندیدو م

تفسیر این واقعه یکی از جاهایی است که مفسرین را به زحمت انداخته است و هر کسی سعی کرده است تا 

مصداقی برای آن پیدا کند تا جایی که کسی مثل محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان مصداقی قطعی برای 

و  اشندبه دنبال مصداق این واقعه نب با زیرکی اصلاًکند و بعضی از مفسرین هم خواستند تا این واقعه بیان نمی

ای قبل از قیامت بدانند اما توضیحی ندهند که منظور از این رسول چه کسی نیز ترجیح دادند تا آن را واقعه بعضی

 ؟)تفسیر نمونه ذیل همین آیات( نکه منظور از کشف قلیل عذاب چیستاست و ای

ه شاهدی کوافر سید احمد الحسن ع نبود به غیر از تفسیر همین دو آیه قبل به نظرم اگر هیچ چیز دیگری از علوم 

ند. کالزمان آورده است، برای اثبات حقانیت خودش و علم الهی خودش کفایت میبرای رسالت شخصی در آخر

است الزمان ول و فرستاده امام زمان ع در آخرشود همان رسآشکار که انکار او باعث عذاب دخان می این رسولِ

که سوره جمعه نیز به آن اشاره داشته است که رسولی در امیّین فرستاده شده است و رسولی در دیگران فرستاده 

 خواهد شد.

ز رویم که بیان نمودند که دخان ابرای اینکه مصداق واقعی این واقعه را پیدا کنیم سراغ روایات اهل بیت ع می

 وقایع هنگام ظهور است:

 عَشْرٌ قبَْلَ السَّاعَةِ لَا بُدَّ مِنْهَا السُّفیَْانِیُّ وَ الدَّجَّالُ وَاثلَِةَ عَنْ أَمیِرِ الْمؤُْمنِِینَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صعَنْ عاَمِرِ بْنِ 

وَ خسَْفٌ باِلمَْشْرِقِ وَ خَسفٌْ وَ الدَّابَّةُ وَ خُرُوجُ الْقاَئِمِ وَ طُلُوعُ الشَّمسِْ مِنْ مَغْربِِهَا وَ نزُُولُ عیِسىَ ع  وَ الدُّخَانُ

منین امیرالمؤ (434، ص)غیبت طوسی بجَِزِیرَةِ الْعَرَبِ وَ نَارٌ تخَْرُجُ منِْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمحَْشَر

 شود که حتمیعلی ع از پیامبر اکرم ص نقل کرده است که فرمودند: ده امر قبل از قیامت محقق می

ی و دجال و دخان و دابّه و خروج قائم و طلوع خورشید از سمت مغربش و نزول عیسی ع و است؛ سفیان

شود و مردم را به خسفی در مشرق و خسفی در جزیره العرب و آتشی که از ته سرزمین عدن خارج می

 دهد.محشر سوق می

 در روایت دیگری نیز وارد شده است:

 أْتیِیَ عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم، عن أبی جعفر و أبی عبد الله )علیهما السلام(، فی قوله: یَومَْ

طلوع الشمس من المغرب، و خروج الدابة، و الدخان، و »لا ینَْفعَُ نفَْساً إِیمانُها، قال:  رَبِّکَ آیاتِ بَعضُْ
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 212ص 2ج ،)تفسیر البرهان« ء الآیات فلا ینفعه إیمانهجیالرجل یکون مصرا و لم یعمل عمل الإیمان، ثم ت

روزی که »مورد آیه ( از امام باقر ع و امام صادق ع روایت شده است که در 32ص 44و بحار الانوار ج

ها انهفرمودند: )آن نش« نخواهد داشتهای پروردگارت بیاید، ایمان کسی نفعی به حالش بعضی از نشانه

آورد اما اصرار به دیدن نشانه خورشید از مغرب و خروج دابه و دخان. و مرد ایمان نمیعبارتند از:( طلوع 

 کند و زمانیکه این نشانه ها بیاید ایمانش سودی نخواهد داشت.ها می

ت. قرار گرفته اس علائم دیگری که همگی از علائم زمان نزدیک به ظهور هستند دخان در کناردر این روایات، 

شویم که عذاب دخان در نزدیکی زمان ظهور است. حال چه رسولی در این زمان قرار است می در نتیجه متوجه

بیاید که انکار او باعث این عذاب شود؟ آیا برای انسان عاقل و منصف جایی برای شک و تردید باقی مانده است 

ری ماست که علی بن محمد سکه بگوید این رسول کسی غیر از یمانی موعود و فرستاده امام زمان ع است؟ یادتان 

ای که بر زبان جاری کرد چه بود؟ از او در مورد وصی بعد از خودش و سفیر در زمان وفات خویش آخرین کلمه

دیگری برای امام زمان ع پرسیدند و او جواب داد که برای خدا در این مورد امری وجود دارد که خودش او را 

رساند معنایی غیر از رسولی دارد که در ان ع که خود خداوند او را میرساند. آیا سفیر دیگری برای امام زممی

سوره جمعه گفته شده که خداوند رسولی در دیگران خواهد فرستاد؟ و آیا این سفیر و رسول که خداوند او را 

رساند کسی غیر از رسولی است که انکارش موجب عذاب دخان شود؟ آیا منتظر هستید که عذاب دخان را می

ینید و بعد به سید احمد الحسن ع ایمان بیاورید؟ دیگر طبق صریح روایت بالا ایمان شما در آن زمان سودی بب

نخواهد داشت. و شما شیعیانی که منکر رسالت و سفارت سید احمد الحسن ع هستید آیا در زمان مشاهده دخان 

؟ و خداوند در جوابتان خواهد گفت که من و شیعه هستیمیا عذاب را از ما بردار چون ما مؤگویید که خدانمی

چگونه اهل ایمان و تذکر هستید در حالی که رسولی آشکار به سمتتان آمد و آن را انکار کردید و او را تعلیم 

. وانندخیافته و مجنون خواندید؟ و چه زیبا خداوند در این مورد خبر داده است که مردم این رسول را تعلیم یافته می

 کنند این است که او تعلیم یافته اسرائیل و آمریکا واولین حرفی که نثار سید احمد الحسن ع میچونکه امروزه 

هایی ه نشانهیمان بیاورید قبل از اینکانگلیس و وهابیت است. بس کنید و تا دیر نشده است به فرستاده امام زمان ع ا

 .را ببینید که در آن صورت ایمانتان سودی به حالتان نخواهد داشت

 مؤیدات تطبیقی بر سید احمد الحسن ع

یید ادعای سید احمد الحسن ع مبنی بر وجود دو قائم در روایات اهل بیت ع وجود دارد، غیر از مواردی که در تأ

 بر شخصیت سید احمد الحسن ع و ادعای او باشد: ییدیتوان یافت که مهر تأموارد زیاد دیگری نیز می
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 نام مهدی اول

دانیم نام مبارک مهدی اول در وصیت شب وفات پیامبر ص احمد است همانطور که نام سید احمد همانطور که می

 است:شده الحسن ع نیز احمد است. این نام در روایات دیگری نیز بدان اشاره 

أَحْمدَُ  اثْنیَْ عَشَرَ أَلفْاً بخُِراَسَانَ شِعَارُهمُْعنَِ الْباَقِرِ ع قَالَ: إنَِّ لِلَّهِ تَعاَلىَ کنَْزاً باِلطَّالقََانِ لَیْسَ بِذَهبٍَ وَ لاَ فِضَّةٍ 

إِذاَ هِ عاَبِرُ الفُْرَاتِ فَأَحْمَدُ یقَُودُهُمْ شَابٌّ مِنْ بَنِی هاَشِمٍ عَلَى بغَْلَةٍ شَهبَْاءَ عَلَیْهِ عِصَابَةٌ حمَْرَاءُ کَأَنِّی أَنْظُرُ إلَِیْ

( امام باقر ع فرمود: همانا 142، ص)منتخب الانوار المضیئه لَوْ حَبْواً علََى الثَّلجِْ وَسمَِعْتُمْ بِذَلِکَ فَساَرِعوُا إِلَیْهِ 

برای خدای تعالی گنجی است در طالقان که نه طلا است و نه نقره بلکه دوازده هزار مرد در خراسان 

هبری ، سوار بر قاطری سپید رنگ آنها را رکه شعارشان احمد احمد است؛ جوانی از بنی هاشم است

که  گذرد. پس هر زمانبینم که از فرات میکند که پیشانی بندی قرمز به همراه دارد. گویی او را میمی

 ندایش را شنیدید به سمتش بشتابید و لو سینه خیز روی برف.

هاشم که نامش احمد است رهبری دوازده هزار نفر از کنوز طالقان را بر بق این روایت جوانی از سادات بنیط

های خدا نامیده شدند بدین صورت که خداوند همه را فرمان ه دارد. این جماعت به رهبری این شخص گنجعهد

دهد که به سمت این مرد بشتابند و لو اینکه مجبور باشند سینه خیز به روی برف و یخ حرکت کنند. این نشان می

روایات زیادی از هر گونه  حالی که یید خدا و ائمه ع است درحرکت این مرد و تابعینش مورد تأدهد که می

قبل از قیام قائم نهی کرده بودند. این شخص همان مهدی اول است که در وصیت شب وفات پیامبر ص  حرکت 

نامش ذکر شده است و این همان یمانی موعود است که قبل از ظهور امام زمان ع مردم را به سمت حضرت دعوت 

 کند. می

 مدر روایات زیادی در مورد حرکت و قیام مهدی و قائ« لو سینه خیز بر روی برف به سمتش بشتابید و»  عبارت

 اول و فرستاده امام زمان ع است:و قائم کند که این احمد همان مهدی یید میاستفاده شده است و همین نکته تأ

علَیٍِّ البَْاقِرِ ع قَالَ: قاَلَ لیِ یاَ أَبَا الجَْارُودِ إِذاَ داَرتَِ  عنَْ أَبیِ الجَْاروُدِ زِیَادِ بْنِ المُْنْذِرِ عنَْ أَبیِ جَعْفَرٍ محَُمَّدِ بْنِ

امهُُ دْ بُلیَِتْ عِظَالْفَلَکُ وَ قَالَ النَّاسُ مَاتَ القَْائِمُ أَوْ هَلَکَ بِأَیِّ وَادٍ سَلَکَ وَ قَالَ الطَّالِبُ أَنَّى یَکُونُ ذَلِکَ وَ قَ

ابو الجارود گفت  (324ص 1، ج)کمال الدین الثَّلجْ سمَِعْتُمْ بِهِ فَأْتوُهُ وَ لوَْ حَبْواً عَلىَ فَعِنْدَ ذَلِکَ فَارْجُوهُ فَإِذاَ

که امام باقر ع به من فرمود: ای ابو الجارود زمانیکه روزگار بگردد و مردم بگویند که قائم مرُده است یا 

ئم است بگوید که او کجا کند، و کسی که در طلب قاهلاک شده است و در کدام وادی سلوک می

است در حالی که استخوانهایش پوسیده است؟ در این هنگام منتظرش باش و اگر صدایش را شنیدید به 

 سمتش بروید و لو اینکه سینه خیز به روی برف حرکت کنید.
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 نمونه دیگر:

ثنََا أبَُو بَکْرٍ محَُمَّدُ بْنُ عمَُرَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بنِْ وَ أَخبَْرَنِی أَبُو طَاهِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الخَْازِنُ، قَالَ: حَدَّ

هِ، قَالَ: ازیُِّ القُْمِّیُّ، عَنْ أبَِیالبَْرَاءِ الجِْعَابِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو محَُمَّدٍ الحَْسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ الْعبََّاسِ الرَّ

بِی جَعْفرَُ أَسَیِّدِی عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا )عَلَیْهِ السَّلَامُ(، قَالَ: حَدَّثَنیِ أَبِی مُوسَى بْنُ جَعفَْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِی حَدَّثَنِی 

یْنُ، الَ: حَدَّثَنِی أَبِی الحُْسَبْنُ محُمََّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِی أَبِی محَُمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِی أبَِی علَِیُّ بْنُ الحْسَُیْنِ، قَ

لَّهِ )صلََّى ی رسَُولُ القَالَ: حَدَّثَنِی أَخیِ الحَْسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنِی أبَِی علَِیُّ بْنُ أبَِی طَالِبٍ )عَلَیْهمُِ السَّلَامُ(، قَالَ: قَالَ لِ

ئمُِ الحَْقِّ، وَ ذَلِکَ حِینَ یَأْذَنُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ لَهُ؛ فمََنْ تَبِعهَُ نجََا، وَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(: لَا تَقُومُ السَّاعةَُ حَتَّى یَقُومَ قَا

یفَتِی ، فَإِنَّهُ خَلیِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلِالثَّلجِْ اللَّهَ، اللَّهَ، عِباَدَ اللَّهِ، فَأْتوُهُ وَ لَوْ حَبْواً علََى -مَنْ تخََلَّفَ عَنْهُ هَلَکَ،

امام رضا ع از پدرش امام کاظم ع و او از پدرش امام صادق ع و او از پدرش  (423، ص)دلائل الامامه

امام باقر ع و او از پدرش امام سجاد ع و او از پدرش امام حسین ع و او از برادرش امام حسن ع و او از 

قیام  ،قّح نخواهد شد تا اینکه قائمِپدرش امام علی ع و او از پیامبر ص نقل کرده است که فرمود: قیامت 

افتد که خداوند متعال به او اجازه دهد؛ پس هر کس از او تبعیت کند نجات کند و آن زمانی اتفاق می

دهم که به شود. ای بندگان خدا شما را به خدا قسم مییابد و هر کس از او تخلف کند هلاک میمی

 او جانشین خداوند متعال و جانشین من است.سمتش بروید و لو سینه خیز به روی برف، که 

لعباس در اقبلا عرض کردم که کنیه ایشان ابوالعباس است و به کنیه ابودر مورد کنُیه سید احمد الحسن ع نیز 

 وصف قائم در روایات اشاره و تصریح شده است.

 دمحل تولّ

پس لاجرم مهدی اول باید اهل بصره عراق هستند و در آنجا زندگی کردند.  سید احمد الحسن ع متولد استان

منین علی ع در روایتی در ذکر یاوران امام مهدی ع امیرالمؤبصره باشد. آیا حدیثی مؤید این مطلب است؟ بله، 

 فرمودند:

)التشریف « الیمامة البصرة، و آخرهم من من سمعت رسول اللهّ صلىّ اللّه علیه و آله، قال: أوّلهم»قال: 

از رسول خدا ص شنیدم که فرمود: اولین یاران مهدی از بصره است و آخرین آنها از  (224، صبالمنن

 یمامه.

با توجه به اینکه اولین و نزدیکترین اصحاب به امام زمان ع فرزندش احمد است پس لاجرم مهدی اول باید اهل 

نین و پیامبر مع هستند این مهم است که چرا امیرالمؤدر کلام اهل بیت ای ال نکتهبصره باشد. برای کسانی که به دنب

اکرم ص محل زندگی اولین یاوران مهدی را ذکر کردند و آن بصره است. امروز و پس از باز شدن اسرار مهدیین 
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 تاناسو مهدی اول توسط سید یمانی ع این امر مهم هم دانسته شده است. مهدی اول که نامش احمد است متولد 

بصره است و او نزدیکترین یاران امام زمان ع است و او همان یمانی موعود صاحب پرچم هدایت قبل از امام زمان 

ع است. و وجه اینکه چرا در روایات به احمد بصری، یمانی گفتند قبلا گذشت و این نیز از اسرار اهل بیت ع در 

 حفظ شخصیت مهدی اول و یمانی موعود است.

ستان بصره دارای باشد. امل دیگر اینکه سید احمد الحسن ع متولد شهرستان المُدَینه از استان بصره مینکته قابل تأ

-های متعددی است که یکی از شهرهای شمالی آن شهرستان المُدَینه است. وقتی به روایات مراجعه میشهرستان

 ی وارد شده است:که حتی این شهر نیز در بیانات اهل بیت ع در مورد مهد بینیمکنیم می

 (124ص )التشریف بالمنن،« ص بالمدینة من أهل بیت النبی ولدهالمهدی مَ»عن علی بن أبی طالب، قال: 

 از امام علی ع وارد شده است که فرمودند: محل تولد مهدی المدینه است، از اهل بیت پیامبر ص.

صادق نخواهد بود چونکه ایشان متولد شهر سامرا یقیناً این روایت به هر شکلی خوانده شود در مورد امام زمان ع 

هر بینیم بر مهدی اول منطبق است و ایشان متولد شهستند. این روایت از مبهمات باقی مانده است تا اینکه امروز می

 المُدینه بصره هستند.

 های ظاهریویژگی

ل سخن گفته است و در در مورد خصوصیات مهدی او 144سوال  4سید احمد الحسن ع در کتاب متشابهات ج

 آنجا به حدیثی از امام باقر ع اشاره کرده که منطبق بر ایشان است:

أَثَرٌ  وجَْههِِهِ حزََازٌ وَ بِذَاکَ المُْشْرَبُ حمُْرَةً الْغاَئِرُ الْعیَنَْیْنِ المُْشْرِفُ الحَْاجبَِیْنِ الْعَریِضُ مَا بَیْنَ الْمنَْکبَِیْنِ بِرَأْسِ

داراى چشمانى گود و فرو  رو به سرخی، سفیدِاو شخصى است  (212، ص)غیبت نعمانی مُوسىَرَحِمَ اللَّهُ 

ش اثرى ریزد( و بر صورتاى که از سر فرو مىاى پهن و بر سرش حزاز )پوستهو شانه بلندرفته، و ابروانى 

 .را رحمت کندبن عمران است، خداوند موسى 

ره و خصوصیت چشمان و ابروان و شوره سر و علامت و اثری بر آنچه در این روایت ذکر شده است از رنگ چه

. اما اگر کسی گمان صورت، همگی در سید احمد الحسن ع  موجود است و این صفات با ایشان هماهنگی دارد

ها برای امام زمان ع است و به طور اتفاقی در سید احمد الحسن ع نیز وجود دارد باید عرض کند که این ویژگی

ها همخوانی ندارد از جمله اینکه رنگ پوست هایی از امام زمان ع نقل شده است که با این ویژگییژگیکنم که و

رب معنای اسمر اللون با مشاسمر است یعنی گندمگون و سفید رو به سیاهی نه سفید رو به سرخی.  آنحضرت
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ه بلند و ن ایشان به هم پیوسته استو یا اینکه ابروان «(.سمر»بالحمره متفاوت است )ر.ک: نهایه ابن اثیر، ذیل 

 مشرف:

یْنِ عن موسی بن جعفر ع قَالَ ذَلِکَ الْمَهدِْیُّ مِنْ آلِ محَُمَّدٍ ص قَالَ بِأَبِی الْمنُْبَدِحُ الْبَطِنِ الْمقَْرُونُ الحَْاجِبَ

، لاح السائل)ف صُفرَْةٌ مِنْ سَهرَِ اللَّیْلِ هُ معََ سُمْرَتِهِیَعْتاَدُ أَحْمَشُ السَّاقَیْنِ بَعِیدُ مَا بَینَْ الْمنَْکبَِیْنِ أَسمَْرُ اللَّونِْ

امام موسی بن جعفر ع فرمود: او مهدی آل محمد است؛ پدرم فدای کسی که شکمی پهن و  (211ص

ون بین دو شانه اش فاصله است. رنگی سفید گندمگ ابروانی به هم پیوسته و ساقهایی منظم و مساوی دارد،

 رو به سیاهی دارد که همراهش زردی وجود دارد که به دلیل بیخوابی شبها است.

 مقطوع النسب بودن

سید احمد الحسن ع فرزند اسماعیل فرزند صالح فرزند حسین فرزند سلمان است. پدر سلمان نامعلوم بوده و کسی 

ود. ششان بعد از سلمان به کجا متصل میدانسته که نسلشان و شجرهحمد الحسن ع نمیاز خانواده و قبیله سید ا

یرد گفلذا ایشان مقطوع النسب است و اصلشان نامعلوم بوده است تا زمانیکه ایشان تحت تربیت امام زمان ع قرار می

همین نکته نیز باید در  .باشدخود امام مهدی ع می ،شود که پدر سلمانآموزد و متوجه میو از آن حضرت می

ح شود یعنی اگر مهدی اول به عنوان قائم اول و وصی و فرستاده پدرش امام زمان ع بخواهد مورد مهدی اول مطر

نها بیعت بگیرد و زمینه ظهور پدرش را فراهم کند پس لاجرم مردم ور پدرش به سمت مردم بیاید و از آقبل از ظه

اول از نسل و نسبش مطلع بوده باشند چون در زمان غیبت امام زمان ع کسی از  نباید تا قبل از ادعا و ظهور مهدی

ایشان و خانواده ایشان و زمان ازدواج و تعداد همسران و فرزندان ایشان مطلع نیست. پس معنا ندارد بگوییم که 

دانستند که او فرزند میآید اما مردم از قبل مهدی اول از دوازده مهدی قبل از ظهور امام زمان ع به سمت مردم می

گردد. لذا در روایتی به این مقطوع النسب بودن مهدی اول امام زمان ع است و نسل و نسبش به آن حضرت بر می

 اشاره شده است:

خَامِلاً  نِیفاًیْهَا عَبْداً عَعَلَى سَاقِهَا بَعَثَ اللَّهُ عَلَ قَالَ علی ع لَا بُدَّ مِنْ رحًَى تَطْحَنُ فَإِذَا قَامَتْ علََى قُطْبِهَا وَ ثَبتََت

 سُودٌ ثیَِابُهُمْ أَصحَْابُ رَایاَتٍ سُودٍ )غیبت یَکُونُ النَّصْرُ معََهُ أَصحَْابهُُ الطَّوِیلَةُ شُعوُرُهُمْ أَصحَْابُ السِّبَالِ أَصْلهُُ

چون بر  رد کند وامام علی ع فرمودند: ناگزیر باید آسیائى به گردش در آید و خُ (224، صنعمانی

صل و که اکند اى سخت و جدی را مبعوث میاش استوار گردید خداوند بندهمحورش برپا شد و بر پایه

عیان دارد به شیدار )شاید اشاره . پیروزى با اوست، یارانش داراى موهاى بلند و سبیلنسبش نامعلوم است

کنند( و سیاه نچنان کوتاه نمیزنند و موهایشان را آها سبیل خود را از ته نمیکه بر خلاف وهابی

 هایشان در بر، صاحبان پرچمهاى سیاه هستند.جامه
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ای که بیلهد نبوده و یا در قوم و قای بی اساس و بی معنا است که کسی بگوید احمد الحسن سیّدر نتیجه، این شبهه

 در نزد مردم معلوم بود د بودن ایشاندی وجود نداشته و ندارد. چونکه اگر سیّکرده است سیّدر آن زندگی می

م شان برای مردنامهبود چونکه ساداتی که شجرهاز نسل یکی دیگر از ائمه ع غیر از امام زمان ع می پس حتماً

مشخص است از فرزندان امام زمان ع نیستند. در نتیجه اگر کسی بخواهد فرزند امام زمان ع باشد یقیناً در بین مردم 

 د معروف نخواهد بود.به سیّ

های الهی و همچنین نصّ سید احمد الحسن ع به پایان رسید. گمان نکنم حقیّ ی حجتبحث در مورد نصّ و بیّنه

 ای چنگ زنند تا اذهان مردم را از دعوت مبارکدر مخالفتشان باقی مانده باشد و بخواهند به هر بهانه برای مخالفین

دهند که خودشان ایمان بیاورند و مانند ه تفکر و بررسی میآورند و نه به مردم اجازدور سازند. نه خود ایمان می

. آیا با دهدنوشد و نه اجازه نوشیدن به دیگران میای مانع شده است که نه خود از آب میسنگی که بر سر چشمه

توان سید احمد الحسن ع را در کنار مدعیان دروغین گذاشت؟ شما را به خدا قسم همه این نصوص و بینّات می

ا ایشان به انبیاء و ادله آن بزرگواران بیشتر شباهت دارد یا به مدعیان دروغینی که به یک درصد این نصوص آی

 گذارم؛ خودتان تحقیق و دقت و بررسی کنید و به احدیهایتان تنها مینتوانستند استناد کنند؟ شما را با وجدان

خدایا ما از  مبادا در روز قیامت شرمسار باشید و بگویید کهتکیه نکنید تا به جای شما و برای شما تصمیم بگیرد تا 

 علما و بزرگانمان تبعیت کردیم و آنان ما را گمراه کردند.

 عی صادقلم مدّعِ

نیاز لمی هستند که آنها را از مردم بیهای الهی این است که آنها دارای عهای مهم و با ارزش حجتاز ویژگی

ندند. البته این علم به معنای داشتن همه علوم و فنون نیست بلکه منظور از این علم کند اما مردم به آنها نیازممی

ای الهی ههمان علوم الهی و دینی است که برای هدایت بشر و سعادت بشر نیاز است. اینگونه نیست که از حجت

رد احتیاج نیست را که الآن موانتظار داشته باشیم تا همه علوم استقرائی و تجربی و یا حتی علوم دینی انبیاء گذشته 

د بلکه آنچه به حکم عقل واجب و ضروری است علوم دینی است که باید آن را برای هدایت نضرورتاً بلد باش

امروز بشر تبلیغ کند. اگر چه این به معنای نفی دانستن آنها نسبت به علوم دیگر نیست بلکه منظور این است که 

نتظار داشته ا ها به عنوان کسانی که معصوم هستند و به وحی متصل هستندوجوب و ضرورتی در کار نیست که آن

طبق  علومی را کسب کنند و یا ،باشیم تا همه چیز و همه علوم را از بَر باشند. بلکه امکان دارد تا مثل دیگر مردم

تظار دارند ها انعضیدر نتیجه این اشتباه است که بمصلحت و ضرورتی از ناحیه خداوند متعال به آنها الهام شود. 

ای بپرسند و او باید برای اثبات حقانیت خویش به آنها جواب دهد. این که از مدعی هرگونه سؤالی را در هر زمینه

ای در هر علمی مانده باشد او اکنون باید همانند یک هال و شبهغلطی است که گمان کنیم هر گونه سؤانتظار 
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 ها و مشکلات راه حل علمی... به آن پاسخ دهد و یا برای انواع بیماری پزشک یا شیمی دان یا فیزیک دان و یا

مانی از مدعی یت را تغییر دهیم و ارائه دهد. هیچ پیامبر و امامی اینگونه نبوده است که امروزه بخواهیم این سنّ

ای قاهره و بلکه فوق ان معجزه قاهرهال را پاسخ بگوید. در واقع اگر اینطور بود این خودش همبخواهیم هر گونه سؤ

 امامان معصوم خویش را اینگونه ندانسته و نشناخته که مثلاً ،است که قبلاً آن را ردّ و انکار کردیم. هیچ وقت شیعه

آنها پزشکان ماهری بوده باشند و دردهای جسمی مردم را مانند طبیب درمان کرده باشند و بلکه در همه زمانها 

های نا علاجی وجود داشته است که ائمه ع ها دردها و بیماریکردند و در همه زمانخودشان به طبیب مراجعه می

اند. و اگر طبق مصلحتی یکی از انبیاء و معصومین علمی را یاد داده باشند این به ر صدد بیان راه درمان آنها نبودهد

 معنای دانستن ضروری آنها به همه علوم نیست.

ه همیشه و در هر مکان و زمانی بهای الهی باید مورد است که گمان کنیم حجتر این انتظار نیز بیز طرف دیگا

دینی  های الهی ضرورتاً علومالات دینی و اعتقادی مردم پاسخ بگویند. به عبارت دیگر درست است که حجتسؤ

ینی در لوم درا آگاهند اما این به معنای پاسخگویی همیشگی آنها نسبت به همه سؤالات دینی و یا آموزش همه ع

یک زمان نیست. و به عبارت دیگر نباید انتظار داشته باشیم که از مدعی امامت و وصایت، هر چه دلمان بخواهد 

ه داده ای که ارائو نصّ و بیّنه بپرسیم و او باید جواب ما را بدهد و اگر جواب ندهد دلیل بر کذاب بودن او باشد

 است را غیر کافی بدانیم:

اتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُونِ تخَتَْلِفُونَ فیهِ فَ الَّذی باِلبَْیِّناتِ قالَ قَدْ جئِْتُکُمْ باِلحِْکْمَةِ وَ لِأبَُیِّنَ لَکمُْ بَعضَْ عیسى وَ لمََّا جاءَ

خى ام تا برام، و آمدهمن براى شما حکمت آورده»و هنگامى که عیسى با بینّات آمد گفت:  (43زخرف )

 .«ن اختلاف دارید روشن کنم؛ پس تقواى الهى پیشه کنید و از من اطاعت نماییداز آنچه را که در آ

جت حبر ما لازم است که علوم دینی را بپرسیم اما چگونگی پاسخ و زمان پاسخ و اصل اینکه پاسخی بدهد یا نه را  

 کند:طبق مصلحت اتخاذ می خدا

وا أهَلَْ فَسْئَلُ دٍ عَنِ الْوشََّاءِ قَالَ: سَألَْتُ الرِّضَا ع فَقُلتُْ لَهُ جعُِلْتُ فِدَاکَالحُْسَیْنُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ محَُمَّ

فقََالَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ المَْسئُْولُونَ قُلْتُ فَأَنْتُمُ المَْسئُْولُونَ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ  الذِّکْرِ إِنْ کنُْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

ئنَْا فَعَلنَْا وَ إِنْ شِ ذَاکَ إِلیَْنَا إِنْ حقَّاً عَلَینَْا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حقَّاً عَلَیْکُمْ أَنْ تجُِیبُونَا قَالَ لَالَ نَعَمْ قُلْت قَا

 1ج ،افی)ک« بِغیَْرِ حِساب امْنُنْ أوَْ أَمْسکِْهذا عَطاؤنُا فَ»شِئنَْا لَمْ نَفْعَلْ أَ مَا تَسمَْعُ قَولَْ اللَّهِ تبََارکََ وَ تَعاَلىَ 

معلی بن محمد از وشّاء نقل کرد که گفت: از امام رضا ع پرسیدم و گفتم فدایت شوم منظور  (211ص

ند؟ امام رضا ع فرمود: ما اهل ذکر هستیم و ما اچه کسانی« دانیداز اهل ذکر بپرسید اگر نمی»از این آیه 

ال ؤگیرید و ما سال قرار میال شود. عرض کردم: پس شما مورد سؤباید از ما سؤ همان کسانی هستیم که
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آیا بر شما  :کنیم؟ فرمود: بله. گفتم: آیا بر ما واجب است که از شما سؤال کنیم؟ فرمود: بله. گفتممی

اب ودادنش در اختیار ماست و اگر خواستیم جواجب است که جواب سؤالمان را بدهید؟ فرمود: نه؛ پاسخ

طاى این ع »دهیم. آیا این قول خداوند تعالی را نشنیدی که فرمود: دهیم و اگر نخواستیم جواب نمیمی

خواهى امساک کن، و حسابى بینى( ببخش، و از هر کس مىخواهى )و صلاح مىما است، به هر کس مى

 (.34ص سوره « )بر تو نیست

کرده است )ر.ک: تفسیر البرهان و تفسیر قمی، ذیل آیه اهل  شبیه همین عبارت را زراره از امام باقر ع روایت

خ ه اشاره و صراحت دارند که پاسالذکر(. روایات زیاد دیگری در این زمینه وارد شده است که همگی به این نکت

 کند:دهد و یا سکوت میال سائل بر امام واجب نیست و او طبق خواست و مصلحت پاسخ میسؤ

قَالَ  فَسْئَلُوا أهَْلَ الذِّکْرِ إِنْ کنُْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ نَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ععَنْ معَُلَّى بْنِ خُ

أَجَابُوا وَ إِنْ شَاءُوا لمَْ  هُمْ آلُ محَُمَّدٍ فَعَلَى النَّاسِ أَنْ یَسْأَلُوهُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ أَنْ یجُیِبُوا ذَلِکَ إلَِیْهِمْ إِنْ شَاءُوا

از »معلی بن خنیس از امام صادق ع در مورد قول خداوند متعال  (34ص 1، جیجُیِبُوا )بصائر الدرجات

روایت کرده است که امام فرمود: اهل ذکر، آل محمد هستند. پس بر « دانیداهل ذکر بپرسید اگر نمی

محمد واجب نیست که جوابشان را بدهند؛ اگر خواستند  مردم واجب است که از آنها بپرسند و اما بر آل

 دهند.دهند و اگر نخواستند جواب نمیجواب می

 ای نزد صفوان بن یحیی شد تا از امام کاظم ع بپرسد:ها باعث شبههگویی همین پاسخ نگرفتن

الْإِماَمُ یسُْأَلُ عَنِ الحَْلَالِ وَ الحَْرَامِ وَ لَا یَکُونُ عِنْدهَُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحَْیَى عَنْ أبَِی الحَْسَنِ ع قَالَ: قُلتُْ یَکُونُ 

 قُلتُْ قُلْتُ مَنْ همُْ قَالَ نحَنُْ فَسْئَلُوا أَهلَْ الذِّکرِْ همُُ الْأئَِمَّةُ إنِْ کنُْتُمْ لا تعَْلَمُونَ ءٌ قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ تَعاَلىَفِیهِ شیَْ

هِ فقََالَ إنَِّماَ الوَْجْ االْمَسْأَلةَِ قَالَ أَنْتُمْ قُلْتُ فَإِنَّا نَسْألَُکَ وَ قدَْ رُمتُْ أنََّهُ لَا یمَْنَعُ مِنِّی إذَِا أَتیَْتهُُ منِْ هذََفَمَنِ الْمَأمُْورُ بِ

صفوان بن یحیی گفت که از امام  (41)همان ص أُمِرْتُمْ أنَْ تَسْأَلوُا وَ لَیسَْ عَلَینَْا الجَْوَابُ إِنَّمَا ذَلکَِ إلَِینَْا

ال شود اما در پیشش جوابی ه از امام در مورد حلال و حرام سؤکاظم ع پرسیدم که آیا امکان دارد ک

ید. گفتم: داننباشد؟ فرمود: نه؛ خداوند متعال فرمود که از اهل ذکر که همان ائمه باشند بپرسید اگر نمی

فتم: ؟ فرمود: شما. گپس چه کسی امر شده است تا سؤال کند ند؟ فرمود: ما. گفتم:ااهل ذکر چه کسانی

منع و دریغ نشود. پس فرمود: همانا  ،کنم جوابی از منکنیم در حالی که گمان میما از شما سؤال می

فقط شما امر شده اید تا سؤال بپرسید و بر ما واجب نشده است تا پاسخ بگوییم؛ همانا این در اختیار ما 

 است.
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گفتم تا محقق منصف بداند که نباید انتظار داشته باشد که اگر سید احمد الحسن ع مدعی صادق باشد باید اینها را 

اند پاسخ بگوید توتوانیم هر سؤالی را از ایشان بپرسیم و ایشان طبق مصلحت میبه هر سؤالی پاسخ بدهد. بله ما می

ین کذب ایشان و دعوت مبارک ایشان نیست و ا دلیلی بر اختیار کننداز سؤالات سکوت  بعضیو اگر در مقابل 

بارک گویند که ما سؤالات فراوانی در صفحه مبعضی از محققین میکند. خللی به نصوص و بینّات ایشان وارد نمی

مربوط جا و ناپرسیم و بر ایشان لازم است که پاسخ دهد، و حال آنکه چنین انتظاری بیسید احمد الحسن ع می

ه هر کس اند کهای مختلف پاسخ دادهال از مؤمنین و غیر مؤمنین در زمینهصدها سؤ ن تا به امروز بهالبته ایشااست. 

ه صفحه تواند بو اگر خواست می تواند به کتب ایشان و انتشارات دعوت مبارک مراجعه کند.خواهان آن باشد می

 هند.دصلاح دانستند جوابش را میمبارک ایشان مراجعه کند و سؤالاتش را بپرسد و اگر ایشان خواستند و 

توان نتیجه گرفت این است که حجت خدا دارای علوم الهی و دینی است و این علم در بسیاری از پس آنچه می

دهد. و چون ای که ارائه مینامهیید نص و معرفیاما برای تأ کندموارد برای شناخت مدعی صادق کمک می

مدعی صادق  می ما بتوانهای توهّبه تنهایی و بدون ارائه نصّ و با خواستهتأییدی بر نص است اینگونه نیست که 

او طبق مصالحی در بسیاری ازموارد علومی از دین الهی در تفسیر و اعتقادات و متشابهات  را از کذاب تشخیص داد.

ا و هو کجی هاکاری برای اهل انصاف باشد و برای اینکه خودشان را از بدعتکند تا کمکو غیره بیان می

ها جدا کنند. حال باید عرض کنم که سید احمد الحسن ع پس از ارائه نصّ و بیّنات و وصیت شب وفات ضلالت

 حتی مقدار کمی از آن انسان را به حقانیت یاند که مطالعهرف بسیار ارزشمندی را ارائه دادهپیامبر ص، علوم و معا

نند و توانند به کتابهای ایشان مراجعه کن شخص متعالی هستند میکند. کسانی که خواهان علم ایایشان مجاب می

توانیم همه علوم و معارفی را با دقت، همه آنها را مطالعه کرده و به علم الهی ایشان واقف شوند. ما در اینجا نمی

کسانی که  یکه ایشان عرضه کرده است ذکر کنیم اما برای اینکه این نوشته از علوم این شخص خالی نباشد و برا

اب ، معارفی از بیانات ایشان را انتخکنند تا کمی با ایشان و دعوت مبارکش آشنا شونداین کتاب را مطالعه می

 کنیم. باشد که این معارف برای اهل انصاف باعث ازدیاد ایمان شود و موجب خسران برای ظالمین:کرده و نقل می

نْ یقَُولُ أیَُّکُمْ زادَتهُْ هذهِِ إیماناً فَأمََّا الَّذینَ آمَنوُا فزَادَتْهُمْ إیماناً وَ هُمْ یَستَْبشِْرُونَ وَ إِذا ما أُنْزلَِتْ سوُرةٌَ فمَِنْهمُْ مَ

ن این سوره، ایما»گویند: شود، بعضى از آنان )به دیگران( مىاى نازل مى( و هنگامى که سوره124 )توبه

 اند، بر ایمانشان افزوده؛ و( اما کسانى که ایمان آورده)به آنها بگو:« کدام یک از شما را افزون ساخت؟!

 آنها )به فضل و رحمت الهى( خوشحالند.

 تفسیر آیات ابتدایی سوره فتح

 فرماید:میخطاب به پیامبر ص  ،سوره فتح ابتدای  خداوند متعال در
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تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْکَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ یُتِمَّ نِعمَْتَهُ عَلَیْکَ وَ یَهدِْیکََ لِیَغفِْرَ لَکَ اللَّهُ ما  (1إِنَّا فَتحَنْا لَکَ فَتحْاً مُبیناً )

برای اینکه خداوند گناه گذشته و  ،ما براى تو فتح آشکار و نمایانى کردیم. همانا (2صِراطاً مسُْتقَیماً )

 یم هدایت کند.آینده تو را برایت ببخشد و نعمتش را بر تو تمام کند و تو را به راه مستق

ه این پیامبر ص شده است ک آشکار برای شخصِ کنید در این دو آیه، صحبت از یک فتحِهمانطور که مشاهده می

. نکات و ابهاماتی در این دو آیه وجود دارد؛ اینکه فتح باعث آمرزش گناه گذشته و آینده پیامبر ص شده است

ن چیست؟ و بیمُ از قبل و ادامه دار است؟ و اینکه فتحِ مستمر و ،گناه پیامبر چه بوده است؟ و اینکه چرا این گناه

 ود؟شچرا این فتح تنها به پیامبر نسبت داده شده است؟ و چگونه باعث بخشش گناه مستمر پیامبر ص می

اند که این دکسی که اندک فهم قرآنی داشته باشد و با سیاق کلمات خداوند آشنا باشد و با خود منصف باشد می

های بشر خارج است و حقیقتاً دلالت بر یک امر و فتح خاص دلالت بر یک تفسیری دارد که از توان ذهن آیات

ار اختلاف ین آیات دچدر تفسیر ا و همچنین گناهی خاص از خود پیامبر ص دارد. حال ببینیم که مفسرین چگونه

 :نویسداند. سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان میو تردید شده

یب کند، فتحى است که خدا در صلح حدیبیه نصبه طورى که قرائن کلام هم تأیید مى« فتح»و مراد از این 

 رسول خدا ص فرمود.

اى به آنها دارد، از روزى شروع شده که آن هایى که در این سوره اشارهو توضیح اینکه: تمامى پیشرفت

مسافرتش به صلح حدیبیه منتهى گردید، مانند منت جناب از مدینه به سوى مکه بیرون رفت و سرانجام 

نهادن بر رسول خدا ص و مؤمنین، و مدح مؤمنین، و خشنودیش از بیعت ایشان، و وعده جمیلى که به 

رساند، و مذمت عربهاى متخلف هاى دنیایى و در آخرت به بهشت مىایشان داده که در دنیا به غنیمت

ى جنگ حرکت دهد، ولى حاضر نشدند، و مذمت مشرکین که رسول خدا ص خواست آنان را به سو

در اینکه سد راه رسول خدا و همراهیان آن جناب از داخل شدن به مکه شدند، و مذمت منافقین و تصدیق 

ر دانید، و دداند که شما نمىاو چیزهایى مى "فرماید:خدا رؤیاى رسول گرامیش را، و همچنین اینکه مى

همه اینها اگر صریح نباشد نزدیک به صریح است که مربوط  "قرار دارد پس این حوادث فتحى نزدیک

 باشد.به خروج آن جناب از مدینه به سوى مکه که منتهى به صلح حدیبیه شد مى

و اما اینکه این صلح فتحى مبین است که خدا به پیغمبرش روزى کرده، دقت در لحن آیات مربوط به 

چون بیرون شدن رسول خدا ص و مؤمنین به منظور حج خانه خدا، کند، این داستان، سرّش را روشن مى

ننَْتُمْ أَنْ لنَْ بَلْ ظَ "عملى بسیار خطرناک بود، آن قدر که امید برگشتن به مدینه عادتاً محتمل نبود، و آیه
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یعنى  اى قلیل،چون مسلمانان عده کند،به همین معنا اشاره مى "أَهْلِیهمِْ أَبدَاً یَنقَْلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤمِْنُونَ إِلى

رفتند، قریشى که داغ جنگ بدر و احد و هزار و چهار صد نفر بودند و با پاى خود به طرف قریش مى

احزاب را از آنان در دل دارند، قریشى که داراى پیروانى بسیارند و نیز داراى شوکت و قوتند، و مسلمانان 

 ن، آن هم در داخل شهر آنان باشند؟توانند حریف لشکر نیرومند مشرکیکجا مى

و مؤمنین و به ضرر مشرکین تغییر داد، به طورى که  سبحان مساله را به نفع رسول خدا ص و لیکن خداى

مشرکین به این مقدار راضى شدند که براى مدت ده سال صلح کنند، با اینکه مؤمنین چنین امیدى از آنان 

ردند که مدت ده سال جنگ نداشته باشند، و هر یک از قریش نداشتند، ولى سرانجام چنین شد، و صلح ک

د. و داننبه طرف مسلمین رفت، و یا از طرف مسلمین به طرف قریش رفت، آزارش ندهند، و در امانش ب

آن سال را به مدینه برگردد، و سال بعد به مکه وارد شود، و مردم مکه، شهر را براى  نیز رسول خدا ص

و این سرنوشت روشنترین فتح و پیروزى است که خدا نصیب پیامبرش  ى کنند.سه روز براى ایشان خال

کرد و مؤثرترین عامل براى فتح مکه در سال هشتم هجرى شد، چون جمع کثیرى از مشرکین در این دو 

اسلام آوردند، علاوه بر این، سال بعد از صلح، یعنى سال هفتم هجرى، خیبر  "صلح و فتح مکه "سال بین

طرافش را هم فتح کردند، و مسلمانان شوکتى بیشتر یافتند، و دامنه اسلام وسعتى روشن یافت، و و قراى ا

تم د. آن گاه در سال هششان منتشر شد، و بلاد زیادى را اشغال کردننفرات مسلمین بیشتر شد، و آوازه

یه، ح حدیببراى فتح مکه حرکت کرد، در حالى که به جاى هزار و چهار صد نفر در صل رسول خدا ص

 و یا دوازده هزار نفر لشکر داشت. ده

این است  "إِنَّا فَتحَْنا لَکَ "اند: مراد از آن، فتح مکه است، و معناىگفته "فتح "در باره بعضى از مفسرین

 .سازدایم که مکه را بعدها فتح کنى. اما این تفسیر با قرائن آیه نمىکه ما برایت مقدر کرده

ام مراجعت بنا بر اینکه سوره در هنگ -د: مراد از این فتح، فتح خیبر است، و معنایشاندیگر گفته بعضى

ه خیبر ایم کاین است که ما برایت مقدر کرده -رسول خدا )ص( از صلح حدیبیه به مدینه نازل شده باشد

 را فتح کنى. این تفسیر نیز همانند تفسیر قبلى است.

ل ح معنوى است، که عبارت است از پیروزى بر دشمنان از نظر مستدفت «فتح»اند: مراد ازدیگر گفته بعضى

بودن منطق، و از نظر معجزات درخشان و آشکارى که کلمه حق به وسیله آنها بر باطل غلبه کرد، و اسلام 

به وسیله آنها بر کفر غلبه یافت. این وجه هم هر چند در جاى خود حرف بى اشکالى است، لیکن با سیاق 

 آید.در نمىآیات درست 
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لِیَغفِْرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما  "]شرح مقصود از غفران ذنب متقدم و متاخر پیامبر )ص( در آیه:

 [و ارتباط آن با فتح مبین "تَأَخَّرَ ...

للَّهُ هُ عَلیَْکَ وَ یَهدِْیَکَ صِراطاً مسُْتقَِیماً وَ ینَْصُرکََ الِیَغفِْرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْکَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ یُتمَِّ نِعمَْتَ "

آید لام تعلیل است، ظاهرش این به طورى که از ظاهر عبارت برمى "لیغفر "لام در کلمه "نَصْراً عزَِیزاً

و  "اتآمرزش تو نسبت به گناهان گذشته و آینده "عبارت است از "فتح مبین "است که غرض از این

اى بین فتح مذکور با آمرزش گناهان نیست و هیچ معناى معقولى براى تعلیل دانیم که هیچ رابطهمىما 

 رسد، پس چه باید کرد، و چطور آیه را معنا کنیم؟آن فتح به مغفرت به ذهن نمى

 کسره در عین اینکه صداى "لیغفر "در جمله "لام "اند:براى فرار از این اشکال گفته عضى از مفسرینب

آن هم چنان به  "راء "بود که نون تاکید از آن حذف شده، و "لیغفرن "دارد لام قسم است، و اصل آن

لیکن این سخنى است غلط چون در میان  صداى بالا باقى مانده، تا بفهماند نون در اینجا حذف شده.

اند: علت فتهل گدیگر که براى فرار از اشکا ه ندارد و همچنین گفتار بعضىعرب چنین استعمالى سابق

 "نصرت عزیز "و "هدایت "،"اتمام نعمت "،"آمرزش "فتح، تنها آمرزش گناهان نیست، بلکه مجموع

علت است، پس منافات ندارد که یکى از آنها به خصوص، یعنى آمرزش گناهان فى نفسه علت فتح 

 نباشد.

ء علت فتح است و نه جز این حرف نیز بسیار بى پایه است و هیچ ارزشى ندارد، چون بخشش گناه نه

علت و نه حتى به نوعى با مطالبى که بر آن عطف شده ارتباط دارد تا بگوییم مساله آمرزش گناه با علل 

فتح مخلوط شده، پس هیچ مصححى براى اینکه به تنهایى علت معرفى شود، و نه براى اینکه با علل دیگر 

ن اشکال خود بهترین شاهد است بر اینکه مراد و کوتاه سخن اینکه: ای و ضمن آنها مخلوط شود نیست.

 و در آیه شریفه، گناه به معناى معروف کلمه یعنى مخالفت تکلیف مولوى الهى نیست. "ذنب "از کلمه

معناى معروفش که عبارت است از ترک عذاب در مقابل مخالفت نامبرده نیست،  "مغفرت "نیز مراد از

شود عبارت است از عملى که وارد استعمال آن استفاده مىدر لغت آن طور که از م "ذنب "چون کلمه

آثار و تبعات بدى دارد، حال هر چه باشد. و مغفرت هم در لغت عبارت است از پرده افکندن بر روى هر 

 ذکر کردیم )و "مغفرت "و "ذنب "چیز، ولى باید این را هم بدانیم که این دو معنا که براى دو لفظ

 "مخالفت امر مولوى است که عقاب در پى بیاورد، و متبادر از کلمه "ذنب "گفتیم که متبادر از لفظ

ترک عقاب بر آن مخالفت است( معنایى است که نظر عرف مردمان متشرع به آن دو لفظ داده،  "مغفرت
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و گرنه معناى لغوى ذنب همان بود که گفتیم عبارت است از هر عملى که آثار شوم داشته باشد، و معناى 

 فرت هم پوشاندن هر چیز است.لغوى مغ

گوییم قیام رسول خدا به دعوت مردم، و حال که معناى لغوى و عرفى این دو کلمه روشن شد، مى

جنگهایى که بعد از هجرت با  اش تا بعد از آن، ونهضتش علیه کفر و وثنیت، از قبل از هجرت و ادامه

 و خلاصه "ذنب "مصداقى بود براى کلمهکفار مشرک به راه انداخت، عملى بود داراى آثار شوم، و 

عملى بود حادثه آفرین و مساله ساز، و معلوم است که کفار قریش ما دام که شوکت و نیروى خود را 

دادند، یعنى از ایجاد دردسر براى آن جناب محفوظ داشتند هرگز او را مشمول مغفرت خود قرار نمى

هایى که از بزرگان سنت و طریقه خود را، و نیز خون کردند، و هرگز زوال ملیت و انهدامکوتاهى نمى

را  هاى درونى خودبردند، و تا از راه انتقام و محو اسم و رسم پیامبر کینهایشان ریخته شده، از یاد نمى

ه اما خداى سبحان با فتح مکه و یا فتح حدیبیه که آن نیز منتهى ب دادند، دست بردار نبودند.تسکین نمى

شوکت و نیروى قریش را از آنان گرفت، و در نتیجه گناهانى که رسول خدا )ص( در نظر فتح مکه شد، 

ر و خدا دانات -"ذنب "پس مراد از کلمه مشرکین داشت پوشانید، و آن جناب را از شر قریش ایمنى داد.

، آوردتبعات بد، و آثار خطرناکى است که دعوت آن جناب از ناحیه کفار و مشرکین به بار مى -است

 عقوبتو این آثار از نظر لغت ذنب است، ذنبى است که در نظر کفار وى را در برابر آن مستحق 

در جریان کشتن آن جوان قبطى خود را گناه کار قبطیان معرفى نموده  عساخت، هم چنان که موسى مى

گذشته رسول خدا )ص( است گناهانى این معناى گناهان  "فأََخافُ أنَْ یقَْتُلُونِ وَ لَهُمْ علََیَّ ذنَْبٌ " گوید:مى

اش عبارت است از خونهایى که بعد از هجرت از صنادید که قبل از هجرت کرده بود و اما گناهان آینده

قریش ریخت، و مغفرت خدا نسبت به گناهان آن جناب عبارت است از پوشاندن آنها، و ابطال 

ا و بنیه قریش را از آنان گرفت. مؤید این معن هایى که به دنبال دارد، و آن به این بود که شوکتعقوبت

ه این آن معنایى است که از آیه، به ضمیم است. "... وَ ینَْصُرکََ اللَّهُ نَصْراً عزَِیزاً وَ یُتِمَّ نِعمَْتهَُ عَلَیکَْ "جمله

اینجا  یه از آنها را درهاى مختلف دیگرى دارند که هشت نظرسیاق به نظر ما رسید، ولى مفسرین مسلک

 آوریم:مى

مراد از ذنب رسول خدا گناهانى است که آن جناب کرد، و مراد از گناهان گذشته گناهان قبل از  -1

از  ناهان قبلاند گ. بعضى دیگر گفتههان بعد از بعثت آن حضرت استبعثت، و مراد از گناهان آینده گنا

 .فتح مکه و بعد از آن است
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ما صدور معصیت از انبیاء را جائز بدانیم، و این خلاف دلیل این مسلک در صورتى صحیح است که 

قطعى از کتاب و سنت و عقل است، چون این ادله بر عصمت انبیاء )ع( دلالت دارند که بحثش در جلد 

علاوه بر این، اشکال نامربوط بودن آمرزش گناهان با فتح مبین  دوم این کتاب و جاهایى دیگر گذشت.

 به جاى خود باقى است.

مراد از مغفرت گناهان گذشته و آینده، مغفرت گناهانى است که قبلا مرتکب شده و آنچه که بعدا  -2

شود. و منظور از مغفرت گناهانى که هنوز مرتکب نشده، وعده به آن است، چون اگر بگوییم مرتکب مى

 .ارتکاب نشده مغفرت بردار نیست شود که گناهخود مغفرت منظور است، اشکال مى

کال این وجه همان اشکال وجه قبلى است، علاوه بر اینکه آمرزش گناهان بعدى مستلزم آن است که اش

تکلیف از آن جناب برداشته شده باشد، و این مخالف نص صریح کلام خداى تعالى است، آن هم در 

وَ أُمِرْتُ لِأنَْ  "و آیه "لَّهَ مخُْلصِاً لَهُ الدِّینَلإِنَّا أَنزَْلنْا إلَِیْکَ الْکتِابَ باِلحَْقِّ فَاعْبدُِ ا "آیاتى بسیار، مانند آیه

ناهان قابل علاوه بر اینکه بعضى از گ پذیرد.و آیاتى دیگر که سیاقشان استثناء نمى "ونَ أَوَّلَ الْمُسْلمِِینَأکَُ

ک و هتآمرزش نیست، مانند شرک به خدا، افتراء و دروغ بر او، استهزاء به آیات خدا، افساد در زمین، 

ات را آمرزیده، پس باید این گونه گناهان محارم. و آیه مورد بحث بطور مطلق فرموده: گناهان آینده

اى از بندگان خود را براى اقامه دینش و براى آن جناب جائز باشد، و این معقول نیست که خدا بنده

ا یشه کرد، و خدا او راصلاح زمین مبعوث کند آن وقت این پیغمبر، همین که به نصرت خدا دعوتش ر

اش دهد تمامى اوامرش را مخالفت نموده، آنچه را که بنا کرده بر هر چه که خواست غلبه داد، اجازه

از هر  آمرزم وویران سازد و آنچه را که اصلاح کرده تباه کند، و به او بفرماید: هر چه بکنى من تو را مى

اینکه عمل آن پیغمبر خود دعوت و تبلیغ عملى است، کنم، با دروغ و افترایى که به من ببندى عفو مى

طَعْنا قَوَ لَوْ تقََوَّلَ عَلَینْا بَعْضَ الْأَقاوِیلِ، لأََخَذْنا مِنْهُ بِالْیمَِینِ ثُمَّ لَ "این از نظر عقل. و اما از نظر قرآن، آیه شریفه

 اده نشده.)ص( د صریح در این است که چنین ایمنى به رسول خدا "مِنْهُ الْوَتِینَ

مراد از مغفرت گناهان گذشته آن جناب، گناهان پدر و مادرش آدم و حوا، و مراد از مغفرت گناهان  -3

. اشکال این وجه همان اشکال وجه قبلى و به وسیله دعاى آن جناب استاش آمرزش گناهان امت آینده

 است.

ى باشد رسد کلامى تحقیقنظر مى این کلام گفتارى است بر حسب فرض، هر چند که از نظر سیاق به -4

. رزدمات را اگر گناهى داشته باشى بیانه فرضى، و معنایش این است که: تا خدا گناهان قدیمى و آینده

 خواهد که ندارد.اشکال این وجه این است که خلاف ظاهر آیه است و خلاف ظاهر دلیل مى
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باشد هم چنان که چنین مى "ر اللَّه لکغف "این کلام جنبه تعظیم و حسن خطاب دارد و معناى آن -2

. اشکال این وجه این است که در چنین خطابهایى آمده "عنَْکَ لِمَ أَذنِْتَ لَهُمْعفََا اللَّهُ  "خطابى در آیه

 اند.اینطور گفته -برندمعمولا لفظ دعاء به کار مى

مر ارشادى، نه تمرد از امتثال مراد از ذنب در حق رسول خدا )ص( ترک اولى است، یعنى مخالفت اوا -4

ه شوند، همانطور کتکالیف مولوى، چون انبیاء با آن درجات قربى که دارند بر ترک اولى مؤاخذه مى

حسنات الأبرار  "شوند، هم چنان که معروف است کههاى اصطلاحى مؤاخذه مىدیگران بر معصیت

 «.2» "شودسیئات المقربین حسنه نیکان نسبت به مقربین گناه شمرده مى

اند، و آن این است که مراد از مغفرت گناهان وجهى است که جمعى از علماى امامیه آن را پسندیده -7

اش گناهانى است که امتش بعدها گذشته آن جناب، گناهان گذشته امت او، و مراد از گناهان آینده

ن امت به آن جناب عیبى شود و نسبت دادن گناهاشوند و با شفاعت آن جناب آمرزیده مىمرتکب مى

 .کندب با امت این را تجویز مىندارد، چون شدت اتصال آن جنا

ا باشند، لیکن اشکال بى ربط بودن مغفرت باش از همه اشکالات گذشته سالم مىو این وجه و وجه قبلى

ی رجم: سید محمد باقر موسومت د باقى است )ترجمه تفسیر المیزان،ه یا حدیبیه به حال خوفتح مک

 همدانی(.

کلام سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان پایان یافت. چنان که مشاهده کردید، مفسرین در تفسیر این 

یار بود اخت ترآیات دچار اختلاف شده و هر کدام رأی و نظر خاص خودشان را که به ذهنشان نزدیکتر و محتمل

ی ز دیگری نبود. و ایکاش که مفسرین و علما در چنین مواردکردند و در بعضی موارد به عیان جز تفسیر به رأی چی

دانیم و تا ظهور حجت خدا صبر دادند که با صراحت بگویند منظور این آیات را نمیاین جرأت را به خود می

 کنیم.می

 کند؟حال ببینیم که سید احمد الحسن ع چگونه این آیات را تفسیر می

بیان و توضیح بسم الله الرحمن الرحیمِ این سوره و تبیین الله و رحمان و  ایشان در تفسیر سوره توحید و پس از

کند که توحید حقیقی یعنی گذشتن از اسم ذات رحیم، در مورد حقیقت توحید و توحید حقیقی خاطر نشان می

 توان به آن اشاره کرد:می )او( «هو»که همان الله باشد و رسیدن به کُنه و حقیقتی که تنها با 

فنا شدن تمام اسماء در آن به یگانگی اشاره دارد و این فنا شدن به خلق اشاره  ییا الله پس از ملاحظه ذات

دارد تا این نکته را گوشزد کند که هر کمالی یا اسمی از اسماء ذات است و توجه باید به توحید حقیقی 
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رفت است و نیز اقرار به عجز نه و خالی شدن از هر نوع شناخت و معباشد که همان توجه به حقیقت و کُ

ت نماید و شناخبه آن اشارت می «هو»در  ءمطلق از هر نوع شناخت و معرفتی به جز اثبات ثابتی که ها

به آن اشاره دارد و این توجه همان توجه به اسم اعظم اعظم اعظم  «هو»عجز و ناتوانی از معرفتی که واو 

تر و غیر از آن باشد توحید حقیقی است و هر چه پایین است و این همان عبادت حقیقی است و این همان

سبت پرستند نکسانی که ذات یا الله را میبنابر این  رود. به شمار می اشک متناسب با مرتبهدرجاتی از شر

وَ ما » فرماید:ند چه برسد به دیگران. خدای متعال میابه این مرتبه، از جایی که خود آگاه نیستند مشرک

( و بیشتر آنها به خدا ایمان نیاورند مگر آنکه در همان 114إِلاَّ وَ هُمْ مشُْرکُِونَ ) یوسف بِاللَّهِ أکَْثَرُهمُْ یُؤْمِنُ

بادت ع نه و حقیقت باشد که این مقصود و منظورِای برای کُقبلهپس باید ذات یا الله . «اندحال مشرک

 (.22ص ،است و نه غیر آن )التوحید

توحید این است که ذات خداوند را از کثرت اسماء دور نگه داریم و بدانیم که کثرت اسماء به دلیل اولین مراتب 

احتیاج خلق است نه اینکه ذاتش کثرت داشته باشد و ذات او واحد است و این اسماء در ذات او فنا شده است و 

الهی است. در این صورت پرستش ذاتش وحدت دارد. پس ذات خدا همان الله است که جامع تمام اسماء و صفات 

این ذات یا همان الله که جامع صفات کمالیه است مرتبه ابتدایی توحید است و باید از آن عبور کرد و به کنه و 

بتوان به او اشاره کرد. سید احمد الحسن ع در مورد کسانی که الله را « هو»تنها با ضمیر  حقیقتی رسید که دیگر

 فرماید:پرستند میمی

  شرک نیست به دو دلیل: ای ازمرتبهیقت آن است که این مرتبه از توحید خالی از حق

 بر طرفاوهام خودمان ذهن و  را ازبا ذات الهی  اسماءِ ملازم ی و کثرتِتوانیم زیادما نمی دلیل اول اینکه

و علیم و  متکبر حتی اگر این کثرت اعتباری باشد. الله همان رحمان و رحیم و قادر و قاهر و جبار و کنیم

حکیم و ... است و این کثرت اگرچه مختل کننده یگانگی ذات الهی یا الله نیست ولی به هر حال کثرت 

شود. مخل توحید می ،ای بالاتر از ایندر بطن خود دارد و لذا در مرتبه است و معنای کثرت را

 فرماید:میعلی ع منین یرالمؤما

 وَ کمََالُ مَعرِْفَتِهِ التَّصْدِیقُ بهِِ وَ کمََالُ التَّصْدیِقِ بهِِ تَوْحیِدُهُ وَ کمََالُ توَْحیِدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَأَوَّلُ الدِّینِ مَعْرفَِتهُُ »

آغاز دین (1، خطبه لْمَوْصُوفِ )نهج البلاغهلِشَهاَدَةِ کُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غیَْرُ ا عَنهُْ الصِّفَاتِ کمََالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفیُْ

شناخت اوست، و کمال شناختش باور کردن او، و نهایت از باور کردنش یگانه دانستن او. غایت یگانه 

چه اینکه هر صفتى گواه این  دانستنش اخلاص به او، و حدّ اعلاى اخلاص به او نفى صفات از اوست

 .«است که غیر از موصوف است
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دهد که رویم نشان مینیازهای خود به سوی ذات الهی می ت است. اینکه ما درالوهیّ جهتدلیل دوم: از 

و رفع نقص از جهتی خاص نیست  داشت و نیاز به سدّا حضرت حق به هر حال خالی از چشمرابطه ما ب

 ،بنابر این چنین عبادتی در بهترین حالتش به جهت طلب کمال و رفع نقص .باشدکه واقعیت نیز همین می

یعنی چشم پوشیدن از هر چه  یای از شرک است. اخلاص حقیقد مرتبهباشد و این خوناخالص می

 . این همان مقصودِشخصیت خود انسانمنیّت و و  )أنا( «من»ماسوای خداوند سبحان است حتی از 

 ءمابنابر این توحید واقعی پس از شناخت فنای تمام اس .تر و بلکه مطلوب اصلی استسزاوارتر و شایسته

سپس فنای ذات الهی در حقیقت یعنی فنای الوهیت در حقیقت خدای سبحان و و صفات در ذات الهی 

یی و هویت و شخصیت انسان تا جا «من»شود مگر با فنای گردد. این نیز به نوبه خود محقق نمیحاصل می

. (ورزند منزه استو خداوند از آنچه به او شرک می)که جز شاهد غایب سبحان و متعال چیزی باقی نماند 

 یعنی ضمیر غایب است که هاء به اثبات ثابت و واو «هو»اگر قرار باشد لفظی بر او دلالت کند این لفظ 

د همان آیآوردنی که از این معرفت و شناخت به دست میایب دلالت دارد. چنین توجه و رویبه غیبت غ

ید ؛ توحشدباتوحید حقیقی و راستین مینه است. این همان توجه صحیح است زیرا توجه به حقیقت و کُ

حقیقت و کنه یا اسم اعظم اعظم اعظم یا اسم مکنون مخزون )پوشیده نگه داشته شده( است که پس از 

ترین مرتبه مطلوب در توحید است و بسمله نهاییجوشد. این و بقای الله از درون آدمی می «من»فنای 

 .(22ص ،)التوحید ه در ادامه نیز شرح داده خواهد شدکند کبه آن اشاره می توحید و سوره توحید

 در نتیجه:

شناخت خدای سبحان و متعال است و این همان هدف خدا  ،بدان که غرض از این غایت عظیم )توحید( 

 هد:داز آفرینش انسان است. از این رو کسی که این هدف را ضایع و تباه کند همه چیز را از دست می

و جنّ و انس را نیافریدم مگر براى آنکه مرا پرستش ( 24وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعبُْدُونِ ) ذاریات الْجِنَ وَ ما خَلقَْتُ»

و  ،ا توحیدشود مگر ببشناسند. تحقق این هدف و دستیابی به این شناخت محقق نمی مرا یعنی تا« کنند

رای خدای ورزی بشود بلکه به وسیله عمل و اخلاصیتوحید حقیقی نیز از طریق الفاظ و معانی محقق نم

ن یا الله در خلق بشود. به همی ،وجه خدای سبحان در زمینش ،ایکه بندهگردد به گونهسبحان حاصل می

دلیل است که پیشتر گفتم توحید راستین و حقیقی، توحید حقیقت و کنه یا اسم اعظم اعظم اعظم یا اسم 

 وشدجو بقای الله از درون آدمی می من )أنا(اشته شده( است که پس از فنای مکنون مخزون )پوشیده نگه د

 .(24ص ،)التوحید
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مشاهده کردید که سید احمد الحسن ع توحید حقیقی را چگونه معرفی کردند و بیان کردند که تا زمانیکه انسان 

ای از شرک است که لازمه رتبههنوز همراه اندک و مرا به همراه خویش دارد « من»انسان است و وجودی دارد و 

ای از ظلمت و عدمی است که ، شائبه«من»و وجود خودش است. این « من»ایی از این ره ،رسیدن به کمال توحید

ما به همراه خویش داریم و کسی را توان رهایی از آن نیست مگر به فنای خودش و بقای حقیقتی که نور مطلق 

ه و نای از ظلمت و عدم در آن نیست تنها کُمطلق و وجود مطلق است و شائبهاست. به بیان دیگر آنچیزی که نور 

حقیقت خدا است و هر آنچه غیر از او از مخلوقات هستند به حکم مخلوق بودنشان محکوم به ظلمت و عدم 

به کتب  کنیم و خوانندگان راهستند. ما برای جلوگیری از اطاله کلام از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری می

دهیم. اما برگردیم تا ببینیم منظور از آیات ابتدایی سوره فتح چه بود و چه ارتباطی سید احمد الحسن ع ارجاع می

 با آنچه تا به اکنون گفتیم داشت.

ه و به عبارت دیگر گناهی ک ،ر پیامبرم و مؤخّباره قائل است که منظور از گناه مقدّسید احمد الحسن ع در این

ت و منظور از فتح مبین، فتحی اس باشد.ای از ظلمت و عدم است میکه شائبه« من»مراه ایشان است همین مستمراً ه

که برای پیامبر ص در معراج اتفاق افتاد و آن اینکه ایشان برای لحظاتی از این وجود و شخصیت رها شده و در 

حجاب لاهوت برای ساعتی  محمدی نبود. نتیجه در نور مطلق الهی فانی شده و جز خدا و نور مطلق خدا چیزی و

و لحظاتی برای پیامبر ص از بین رفت و در این هنگام جز خدا چیزی نبود و از محمد ص وجودی نبود و برای 

 نیتش و بنده به بندگیش باز گردد:گشتند تا انسان به انساشان باز میساعتی دوباره ایشان به نفس

 و منظور از .بین ذات الهی و بین محمد ص در عالم لاهوت دارداین فتح اشاره به از بین رفتن حجاب 

فتح مکّه نیست اگر چه فتح مکه از لوازم این فتح است چونکه فتح در عالم ملکوت، فتحی از  این فتح،

عالم شهادت به دنبال خویش دارد چه برسد به فتحی در عالم لاهوت. فلذا اکتفا و انحصار این فتح به فتح 

شود به این دلیل که در بدون فکر است که باعث دوری آیه از معنای حقیقی خودش میمکه، کلامی 

ر حالی فرماید: انّا فتحنا؛ ما فتح کردیم، و این دآیه از صیغه ماضی )گذشته( استفاده شده است زمانیکه می

 (.31صاست که فتح مکه دو سال بعد از نزول این آیه محقق شده است )شیء من تفسیر الفاتحه، 

 ند:کباره روایتی از امام صادق ع وارد شده است که ماجرای فتح پیامبر و رفع حجاب لاهوت را بیان میدر این

رَسُولِ مْ عُرجَِ بِعنَْ عَلیِِّ بنِْ أَبیِ حمَْزةََ قَالَ: سأََلَ أَبوُ بَصیِرٍ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ ع وَ أَناَ حاَضِرفقََالَ جُعِلتُْ فِدَاکَ کَ

 مَلَکٌ قطَُّ وَ لاَ وَقفَْتَ مَوْقفِاً مَا وقََفهَُ اللَّهِ ص فقََالَ مَرَّتَینِْ فَأَوْقَفَهُ جبَْرَئیِلُ مَوْقفِاً فقََالَ لَهُ مَکَانَکَ یَا محَُمَّدُ فَلَقَدْ

 ةِ وَ الرُّوحِ سبََقتَْائِکَنَبِیٌّ إِنَّ رَبَّکَ یُصلَِّی فقََالَ یَا جبَْرَئیِلُ وَ کیَْفَ یصَُلِّی قَالَ یَقُولُ سبُُّوحٌ قُدُّوسٌ أَناَ ربَُّ الْمَلَ

و بصَِیرٍ فقََالَ لَهُ أَبُ أَوْ أَدنْى قابَ قَوسَْینِْ عَفْوکََ قَالَ وَ کَانَ کمََا قاَلَ اللَّهُفقََالَ اللَّهمَُّ عَفوْکََ  غضََبیِ رَحمَْتیِ
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ا وَ لَ قَالَ مَا بَیْنَ سیَِتِهَا إِلىَ رأَْسِهَا فقََالَ کَانَ بیَْنَهمَُا حجَِابٌ یتََلَأْلَأُ یخَفِْقُ جُعِلْتُ فدَِاکَ مَا قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أدَْنى

 (442، ص1)کافی، ج ...الْإِبْرَةِ إلَِى مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ نوُرِ الْعَظَمَة أَعْلَمُهُ إلَِّا وَ قَدْ قَالَ زَبَرْجَدٌ فنََظرََ فِی مثِْلِ سمَِ

شوم،  . پرسید: فدایتعلی بن حمزه گفت که ابو بصیر از امام صادق ع پرسید و من در آنجا حاضر بودم

بار به معراج عروج کردند؟ امام فرمود: دو بار؛ جبرئیل ایشان را در مکانی متوقف رسول خدا ص چند 

ی و پیامبری اای که هیچ فرشتهکرد و به ایشان گفت: جایگاهت را ببین ای محمد؛ تو در مکانی ایستاده

ی تد افرسفرستد. پیامبر ص گفت: چگونه درود میدر آن نایستاده است. همانا پروردگارت درود می

سبوح قدوس، من پروردگار فرشتگان و روح هستم، رحمتم بر غضبم »گوید: جبرئیل؟ جبرئیل گفت: می

ه که )امام صادق ع در ادامه( فرمود: همانگون پیامبر گفت: خدایا مرا ببخش و بیامرز.«. سبقت گرفته است

یت ه امام عرض کرد: فداابو بصیر ب«. قاب قوسین او ادنی؛ به قدر دو کمان یا نزدیکتر»خداوند فرمود 

دا و امام فرمود: بین خشوم به قدر دو کمان یا نزدیکتر یعنی چه؟ فرمود: میان دو طرف کمان تا سر آن. 

ی مود: زبرجدمگر اینکه فر این را نفهمیدم)ابو بصیر گفت:(  شد.پیامبر حجابی بود که پیدا و پنهان می

 ز نور عظمت داشت نظر کرد.پیامبر در مثل سوراخ سوزنی به آنچه خدا ااست؛ 

گرفتن رحمتش بر غضبش همراه بود؟ و را درود خداوند در معراج با سبقتکنید. چ دقتبه این روایت خوب 

ن آیا پیامبر بدون دلیل ای کند؟چرا پیامبر ص در معراج در مقابل این کلمات الهی از خداوند طلب بخشش می

ها از جمله خود پیامبر ص شده است ین رحمت الهی شامل همه انسانکلمات را بر زبان جاری کردند؟ خیر، بلکه ا

هان و خوا که همراه گناه هستند و این گناه همان وجود پیامبر و هر مخلوقی است که به خودش نظر کرده است

بوده است  کید ائمه عناجات شعبانیه که مورد تکرار و تأدر مباره منین علی ع در اینوجود خویشتن است. امیرالمؤ

 :(32، ص3)المتشابهات، ج فرمایدمی

( پروردگارا، 424، ص2)اقبال الاعمال، ج تَغفِْرْ لَهَا لَمْ إِنْ رْتُ علََى نَفْسِی فِی النَّظَرِ لَهَا فَلَهَا الْویَلُْإِلَهِی قَدْ جُ

 خشی.من به نفسم ظلم کردم چونکه به آن نظر کردم، و وای بر آن اگر آن را نب

و این گناه و شرکی است که همراه انسان است و پاک شدن این گناه و شرک تنها به سبب همان فتح و رفع 

پیامبر ص همانطور که در روایت بالا بدان  گیرد که برای پیامبر ص صورت گرفته است.حجابی صورت می

د که حجاب لاهوت از میان رفته بو تصریح شد از سوراخ شبیه به سوزنی نور مطلق الهی را مشاهده کرد در حالی

از  و در این هنگام و در حین مشاهده و رفع حجاب، چیزی از محمد باقی نمانده بود و هر چه بود نور الهی بود.

 چیست کهسید احمد الحسن ع پرسیدند که منظور از شرک در این جمله وارده از امام حسین ع در دعای عرفه 



147 

 

؛ خدایا مرا از ذلت نفسم خارج کن و مرا از وَ شِرْکِی شَکِّی منِْ ی مِنْ ذُلِّ نَفْسِی وَ طَهِّرْنیِإِلَهِی أَخْرجِْنِ »فرمودند: 

 ؟ سید احمد الحسن ع فرمودند:«شک و شرکم پاک کن

است و آن  ترین اقسام شرکشرک انواعی دارد... قسم سوم از شرک، شرک نفسی است و آن مخفی

گیرد و رای مخلوقین از همراهی آن نیست که از ظلمت و عدم نشئت میای باست که چاره« من»همان 

بدون آن چیزی جز خدا وجود نخواهد داشت. در نتیجه همه بندگان از این جهت مشرک هستند. و امام 

امام حسین ع فتح مبین را از خدا خواسته  حسین ع این معنا از شرک و شکّ همراه آن را اراده کرده است.

این شائبه ظلمت و عدم از صفحه وجودیش رفع شود، ظلمتی که بدون آن چیزی جز خدا  است و اینکه

و استحقاق خدایا کسی جز ت» فرماید: ماند. در نتیجه گویی امام حسین ع با این کلماتش چنین میباقی نمی

من گناه بزرگی است که راهی برای بخشش آن نیست مگر به فنای  وجود ندارد، و وجودِ و شایستگیِ

 .«من و بقای تو و تو پاک و منزهی

و این شک و شرک بالقوه است نه بالفعل به این معنا که منشأ آن موجود است نه اینکه فعلاً موجود باشد، 

در  موجود نیست. پس،یعنی اینکه قابلیت این فعل موجود است اما الآن محقق نیست، یعنی در خارج 

فطرت انسانی نقطه سیاهی وجود دارد و آن همان شائبه ظلمت و عدم است و این نقطه سیاه همان جایگاه 

 (.14، ص2)المتشابهات، ج کندخرطوم شیطان است که از بین همین برای فرزند آدم وسوسه می

ه علی ع پرسیدند و اینکه یک معصوم چگون همچنین از ایشان در مورد معنای این فقرات دعای کمیل امیر المومنین

 تواند این کلمات را بر زبان براند در حالی که معصوم از گناه است؟:می

سْعدََهُ أَ فِیهِ هوََى نفَْسیِ وَ لَمْ أَحتَْرسِْ منِْ تَزْیِینِ عَدوُِّی فغََرَّنِی بمَِا أَهوَْى وَ حُکمْاً اتَّبَعْتُ عَلیََ إِلَهِی وَ مَولَْایَ أَجرَْیتَْ

لَکَ الحْمَدُْ عَلَى ذَلِکَ الْقضََاءُ فَتجَاَوَزْتُ بمَِا جَرَى عَلَیَّ مِنْ ذَلِکَ مِنْ نَقْضِ حُدوُدکَِ وَ خاَلفَْتُ بَعْضَ أَوَامِرکَِ فَ

 کَ وَ بَلَاؤکَُ وَ قدَْ أَتیَْتُکَ یَا إِلهَیِعَلیََّ فیِ جمَِیعِ ذلَِکَ وَ لَا حجَُّةَ لیِ فِیمَا جَرىَ عَلیََّ فِیهِ قضََاؤکَُ وَ أَلْزمََنیِ حکُْمُ

فاً لَا أَجِدُ مفََرّاً مِمَّا کَانَ ذْعنِاً مُعتَْرِبَعْدَ تقَْصیِرِی وَ إِسْرَافِی عَلَى نفَْسِی مُعْتَذرِاً نَادِماً منُْکَسِراً مُستَْقِیلًا مُسْتَغفِْراً منُِیباً مقُِرّاً مُ

 جَّهُ إلَِیْهِ فیِ أَمْرِی غَیْرَ قبَُولکَِ عذُْرِی وَ إِدخَْالِکَ إِیَّایَ فِی سعََةٍ منِْ رَحْمتَِکمِنِّی وَ لَا مفَْزَعاً أَتَوَ

 ایشان در پاسخ فرمودند:

منظور از هوای نفس و دشمن همان نقطه سیاه موجود در فطرت انسان است یا همان مخلوط بودن انسان 

 ؛بول کردن انسان، این نقطه سیاه و مخلوطی با ظلمت رابا ظلمت و عدم است. . حکم جاری شده یعنی ق

 یعنی رضایت انسان نسبت به وجود داشتنش و قبول او برای این وجود حتمی.



142 

 

مخلوط با ظلمت از  یعنی من به سبب قبول این وجودِ «فتجاوزت ... حدودک، و خالفت ... اوامرک»

ین تجاوز و این مخالفت، گناهی است که حدودت تجاوز کرده و با اوامرت مخالفت کردم با اینکه ا

ماند. و این شود و بدون آن جز خداوند واحد قهار چیزی باقی نمیگاه از انسانیتِ انسان جدا نمیهیچ

 عدم تلاش نکردم. یتجاوز و مخالفت به این دلیل است که من همانند محمد ص برای رفع این شائبه

تر از محمد ص است چونکه برای پیامبر ص، حجاب لاهوت برداشته شد و مخاطب به پس علی ع پایین

و این  «انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر»این قول خداوند متعال شد که 

ه است فتگناه همان شائبه ظلمت و عدم است و این مخالفت و تجاوز اول است. اما امیر المومنین علی ع گ

پس برای علی ع حجاب لاهوت « شد...لوَ کُشِفَ الغِطاء...؛ اگر حجاب و پرده برایم برداشته می»که 

برداشته نشد مگر به واسطه محمد ص. پس علی ع خدا را نشناخت مگر به واسطه محمد ص و به عبارت 

، 3... )المتشابهات، جختدیگر اینکه علی ع، الله سبحان را به واسطه اللهِ در خلق یعنی محمد ص شنا

 .(34ص

 سید احمد الحسن ع در این کلامشان اشاره به حدیثی از امام علی ع کردند که متن کاملش این است:

( اگر پرده و حجاب برایم کنار 32، ص2یقَِینا )مناقب ابن شهر آشوب، ج لَوْ کُشِفَ لی الْغِطَاءُ مَا ازدَْدتُْ

 شود.برود بر یقینم اضافه نمی

حرف غلطی است که کسی بگوید منظور از این حجاب، حجابهای ملکوتی است به این دلیل که حجابی  این

یان با گفت و از احوال برزخملکوتی نبود مگر اینکه برای علی ع برطرف شده بود و ایشان با مردگان سخن می

لی ع اشاره به حجاب لاهوتی . این کلام امام ع(243، ص3کرد )کافی، جمشاهده میخبر بود و بهشت و جهنم را 

شد دیگر علی وجود نداشت جز خداوند واحد دارد که برای پیامبر اکرم ص رفع شد و اگر برای علی ع رفع می

 (.32، ص1قهار که نوری است که ظلمتی در آن راه ندارد )المتشابهات، ج

قبول این وجود و رضایت انسان  ای از ظلمت و عدم است وبا شائبهپس متوجه شدیم که اصل وجود انسان همراه 

نسبت به این وجود، گناهی است از انسان نسبت به خداوند متعال که شایسته غضب الهی است اما به دلیل سبقت 

رحمت الهی بر غضبش از عذاب آن در امان است. و تنها راه نجات و رهایی از این گناه، فتح مبین و رفع حجاب 

 ص برطرف شد و همین باعث بخشش این گناه همیشگی ایشان شد.لاهوت است که برای پیامبر اکرم 

انَ کَاین فتح همانطور که در روایت ابوبصیر از امام صادق ع به آن اشاره شده است فتح همیشگی و دائم نیست )

تی و هوت برای ساعبه این معنا که این حجابِ لا شد( : حجابی که پیدا و پنهان میبیَْنَهمَُا حجَِابٌ یَتَلَأْلَأُ یخَفِْقُ
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ن شد. این بدیای دیگر دوباره نمایان میشد و برای ساعت و لحظهلحظاتی از میان خدا و محمد ص برداشته می

شد دیگر هیچ وجودی از محمد خاطر است که اگر این رفع حجاب و این فتح آشکار به شکل دائمی محقق می

پس لاجرم این  اگر قرار بود که محمد ص باشدص نخواهد بود و در حقیقت دیگر محمدی وجود نداشت و 

حجاب باید برگردد، اما به همین دلیل که برای لحظاتی رفع شد و برای لحظاتی محمد ص فنا شد و این فتح 

، . و این فتح و بخشش الهیده شد و مورد عفو الهی قرار گرفتبزرگ برایش رخ داد در نتیجه گناهش بخشی

 :ر ص بود که از خدا طلب عفو و بخشش کرده بوداستجابت دعا و استغفار پیامب

شود اشاره به حجابهای ظلمانی و نورانی دارد، و برطرف شدن این حجابِ زبرجدِ سبز که پنهان می

حجابهای ظلمانی به واسطه فتحی است که همانند دیدن از سوراخ سوزنی است و برطرف شدن حجابهای 

شود. حجابهای ظلمانی با دور شدن از این حجاب حاصل می نورانی به واسطه پنهان شدنی است که برای

سوزد. حجابهای نورانی هم در درون انسان نهادینه شده است و زمانیکه سربازان جهل و من )منیتّ( می

کاملی انسان در مسیر ت ،شود. و اینچنینانسان به سربازان عقل و اخلاق کریمه آراسته گردد در آن فنا می

تا جایی که من )منیتّ( را از صفحه وجودی خویش بزداید و به تمام لشکریان عقل  دکنخویش تلاش می

مودی . و این همان مقام محآراسته گردد و این همان فتح مبین و آشکار است )انا فتحنا لک فتحاً مبیناً(

ی لاست که رسول اکرم محمد ص به آن رسید، و الله سبحان در این مقام برای محمد ص در لحظاتی تج

 (.21، ص2)المتشابهات، ج کرد...

ای از علوم الهی است که سید احمد الحسن ع از مولایمان امام زمان ع آموختند این توضیحات و تفسیرات، شمّه

کند که قضاوت درستی درباره ایشان بشود. کسی که اندک توجهی به دو آیه سوره فتح کند و انصاف حکم می

فتح مکه و غیر مکه نیست، و گناه قبل و بعد پیامبر و بخشش آن نیز طبق آنچه یابد که این کلمات، درباره می

ی برای آویززنند نیست. اینجا دیگر جای این نیست که با ایجاد احتمالات و شبهات، دستمفسّرین حدس می

سیراتی بدانیم را تف توجه عبور کنیم و یا اینهام الهی را ناچیز بپنداریم و از کنارش بیسقوطمان قرار دهیم و این عل

 اند:که دشمنان به سید احمد الحسن ع یاد داده

قُلُوبِهِمْ مرََضٌ وَ الْکافِرُونَ ما ذا أرَادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلاً کَذلکَِ یُضلُِّ اللَّهُ منَْ یَشاءُ وَ یهَْدی  ...وَ لِیقَُولَ الَّذینَ فی

خدا از این »دلهایشان مرض است و کافران بگویند: ( ...برای اینکه کسانی که در 31مَنْ یَشاء )مدثر 

سازد و هر کس را )آرى( این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه مى« توصیف چه منظورى دارد؟!

 کند!بخواهد هدایت مى
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این حق هر انسانی است که با دقت و وسواس در مورد مدعیان تحقیق و تفحص کند اما لازم است با خود مرور 

باید راهی برای اثبات کلام حق مدعی صادق نیز باقی بگذارد نه اینکه همه را از دم ردّ کند و همه را متهم  کند که

کند. اینگونه رفتار کردن نه علامت علم و دانایی است و نه علامت هوشیاری و زیرکی بلکه عین حماقت و 

جهه با انبیاء الهی، هم خود را به هلاکت بیماردلی است که بسیاری در طول تاریخ به آن مبتلا بودند و در موا

 رساندند و هم بسیاری از مردم را با خود به هلاکت بردند.

ما در این کتاب قصد نداریم تا همه علومی که سید احمد الحسن ع ابراز کردند را ذکر کنیم و اصلا این کتاب 

بتی از تشخیص او صح صادق و بیان ملاکبرای اینکه در اثبات مدعی صرفاً  . توان و گنجایش این کار را ندارد

 ای ذکر کردیم تا خواننده و محقق گرامی را به این امر دعوت کرده باشیم. علم ایشان کرده باشیم نمونه

سید احمد الحسن ع نه تنها در علومشان به تفسیر و تبیین بسیاری از متشابهات و غموض قرآنی و روایی پرداختند 

و ریچارد  گن هاوکینخدایی همچون استیودر مقابل دانشمندان ملُحد و بی« خداییم بیتوهّ»بلکه با نوشتن کتاب 

داوکینز ایستاده و از خدا و دین پیامبران و قرآن دفاع کرده و به خوبی پاسخ به شبهات آنها را داده است و با 

ز تضاد ظاهری بین علم و ، اهماهنگی و جمعی درست از علوم اکتشافی آن دانشمندان و بیانات قرآن و روایات

رساند. این کتاب، شاهکاری عظیم است که جز از توان گذشته و حقیقت دنیا و دین را عالمانه به اثبات می دین،

آید آن هم زمانی که دانشمندان با علوم و اکتشافات و تحقیقات نو و جدید به مسائل و علومی حجتی الهی بر نمی

آوردشان در صدد دروغ و توهّم جلوه دادن خدا و ازگار است و از این دستدست یافتند که با ظواهر دین ناس

میان توانستند بسیاری از جوانان و خداباوران را با خود همراه کنند و به سمت الحاد  این ادیان الهی بر آمدند و از

شیعه، نه تنها توان ی آنها علمای مدعی و خداناباوری بکشانند. این در حالی است که علمای ادیان و از جمله

آیند های صحیح و درست دانشمندان نیز بر نمیپاسخگویی به آنها را ندارند بلکه در بسیاری از موارد از فهم دانسته

 گیرند.و یا بدون دلیل آن را نادیده می

 

 های الهی عوامل عدم ایمان مردم به حجت ترینمهم
مردم در مواجهه با فرستادگان الهی، آنها را طرد و مسخره به تصریح قرآن کریم و همچنین نقلهای تاریخی، 

 کردند. این کار نه در مورد یکی یا چند نفر از انبیاء الهی بلکه در مورد همه فرستادگان الهی اتفاق افتاده است:می

افسوس بر این بندگان که هیچ  (31س إِلاَّ کانُوا بِهِ یَسْتَهْزؤُِنَ )ی رَسُولٍ یا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما یَأتْیهِمْ مِنْ

 کردند.پیامبرى براى هدایت آنان نیامد مگر اینکه او را استهزا مى
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 اگرشده است. و ها وجود داشته و دارد که باعث چنین برخوردی میگویی علل و عوامل مشترکی بین همه انسان

 دون دلیل انکار کنیم، غیر منطقی است. بسیاریشکلی ببخواهیم این علل و عوامل را از این زمان و این مردم به هر 

کنند که در مسیر حق هستند و در زمان ظهور و بعثت مهدی موعود با مشکلی مواجه نخواهند از مردم گمان می

ه حضرت اند بدانستهرف اینکه تا به حال خود را مؤمن میفهمند و به سادگی و به صِشد و به وقتش همه چیز را می

پیوندند. این خیال و گمان، اختصاصی به این دوران و به این مردم ندارد بلکه مردم و به ایشان میایمان آورده 

ما حقیقت ها. اکردند مخصوصاً گروه مؤمنین و بهتر بگویم حزب اللهیهمیشه در طول تاریخ اینگونه تصور می

ه از . در روایات رسیدناء نشده استچیز دیگری است و آن تکرار تاریخ است و مهدی موعود نیز از این امر استث

ای برای معرفی خودش دارد. و یا خوریم که بگوید مهدی در زمان ظهورش کار سادهائمه ع به حدیثی بر نمی

 آورند. اینکه انتهای کار مهدی و قیام ایشان به ایناینکه مردم بدون سختی ایشان را شناخته و به ایشان ایمان می

شوند به این معنا نیست که آن حضرت در ابتدای امرِ ظهور و از مردم وارد دین ایشان میشود که بسیاری ختم می

زمان معرفی خودشان و شروع دعوتشان با انکار مردم و مخالفت مردم مواجه نخواهد شد بلکه امر ایشان دقیقاً 

مر دلالت بیت ع نیز بر این اکند بلکه روایات وارده از اهل . بر این حرف نه تنها عقل سلیم حکم میبالعکس است

روایت  اند. برای نمونه چندتر از دیگر خلفای الهی دانستهداشته و امر مهدی و مواجهه ایشان با مردم را بسیار سخت

 کنیم:را ذکر می

از ابن ابی یعفور از امام صادق « الزهد»حسین بن سعید کوفی از یاران امام رضا و امام جواد ع در کتاب گرانقدر 

 روایت کرده است: ع

و سفینه  114 ،... )الزهدیَقُومُ منَِّا أَهْلَ الْبَیْتِ یُحَدِّثُکُمْ بحَِدِیثٍ لَا تحَتَْمِلُونَهُ فَتخَْرُجُونَ عَلَیهْ قَائِمٍ إِنَّهُ أَوَّلُ

( همانا اولین قائمِ از ما اهل بیت زمانی که قیام کند با شما به حدیثی سخن خواهد گفت 44ص 3ج ،البحار

 . که تاب تحملش را ندارید و علیه ایشان خروج خواهید کرد...

 در روایت دیگری آمده است:

کُمْ؟ قَالَ: یَا أَبَا الجَْارُودِ، لَا تدُْرکُِونَ. فَقُلتُْ: عَنْ أبَِی الجَْارُودِ، عَنْ أبَِی جَعفَْرٍ ع قَالَ: سَألَْتُهُ، مَتَى یَقُومُ قَائِمُ

جیِبهُُ الشِّیعَةِ، یَدْعوُ النَّاسَ ثَلَاثاً فَلَا یُ منَِ أَهْلَ زَمَانِهِ. فقََالَ: وَ لنَْ تُدْرکَِ أَهْلَ زَمَانِهِ، یَقُومُ قَائِمنَُا باِلحَْقِّ بَعْدَ إِیَاسٍ

الجارود از امام باقر ع روایت کرده است که به ایشان عرض کردم که ( ابو422، صأَحَد )دلائل الامامه

کنید. پس گفتم که اهل زمانش را الجارود شما درکش نمیوکند؟ فرمود: ای ابی قیام میشما کِ قائمِ

ه کند بعد از اینکما به حق قیام می کنم؟ فرمود: و اهل زمان قائم را نیز درک نخواهی کرد. قائمِدرک می

 دهد.کند اما کسی جوابش را نمیاز شیعه مأیوس شد، مردم را سه بار دعوت می
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 روایت زیر را مشاهده کنید:

مَنْ قدَْ  هِ إِلابّاً مُوفقاً لَا یَثبُْتُ عَلَیْعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ قَدْ قَامَ القَْائِمُ لَأَنْکَرَهُ النَّاسُ لِأَنَّهُ یَرْجِعُ إلَِیْهِمْ شَا

همُْ بَلِیَّةِ أَنْ یخَْرُجَ إلَِیْهِمْ صَاحِبُأَخَذَ اللَّهُ میِثَاقَهُ فِی الذَّرِّ الْأَوَّلِ وَ فِی غیَْرِ هذَِهِ الرِّوَایَةِ أنََّهُ قَالَ ع وَ إِنَّ منِْ أَعظَْمِ الْ

( امام صادق ع فرمودند: اگر قائم ما ظهور کند 122، صشَیخْاً کبَِیرا )غیبت نعمانی شاَبّاً وَ همُْ یحَْسبَُونهَُ

کنند به این دلیل که او به صورت جوان رشیدی به سمت آنها آمده است و در این مردم او را انکار می

هنگام کسی بر ولایتش ثابت قدم نخواهد بود مگر کسی که در عالَم ذرّ، خداوند از او برای قائم پیمان 

ت ها این است که صاحبشان به سمنیز فرمودند: همانا از بزرگترین امتحان گرفت. ودر غیر از این روایت

پنداشتند که او باید پیرمرد کهنسالی رود در حالی که جوان است و حال آنکه مردم اینگونه میآنها می

 باشد.

 همچنین:

إِذَا خَرَجَ القَْائِمُ ع خَرَجَ مِنْ هَذَا الْأَمرِْ  دِ اللَّهِ ع یقَُولُعَنْ إِبْراَهِیمَ بْنِ عَبْدِ الحَْمِیدِ قَالَ أَخبَْرَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْ

امام صادق ع  (317صوَ دَخَلَ فِیهِ شِبْهُ عَبَدَةِ الشَّمْسِ وَ الْقمََر )غیبت نعمانی، أَهْلهِِ مِنْ أَنَّهُ مَنْ کَانَ یَرىَ

، شد از اهل این امر هستندشوند که گمان مییفرمودند: زمانیکه قائم قیام کند از امرش کسانی خارج م

 ند.اپرستانشوند که شبیه خورشیدپرستان و ماهو کسانی داخل در امر ایشان می

ند از شد که از یاوران حضرت هستدهد که دقیقاً کسانی که قبل از ظهور، اینگونه تصور میروایت فوق نشان می

کنند که چشم امیدی به آنها نبوده است. همانطور که در یاری میشوند و کسانی حضرت را امر ایشان خارج می

 روایت دیگری وارد شده است:

امام  (421ص... )غیبت طوسی، هَذاَ الْأَمْرَ بمَِنْ لَا خَلاَقَ لهَ اللَّهُ لیََنصُْرَنَ عنَْ أَبیِ بَصیِرٍ قَالَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع

ای )و جایگاهی در دین و دنیا( دهد که بهرهامر را توسط کسانی یاری میصادق ع فرمودند: خداوند این 

 ندارند.

 در مورد نحوه مقابله و مخالفت مردم با قائم نیز روایاتی وارد شده است:

 بَلَ مِنْ جَهْلِ النَّاسِ أَشَدَّ مِمَّاإِنَّ قَائِمنََا إِذَا قَامَ استَْقْ عَنِ الفُْضیَْلِ بْنِ یَساَرٍ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

عبُْدُونَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ جُهَّالِ الجَْاهِلِیَّةِ قُلْتُ وَ کیَْفَ ذَاکَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَى النَّاسَ وَ هُمْ یَ اسْتقَْبَلَهُ

وتَةَ وَ إِنَّ قاَئمَِنَا إِذَا قَامَ أَتَى النَّاسَ وَ کُلُّهُمْ یَتَأوََّلُ عَلَیْهِ کتَِابَ الحْجَِارَةَ وَ الصُّخُورَ وَ الْعِیدَانَ وَ الخْشُُبَ المَْنحُْ

 ی،ت نعمانلُ الحَْرُّ وَ القُْرُّ )غیباللَّهِ یحَْتجَُّ عَلَیْهِ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَیَدْخُلَنَّ عَلَیهِْمْ عَدْلُهُ جوَْفَ بیُُوتِهِمْ کمََا یَدْخُ
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واجه مجهل مردم  باقائم ما چون قیام کند »فرمود: ( فضیل بن یسار گوید: شنیدم امام صادق ع مى247ص

عرض کردم: این  از سوى نادانان جاهلیّت روبرو شد.با آن  ا صشدیدتر از آنچه رسول خدشود می

و کلوخ و چگونه ممکن است؟ فرمود: همانا رسول خدا در حالى به سوى مردم آمد که آنان سنگ 

ما چون قیام کند در حالى به سوى مردم  پرستیدند، و قائمِهاى چوبین را مىهاى تراشیده و مجسّمهچوب

رمود: نمایند، سپس فاو بدان احتجاج مى علیهکنند و آید که جملگى کتاب خدا را علیه او تأویل مىمى

هاى نهکند تا درون خاسرما نفوذ مى بدانید به خدا سوگند که موج دادگسترى او بدان گونه که گرما و

 «.آنان راه خواهد یافت

 همچنین:

إِنَّ صاَحِبَ هَذاَ الْأَمْرِ لوَْ قَدْ ظَهَرَ لَقِیَ مِنَ النَّاسِ مثِْلَ ماَ  عَنْ أبَِی حَمزَْةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا جَعفَْرٍ ع یَقُولُ

فرماید: ( أبو حمزه ثمالى گوید: شنیدم امام باقر ع مى247ص )غیبت نعمانی،لَقِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أکَثَْرَ 

همانا اگر صاحب این امر ظهور کند از مردم همانند آنچه را که رسول خدا ص با آن روبرو شد خواهد »

 «.دید بلکه بیش از آن

 شود:واقع می گیرد بلکه مورد لعن هممهدی و پرچم او نه تنها مورد استقبال قرار نمی همچنین،

شْرِقِ وَ المَْغْرِبِ قُلتُْ لهَُ عَنْ منَْصُورِ بْنِ حاَزِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أنََّهُ قَالَ: إِذَا رفُِعَتْ رَایَةُ الحَْقِّ لَعَنَهَا أَهْلُ الْمَ

ن حازم از امام صادق ع روایت منصور ب (244ص مِمَّ ذَلِکَ قَالَ ممَِّا یَلْقَوْنَ مِنْ بنَِی هاَشِمٍ )غیبت نعمانی،

هنگامى که پرچم حقّ برافراشته شود اهل مشرق و مغرب آن را لعنت »کرده که آن حضرت فرمود: 

 .«اندبه خاطر آنچه که از بنی هاشم دیده»شود؟ فرمود: ، به او عرض کردم: از چه رو چنان مى«کنندمى

 و مثل این روایت:

إِذَا ظَهَرتَْ رَایةَُ الحَْقِّ لَعَنَهاَ أَهْلُ المَْشْرِقِ  أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ محَُمَّدٍ ع یقَُولُ سَمِعتْ عَنْ أَبَانِ بنِْ تَغْلبَِ قَالَ

 ،ت نعمانی)غیبوَ أَهْلُ المَْغْرِبِ أَ تدَْریِ لِمَ ذاَکَ قُلْتُ لَا قَالَ لِلَّذِی یَلْقَى النَّاسُ مِنْ أَهلِْ بیَْتِهِ قبَْلَ خُرُوجهِِ 

ود اهل شهنگامى که پرچم حقّ پدیدار مى»فرمود: أبان بن تغلب گوید: شنیدم امام صادق ع مى (242ص

کنند؟ گفتم: نه، فرمود: به خاطر آنچه دانى براى چه چنین مىکنند، آیا مىمى تشرق و غرب آن را لعن

 «.بینندکه مردم پیش از خروج او از خاندانش مى

 :وارد شده است مهدی و بازگشت غریبانه آن در مورد غربت دین
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 جَدیِدٍ کمََا دَعاَ إلَِیهِْ عنَْ أَبیِ بَصیِرٍ عنَْ کاَمِلٍ عنَْ أبَِی جَعْفرٍَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ قَائِمنََا إِذَا قَامَ دَعَا النَّاسَ إِلىَ أَمْرٍ

( ابو 321ص یَعُودُ غرَِیباً کمََا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغرَُبَاءِ )غیبت نعمانی،رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّ الْإسِْلَامَ بدََأَ غَرِیباً وَ سَ

ما چون قیام کند مردم را به  قائمِ»بصیر از کامل و او از امام باقر ع روایت کرده که آن حضرت فرمود: 

د و امر جدیدی دعوت خواهد نمود همانگونه که رسول خدا ص دعوت فرمود، و اسلام غریبانه آغاز ش

 «.باز همچنان که غریبانه آغاز شده، غریبانه باز خواهد گشت، و خوشا به حال غریبان

بت و مخالفت ای از دنیا و در غرعود بیاید و در گوشهراه نیست که انتظار داشته باشیم که مهدی موطبق این بیان بی

د در دین ندارند دور ایشان را بگیرن ای جوان که جایگاهیوع کند و دفتری داشته باشد و عدهمردم، دعوتی را شر

و این در حالی است که مردم این جماعت را گمراه بدانند و مهدی موعود را مدعی کذاب و خودش و پرچمش 

ایم که همه این روایات مربوط به یمانی و اگر چه این نکته را امروز متوجه شده را مورد لعن و نفرین قرار دهند.

شود و در صدد آید و او است که با مردم مواجه مین است که قبل از پدرش میمهدی اول است چونکه ایشا

سازی امر امام زمان ع است. به عبارت دیگر اینکه اگر کسی امروز حتی ادعای سید احمد اصلاح آنان و زمینه

ی ی را به سختی معرفتواند از زیر بار این روایات که مواجهه مهدالحسن ع را نپذیرد و به او ایمان نیاورد اما نمی

 کنند شانه خالی کند.می

 . اما چه علل وکنیمبه دلیل اطاله کلام از ذکر آن خودداری میروایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که 

شود اینچنین با مهدی برخورد شود؟ یقیناً این عوامل زیاد هستند و در افراد مختلف عواملی وجود دارد که باعث می

مردم  دشوکنیم که باعث میکند اما ما در اینجا به چند عامل مهم و اصلی اشاره میهای خاصی بروز میبه شکل

 با قائم مخالفت کنند و به ایشان ایمان نیاورند:

 های الهیشناخت حجت صحیحعدم آگاهی به راه 
یمانی  هتر بگویم که امروزه نیز بهشود عده زیادی به انبیاء الهی ایمان نیاورند و باز مهمترین عواملی که باعث می

های الهی ندارند و یا موعود ایمان نیاورند این است که این جماعت یا اصلاً علم و آگاهی به راه شناخت حجت

 شود که یا خودشان اهل علم واینکه آگاهی آنها کامل و تمام نیست. این علت و عامل، بیشتر در مردمی دیده می

متدینینی که خودشان اهل علم نیستند اما در  ا و حوزویان و روحانیون و اهل علم و یادیانت هستند همانند علم

ای برخورد نکرده اند. این جماعت برای عدم ایمانشان به چند دسته تقسیم اذهان دینی خودشان به چنین دلیل و ادله

 شوند:می
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ه دانند اما توجهای الهی را نمیشناخت حجتاول جماعتی که اگر در آنها دقیق شویم خواهیم یافت که آنان راه 

کنند. این عده وقتی در مرحله اول با ادعا و استدلال مدعی مواجه کافی نیز به بیانات و ادله مدعی صادق نیز نمی

واهی  هایزنند و بهانهپسندند و در ادامه نیز از توجه کافی به بیانات حجت الهی سرباز میشوند آن را نمیمی

کنند که آگاهی کافی به ادله این دعوت دارند اما در حقیقت آنها اصلاً این جماعت گمان می کنند.مطرح می

 د.ناند و در بسیاری از موارد در مورد دعوت مدعی، اطلاعات غلط دارمتوجه آن دعوت و راه استدلال آن نشده

ن آن دقت کنند اما به دلیل تازه بود دهند و چه بسا دردوم گروهی هستند که استدلال حجت الهی را گوش فرا می

 کنند راه فراری برای آن پیدا کنند وسعی میو سخت بودن پذیرش راه جدید برای آنها، این استدلال برای آنها 

 های الهی ندارد.شوند که ارتباطی به راه شناخت حجتدست به دامن شبهاتی می

 یابند اما در مجموع به دلیل عدم آگاهیالهی نمی دسته سوم کسانی هستند که دلیلی بر خلاف استدلال حجت

دهند راه سکوت را اختیار کنند و تا زمانیکه امر، خود به خود برای آنها روشن و قبلی از این استدلال، ترجیح می

 قطعی نشود و بر دل آنها ننشیند به همان روش قبل عمل کنند و به مدعی صادق ایمان نیاورند.

 نترس از مدعیان دروغی
نهایی به تهای الهی است که نه تنها در بسیاری از موارد در واقع این عامل، یکی از عوامل مهم در مخالفت با حجت

آن  رود تا مجموعشود بلکه در بسیاری از موارد نیز به کمک عوامل دیگر میباعث عدم ایمان به حجت الهی می

به وضوح شاهد این ماجرا هستیم که بسیاری از افراد عوامل باعث دوری شخص از مدعی صادق شود. امروزه نیز 

بام افتاده و حتی بررسی ادله و بیانات یمانی موعود را حرام دانسته و  طرفِبه دلیل ترس از مدعیان دروغین از آن

 دانند. آن را جزو کتب و علوم ضالّه می

لهی که غالب آنها از علما و بزرگان آن های ااین عامل چنان در مردم تأثیر داشته که مخالفین و معاندین حجت

کردند. شاهد این مطلب های الهی استفاده میجامعه هستند در همه اعصار از این روش برای دوری مردم از حجت

این است که امروزه نیز دشمنان سید احمد الحسن ع برای دوری مردم از این دعوت مبارک در ابتدا بحث مدعیان 

ه ب از همان ابتدای امر با ترساندن مردم و محققینی که در صدد تحقیق این دعوت هستند دروغین را مطرح کرده و

ر مدعیان ام ،ها و مستنداتشانها و سخنرانیدهند. آنها در ابتدای کتابآنها اجازه تحقیق درست و منصفانه را نمی

که به ادله یمانی موعود بپردازند کنند و بدون اینرا مطرح می دروغین همچون بهائیت و قادیانی و شیخیه و ...

که صرفاً مردم را از حدود سید احمد الحسن ع دور کنند و با گذاشتن تصاویر  کنندمیاز چیزهایی  صحبت
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ساختگی ایشان در کنار مدعیان دروغین و بیان حرفهای نامربوط مدعیان دروغین سعی در تخریب اذهان محققین 

 ی به کذب بودن دعوت مبارک بدهند.دارند تا ندانسته و غیر عالمانه رأ

 تر است. در نتیجهبرای این جماعت، گرفتار نشدن در دام مدعیان دروغین از کمک و ایمان به مدعی صادق مهم

د. ننزد و برای عدم گرفتاری در دام مدعیان کذاب، همه چیز را از ریشه مینکنرا راحت می اناز همان ابتدا خیالش

ته ترین خواسادق و ایمان به حجتهای الهی اصلیدانند که توجه به مدعیان صان نمیدر حالی که این بیچارگ

خداوند است. برای رسیدن به این امر باید دقت کرد و نه تنها خودشان را از دام مدعیان کذاب جدا کنند بلکه در 

. و اگر دنیمان بیاورد و به حجت الهی انصورت مشاهده اینکه استدلال مدعی تمام است خودش را تسلیم آن کن

انند به توو همه می ماند،باقی نمید دیگر راهی برای ایمان مردم به خلفای الهی ناین کار را سرلوحه خویش نکن

ی صورت، تاریخ، دیگر نه وهب نصراناز همراهی با حجت خدا سرباز زنند. در این ،از اشتباه بودن مسیر دلیل ترسِ

 . حرّ و نه ابوذر وسلمان و...به خودش خواهد دید و نه زهیر و 

دانند که وجود مدعیان دروغگو دلیل خوبی برای انکار مدعیان صادق نیست و اگر نگویم همه همه خوب می

مدعیان  اند. وجودتوان گفت که بسیاری از آنها در زمان بعثتشان با چنین افرادی همزمان بودهانبیاء الهی اما می

 .نبوده استسجاح و... دلیل بر کذاب بودن محمد بن عبد الله دروغینی همچون مسیلمه کذاب و 

ه اند به روایاتی شبیدور سید احمد الحسن ع را خالی کرده ،امروز کسانی که به دلیل ترس از مدعیان دروغین

 کنند تا حجتی برای خودشان و عدم ایمانشان آورده باشند و از این طریق خیالشان را راحتروایت زیر استناد می

 کنند:می

یَدعُْو  لُّهمُْنیِ هَاشِمٍ کُعنَْ أَبیِ خدَِیجَةَ عنَْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یخَْرُجُ القَْائِمُ حَتَّى یخَْرُجَ قَبْلَهُ اثنَْا عَشَرَ مِنْ بَ

زده نفر از کند تا اینکه دواامام صادق ع فرمود: قائم خروج نمی (372، ص2)ارشاد مفید، ج نَفْسِهِ إِلَى

 کنند.کنند و مردم را به سمت خودشان دعوت میسادات بنی هاشم قبل از ایشان خروج می

داند که بیشتر از اینگونه روایات، روایاتی است که ما شیعیان را سفارش کردند به ایمان به قائم اما انسان عاقل می

دی و انکار ایشان در زمان ظهورشان را و کمک و یاری ایشان و همچنین روایات زیادی که خبر از غربت مه

همد فاند. روایاتی که در صدد بیان وجود مدعیان دروغین باشد بسیار کم و اندک است به طوریکه انسان میداده

شان مدعی صادق است و اینکه مردم غالباً با مدعیان صادق و حجتهای الهی خوب تا که ائمه ع دغدغه اصلی

فلذا در بسیاری از روایات در صدد تذکر به مردم و شیعیان نسبت به امر قائم و ایمان به آن حضرت هستند.  نکردند

دهد که این دوازده نفر همین روایت فوق که مهمترین روایت در باب مدعیان کذاب زمان ظهور است نشان می
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وانده و شاید همین کارشان باعث شده همگی از سادات هستند و هر کدام به نحوی مردم را به سمت خویش فرا خ

که مردم به تبعیت از این جماعت سادات از کنار مدعی صادق و قائم عبور کنند و به ایشان توجهی نکنند. گویی 

امروزه نیز اگر دور و برمان را خوب نگاه کنیم خواهیم دید که بسیاری از سادات هستند که مردم را به سمت 

ین در حالی است که مخالفین سید احمد الحسن ع معتقدند که ایشان اصلاً سید کنند. و اخودشان دعوت می

توسط امام زمان ع از نسبشان مطلع گردند کسی ایشان را به عنوان سید  ع نیست. یعنی تا قبل از اینکه ایشان

اند در دهرو خود را ثابت ک خویش ادله مناسبی ارائه دهدبرای اثبات حجیت  توانستشناخت و چون ایشان نمی

شود. این مدعیان دروغین از سادات گویی نه نتیجه کلامشان در اینکه از فرزندان امام زمان ع است پذیرفته می

 به آن رحم نخواهند کرد چونکه قائم تنها در صدد جلب مردم هستند بلکه اگر مصداق واقعی قائم را بشناسند

د نام ال ابو خالد کابلی در مورنیم که امام باقر ع در پاسخ سؤبیبساط مریدبازی آنان را جمع خواهد کرد. فلذا می

 مبارک قائم فرمودند:

از  (224ص سَأَلتَْنِی عَنْ أَمْرٍ لَوْ أَنَّ بَنِی فَاطِمَةَ عَرَفُوهُ حَرَصُوا علََى أَنْ یَقطَْعُوهُ بَضْعَةً بضَْعَة )غیبت نعمانی،

 ند.ورزند تا اینکه او را تکّه تکّه کنناسند، حرص میامری سؤال پرسیدی که اگر سادات فاطمی او را بش

سادات که مردم را به سمت  داند که این مدعیانِکسی که اندک آشنایی با معارف اهل بیت ع داشته باشد می

ی اکنند جزو بزرگان جامعه شیعی هستند و مردم به سمت آنان اقبال دارند نه اینکه مدعی سادهخودشان دعوت می

مثلا بگوید من امام زمان ع هستم و امثال آن. فلذا مردم به جای توجه به دعوت حق قائم به سمت آنها باشد که 

 کنند.عرض شد مهدی را انکار کرده و ایشان را در غربت رها می شتافته و همانطور که قبلاً

تاویز آن که دسچنینی نی ایروایاتنیز شود و صادق که از ترس مدعیان دروغین ناشی می توجهی به مدعیِاین بی

اختصاصی به امر قائم ع ندارد. مثلاً زمان بعثت پیامبر اکرم ص و حتی تا به اکنون بسیاری از مسیحیان،  شود،می

اره شده اش که در انجیل به ظهور امثال این مدعیان کذاب، و ایندانندمحمد بن عبد الله را مدعی کذاب دانسته و می

 داشته است: و مردم را از آنها بر حذر

اشند بآیند ولی در باطن گرگان درنده میها نزد شما میاما از انبیای دروغین احتراز کنید که به لباس میش

 (.12: 7)انجیل متی 

 همچنین:

 (.11: 24پیامبران دروغین زیادی برخاسته و بسیاری را گمراه خواهند کرد )انجیل متی 
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د دلیل خوبی برای انکار محمد بن عبد الله باشد؟ آیا همان انجیل از ظهور توانهای به حقِ انجیل میآیا این توصیه

های خاص خبر نداد؟ و مردم را امر و سفارش به ایمان نکرد؟ آیا امروزه کسانی که با سید احمد پیامبری با ویژگی

ی از ند که بسیارروکنند راهی را غیر از این راهی میالحسن ع و وصیت عاصم از گمراهی پیامبر ص مخالفت می

 اند؟مسیحیان و یهودیان رفته

 و بزرگان و اعتماد داشتن به آنها تقلید از علما
ای نیست و اختصاص به این زمان هم ندارد. همیشه در طول تاریخ بشر کسانی بودند که در این مسئله امر تازه

از بسیاری از مردم جامعه بیشتر کار کرده و اهتمام خاص بر آن داشتند. به همین منوال  شرعیمورد مسائل دینی و 

، شان رفتند و از آن طرفای در غیاب انبیاء و حجتهای الهی، به دنبال کسب علم در مسائل دینی و اعتقادیعده

امور  خودشان دررای راحتی گذراندند بغالب مردم که زندگی و  وقتشان را برای امور دنیایی و کسب و کار می

ردند ککردند و در بسیاری از موارد از آنها تقلید میبه این جماعت تکیه کرده و به آنها اعتماد می دینیو  شرعی

دیدند و از طرفی با کسانی رو به رو بودند که در این امور وقت چونکه خودشان را متخصص در این امور نمی

قلید از علمای هر این ت .و تبدیل به علما و بزرگان قوم شده بودند دانستندا بهتر میگذاشته بودند و زیر و بم کار ر

ازی گذاشته و تبدیل به مراد و مریدباز حد معمول یعنی پرسش در امور فرعی  قوم در بسیاری از موارد پا را فراتر 

اص بعضی از علمای خ مندِو علاقه شده است. به عبارت دیگر مردم به دلیل علاقه به امور دینی و اخروی، مریدمی

فته ولیجه به کسی گ شدند.های مردم میای به آنها داشتند که تبدیل به ولیجهشدند و چنان اعتماد و علاقهمی

ان کردند و گوش به فرمگاه مردم شده است و مردم در امور مختلف به آنها اعتماد و تکیه میشود که تکیهمی

 دهد:در بعضی موارد دیگر شخص از خودش فهمی نشان نمیآنان بودند تا جایی که 

منِینَ وَ لا رَسُولهِِ وَ لاَ الْمُؤْأَمْ حَسبِْتمُْ أنَْ تتُْرکَُوا وَ لمََّا یَعْلمَِ اللَّهُ الَّذینَ جاهَدوُا مِنْکُمْ وَ لمَْ یتََّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ 

شوید در حالى اید که شما )به حال خود( رها مىآیا گمان کرده (14)توبه وَلیجَةً وَ اللَّهُ خَبیرٌ بمِا تَعْمَلُونَ 

اند و غیر از خدا و فرستاده او و مؤمنان، براى خود که خداوند هنوز حال کسانى از شما را که جهاد کرده

 کنید آگاه است.اند، روشن و ظاهر نساخته؟ و خداوند از آنچه مىای نگرفتهولیجه

 رّات آمده است که منظور از مؤمنین در این آیه ائمه ع هستند نه مطلق مسلمان و مؤمن. مانند:در روایات، به ک

ا حسَبِْتُمْ أَنْ تتُْرکَُوا وَ لمََّا یَعْلمَِ اللَّهُ الَّذِینَ جاهَدُو أمَْ فیِ قَوْلهِِ تَعاَلىَ عنَْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ عجَْلَانَ عنَْ أَبیِ جَعفَْرٍ ع

ا الْوَلاَئِجَ ع لَمْ یتََّخِذُووَ لمَْ یَتَّخِذوُا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لا رَسُولهِِ وَ لَا المُْؤْمنِِینَ ولَِیجَةً یَعْنِی باِلمُْؤْمنِِینَ الْأئَِمَّةَ  مِنْکُمْ
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 ندامام باقر ع در مورد آیه مذکور فرمودند: منظور از مؤمنین، ائمه ع هست (412، ص1)کافی، ج مِنْ دُونِهمِ

 هایی را انتخاب کنند.که مردم نباید غیر از آنها ولیجه

علت اینکه مؤمنین نباید به غیر از خدا و معصومین ع کسی را به عنوان ولیجه انتخاب کنند مشخص است. به خاطر 

 رای مردمگاه خوب و محکمی بتوانند به دلیل عصمتشان انسان را هدایت کنند و تکیهاینکه تنها معصومین ع می

باشند. در نتیجه هر کسی به غیر از معصومین ع بخواهد ولیجه مردم باشد احتمال گمراهی خودش و پیروانش را 

 فراهم کرده است هر چند جزو علمای بزرگ و صاحب نفسی باشد:

ی هِنا فَدونَ ةلیجَوَ لَّکُ فإنَّ -جلائِم و الوَاکُیا أبا الصباح إیّ ر ععفَ: قال أبو جَنانی قالَالکَ باحِن أبی الصَعَ

ر حذر الصباح بفت که امام باقر ع فرمود: ای ابوابو الصباح کنانی گ (23، ص2)تفسیر عیاشی، ج طاغوت

 ای غیر از ما طاغوت است.ها که همانا هر ولیجهباشید از ولیجه

ر پیروان لازم است که ب گیرند،رضایت خداوند را در اعمالشان در نظر می فلذا بر علما و بزرگانی که مدعی هستند

مندانشان گوشزد کنند که تبعیت و تکیه از آنها حدّ و حدودی دارد و از آن نباید تجاوز کرد و اگر از آن و علاقه

نند کتجاوز کردند آنها را ارشاد و هدایت کنند، نه اینکه همانند بسیاری از علمای امروزی نه تنها روشنگری نمی

کنند تا جایی که مردم بدون آنها برای خودشان هیچ فهم و مردم تأکید و سفارش می بلکه بر این اعتقاد و عمل

 ،کنند در حالی که اصول اساسی و مهم دین خدا تقلیدی نیستند و شخصشعوری در مسائل دینی حسّ نمی

یای ده و اوصخودش باید آنها را بفهمد و باور کند. از جمله این امور اصلی، شناخت و ایمان به انبیاء مبعوث ش

ا به آنه ایشان است. در اینصورت همه مردم خودشان باید به دلایل آنها توجه کرده و بر اساس درک خودشان

ایمان بیاورند و یا اینکه انکارشان کنند. البته این به این معنا نیست که مردم برای تحقیق در صدق و کذب مدعیان 

ها ایرادی ندارد بلکه عقلاً و نقلاً و منطقاً کار درستی است و تحقیق به علما رجوع نکنند بلکه رجوع به آنها نه تن

شود که کلام و سخن بزرگان و علمای دینشان را هم ببینند و بشنوند. اما مسئله درست و عاقلانه زمانی محقق می

نی است و یا لااین است که نباید در این زمینه از آنها تقلید کنند و به صرف اینکه فلان عالم که مرجع فقهی ف

اینکه ولیجه او شده است، آن مدعی را انکار کرده پس بر او هم مجاز باشد آن مدعی را کذاب دانسته و او را ردّ 

 کند. خیر، اینگونه غلط است. 

در بسیاری از موارد و شاید بهتر باشد بگویم که همیشه، این علما و بزرگان جامعه بودند که در صف اول دشمنان  

ن انبیاء الهی و اوصیای پاکشان بودند. مردم در طول تاریخ همیشه به تبعیت از علمای خودشان با انبیاء و مخالفا

ینکه طبق ا کردند؟وگرنه مردم عادی را چه به مخالفت اگر علمایشان تصدیق می ،صادق به مخالفت برخواستند

امعه ند نشان از مخالفت علما و بزرگان جنصّ صریح قرآن همه فرستادگان الهی مورد تمسخر و استهزاء قرار گرفت
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دارد و سپس به تبعیت از آنها مردم و عوام جامعه. این مسئله در نقلهای تاریخی به وضوح قابل اثبات است؛ اینکه 

علمای یهود چگونه با مسیح مقابله کردند و او را کذاب نامیدند و شرایط را برای صلیب کشیدنش فراهم کردند 

ی مسیحی چگونه با پیامبر اکرم ص مخالفت کردند و او را مدعی کذاب دانستند و همینطور است و یا اینکه علما

را  و این مخالفتکنند و با او مخالفت میشوند زمانیکه مردم در عصر ظهور با مهدی و قائم اهل بیت ع مواجه می

 قبلاً در روایات متعدد بیان کردیم.

گیر است که هر چه در موردش سخن بگوییم و م به آنها آنقدر مهم و دامناین اعتماد به علما و ارادت ویژه مرد

ند اکشند و بر خلاف صریح خود علما و مراجع که گفتهدر مورد آن هشدار دهیم باز غالب مردم دست از آنان نمی

ز موارد کار به اگویند که در اصول اعتقادی جای تقلید نیست اما باز از آنها تقلید کرده و بلکه در بسیاری و می

تمال ای احکشد به این صورت که شخص چنان اعتقاد و ایمانی به فلان عالم و مرجعش دارد که ذرهّتقلید نمی

 کندکرده و هنوز هم گمان میدهد و همیشه اینگونه گمان مییید و شناخت مدعی صادق نمیخطای او را در تأ

و امکان خطای او و یا تأخیر او در شناخت مدعی صادق  که فلان عالم در صف اول یاوران مهدی و قائم است

وجود ندارد. همین نگاه و اعتقاد به علما و بزرگان در همه ادیان و همه جوامع و در طول تاریخ ظهور و بعثت انبیاء 

 آورند:الهی همیشه وجود داشته و در هر زمانی مردم آن دوره غافل از قبل به تکرار همان اشتباه روی می

إِذَا خَرَجَ القَْائِمُ ع خَرَجَ مِنْ هَذَا الْأَمرِْ  إِبْراَهِیمَ بْنِ عَبْدِ الحْمَِیدِ قَالَ أَخْبَرَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقَُولُ عَنْ

امام صادق ع  (317ص نعمانی، وَ دَخَلَ فِیهِ شِبْهُ عَبَدةَِ الشَّمسِْ وَ الْقمََر )غیبت أَهْلهِِ منِْ أَنَّهُ مَنْ کَانَ یرَىَ

، شد از اهل این امر هستندشوند که گمان میفرمودند: زمانیکه قائم قیام کند از امرش کسانی خارج می

 پرستانند.شوند که شبیه خورشیدپرستان و ماهو کسانی داخل در امر ایشان می

که  کنندائم را کسانی یاری میشده است که ق اشارهاز همین جهت است که در روایت دیگری به این نکته 

 ورند:آکسانی که مقلدین چشم و گوش بسته باشند به حضرت ایمان نمی جایگاهی در دین و دنیا ندارند و

رَجَ مِنهُْ اءَ أَمْرُناَ لَقَدْ خَُوَ لَوْ قَدْ جَ هَذَا الْأَمرَْ بِمَنْ لَا خَلاَقَ لهَ اللَّهُ لیََنصُْرَنَ عَنْ أَبیِ بَصیِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

امام صادق ع فرمودند: خداوند این امر را  (421ص مَنْ هُوَ الْیَوْمَ مقُِیمٌ عَلَى عبَِادَةِ الْأَوْثَانِ )غیبت طوسی،

ای )و جایگاهی در دین و دنیا( ندارند. و اگر امر ما فرا رسد کسانی دهد که بهرهتوسط کسانی یاری می

 کنند.پرستی میشوند که امروزه اقامه بتارج میاز این امر خ

آیا امام  شوند.پرستان زمان امام صادق ع باشند از ولایت قائم خارج میطبق این روایت، کسانی که به روش بت

ت کند؟ مگر این جماعت داخل در ولایت اهل بیپرستیدند اشاره میصادق ع به کسانی که بت چوبی و سنگی می
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ی  های چوبزمان ظهور قائم بخواهند از آن خارج شوند؟ مگر زمان قائم ع کسانی هستند که بت ع بودند که در

ین در توضیح ا وسنگی را بپرستند؟ آیا دغدغه امام صادق ع این جماعت بوده است؟ خیر؛ سید احمد الحسن ع

ادق ع این بت، ابوحنیفه و ها همان علمای غیر عامل هستند و در زمان امام صفرماید که منظور از بتروایت می

 .)خطبه ملاقات( امثال او بوده است

 ماند:در همین راستا است که در روایتی به این نکته اشاره شده است که قائم، منتظر ده هزار نفر می

ةُ الْحَلْقَةِ تکَْمِلَةُ الْحَلْقَةِ قُلْتُ وَ کمَْ تَکْمِلَع حَتَّى یَکُونَ  لَا یخَْرُجُ القَْائِمُ عَنْ أبَِی بَصیِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

مشَْرِقِ لْجبَْرَئیِلُ عَنْ یَمیِنِهِ وَ میِکاَئیِلُ عَنْ یَساَرهِِ ثُمَّ یَهُزُّ الرَّایَةَ وَ یَسیِرُ بِهَا فَلَا یَبْقَى أَحَدٌ فِی ا قَالَ عَشَرةَُ آلَافٍ

ابو بصیر گوید: امام صادق ع فرمود: قائم خروج نخواهد  (317ص )غیبت نعمانی، هَاوَ لَا فیِ الْمَغْربِِ إلَِّا لَعَنَ

رمود: شود؟ فکرد مگر اینکه حلقه سپاه او کامل شود. عرض کردم: به چه مقدار حلقه سپاهش کامل می

ده هزار است که جبرئیل از سوى راست آن و میکائیل از طرف چپ آن قرار دارند، سپس پرچم را به 

از در آورد و با آن روان گردد، پس هیچ کس در مشرق و مغرب نماند مگر اینکه آن پرچم را لعنت اهتز

 کند.

ب با اینکه فقط در کشور شیعه ایران چندین برابر این تعداد را علما و طلا باشدچرا قائم باید منتظر فقط ده هزار نفر 

ن روایت نیز در راستای غربت مهدی و انکار ایشان آیا ای ند؟دهبه ظاهر منتظر تشکیل می ها و مردمِو بسیجی

مان ماند که ده هزار نفر به او ایمنتظر می ،نیست؟ به نظر شما این همه شیعه و منتظر ظهور کجا هستند که مهدی

کنند. آیا میلیونها آورند؟ این در حالی است که تمامی مردم اهل زمین از شرق تا غرب، پرچم مهدی را لعن می

 ند؟اکنند خارجایران و عراق و ... از این گروه که پرچم حق مهدی را لعن می شیعه در

آباء و اجدادی دارد. تعصّب و حق دانستن دین  دینِ ریشه در تعصّب و حق دانستنِ ،بسیاری از این نوع مشکلات

تدینّین و پیروان م پرستان زمان پیامبر ص ندارد، بلکه این تعصب شامل حالموروثی، اختصاصی به گذشتگان یا بت

شود که مردم بدان خو هایی وارد دین میها و کجیشود. در بسیاری از موارد، بدعتدین و مذهب راستین نیز می

گرفته و آن را باور دارند و اگر مهدی کلامی خلاف آن باورها بگوید باعث واکنش مردم شده و سبب این 

و با ایشان مخالفت کنند. این فتنه و امتحان برای کسانی که  شود که از اساس ایشان را مدعی کذاب بدانندمی

ند و اتر است مخصوصاً اگر برای راهشان و اعتقاداتشان عرق ریختهتر و سختدانند بزرگبیشتر خود را حق می

 اند تاول زده است و سخت استاند و به عبارت دیگر پاهایشان در این باورها و راهی که طی کردهیا خون داده

ها ای مَرهم زخم. در این هنگام برو یا بعضی از مسیر را اشتباه آمدند که قبول کنند این مسیر را از ابتدا اشتباه آمدند

گردند که حجت خدا را مدعی کذاب معرفی کنند و از همراهی ایشان خودداری هایشان به دنبال شبهاتی میو تاول
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اند با این کلام سید احمد درجهت اخذ خمس از مردم سر کرده مثلاً چگونه علما و مراجعی که عمری راکنند. 

 اند؟ و یا چگونه شیعیانِای در مورد اخذ و صرف خمس نداشتهالحسن ع کنار بیایند که اصلاً علما حقی و اجازه

ن از ااند و حال آنکه ایشمراجع با ایشان کنار بیایند در حالی که عمری را بر وجوب تقلید از مراجع سپری کرده

کند؟ و یا چگونه طرفداران نظریه ولایت برد و مساله را طور دیگری حل میاساس وجوب تقلید را زیر سؤال می

فقیه با ایشان کنار بیایند و ایشان را مدعی کذاب ندانند در حالی که ایشان این نکته را تبیین کردند که ولایت فقیه 

نند کهای خود میینصورت آنها رویشان را به سمت علما و ولیجهدلیل است و وجهی ندارد؟ در ادر زمان غیبت بی

را  کنند و تاب تحمّل اینو توجهی به ادلّه حق سید احمد الحسن ع و وصیت بازدارنده از گمراهی پیامبر ص نمی

ماعت ها خبر دهد. این جها و کجیاند نقدی نماید و آنها را از بدعتندارند که مهدی و قائم بر راهی که رفته

دهند که مقبولات و باورهای خود را داشته باشند و به آن خللی وارد نکنند و مهدی را از جایی جستجو ترجیح می

 رسند.کنند که به آن نمی

آنها از دین و ظواهرش  ،اند اما در حقیقتکه اهل دین، به ظاهر اهل دین شدهدر بسیاری از موارد اینگونه است 

شان حرکت کنند چونکه دنیای هرکسی با دنیای دیگری به سمت دنیا و نفس ر بر آناند تا سوامَرکبی ساخته

ین کند غافل از اینکه آنها نیز همانند بسیاری از معتقددینی ظهور می و غالب متفاوت است و برای اهل دین به شکل

 دانند:امان میفته و دین موروثی خود تعصب دارند و آن را از خطا در ر بر راهِ ،به اعتقادات باطل

)پیامبرشان(  (24قالُوا إِنَّا بمِا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافِرُونَ )زخرف  ممَِّا وَجَدْتُمْ عَلیَْهِ آباءکَمُْ قالَ أَ وَ لَوْ جئِْتُکُمْ بِأَهدْى

تر از آنچه پدرانتان را بر آن یافتید آورده باشم )باز هم انکار بخشآیا اگر من آیینى هدایت»گفت: 

 .«اید کافریم!)آرى،( ما به آنچه شما به آن فرستاده شده» گفتند: « کنید(؟!مى

ات مبا آنچه در اذهان و توهّخلفای الهی موافق نبودن چگونگی ظهور 

 مردم بوده است
های الهی این است که مردم، انتظار چیز دیگری از ظهور پیامبران و خلفای الهی یکی از عوامل مخالفت با حجت

پروراندند موافق با آنچه در اذهانشان می شخصیتِ مدعی حاضر و نحوه ظهور و بعثت و دعوتش را دارند، و

رها را ها این باوکردند و سالهای الهی چیزی فراتر از حقیقت درست میبینند. معمولاً مردم از انبیاء و حجتنمی

 های باطلکند آن را موافق با اندیشهو زمانیکه حجت الهی ظهور می کردندمیدادند و بر آن رشد ترویج می

 کنند:انسان عادی و گمراه معرفی می یابند. در نتیجه او راخودشان نمی
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 اتَّبَعکََ إلِاَّ الَّذینَ همُْ أَراذلِنُا بادِیَ الرَّأْیِ إلِاَّ بَشَراً مِثْلنَا وَ ما نرَاکَ فَقالَ الْمَلَأُ الَّذینَ کفََرُوا منِْ قَومِْهِ ما نرَاکَ

ر ورزیدند )و به او ( بزرگان قومش که به او کف27لَکمُْ عَلَینْا مِنْ فضَْلٍ بَلْ نظَُنُّکُمْ کاذبِینَ )هود  وَ ما نَرى

و بینیم! و کسانى را که از تما تو را جز بشرى همچون خودمان نمى»ایمان نیاوردند در پاسخ او( گفتند: 

کنیم؛ و براى شما فضیلتى نسبت به خود لوح، مشاهده نمىاند، جز گروهى اراذل سادهپیروى کرده

 .«کنیمبلکه شما را دروغگو تصور مىبینیم؛ نمى

شوند خود علما و بزرگان دین هستند؛ کسانی که تبدیل به اشراف و کسانی که در این عامل گرفتار میاز جمله 

دانستند و در علوم دینی تلاش فراوان کرده بودند. چگونه مراجع مردم عادی شده بودند و خود را برتر از مردم می

 و کنیسه و کلیسا سپری کرده بودند وتوان در نظر گرفت که علمای یهود و نصاری که عمری را در کتاب می

 آمدند، تابع یتیم عبد المطلب شوند که نه تنها از قومشان نیست بلکه از اساسمردم برای دستبوسی به سراغشان می

  ا باشد؟درس نخوانده است چه برسد به اینکه طلبه مکتب آنه

 که یمانی موعود که اطاعتش بر همگان لازم وراه نیست اگر بگویم که علما و مراجع شیعه، امروز انتظار دارند بی

ان شهای آنان را خوانده باشد و بر فقه و اصول و فلسفهواجب است یکی از بزرگان حوزه باشد به طوری که درس

ای خودشان هاش بسیار نمایان باشد. آنها یمانی و یا امام زمان ع را طبق خواستهمسلط باشد چنانکه فضل و برتری

پذیرند که یمانی یک دانشگاهی باشد. آنها خودشان بر منابر نشسته و و نمی کننددشان قبول میو توهمات خو

کنند که پیامبران انسانهای عادی بودند و کارهای عادی داشتند و بسیاری از آنان به چوپانی برای مردم بیان می

 ظاهر سواد نداشته است، اما وقتی نوبتمشغول بودند و یا مثل اشرف مخلوقات اصلاً درس نخوانده بوده است و به 

شود تاب تحمل این را ندارند که حجت خدا و یمانی موعود یک انسان عادی با زندگی عادی به خودشان که می

باشد اما مورد انتخاب خدا قرار گرفته است؛ گویی همان اشکال ابلیس بر انتخاب آدم را دوباره به شکل دیگری 

 م و این مدعی اینگونه نیست:کنند که ما برتریمطرح می

بگو که من هم مانند شما بشرى هستم جز آنکه مرا وحى  (4)فصلت  إِلَیّ قُلْ إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مِثْلکُُمْ یُوحى

 رسد.مى

ر عص»های معروف مهدویت است و چندین کتاب در زمینه مهدویت  از جمله کتاب شیخ علی کورانی از چهره

ن های شیخ نجم الدیالبته از دشمنان دعوت سید احمد الحسن ع است. او در پاسخ به طعنهنوشته است و « ظهور

به روایات یمانی، کتابی در اثبات و مقام  های معروف مهدویت در حوزه علمیه قم()از بزرگان و چهره طبسی

هایی پیرامون پرسش»ا عنوان فصلی را نگاشته ب این کتابانتهای او در «. یمانیون قادمون»یمانی نوشته است به نام 

 گوید:و در آنجا می« یمانی
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های علمیه و اهل علم به یمانی که فرستاده خاص امام مهدی ع است شود حوزهعلت اصلی که باعث می

 آید...اند میایمان نیاورند این است که او با چیزی مخالف با قواعدشان که آنها را تدریس کرده

الهی، باورهای مردم در مورد چگونگی ظهور ایشان نیز در بسیاری از موارد مخالف جدای از شخصیت حجتهای 

با حقیقت بود. یهودیان، منتظر مسیح از بیت لحم بودند اما عیسی بن مریم از ناصره به سمتشان آمد و این جایگاه 

مد ه امروز به سید احگفتند. همانطور کرا مدعی شد، در نتیجه برای تمسخر و انکارش او را عیسای ناصری می

ن در اذهان . یهودیاگویند به خیال اینکه از این طریق یمانی بودنش را زیر سؤال ببرندالحسن ع، احمد بصری می

ا کردند و این از فقراتی از مناظره امام رضخودشان، مسیح را با معجزاتی شبیه معجزات موسی بن عمران تصور می

آید که قبلاً روایاتش ذکر شد. معمولاً اذهان بشری برای شخص منجی و یع با علمای یهود و نصاری به دست م

به  د. این مسئله در مورد قائم اهل بیت ع بیشترند که انتظار تحقق آن را دارنموعود، باورهایی فراتر از حقیقت دار

ظر د که آنها منتخورد. اگر امروز تحقیق و تفحصّی در اعتقادات شیعیان در مورد ظهور شود خواهیم دیچشم می

ان هم کنند چونکه به ذهنشایکه اصلاً در مورد راه شناخت قائم فکر نمیات خاص و عجیب هستند به گونهاتفاق

ند که در کنکند که ظهور یا عدم ظهور ایشان مورد تردید و یا انکار بعضی قرار بگیرد. آنها گمان میخطور نمی

علائم خارق العاده دارند و چنان معجزات و هیاهویی همراه حجت خدا است  هنگام ظهور، آسمان و زمین با خود

کند. مردم اصلاً قبول ندارند که قائم و منجی ممکن نیاز میکه تمام مردم را از شناخت ایشان و ظهور ایشان بی

دانند. آنها اب بشناسند بلکه ایشان را مدعی کذشیعیان هنوز نه تنها ایشان را ناست در غربت ظهور کند و غالب 

ه و امام مهدی ع تکیه ظاهری به دیوار کعبه داد شودکنند صیحه و بانگی عظیم در آسمان دنیا شنیده میگمان می

ن خیالات شنوند. البته ایکنند که همه مردم با گوشهای خودشان در حالی که متعجب هستند آن را میو صحبتی می

ز روایات است و این جماعت بدون توجه به بسیاری دیگر از روایات و بر گرفته از فهم اشتباه در مورد بعضی ا

 همچنین بدون فهم منطقی و درست از کلام و اشارات اهل بیت ع چنین تصوراتی را در اذهان خودشان پروراندند.

مه هپیامبر اکرم ص به عنوان آخرین پیامبر و به عنوان اشرف مخلوقات و افضل همه انبیاء که وعده ظهورش را 

معرفی  الزمانود را به عنوان پیامبر موعود آخرمخفیانه از فامیلانش شروع کرد و خ انبیاء داده بودند، دعوتش را

کرد. و سپس کم کم ادعایش در شهر مکه پیچید و این در حالی بود که بسیاری با او و ادعایش مخالف بودند و 

مورد  دردر طول زمانهای بعد به جاهای دیگر رسید.  دانستند و سپس به شهر یثرب و بعداو را مدعی کذاب می

پیامبر دعوتش  شبیه ،الزمان و قائم اهل بیت ع نیز نباید خلاف سنت همیشگی تاریخ در نظر گرفت. قائممنجی آخر

 ع شوند و این در حالی است که قائمبا دعوتش آشنا می کم کم کند و در طی سالها بسیاری از مردمرا شروع می

زیادی دارد و منتظر ده هزار نفر است تا به او ایمان بیاورند که بسیاری از این روایات را قبلا ذکر کردیم.  مخالفین
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چرخد تا حجت بر همگان تمام شود مخصوصاً بسیاری از شیعیان ها میکند و نامش بر زبانقائم در شبهه ظهور می

 که ادعای انتظار آن حضرت را دارند:

شُبْهَةٍ  یَا مفَُضَّلُ یَظْهَرُ فیِ»ظُهُورُ الْمَهْدِیِّ ع وَ إِلَیْهِ التَّسْلِیمُ؟ قَالَ ع:  یَا مَولَْایَ فَکیَْفَ یُدرْىَ قَالَ الْمفَُضَّلُ:

وَاهِ الْمحُقِِّینَ وَ لَى أَفْعَلِیسَْتبَِینَ، فَیَعْلُو ذِکْرُهُ، وَ یَظْهَرُ أَمْرُهُ، وَ یُناَدَى بِاسْمِهِ وَ کُنیَْتِهِ وَ نسََبِهِ، وَ یَکثُْرُ ذَلِکَ 

مفضّل به امام  (432ص ... )مختصر البصائر،بِه الْمبُْطِلِینَ، وَ الْمُوَافقِِینَ وَ الْمخُاَلفِِینَ، لِتَلْزَمَهُمُ الحُْجَّةُ بمَِعْرِفَتِهمِْ

صادق ع عرض کرد: ای مولای من، چگونه متوجه ظهور مهدی شویم تا تسلیم امر او باشیم؟ امام فرمود: 

گیرد و امرش ظاهر کند تا اینکه امرش روشن شود، پس نامش بالا میای مفضّل، در شبهه ظهور می

قین له بر زبان محقّین و مبطلین و موافشود، و ذکر این مسئشود و به اسم او و کنیه و نسبش ندا داده میمی

 شود تا اینکه حجت در شناختش بر مردم تمام شود.و مخالفین زیاد می

طبق این روایت، مهدی و قائم همراه با شبهه است و موافقین و مخالفینی دارد. پس نباید انتظار داشته باشیم که امر 

دیگر امتحانی برای امت نخواهد بود. سرانجام، اسم و قائم، شایسته مخالفت نباشد چونکه اگر خلاف آن باشد 

چرخد تا اینکه همه نسبت به این دعوت آشنا شوند و یا اینکه نسبش و دعوتش بر زبانهای موافق و مخالف می

. این مسئله در مورد دعوت سید احمد الحسن ع محقق شده است و وجود حداقل نامش و ظهورش را شنیده باشند

گان لازم شود و بر همزند بلکه باعث اتمام حجت بر همگان میه تنها ضرری به دعوت ایشان نمیمخالفین ایشان ن

و ضروری است که با انصاف و تحقیق صحیح در مورد این دعوت نظر دهند و از تقلید کورکورانه و یا انتظارِ 

 ظهورِ خلافِ حقیقت بپرهیزند.

زرگ افتد چنان بو علمای آن، حوادثی که برای ظهور اتفاق می در اعتقادات شیعیان؛ چه عوام جامعه و چه بزرگان

و خاص است که هم توضیح دهنده زمان ظهور است و هم تعیین کننده خودِ قائم و مهدی. در حالی که این، 

حه آمیز و مشتبه حاصل شده است؛ روایاتی نظیر وجود صیکنایه عقیده اشتباه و باطلی است که بر اساس روایاتی

ن رسد، پر شدآسمانی، وجود کف دستی در آسمان، ندای مهدی در کنار کعبه که به گوش همه مردم می و ندای

جهان از ظلم و ستم و... . مثلاً داستان صیحه و ندای آسمانی و حقیقت آن را قبلاً توضیح دادیم در حالی که مردم 

ند کیتی که اشاره به کف دستی در آسمان میبه دنبال یک صدای مادی در همین آسمان دنیا هستند. و یا مثلاً روا

و  اتفاق افتاد و در آسمان کف دستی بر اساس اجرام نوری پدیدار شد 2114در حالی که این اتفاق در سال 

تصویرش در سایت ناسا به نمایش در آمد و به دست خدا معروف شد. در حالی که شیعیان و منتظرین حضرت به 

به این نشانه توجهی نکردند. شاید آنها به دنبال چیز واضحتری به انگشت اشاره به  گردند ودنبال چیز دیگری می

کنند منظور از تکیه دادن مهدی به دیوار کعبه همین تکیه شخص مهدی و قائم بودند. و یا اینکه آنان گمان می
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ه گوش گوید که بمی دادن عادی است که مثلاً آن حضرت پشتش را به دیوار تکیه داده و معجزه گونه چنان سخن

همه مردم برسد. همه این تصورات غلط و جهل نسبت به حقایق این روایات و معانی آن سبب شده است که مردم 

نسبت به روایاتِ اصیل در راه شناخت قائم همچون وصیت رسول خدا ص بی توجه باشند و به دنبال فیلم کارتونی 

مر قائم و مهدی و یمانی بی توجهی کنند و همانطور که روایات و هالیوودی در مورد ظهور بگردند و نسبت به ا

 فرمودند مورد انکار و طرد مردم قرار بگیرد.

عوامل دیگری نیز در مخالفت با حجتهای الهی دخالت دارند که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن 

 کنیم.خودداری می

 

 سیره اخلاقی
سید احمد الحسن ع یک دعوت الهی و همراه با ادلهّ محکم است. بر خلاف تا اینجا به خوبی روشن شد که دعوت 

ه گردند، این دعوت همدهند و یا به دنبال ادلّه و شواهد غیر مرتبط میمدّعیان دروغین که یا هیچ نصّی ارائه نمی

احمد الحسن  . سیدخواندجا فرا میمردم را به تحقیقی منصفانه به دور از هر گونه تقلید کورکورانه و تعصب بی

ع دقیقاً در زمانی که مورد انتظار برای ظهور وعده الهی بوده است با ادلّه و نصوص محکم بر مردم احتجاج کرده 

است و نصّ مستقیم الهی در عالم ملکوت به واسطه رؤیای صادقه که وعده ائمه ع در مورد قائم ع بوده است به 

کند. همچنین کرامات و معجزات فراوانی که از ایشان دیده ری میکمک ایشان آمده است و دعوت ایشان را یا

شده است به همراه علم الهی که بسیاری از آن را بر مردم عرضه کرده است حجت را بر همگان تمام کرده است 

نگ ایه چپتوجیه مخالفان و معاندان ایشان باقی نگذاشته است مگر اینکه آنها به شبهاتی سسُت و بیو راهی برای 

ای در قرآن و روایات صحیحه ندارد و یا اینکه گوش را بر پاسخش بسته و به دنبال زنند که از اساس یا ریشهمی

 گردند.بهانه می

ند ای غیر موجّهی از ایشان در اذهان مردم ساختهمتأسفانه در بسیاری از موارد، معاندان و مخالفان ایشان چنان چهره

گرفتن حقیقت و بدون در نظر گرفتن ادلّه و نصوص ایشان و بدون تحقیق در مورد که فردِ محُقق بدون در نظر 

شود و در ذهنش از ایشان یک انسان دنیاپرست، فریبکار، شخصیت و سیره ایشان، از یمانی آل محمد ص دور می

ق الهی لادغلباز، مرتبط با سرویسهای جاسوسی غرب، کسی که به دنبال پول و قدرت است، کسی که بویی از اخ

 سازد.است، می و اهل بیت ع نبرده است و یا شبیه بسیاری از مدعیان دروغین تاریخ
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در نتیجه بسیاری از مردم اینگونه هستند که هرچه از ادلّه و نصوص شرعی در اثبات ادعای ایشان بگوییم و یا 

لیل که شود، تنها به این دروشن نمی ای ندارد و دلشان به حقیقتهرچه در مورد علوم الهی ایشان بگوییم باز فایده

تصوری غلط از شخصیت و سیره ایشان در ذهن دارند ولو اینکه خودشان متوجه نباشند. فلذا لازم و ضروری دیدم 

مواردی  کنندکه برای خوانندگان و محققّان عزیز که برای تحقیق در مورد دعوت یمانی این کتاب را مطالعه می

ی سید احمد الحسن ع را بازگو کنم که تا مبادا ذهنیت غلطی که در مورد این مرد الهی از سیره اخلاقی و شخصیت

ایشان  یاند مانع رسیدن به حق باشد، و شاید سببی شود که با نگاه عالمانه و منصفانه به بیانات و ادلهّدر ذهن ساخته

 سریعتر راه حق و حقیقت را پیدا کنند.

مکتب سید احمد الحسن ع در نجف اشرف در مورد سیره ایشان بیاناتی دارند که شیخ ناظم العقیلی از نمایندگان 

 کنیم:آن را نقل می

یاز او جدا نم یزو قرآن ن شودیاو صاحب قرآن است، از قرآن جدا نم که او را شناختم تا کنون یاز روز اول»

ول شب را تا به صبح مشغکند، یم لیوأو ت یرآن را تفس؛اش غوطه ور استیدر تلاوت آن و تدبر در معان گردد.

را نسبت به حفظ و تلاوت قرآن و تدبر در آن و  ام یشههمکند. یم یو آموزش آن، همراه ما سپر یانشرح و ب

آن را به عنوان نماد و قانون و روش و  ینکهو ا کندیم یقتشو یشهاو قصه یاتبرگرفتنِ عبرت و حکمت از آ

 یریم.جامه برگ

پاسخ  یالؤر سه یبرا کند.یکه فروکش نم نوشدیم یاییاز در ییگو یست،قرآن بر او دشوار ن یلتاو یاو  تفسیر

از  ییگو کند،یآن تعمّق م یهاو در بطن کندیقرآن را استخراج م یهایداست که مروار یآماده دارد، غواص

قرآن  یهمه بلکه یست،از قرآن بر او متشابه ن یزیاست، چ ینچنیناو ا ،صدها سال قبل، نزد او به امانت بوده است

 : فرمایدیدر هر لحظه نزد او محکم است، خداوند بلند مرتبه م

 ینا ( ولی44صُدُورِ الَّذینَ أوُتوُا العِْلْمَ وَ ما یجَحْدَُ بِآیاتنِا إلِاَّ الظَّالِمُونَ )عنکبوت  بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فی

 ند.نکیما را جز ستمگران انکار نم یاتدارد؛ و آ یجا دانشوران نهیاست که در س یروشن یاتآ

مثل  گیرند،یو مورد تهمت و افتراء قرار م شوندیهم مظلم شده و متّ )مؤمنین به ایشان( که به انصار شنیدیم یقتو

 ترسندیاز خدا نم که یافراد یمانند آن، که برا ییهاتهمت یاهستند  یلگماشته اسرائ یاهستند  یتهمت که بعث ینا

 :گفتیو م ما[ رو کرده به شنیدیرا م یاخبار ینامام احمد الحسن ع چن یراحت است، ]وقت

 و یامبرانپ یو زندگان یدرا مطالعه کن یختار یو آزار شما شدم، ول یتمن باعث اذخواهم، معذرت می

 .بدتر است یاد حال شما و که اوضاع آنها مانن بینیدیم ید،کن یآنها را بررس یارانامامان و 
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 ینحق با بهتر یانبا آنها و ب یبر مدارا دید،یکه از جانب مردم م ییو آزارها هایاحمدالحسن ع با وجود سخت امام

 :فرمودیم یشهو هم کردیم یدکأت یوه،ش

که  راچید، بخواه یتاز خدا هدا یشانپس برادانند، یرا نم یقتاند و حقخورده یبفر یشترشانب ینانا

 . بزرگ است یاربزرگ است، و بس دهدیرخ م یندهآنچه که در آ

آنها و  آنها و تبرکّ جستن به یدهبرگز یارانِو  ینو فرستادگان و ائمه طاهر یامبرانمقدس پ یحضر یارتعاشق ز

ابوالفضل  و برادرش ینو امام حس منینیرالمؤام یارتز خداوند بلندمرتبه بود، مخصوصاً یشگاهبه مقاماتشان در پ

 هیادپ یع با پا ینامام حس یارتبه ز ی علیهم السلام.و امام عسکر یالعباس و امام کاظم و امام جواد و امام هاد

د و شدت ممنوع بوه کردن ب یارتز ینگونهدر آن زمان ا یه؛علدر زمان طاغوت صدام لعنةالله یمراقبت داشت حت

 .کشیدیم یدکنجه شدشدن و زندان و شبسا کار به کشتهچه

و  یارتآداب ز یتو ماه نمود،یم یبآنها به درگاه خداوند، ترغ یلهوسه امامان و توسل ب یارتهمه ما را به ز

به  و یممقدسه رفت یکربلا یارتبه ز یها، وقتاز روز یکه در روز به یاد دارمآموخت. یآن را به ما م یقتحق

طول  یادع، ز یناحمدالحسن نزد سر امام حس یددعا خواندنِ س یدیمد یم،ع وارد شد ینامام حس یحقسمتِ ضر

از  که یهنگام. است یو ناراحت و دلشکسته است و اشک در چشمانش جار ینشدت غمگه ب یدیمو د ید،نکش

وارد شد،  حیبه قسمت ضر یبه ما فرمود که وقت یمشد یاعلت را از او جو یم،رفت یرونع ب ینامام حس یحکنار ضر

 گوید )نقل به مضمون(: یکه م یدشن یحاز داخل ضر ییندا

تا از من بخواهند و طلب  آیندیو همه آنها م شناسند،یحق من را نم یول کنندیمردم مرا طواف م ینا

 .ببخشد یزیکه به من چ یامدهن یکیکنند، و 

 : فرمایدیاحمد الحسن ع م یدپس س

 یا؛ أبا عبد الله فداؤک نفسی وأهلی ومالییا  :فقط بگو یستادی،ع ا یننزد سر امام حس که یهنگام

 .بخوان یارتسپس نماز ز د. وتو با یام و مالم فدااباعبدالله جانم و خانواده

 یلهاخبار، حمدادیم، یو به اخبار گوش م یمشسته بودن یزیوناز روزها، در مقابل تلو یکه روز آورمیم یادبه 

 یبروو آ یخصوص یمکه آشکارا به حر دادیمقدسه را نشان م یها در کربلاخانه یارتشِ عراق به برخ یِناگهان

زن  نیاو را زدند و ا یگناه یچاد که سربازان بدونِ هدیاز زنان را نشان م یکیو آن شبکه کردند، یافراد تجاوز م

 ،-دارم ادیق آنچه که بطب-و آثار ضرب و شتم بر چهره او وجود دارد  کندیم یهشکسته گر یآمده و با دل یرونب

رِ اوست، زن دخت ینا ییشد]حالش دگرگون شد[، گو برپا یامتشکه ق یدیماحمد الحسن ع را د یدهنگام س یندر ا



214 

 

عجب ع ت یدس یِکه من از شدتِ دگرگون یو همراه با سوز و درد شروع به صحبت کرد، تا حد بلند یو با صدا

 :فرمودیو م زدیبا دست به دستش م، کردم

 یا؟! آ آبرو ندارند ینهاا یاآشود؟ یم یرو تحق خوردیکه کتک م یستچ نوایزن ب ینالله اکبر، گناه ا

مردان  ؟! اگر یدهبه کجا کش ینها؟! کار ا یو پست یحد سنگدل ینهمسر و خواهر و مادر ندارند ؟! چرا تا ا

 یست؟ جرم دارند، گناه زنان چ

 :شدیگر مهع جلو یناز کلمات امام حس یبرخ ییو گو

و شما  نمکیم یکارمن با شما پ ید،آزادمرد باش یایتانلا اقل در دن ترسید،یو از آخرت نم یدندار یناگر د

 .ندارند ی]طرف حسابتان من هستم[ و زنان گناهکنیدیم یکاربا من پ

 : گفتیم یشههم

ها امامان و حجت؛ که آن علامت بدان اشاره دارد، باز ندارد یتیعلامت و نشانه، شما را از هدف و نها

کار[ در  نی]که با ا یدرا به نشانه محدود نکن یدتانپس وسعت د، و حق هستند یتهدا یردر مس ییهانشانه

 کنید.یظلم م یزحق آن نشانه ن

 خاک و سجده بر آن یو لباسِ امام احمد الحسن ع و نشست و برخاستِ او ساده بود، به نشستن بر رو پوشش

 :فرمودیم شدیپاره م یشعبا یاو اگر لباسش  دانستیاز جانب خدا م یآن را رزق یافت،یمأنوس بود و اگر آنرا م

را  منینمؤیرالاست که اقتدا به ام ییسپاس مخصوص خدا؛ المؤمنین عالذی رزقنا الاقتداء بأمیرالحمد لله 

 د.ما نمو یِروز

و او در  م،یگذراند یمانیدعوت  یو معرف یغتبل یعراق، برا یهااستان ینها را همراه او در سفر بسال ینا یشترِما ب

و به  رفتیخاک م یرو به ینماش یراو ز شد،یخراب م ینهرگاه ماشکرد. یبه ما خدمت م یمانسفرها یهمه

کار  ینا ی،ابراز ناراحت گونهیچو بدون ه یخلقخوش نهایتسالها در  شد.یروغنِ روان کننده و امثال آن آلوده م

از  یکیاگر در  ینهمچنکرد. یم یدر شستن ظروف پس از اتمام غذا خوردن، با انصار همراه داد ویرا انجام م

گر ع جلوه یسیخدا ع یامبرکلام پ ینا یشهو هم .کردیو تدارک غذا، به انصار کمک م یهدر ته یم،ها بودینیهحس

 :شدیم

 .کوهنه در  رویَد،یم یاهنرم گ یندر زم ینو همچن نه با تکبر شود،یحکمت ساخته مبا تواضع 
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ورت[ و و لطمه زدن ]بر ص یشانبه سو رفتنیادهپ یمعناه ائمه، صرفا ب یارتِکه ز یماحمدالحسن ع آموخت یداز س

 :فرمایدیمانند نماز است، قرآن م یارتشانبلکه ز یست،ن یشانبرا یهگر

 ییشما چه کارها داندیخدا بزرگتر است؛ و خداوند م یادو  دارد،یو گناه بازم هایرا( از زشتنماز )انسان 

 .(42)عنکبوت  دهیدمیانجام 

 یاورِدار و کرده و دوست یعتب ینو ظالم یتبا طواغ ی کهکند درحال یرو یادهع پ ینامام حس یسوه زائر ب ینکهنه ا

بسته به  یهر کس -باشد  ینو ظالم یتع در برابر طواغ ینامام حس میاق یقاز مصاد یمصداق یدآنهاست بلکه با

ش کند با روحش و قلب یارتع را با جسم خود ز ینحس ماز آنکه اما یشهنگام پ ینو در ا - اشییو توانا یطشرا

که راع باشد، چ ینگفتن و عمل کردن در ظاهر و باطن، زائر امام حسانسان از جهتِ سخن یعنی کرده است یارتز

 کند.یکه قرآن او را لعنت م یقرآن یقار یارچه بس: آمده یتدر روا

 کندیاو را لعنت م ینکرده، و حس یارتکرده و لطمه زده و او را ز یهگر ینکه بر حس یشخص یارچه بس همچنین

 یننکرده و در آن چ یارتعاشورا ز یارتو او را با ز ایستیمیع م ینما در برابر حس . چراکه-بریمیبخدا پناه م-

 :خوانیمیم

ا ند، و خددبر شما آل محمد را قرار دا یدادگریو اساس ستم و ب یهرا که پا یپس خدا لعنت کند مردم

که  ییهارا که کنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و دور کردند شما را از آن مرتبه یلعنت کند مردم

که شما را کشتند و خدا لعنت کند آنانکه  یدا لعنت کند مردمها را به شما داده بود، و خخداوند آن رتبه

ه خدا و ب یسوه ب یمجو یزاریکشندگان شما تا آنها توانستند با شما بجنگند، ب یاسباب کردند برا یهته

ر صلحم با و د یمماباعبداللهّ من تسل یو دنبال روندگانشان و دوستانشان، ا یروانو از پ یشانشما از ا یسو

 ... و یامتکس که با شما در جنگ است تا روز ق هربا شما در صلح است و در جنگم با که  یکس

کند  میمعرفت شما و معرفت دوستانتان و روز یلهوسه داشت ب یکه مرا گرام ییدرخواست کنم از خدا

من در  یو آخرت و پابرجا دارد برا یاقرار دهد مرا با شما در دن ینکهجستن از دشمنانتان را ، به ا یزاریب

و آخرت و از او خواهم که برساند مرا به مقام  یا( در دنی)و ثبات قدم رستیشما گام راست و د یشپ

ه )به حق( ک یایآشکار گو یشما را با امام راهنما یکند خونخواه امیخدا و روز یششما در پ یدهپسند

 .از شما آل محمد است

 ؟است یزارب امتیتا روز ق "و دنبال روندگانشان و دوستانشان یروانپو  ینقاتلان حس"و عملاً از  یقتاًزائر حق یاپس آ
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ر که با شما د یو در صلحم با کس یمممن تسل"کلامش صادق و راستگو است:  یندر ا یاو از جهت عمل یاو آ

 ؟ "یامتصلح است و در جنگم با هر کس که با شما در جنگ است تا روز ق

به ) یایآشکار گو یشما را با امام راهنما یکند خونخواه امیو روز"است: صادق  یشدعا یندر ا یقتاًاو حق یاو آ

 !؟ "حق( که از شما آل محمد است

 :گویدیم کهیخودش باشد، هنگام یلعنت کننده ینکهاز ا یستپس در امان ن یستن یناگر چن

 ند، و خدا لعنتدبر شما آل محمد را قرار دا یدادگریو اساس ستم و ب یهرا که پا یپس خدا لعنت کند مردم"

که خداوند آن  ییهارا که کنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و دور کردند شما را از آن مرتبه یکند مردم

باب کردند اس یهکشتند و خدا لعنت کند آنانکه ته اکه شما ر یها را به شما داده بود، و خدا لعنت کند مردمرتبه

 یرواننها و از پشما از آ یسوه خدا و ب یسوه ب یمجو یزارین شما تا آنها توانستند با شما بجنگند، بکشندگا یبرا

 ."و دنبال روندگانشان و دوستانشان

موضع ما در . وجود دارد یقاض یحو شمر و شر یزید یو در هر زمان. عاشورا یکربلاست و هر روز ینیپس هر زم

 ؟ یستقبال آنها چ

از جانب آنان که ادعا  یع حت یو فراموش شدنِ امام مهد یتخاطر مظلومه و ب کرد،یم یادع  یهداز امام م یشههم

 ین کلماتآ کنمیو فراموش نم خورد،یغصُه م یاراو بس یاو هستند، برا یاماو و منتظران ظهور و ق یعیانش کنندیم

 :کردیع تکرار م یمهد منقل از اماه ب یمانی،دعوت مبارک  ییِابتدا یرا که در روزها

 است.رانده شده  یرانده شده یام و قرآن رانده شدهفراموش شده یفراموش شده یمن فراموش شده

از  یمطور مستقه حالا ب ینکلمات هم ینا ییگو کرد،یسوزناک تکرار م یکلمات را با درد و غصه و عشق ینا

 شود.یع خارج م یدهان امام مهد

 یهدسمت امام مه خودش ب ینِمردم و مرتبط یهااز آشکار کردنِ دعوتش هم غرق در جلبِ نگاه یشپ یحت بلکه

او و  استقبال از یو آنچه را که سزاوار است امت برا کردیم یینآنها تب یرا برا یشانظهور ا یکیع بود و نزد

 : - نقل بمضمون - گفتندیبه او م یبرخ کهییجا ، تاظهورش انجام دهد سازیینهزم

  .او هست یلتو وک یاو گو یع ندار یامام مهد یادِجز ه ب یتو کار یاگو

 : یا
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 ... یکردمانتخاب م یلع بودم تو را به عنوان وک یامام مهد یجاه گر ب  

  :به من گفت یهحوزه علم یمیقد یهااز طلبه یکی حتی .هاصحبت ینمانند ا و

 ارییاو از امور بس ینکهو ا کند،یم یدارع د یاحمدالحسن با امام مهد یدکه س کردیمیم یدکأت ما قبلاً

و ما  ند،کینم یحنکته تصر ینگرفته است، اما هرگز به ا یادع  یکه آنها را از امام مهد کندیصحبت م

طلب از م ینا یا: آیمفتگیبه او م کردیم،یمورد توجه صحبت م یزهایچ یبرخ اوقات که درباره یگاه

 داد.نمیو پاسخ  شدیساکت م یداحمدالحسنس پس بود( ؟ یاوست )منظورمان امام مهد ییهناح

 :به من گفت یخش ینهم و

نهان و پ رسدیمرد به مشام م ینوگرنه عطر آل محمد از ا یم،و ناتوان بود یناما از شناختِ احمدالحسن ناب

 ! یناجز بر شخص ناب مانَدینم

 :به من گفت ینهمچن و

ها لبهط یبه برخ کردیم،یم یادع  یو از امام مهد یمبود یهحوزه علم یهامجالسِ طلبه یر برخکه د یگاه

 یهاطلبه انیرا از م یکه چه کس یدبفرستد، شما انتظار دار یاع بخواهد فرستاده ی: اگر امام مهدگفتمیم

تم: نه، اگر ها(، من گفاز طلبه یکی)یها گفت: فلاناز طلبه یکی:[ گویدیم یخش ینحوزه انتخاب کند؟ ]ا

(، ناختشیآن طلبه در آن زمان احمدالحسن را نم ) فرستدیبفرستد، احمدالحسن را م یابخواهد فرستاده

ع،  یتمسکش به امام مهد یزانِاو و م ینِو تقوا و علم و د یداحمدالحسن: پس درباره سگویدیم یخش ینا

 .صحبت کردم یشانبرا

شتند معاشرت دا ید احمد الحسندوستانم که طلبه حوزه بودند و با س یدعوت، سراغِ برخ ییِابتدا یمن در روزها

ع را  یامام مهد گویدیم)سید احمد الحسن( مرد  یننها گفتم: اآبه ، اوصاف او آگاه بودند، رفتم یاز برخ یاو 

]نظرتان  یدگوییچه مگیرد.یم یعتمردم فرستاده است و او ب یهمه یسوه ب یااو را به عنوان فرستاده یشانو ا یدهد

 بود:  ینجوابِ آنها ا یخلاصه ؟ [یستچ

که  رادروغگوست چ گوییمینمدانیم. یرا م اشینداریو تقوا و د یو امانتدار ییو راستگو شناسیمیمرد را م ینا

 .دهیمینکته شهادت م ین، و به ا یدامکان ندارد عمداً دروغ بگو

 ؟یسته آنها گفتم: و موضع شما چب



223 

 

او  یِعمد یِیچراکه اگرچه امکانِ دروغگویم، کن یتکرده و از او تبع یقاکنون او را تصد توانیمیگفتند: ما نم

 .وجود ندارد، اما ممکن است ]امر بر او[ مشتبه شده باشد

 ینکهتا ا یستن یالو مکاشفه و خ یاؤدر ر یعنیکرده،  یدارد یداریع در ب یبا امام مهد گویدیبه آنها گفتم: او م

او را به  گوییدیدروغگو و شما هم که م یاصادق و راستگوست و  یاپس ، امکانِ مشتبه شدن وجود داشته باشد

  آخر ی...ال شناسیدیآدم راستگو و با تقوا م یکعنوان 

و آنها همچنان مردّد و . از آنها در آن زمان گذشت یبرخ ینمن و ب ینبود که ب یزیخلاصه و مضمونِ چ ینا

 کردند.یرا رد م یگریو د کردندیرا مقدم م یکیماندند و  یمذبذب باق

را  سنید احمد الحس یاز آنان که قبلا مدح و ثنا یکیدعوت منتشر شد، از  ییهو بعد از آنکه قض یپس از مدت

 کند،یبت مع صح ید احمد الحسنبر ضد س یکه با کلام نادرست یدمشهادت داده بود شن اشیو به راست گفتیم

 .العلی العظیم تعجب کردم، ولا حول ولا قوة إلا بالله شانیپس، از تناقض و دگرگون

 یتیمان،و  ینو مساک یازمندانمهربان دارد و نسبت به ن یقلب، و سخاوتمند و بخشنده است یمالحسن ع کر احمدسید 

ات همراه با کلم ینکه ا یکنم، حس م "یوهب" یا "ینمسک" یا "یتیم": گویدیکه م یهنگام. و مهربان است یمرح

 آید.یم یرونو غم، از اعماق قلبش ب یناراحت

وانمان به آنها ت یزانِبه م ینکهو ا کردیسفارش م ینو مساک یازمندانو ن یتیماننسبت به  یما را به مهربان همیشه

را برعهده گرفته  دیازمنن یتیماناز  یکه کفالت برخ بینیمیم ید،شد یمال یازو ن یتنگدست رغمیو علیم کمک کن

 .انصار به آنان برسانَد یبرخ ریقصورت ماهانه از طه را ب ینیو متکفل شده تا مبلغ مع

مطلب،  نیاز انصارش نبودند، اما او با صرف نظر از ا یعنیبه او هم نبودند،  ینمنؤاز م یتیمان ینا ینکها رغمِیعل و

 .مداوا شود یدبا یگری،د یزِکه صرف نظر از هر چ دانستیم یرا درد هیوو ب یتیم یمسئله

 :آوردمیم ه یاددر وصف امام رضا ع را ب ییشعرِ دعبل خزا ینا کردم،یبه او نگاه م یوقت یشههم

 یمال خال ین** و دست خودشان از ا کنندیم یمتقس یگراند ینکه مال مخصوصِ خود را ب بینممی

 .مانَدیم

 یرتبد س یکه فقها یاز اموال یادیاحمدالحسن ع اگر مالک ثروت ز یدکه س خورمیقسم م یقینبا قطع و  من

خاطر ه و ب کنند ییگدا یابانتا در کوچه و خ کردیحال خود رها نمه را ب یتیم یاو  ینمسک یا یوهب بود، زن دارند

 .را بدهند ودخ یوآبر یدستی،و ته یرفعِ درد گرسنگ یبرا یادست آوردنِ لقمهه ب
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ه در از ما بود، بلک یکیما، مانند  یانِدر م، امکرده یمن سالها با او زندگ. متواضع است یاربس الحسن ع امام احمد

 با ما نداشت، و بلکه پوشش و یدر خوراک و پوشاک و نشستن تفاوتکرد. یاز اوقات به ما خدمت م یاریبس

ام ورود ما را هنگ یم،شو یلسوار اتومب یاو  یموارد شو یماستخویکه م یلباس ما از لباس او بهتر بود و به هر مکان

 :گفتیم یشههم. انصار مقدم کند یگررا بر د یشانا یکه کس پذیرفتیو نم کرد،یمقدّم م

من  یم،کنیخداوند بلندمرتبه حرکت م یترضا یسوه ما ب یبرادر شما و خدمتکار شما هستم و همه من

 نسازید.از من بت  ،پس یاورم،ب یرونب یپرستام تا شما را از بتُآمده

ادن و در هنگام سلام کردن و دست د کردندیرفتار م یژهشکل خاص و وه ع ب یشاناز انصار با ا یبرخ هنگامی که

شیخ ناظم  )پایان سخنان« شد.یناراحت م یاربس یشانا گذاشتند،یانصار فرق م یگرع و د یشانا ینب ینها،و مانند ا

 العقیلی(

 گوید:شیخ جهاد اسدی در مورد سیره سید احمد الحسن ع می

ورد خنشیند و آنچه موجود است را میخورد و مانند نشستن بنده، مقابل سفره غذا میمیغذا روی زمین 

گذارد های بیوه احترام میایتام و خانم خوراند. و بهخورد و با دست پاکش، به آنان میو با نیازمندان می

گذارد و حالشان را تا جایی که بتواند، در کند. به اهل علم و فضیلت احترام میو از آنان نگهداری می

د؛ البته بدون کنآنان نزد ایشان مقدمّ هستند. با نزدیکانش صله رحم می ؛حتی پشت سرشان ،گیردنظر می

ردی را عذرخواهی ف کند.جز به دستور خداوند، بر دیگران مقدّم کند. به فردی ستم نمیه اینکه آنان را ب

 کِشد و درحالتی که تکیه دادهزند یا خمیازه نمیپذیرد. اصلاً آروغ نمیکه از ایشان عذرخواهی کند، می

تقسیم  اند، به شکل مساویگوید، نگاهش را بین افرادی که نشستهنشیند. زمانی که سخن میاست، نمی

 کند. وقتی بنشیند، نگاهشاش خدمت میخانوادهگشاید و در کار زنند، آن را میکند. وقتی درب میمی

ود. ششود و برای خودش خشمگین نمیدوزد. برای پروردگارش خشمگین میرا به صورت فردی نمی

شود، گوید یا پندی بر زبانش جاری نمیتا زمانی که به تفسیر قرآن یا پاسخ به پرسشی سخن نمی

از  رود. هیچ یکیا در نشستن بر همراهانش بالا نمیاندیشمندترین فرد است. در خوردن یا در پوشاک 

 اش تلاششود. وقتی یکی از همراهانش اشتباه کند، در خیرخواهیهمراهانش نزد ایشان، غمگین نمی

کند، گذرد. با فردی که دیدار میکند و در میپوشی میدهد. چشمکند. بدی را با بدی پاسخ نمیمی

مگر اینکه در  -چه کوچک یا بزرگ-آید کردن نیازش نمیطرفکند. فردی برای براول سلام می



222 

 

نکه خودش کند تا ایشود. اگر فردی از او نیازی بخواهد، با او شکیبایی میکردن نیازش بلند میبرطرف

کِشد. از گیرد؛ مگر اینکه تا زمانی که دستش را بکِشد، او نیز میمنصرف شود. فردی دستش را نمی

کند، با کند. وقتی با یکی از همراهانش دیدار میدیگران خودداری می بوسیدن دستش از سوی

ه سویش نشیند یا بنشیند. فردی نزد ایشان نمیایستد و میکند. فقط با یاد خداوند میدادن آغاز میدست

است گونه ، ایننشیندفرماید: آیا نیازی داری؟ بیشتر نوع نشستنی که میکند؛ مگر اینکه به او میرو نمی

رو به  نشیند. بیشتر نشستنش،نشیند؛ مانند نشستن جدش رسول الله )ص( . آخر مجلس میکه دوزانو می

ارد خوابد. بالشتی را که پشتش است، برای فردی که وقبله است. مانند خوابیدن پیامبران و به پشت می

ر است. گفتنش بیشتنگوید. سکوتش از سخدهد. در حالت رضایت و خشم، فقط حق میشود قرار میمی

 .خدا را به خاطر بزرگی خلفایش )ع( شکر

 گوید:دکتر زکی انصاری از انصار سید احمد الحسن ع نیز می

العمل اول آنان سرگردانی و حیرت است. شود، عکسدعوت برایشان مطرح میدر ابتدا همه افرادی که 

پیش از  کند؛ حتیبادرت به انکار مستقیم میرساند که شنونده مای میو این سرگردانی، آنان را به درجه

ردی دارد که این فالعمل، از این پرده بر میاینکه روشن شود و دقت نماید. شکی نیست که این عکس

ور شود که آن را نور تصپندارد، برایش واقعیت تاریخ تاریک مشخص میکند و دروغ میکه انکار می

کند که خودش را فریب داده است و در آنجا نوری نبوده میکرد. بعد از این مسیر طولانی، کشف می

 !!!است و تاریکی در تاریکی بوده است

ند کگیرد و با آنان، با نرمی برخورد میبه همین خاطر است که صاحب دعوت، حال مردم را در نظر می

دهد که با مردم، مهربان باشند و با آنان، مانند برخورد پزشک با بیمار و برخورد دستور می انصارشو به 

کیم با فرد دیوانه برخورد کنند؛ به این خاطر که فسادی که فقهای سوء در طول مسیر تاریخی خودشان ح

 کرد، دین( در این وقت ظهور نمیعدر دین وارد کردند، واقعاً بزرگ و خطیر بوده است!!! اگر ایشان )

لهی ت عنایت اداشتن دسرفت. ظهور ایشان در این زمان، دقیقاً تعبیری از ادامهبه طور کلی از بین می

قالَ أَ »کن نماید. خداوند متعال فرمود: ها را ریشهنسبت به بشریت است؛ پیش از اینکه شیطان، همه آن

[ سپس( »]42ء )اسرا« یَوْمِ القِْیامَةِ لأََحتَْنِکَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إِلاَّ قَلیلاً رَأَیْتَکَ هذَا الَّذی کَرَّمْتَ علَیََّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى

ه من بگو: این کسى را که بر من برترى دادى ]براى چه بود[؟ اگر تا روز قیامت مهلتم دهى قطعاً ب»گفت: 

با  را به مهربانی انصارشن نیز لآتا ا عایشان « هم کرد.کن خواریشه -ها[جز اندکى ]از آن-فرزندانش را 
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د شدن تأکیکند، به مهربانشود و آتشفشان فوران میدهد و وقتی زمان نزدیک میمردم دستور می

 .شود، واقعاً نزدیک استکند؛ به این خاطر که روزی که توبه از مردم برداشته میمی

ا تمام تلخ، بقرار داده است و برای اولین بار بود که با این برخورد « تمنیّ»این دعوت، مرا در مقابل با 

جزئیاتش زندگی کردم و برای اولین بار بود که برایم روشن شد که از فضای انسانیت به دور هستم. حتی 

اده است ای قرار دفقط بهره اندک و اندکی در این مسئله داشتم. ایشان بود که خداوند سبحان را به گونه

چنین به این»ع است که عنوان این موضو که با منّت بزرگش به من تفضُّل نماید. به همین خاطر صحیح

آیینه الهی بزرگی است که  عالحسن  به این خاطر که احمد« من او را شناختم»باشد و نه « من شناساند

رفتن و غربت دین، در آن آشکار شده است. درحقیقت بین ر شده است و ازغربت انسانی در آن آشکا

نماید. از نداشتن ما را روشن میو واقعاً، ایشان سفره آسمانی خداوند سبحان است که بیماری ما و عافیت

این سفره و در آن بود که طعم عافیت را چشیدم و ایشان را شناختم تا حقیقت بیماری که در آن بودم، 

 !پنداشتم که آن، عافیت استن شده است و میبرای من روش

( رسالت خداوند سبحان، برای بندگانش است تا ایشان را از بستر غفلت بیدار کند؛ در عاحمدالحسن )

م داندن مرا زد و آن را زخمی کرد. به همین خاطر این مسئله را دور از ذهن نمیزمانی که چاقوی دنیا، گر

کنند؛ به این خاطر که ایشان، به سادگی انحراف حقیقی که مردم در برخورد با این امر، پرخاش می

م بزرگ و تاریکی بزرگی را که مردم گمان و توهّ گرفته است صورتخطیری که از راه خداوند سبحان 

العمل، محکوم قانونش است. کردند که نور است، مشخص نموده است. از اینجاست که این عکسمی

 .«کندا در آن سمت و سو منعکس میالعمل مناسب در حد خود دارد و آن رعکسهر کاری، »

العمل کند، با عکسسبحان الله، دروس این دعوت بزرگ، با اتباعش از روز اولی که با آن برخورد می

شود تا این فرد، خودش را کاملاً تهی ببیند و انگار بیمار است و ورم سرطانی بد و بزرگی به آغاز می

 کند. به همین خاطر استوجود آمده است که نامش دنیاست. درنتیجه جسم، احساس سستی و ضعف می

با  جه این زمان باشد وکند و بر این شخص لازم است که متوکه این فرد، زمان نقِاهت حقیقی را طی می

این فرد برخوردی کند که ضامن رهایی اوست؛ به این خاطر فرصت بازگشت این ورم بد، تا زمانی که 

  جرعهکند، وجود دارد. این سستی را درک کردم و این سستی، فقط با جرعهجسم احساس سستی می

م را از بین رود. این دعوت بزرگ جرّاح ماهری است که این وراز بین می عنوشیدن از روایات پاکان 

ش، آن را بردنکرد که راهی برای از بین بردنش نیست؛ تا بعد از از بینبرد که صاحب ورم گمان میمی

 .زمینی بیابد که زمینه گیاه و کاشتن را دارد
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باشد و شود که مرحله احساس تواضع و عمل براساس آن میدر اینجاست که مرحله مهمی آغاز می

تواضع کنید؛ در زمین »را برای ما یادآوری کرده است:  ع ( به ما آموزش داد و سخن عیسیعایشان )

بود که این امر بزرگ را آموزش دیدم. تا الان بله از ایشان  .«روید و نه در کوهاست که گیاه میهموار 

وده ب کنم. بلکه از ایشان معالجه میبینم و به واسطه آن است که این ورم بد را نیز از ایشان آموزش می

داری قز اینجا بود که مرا شناختم. و اه پیامبران و فرستادگان خداوند و هم است که عیسی ع و موسی ع

 .را شناختمعلیهم السلام از محمد و علی و فاطمه و همه پاکان 

. تدهد، این است: بر شما باد به جنگ و کشتن منیّمعلم به دانشجویانش آموزش میاین اولین درسی که 

م در پاسخ پرسش خان طور که ایشانرسید. یا همانیفقط با کشتن آن است که به خداوند سبحان م

 فرزند آدم تنها با غذا زنده»فرمود:  عیسی ع»گونه فرمود: پرسید، اینمسیحی درباره دعوت و اهدافش 

ه میرد و با کلمگویم: فرزند آدم با غذا میو من، بنده خدا به شما می.« هم ماند. بلکه با کلمه خدانمی

 .«ماندزنده می خداست که

، مانند دعوت نوح )ع( و مانند دعوت ابراهیم )ع( و مانند دعوت موسی )ع( و مانند دعوت دعوت من

ز زمین منتشر شود. هدف پیامبران اینکه توحید در هر مکانی ات. و مانند دعوت محمد )ص( اس عیسی )ع(

و اوصیا، هدف من است. اینکه تورات و انجیل و قرآن و مسائلی را که در آن اختلاف دارید، بیان کنم 

و انحراف علمای یهود و نصارا و مسلمین را بیان کنم و اینکه از شریعت الهی بیرون رفتند و با وصایای 

و خواست خداوند سبحان و متعال است. اینکه مردم  اراده من، همان اراده. پیامبران )ع( مخالفت کردند

خواهد. اینکه زمین پر از عدل و داد شود؛ ای را بخواهند که خداوند سبحان و متعال میزمین، فقط مسئله

طور که از ستم و ظلم پر شده است. اینکه گرسنگان سیر شوند و نیازمندانی در زمین باقی نماند. همان

رطرف شان را بهای بیوه چیزی که نیاز مادیشان خوشحال شوند. و خانمدوه طولانیاینکه ایتام، پس از ان

کند، با عزت و احترام بیابند... اینکه... و اینکه.... اینکه مهمترین مسئله در شریعت اجرا شود؛ عدل و می

 .مهربانی و راستی

شد. بنده عذرخواهی کرد، دست خودش نبود و دلش جدا میدیدار می مام )احمد الحسن(فردی که با ا

ند. نکبودن توصیف میها، آن را به عاطفیگویم که چه بسا برخیکنم؛ چون با این زبانی سخن میمی

ینکه سادگی داشت که در حرکت و هیبت داشت؛ با ا احساس کردم. ایشانای است که ولی این مسئله

کرد، سخن و حتی لباسش آشکار بود. سوگند به خداوند! به راستی و حقیقتاً، فردی که با ایشان دیدار می

اف را ببیند، بر اوست که به معنای انسانیت اعتر ایشانگفت: حسرت بر انسانیت! هر فردی با خودش می
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اندک بود؛ به این خاطر که فقهای سوء و اتباعشان،  کند. و انسان، چگونه انسان است؟ دیدارهای با ایشان،

کردند. ما را از دیدار ایشان محروم کردند. ولی باتوجه به این، خداوند  ایشانگیری بر آغاز به سخت

ها منّت نهاد و در این دیدارها بود در تعدادی از مکان اری از برادران، با دیدار ایشان سبحان بر من و بسی

ای که کِشند و اینکه از مسئلهینکه به حال مردم و سختی که میکردیم و اکه تلاش بزرگش را لمس می

کند، چه مقدار دور هستند و پشت سر فقهای سوئی هستند که آنان را به جهنم وارد آنان را زنده می

کنند. در تمام این مسائل، مانند جدش رسول الله )ص( بود که در دعوت مردم به سوی هدایت، جدی می

 .دید و جرأت دور از ذهنرغم آزار و افتراهایی که از مردم می گر بود؛ بهو تلاش

 در حسینیه توفیق پیدا کرد و این مرد، برادر احمد الحسن ع آید که فردی به دیدار سیدیکبار یادم می

رخواست دایشان و دعوتش را تصدیق کند، از  احمد الحسن ع بود. این مرد برای اینکه سید یکی از انصار

  ایشان به  احمد الحسن ع ست. سیدستاده امام مهدی )ع( اکرد که به قرآن سوگند بخورد که وصی و فر

  در ردیگبیابان با مکه اهل از فردی: کنممی نقل برایت را حکایت این خوردنسوگند از پیش فرمود،

  .نمود باخبر فرستاد، فرو که سبحان خداوند کلمات و( ص) محمد دعوت از را او و کرد دیدار صحرا

فَوَربَِّ »آنان سخن خداوند سبحان را خواندند:  .درخواست کرد که برایش بخوانند آنان از گردبیابان

پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین، که ( »23ت)ذاریا« السَّمَاء وَالْأرَْضِ إنَِّهُ لحََقٌّ مِّثْلَ ماَ أَنَّکمُْ تَنطِقُونَ

فت:  شمردن، گگرد با تعجب و غریببیابان .«گوییدان گونه که خود شما سخن مىواقعاً او حقّ است هم

خواست با این حکایت، درسی به این مرد برساند. ( میعآیا اجازه دادید که سوگند بخورد؟؟!! ایشان )

( علی این مرد، اصرار کرد که سید )اینکه سوگند، بزرگ است و امتحان بزرگی برای این مرد است. و

خورم. خواهی، بیان کن تا برایت سوگند بسوگند بخورد. سید )ع( به ایشان فرمود: صیغه سوگند را که می

 .( استعقرآن را برای سید )ع( آورد و برای این مرد سوگند خورد که وصی و فرستاده امام مهدی )

گفتن و هر حرکت و سکونش، معلمی است. همه تلاشش این است که ( در سکوت و سخنعایشان )

برد؟ به له را بدانند که راهنمایشان که به سویشان برانگیخته شده است، آنان را به کجا میمردم این مسئ

ها برای انصار خسته نقل نمودند، ایشان از بیان آموزهطور که برادران فاضل از ایشان نهمین خاطر، هما

نمود و این مسئله را بین آنان، با عدل و به شکل مساوی تقسیم شد. بلکه آن را دوباره تکرار مینمی

رساند. این ویژگی و رفتارها، همان رد و به هر فردی براساس درک و شناختش، امر را میکمی

ات دارد و اینکه تغییر متغیّرهای معلم الهی است که نگاه به نهایت و عمل برای آن، او را باز نمیویژگی

 .دهددورش، او را تغییر نمی
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در پایان باید بیان کنم که این شناخت، به اندازه من است و نه به اندازه ایشان )درود و سلام خداوند، بر 

اخت ترین راه به شنگویم که کوتاهخواهد امام احمدالحسن )ع( را بشناسد، میایشان( به هر فردی که می

 «حق را بشناس تا اهلش را بشناسی.»طور که آمده است: ای حق سبحان است. همانایشان، پرسش از خد

 ( هدایتعآخرین سخن ما این است که ستایش برای خداوندی است که ما را به سوی امام احمدالحسن )

کرد، هدایت اش هدایت کرده است و اگر خداوند سبحان ما را هدایت نمیکرده است و ما را به واسطه

 )پایان کلام دکتر زکی انصاری از بصره(. شدیمنمی

 گوید:ابو نوح انصاری در مورد سیره سید احمد الحسن ع می

بت به ربان است و نسمنین، مهؤد. نسبت به مکنمانند پدری است که از کودکان و فرزندانش مراقبت می

کافرین، شدید و محکم است. آغاز به آموزش تواضع به ما نمود. در آغاز دعوت مبارک و زمانی که 

از  و -حسینیه و مدرسه انصار امام مهدی در ناصریه-مان در عراق نمودیم آغاز به ساخت دومین حسینیه

کرد و حسینیه با دستان شریفش کار میگِل بود، آقایم مهدی اول احمدالحسن )ع( با ما، در ساخت این 

داد خ میگران پاسهای پرسشکرد و به پرسشکرد و با دیگری، قلم حمل میبا یک دستش گلِ حمل می

نشست و نمود. از جمله اخلاق ایشان، این بود که با ما بر سفره میو علم سنگینِ بزرگ را توشه آنان می

ینیه نشست. هر زمانی که وارد حسسر سفره، مانند نشستن بنده میکرد. ایشان ما، شرکت میدر غذای ساده

فردی که  رشدنشان به حسینیه، به هنشست و هیچ روزی پشت به قبله نبود. با واردشد، رو به قبله میمی

صدر  نشست و درکرد، میکرد؛ حتی فرد کوچک. و هر جایی که سلام را تمام مینشسته بود، سلام می

ب نشست؛ حتی اگر نزدیک درکرد. بلکه جایی که آخر مجلس بود، میمجلس نشستن را انتخاب نمی

پرسیم، به ما یشان میکردیم. و زمانی که از اگفتن آغاز میشدیم، به سخنحسینیه بود. وقتی ساکت می

 کرد. حتی ایشان سخن هرگفت، اصلاً سخن او را قطع نمیداد. و زمانی که یکی از ما سخن میپاسخ می

داد؛ حتی اگر کودک کوچک باشد. وقتی سخنگو پرسشگر بود، پاسخش را سخنگویی را گوش می

 ود. زمانی که برای ما نماز جماعتافزای داشت، با افزایش حق به او میداد و زمانی که پرسشگر نکتهمی

گذارد. اگر در ما بیمار یا ضعیفی بود، در امامت نماز سنگینی ایجاد تر ما نماز میخواند، با نماز ضعیفمی

ه آن کننده بود؛ تا جایی ککننده و سجدهگزارد، بین ایستاده و رکوعکرد. اگر به تنهایی نماز مینمی

ئله، پذیرفت. این مسپوشید و اندک میاً در نماز شب. ایشان ساده میکِشید و مخصوصجایگاه، طول می

ای از ایشان درخواست نکرد که او را رد کند. کنندهدلالت بر بخشش ایشان دارد. اصلاً هیچ درخواست

من و چه ؤکرد؛ چه مردم عدالت را رعایت میداد. ایشان با همه مبخشید و میهمه آنچه نزد اوست را می
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ماشینم خراب شد و امام احمدالحسن »گفت: به من می« علا حداد»فاجر. حتی در یکی از روزها، انصاری 

 وا بسیار گرم بود. این جوان، زیر ماشین رفت)ع( با ما بود. جوان مکانیکی آوردیم تا آن را تعمیر کند. ه

بلغ ین مراضی به او آن را تعمیر کرد. بعد از اتمام، حقش را به او دادیم. ولی مبلغ، اندک بود. امام )ع( 

پذیری که در این هوای گرم، با این مبلغ زیر این ماشین بروی؟ من . امام )ع( به من فرمود: آیا مینبود

ات، امام بیشتر اوق« ، زیر این ماشین بروم. ما مبلغ بیشتری به او دادیم.پذیرم که در این هوای گرمنمی

شناختند. انگار نشست و مردم، از شدت تواضع و سادگی ایشان، او را نمیاحمدالحسن )ع( بین ما می

آمدند و خود امام احمد ایشان برادر بزرگی در بین ما بود. برخی از مردم، برای پرسش از این دعوت می

دانستند. ایشان با مهربانی و رحمت، حق را به کرد. ولی آنان این مسئله را نمیآغاز به تبلیغ آنان می )ع(

ان کرد. تا جایی که یک روز، یکی از دیدارکنندگکرد. انگار با فرزند و پسرش رفتار میآنان معرفی می

نست که ایشان امام )ع( است و این داداد. ولی او نمیپرسید و امام احمد )ع( به او پاسخ میاز دعوت می

خواست تا بفهمد. من نیز در آن مجلس نشسته بودم و مرد شروع کرد که در پرسش، اصرار کند و نمی

به خاطر کاری که این پرسشگر انجام داده بود، خشمگین شدم. فقط با خودم فکر کردم. امام احمد )ع( 

دانست و مرا به شدت بازداشت و به من فرمود: ست، میای را که درونم ابه من توجه کرد و انگار مسئله

خواهی بگویی؟ من نیز از امام )ع( حیا کردم و از این مسئله دست برداشتم. امام ماجد، چه سخنی می

شد. گاهی اوقات، داد و درس، پس از نماز عشا آغاز میاحمدالحسن )ع( به انصار، قرآن آموزش می

داد. یکی از انصار بود که ایشان دروس را در مسجد سهله آموزش میدرس تا نماز صبح ادامه داشت. 

مورد  11ها بینید؟ تعداد آنها را در مسجد میشد. امام احمد )ع( فرمود: آیا این چراغمسئله را متوجه نمی

کنی؟ به ها خاموش بود. سیداحمد )ع( فرمود: چرا فقط به چراغ خاموش دقت میبود و برخی از چراغ

هایی که روشن هستند و نورشان بسیار است، نگاه کن. در این دعوت ربّانی، کشتار و تبعید و زندان چراغ

های بهشت و در این دعوت ربّانی دادن اموال است، ولی مقابل شما زندگی اَبدی، در نعمتو از دست

 .است

ا، بلند شدم یکی از برادران انصار، به من خبر داد که نزد امام احمد )ع( مهمان بودم. پس از خوردن غذ

ریخت و من از خودم خجالت تا دستانم را بشویم. امام احمد )ع( نیز ایستاد و آب روی دستانم می

ریزیم. ولی این فرد، وصی بینیم؟ ما روی دستان مردم آب نمیای میکِشیدم. خودمان را به چه اندازهمی

 .ریزداز اوصیای آل محمد است که روی دست من، آب می
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شناخت. حتی مسائل بسیاری از زندگی و نکه انصارش را ببیند، انصارش را میامام احمد )ع( پیش از ای

ستان نشست، بسیاری از معجزات با درفتیم یا با ما میدانست. وقتی در راه با ایشان میکودکی ایشان می

اتفاق  زایشان )ع( و بین ما ایجاد شد. ایشان بسیاری از اخبار غیبی را به ما خبر داده است که در واقع نی

یر سوره تفس»افتاده است. یک روز از تفسیر سوره یوسف )ع( از ایشان پرسیدم. امام )ع( به من فرمود: 

گویم که برایت سودمند باشد. بدان که سوره یوسف یوسف، طولانی است. ولی این کلمه را به تو می

 .)پایان کلام ابو نوح انصاری( شود)ع( به شکل عملی، بر امام مهدی )ع( اجرا می

از شیخ حبیب سعیدی شنیدم که سید احمد الحسن ع از کودکی به همراه پدر و خانوادشان علاقه و اهتمام ویژه 

اش را به دست زنبورداری مخارج خویش و خانوادهدامداری و به کشاورزی داشتند و همیشه از این طریق و 

دون رفت بکرد که یکی از انصار شاهد بود که امام بدون هیچ حفاظی به سمت زنبورها میآورَد. او نقل میمی

ن برای گفت احمد الحسخودِ امام در پاسخ به یکی از مخالفین ایشان که می اینکه زنبورها به او آسیبی بزنند.

گوید که اصلاً نمایندگان من خمس و وجوهاتی که دریافت خمس چنین ادعاهایی دارد می کسب وجوهات و

 کنند.دهند و مستقیماً صرف یتیمان و نیازمندان میکنند را به من نمیمی

کرد که در ابتدای دعوت بسیاری از همسایگان بدون اطلاع از مقام و ادعا و جایگاه همچنین نقل می شیخ حبیب

و آمد  بینیم که ملائکه به خانه شما رفتگفتند که ما در عالم خواب میالحسن ع پیش ایشان رفته و میسید احمد 

کنند. سید نیز در پاسخ به آنها بدون بیان جایگاه خویش، آن را عادی و ساده چنین توجیه کنند و نزول میمی

ان از شوند، شاید رؤیایته سمتش نازل میخواند ملائکه بکردند که در روایات است که وقتی مؤمنی نماز میمی

گفت: بله اما کدام مؤمن؟ ائمه ع هم مؤمن هستند )منظورش این بود که این جهت باشد. شیخ حبیب سعیدی می

 کند(.امام احمد الحسن ع با کنایه اشاره داشتند که این مؤمن فرق می

ده شماز شب شنیده نشود اما از خود بیخود میهایش در نکرد صدای نالهکنند سعی میاحمد الحسنی که نقل می

 رفت.صدایش بالا می و

سخنان و خاطرات انصار ایشان در عراق بسیار زیاد و قابل تأمل است و ما برای آشنایی محققین از سیره ایشان به 

ن علم و آگاهی وکنم که آیا روا است بدون تحقیق و بدکنیم. در انتها این نکته را گوشزد میهمین مقدار بسنده می

شنیدیم که وقتی امام علی ع در از دعوت مبارک یمانی، تصویری غلط در اذهان مردم درست کنیم؟ روزی می

 خواند؟! متأسفانه امروز نیز از سیدگفتند که مگر علی نماز میای در شام میمحراب مسجد به شهادت رسید عده

سازند تا اینکه بدون تحقیق از او و در اذهان عوام مردم میگر احمد الحسن ع نیز مردی کذاب و گمراه و گمراه
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دعوت ایشان فاصله گرفته و اصلاً نیازی به تحقیق در مورد ادله ایشان نبینند. حال با همه آنچه گفتیم از معجزات 

وم لو کرامات ایشان و از سیره و اخلاق نبوی ایشان و از همه ادله و نصوص ملکوتی و کتبی ایشان و از همه ع

آیا روا است که ایشان را در کنار مدعیانی بی چیز قرار دهیم و امر ایشان را به مانند دعوت ضاله آنها  الهی ایشان

 قرار دهیم؟ 

 42منتظَر، پاییز  و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و العاقبه لاهل التقوی و الیقین.

 

 

 


